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ER‏ 3 5 چم 
ما که متوجه تشدیم اگر شما چیزی د ستگیرتان شد به مابگویید چطور هند وانه در هیچ باور می کنید تصویر پیش روی شما مربوط به تہران باشد -ولد آباد وابسته به مہر شبر و 
محله ما(!) کیلویی ۳۰۰ تومان است امااینجا ۸ کیلو هزار؟! زمین سبز کشاورزی»تہران ودود و.... 










حتماً شماهم تابحال پا به سوپری گذاشته و نوشابه خانواده ای خریده اید 


یک ایرانی مبتکر که ثابت کرده در پایتخت هم می شود انواع مختلف سبزی را کاشت و فروخت 
ولی فکر نمی کنم سه تا نوشابه خانواده هزار تومان به ذهنتان هم خطور «از تولید به مصرف با نا زلترین قیمت!» 
کرده باشد. حالا بہد اشت کجاست و نظارت کجا؟ خدا می داند! 


بزر گراه های 
تبران 


و باز هم شگفتی در ایران و تبران و خربزه هایی که تازه سر و کله شان در کشور 
چہار فصل ما پیدا شد ه. یکی می گوید تر کیب آناناس و خربزه است ودیگری nas AWS‏ 
می گوید آمریکایی است و آن یکی قسم می خورد ایرانی! ۵ ۰ و ۰ ۷ ۰ ۰ و 
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تنفیذ حکمر باست حمهوری 
آیت‌الله خامنه‌ای 
در ۱۸ مهرماه سال ۱۲۶۰ هجری شمسی 
حکم ریاست جمهوری حضر تآیت له خامنه‌ای 
راحضرت امام خ خمینی(ره) رهبر فقید انقلاب 
اسلامی تنفیذ کردند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای 






درانتخابات سومین دوره‌ریاست جمپوری با 
کسب‌بیش از ۱۶ میلی ون رأی‌بااکثریت آرابه 
مقام ریاست جمهوری بر گزیده شدند. در حکم 
حضرت امام خمینی(ره) چنین آمده است: 

«خداوند متعال بر ما منت نهاد که افکار عمومی رابرای انتخاب رئیس جمهوری متعهد و مبارز و در خط مستقیم اسالام 
وعالم به دین و سیاست حراست فرمود.» 


در گذشت سهرآب سپهری 

در۵امهرماه‌سال ۱۳۰۷هجری شمسی سهراب سپهری شاعرء نقاش 
وطراح اهل کاشان دراین شسهرمتولا شد. سپهری شاعرنوپردازوسپیدگوی 
معاصرایران بشمارمی رود. او دردانشگاه تهران دردانش کده‌هنرهای زیبا 
تحصیل کرد و دوره‌نقاشی رابا رتبه ممتازبه پایان رساند. 

اولین مجموعه شعرسپهری درسال ۱۳۴۰ هجری شمسی بانام 
«مرگ رنگ» منتشرشد.آماتحول عظیم و چشمگیر درشعرسپههری دردومین 
محموعه شعراو یعنی «زندگی خوابها» کاملاً مشهوداست.اودراین مجموعه 
نخست وزن عروضی نیمایی را کنارگذاشت وبه شعرسپید روی آورد. 

همچنین معانی انتزاعیدرزندگی خوابها بسیارهویداست وشاعر 1 
رفته است. همین ویژگی دردیگر مجموعه اشعار سپهری مشهود ا ا گی اساسی شعرسپهری می شود. ازدیگر 
آثار س هراب سپپری«اآوا رآفتاب ماهیچ. مانگاه و صدای پای آب»رامی توان نام برد. سپهری درمشپد اردهال کاشان 
مدفون است. 

اعتصاب مطبوعات تهران 

در ۱۹ مپرماه‌سال ۱۳۵۷ هجری شمسی همزمان بااوج گیری اعتصابات کار کنان دستگاههایاداری کشور بر ضد 
رژیم ستمشاهی کار کنان جراید صبح و عصر تهران نیز اعتصاب خود را آغاز کردند. اعتصاب کنندگان خواستار لغو سانسور 
مطبوعات بودند. درپی منتشر نشدن روزنامه های صبح و عصر تهران و این اعتصاب گسترده» دولت وقت اعلامیه‌ای صادر 
کرد که در آن بطور ظاهری لغو سانسور مطبوعات و اعطای حقوق مطبوعات براساس قانون اساسی را تضمین کرد. 


در گذشت استادبهزاد 

در۲۱مهرماه‌سال ۱۳۳۷ هجری شمسی‌استاد حسین بهزاداز استادان برچسته‌هنر 
مینیاتوربدرودحیات گفت.بهزاددر۱۸ سالگی پس از چندس ال شاگردی نزدپدرش ودیگر 
استادان, بطور مستقل کار خود را آغاز کرداما بتدریج با تغییرات و ابداعاتی که در مینیاتور پدید 
آورد خود هنرمندی صاحب سبک در این زمینه شد. 

استاد بهزادبی‌تردید بزر گترین و پرآوازهترین مینیاتوریست معاصرایران بشمار می‌رود. 
زدودن چهره‌های قالبی مغولی ازمینیاتورایران» جایگزینی صورتها و چهره‌هایی باس اختار 
ایرانی»استفاده از رنگ و انعکاس حالات روحی و درونی چهره‌ها از جمله نواوریهای استاد 
بهزاد در هنر مینیاتور ایران محسوب می‌شود. 

استاد حسین بهزادشاعر رنگها بودوبارنگ» شادی میآفریدو غم و اندوه راالقامی کرد. «تابلوی شاهنامه فردوسی و 
ایوان مداین» از آثار ارزشمند وی به شمار می‌رود. 









تسلیت به همکاران 


باخبر شدیم همکاران ارجمندمان سر کار خانم الهه عباسی و آقایان محمدرضا مرتضی زاده» رضا نظری و همچنین 
مجتبی محمدی (نماینده فروش نشریات موسسهاطلاعات در گیلان غرب) در غم از دست ‌دادن عزیزانشان جامه 
سیاه به تن کرده‌اند. ضمن تسلیت به این عزیزان برای روح آن مرحومان غفران الهی و برای سایر بازماند گان صبر 
جزیل مسئلت داریم. سردبیر وکا کنان مجله اطلاعات هفتگی 
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محمد امین جوادی 
mohamadamin.javadi@gmail.com‏ 


رقع تبعیض در پرداخت 
یکی ازمدیران آموزش وپرورش که‌درآستانه 
بازنشستگی است در صحبتی تلفنی از بعیض غیرقابل 
دفاع حقوقی در این وزارتخانه گلایه‌ها داشت. 


توجه تقریباً همه دوران خدمتی‌ام رایامعاون دبیرستان 
بوده‌ام ی مدیر که حداقل پانزده‌سالش راباسمت مدیریت 
خدمت کرده‌ام حکم حقوقی‌ام تازه با افزایش سال جدید 
باوجود داشتن مدرک تحصیلی لیسانس حدود ۵۸۰ هزار 
تومان شده‌است.اما جالب است که‌همکار دیگری که 
آوهم مدير بودو پارسال بازنشسته شده و تازه مدرک 
تحصیلی‌اش نیز دیپلم است. حدود ۰ ۷۰ هزار تومان 
درحال حاضر حقوق می گیرد. یعنی من که یک سال پس 
زاوبازنشسته می‌شوم.ب مدرک تحصیلی بالاتر حقوقم 
حداقل صد هزار تومان کمتر است واین چه تناسبی با 
و عدالت‌محوری و مهرورزی دارد؟... 





ا, ۳ ۰ 
2 پندهایی از یامبر اکرم(ص) 

# خیردنیاو آخرت باعلم است و شردنیاو آخرت با 
نادانی. 

#* وقتیآرزویی‌می کنید.دقت کنید که چه ارزومی کنید. 
زیر نمی‌دانید که ازاين آرزو چه در نامه اعمال می‌نویسند. 

# چه نیکو هدیه‌ای است اگرسخن حقی رابشنوی وبه 
برادر مسلمان خویش هدیه دهی. 

# خداراچنان پرستش کن که گویی او رامی‌بینی و اگر 
تواورانمی‌بینی او تورامی‌بیند. 

#شمارا؛پ س از کلمه| خلاصءنعمتی مانندعافیت 
نداده‌اند. پس. از خدا بخواهید که به ما عافیت دهد. 

# هر که در خرج زندگی میانه‌روی کند تنگدست 
نمی‌شود. 
تورابشناسد. 

مهدی دانش -اردبیل 
2 پاسخ به یک اننقاد 

آقای شسکر چی نامه‌ای به بخش سردبیری نوشتهو 
بخش‌هایی از پاورقی تاریخی مجله راموردنقد قرار داده‌اند 
که در زیر پاسخ نویسنده به اجمال می‌آید: 

:* پاسخ به نامه دوست 

دوست بسیار نازنین ومهربان و نکته سنجم عبدالکریم 
شکرچی. خر سندم که خوانند گان داناو باسوادی چون شما 
دارم.اين عزیز گفته است در پاورقی شماره‌یازده تاریخ تاراج» 


4 
اطلاعات ل ۳ ارو ۳۳۹۲ 


من به این دوست عزیز گفتم بن ده اطلاع چندانی از 
تفاقاتی که در مورد افزایش حقوق اتفاق افتاده است‌ندارم. 
فقط می‌دانم که تعدادی از بازنشستگان دور و اطراف و 
فامیل ازافزایش قابلتوجه حقوقش ان صحبت کرد‌اند که 
لبته عده‌ای هم این صحبت رآ می کردند که رقم چندانی به 
حقوقشان اضافه نشده و من همواره‌متعجب بودم که چطور 
ست به حقوق یک نفر ۰۰ هزار تومان اضافه می‌شودوبه 
دیگری‌صدهزار تومان و جدول افزايش حقوقها هم در نظام 
داری از چه‌قانونی پیروی کرده استبنده خبری ندارم. فقط 
همین قدرمی‌دانم که کفریت باز نشستگان ماتاسال گذشته 
حقوق کمی می گرفتند و امسال دریافتی‌هایشان خیلی بهتر 
شده‌است و با توجه به در آمد فقیرانه‌ای که داشتند این 
افزایش نه‌تنها کار بدی نبوده» بلکه برای حفظ شأن ومنزلت 
آنان کار بجاو شایسته‌ای‌هم‌به حساب می‌آید.اماهمه‌ما 
می‌دانیم که‌اگراین افزايش حقوقهاا زروندمعقول ومنطقی و 
ازسازو کاری علمی وقابل دفاع برخوردارنباشد» نقض غرض 
می کند. یک مثال شاید مطلب را بیشتر روشن کند. 

اگرشمابه فرزندانی که در خانه‌داریدبه تناسب سن و 
موقعیت شان یک ماهانه مشخص وقابل دفاع بپردازید» 
حتی‌اگر کم هم با دنارضایتی ایجاد نمی کند. مثلاً ا گر به 
پسربزرگتان که‌دانشجواست‌ماهی ۵۰هزار تومان وبه 
پسردیگرتان که محصل دبیرستانی است ماهی ۲۰ هزار 





سیندخت را خواهر رودابه خوانده‌ام درحالی که مادر رودابه 
است.همچنین نوشته است: سام به فرمان منوچهر به کابل 
لشگر(لشکر) می کشد وزال درنامه‌ایمفصل شرح حال 
می دهد و سام او رابانامه به بارگاه‌منوچهرمی‌فرستدو کسب 
تکلیف می کند و... 
پیشه می کردی» در شماره دوازده تاریخ تاراج می خواندی 
که: 

«سیندخت بر خاک بوسه زد و گفت: 

من خویش‌بیوراسبم.تاکنون خود راخواهر رودابه 
می‌خواندم ولی اکنون راز نهفت را آشکار می کنم و می گویم 
زن مهراب شاه کابلی هستم. منم مادر رودابه شیر گیر...» 

و در همین شماره می‌خوانیم: 

«نسوذر که فرزندمنوچهر پاکدین بود نزد سام آمدو 
گفت: ای دلاور زابلستان! پدرم منوچهر فرموده است به 
جنگ مهراب کابلی برو و هندوستان و کابلستان رادر آتش 
بسوزان.مبادا مهراب از چنگت بگریزد که او تخمه (ازنژاد) 
پیوراسب جادوست. هر کس رادیدی که از تباراوست. 
بمیران.» 

ناگفته نماند که نامه زال به سام و نامه سام به منوچهر به 
می‌دانید که با توجه به طولانی بودن داستان و محدودبودن 
ازبخش‌ه ای قصه را که به بافت قصه آسیب‌نمی‌زندیا 
حذف کنم یا خلاصه کنم. آن بخش از قصه هم که موبدان و 
ستاره‌شناسان اززال چیستان‌هایی می‌پرسندو ساده‌نوبسی 
قصه ذ کر نشد. در ضمن منبع این قصه نه‌تنها شاهنامه 
شناس هم بهره برده‌ام و نتیجه مطالعاتم رابه زبانی ساده 


تومان به‌عنوان ماهانه بدهید چون از یک منطق پیروی 
می کند نارضایتی ایجاد نمی کندامااگر یکمر تبه تصمیم 
بگیری د برای ن مبلغ بیفزاییدوبدون دلیل خاصی به پسر 
دانشجویتان ۵۰ هزار تومان وبه پسرمحصل‌تان ۱۰ هزار 
تومان اضافه تربپردازید قاعدتاً پسر کوچکتان بااینکه 
مبلغ ٠۰‏ هزار تومان به حقوقش اضافه شده است»امابه یک 
ناراضی تبدیل خواهد شد. چرا که در مقام مقایسه خودرا 
مظلوم احساس می کندو به درستی به‌ این باور می رسد که 
عدالت در مورداو اجرانشده است. 

درهمان هنگامی که دولت زمزم ه افزایش حقوق 
بازنشستگان راراه‌انداخته بوداین خطر احساس می شد 
که در صورت عدم‌برنامه‌ریزی و سازوکارسامان یافته و 
منطقی»شیرینی آن چندان زیر دهان نماند.ضمن اینکه‌مابه 
همان نسبت که موظفیم حرمت بازنشستگان جامعه رانگه 
داریم ودر حدشأن ومنزلت آنان حقوقی به آنان بپردازیم» 
به همان نسبت هم موظفیم که افراد شاغل و مشغول به کار 
رانی زراضی نگه داریم ودرموردبازنشستگان نیز عدالت 
رامراعات کنیم تا کسی نتواند در مقام مقایسه خودرازیر 
ستم‌وتبعیض احساس کند که درآن صورت‌ناراضی خواهد 
بود. تا آنجا که یادم می‌اید. در یکی از یادداشت‌های گذشته 
هم اشاره کردم که» وقتی دولت دست در جیب خود می کند 
و حقوق بازننشسسته‌های خانواده خود را افزایش می‌دهد. 


به خوانندگان بسیار خوبم نثار می کنم. از توجه ودقت و 
نکته سنجی عبدالکریم حساس ومهربانم به وجدآمدم. تا 
باد چنین بادا. 
افسانه پرداز شما: مصطفی گلیاری 
هر طور که صلاح می دانید 

من‌زنی ساکن شهرستان دناازاسستان کهگیلویهو 
بویراحمد می‌باشم که شغلم خانه‌داری است. پنج سال است 
ازدواج کردهم وحاصل این ازدواج یک فرزند پسرمی‌باشد .ما 
دراین پنج سال در یکی از سه اتاق خانواده شوهرم که‌اتاقی ٩‏ 
متری است زندگی می کنیم.اتاقهای خانه‌ماردیفی می‌باشد 
وجلویآنایواناست وما هرسال مشکل سرماخوردگی 
و عفونت کردن ریه بچه راداریم» به همین خاطر ما تصمیم 
گرفته‌ایم با کمک وام بنیادمسکن پشت منزل مسکونی 
خانه‌ای بسازیم ولی چون سرمایه‌ای نداریم نمی‌توانیم 
همپای بنیاد خانه رابه اتمام برسانیم. در ضمن شغل شوهرم 
کارگری می‌باشد که آدمی کاملاً صاف و ساده‌می‌باشد که 
تمام فکر وذکرش کار و خوشبختی خانواده می‌باشد. به 
همین خاطر نامه ای به شما مردم دلسوز نوشتم تادر حدتوان 
خود هر طور که صللاح می‌دانید به ما کمک کنید تابتوانیم تا 

زمستان کار ساختمان را تمام کنیم. 
امضاء و نشانی در دفتر مجله محفوظ است -ف -ع 

4۷ خداهست؟! 

سلام» مردی برای اصلاح سر و صورتش به آرایشگاه 
رفتدرحال کار گفتگوی جالبی بین آنهادرگرفت. آنها 
درباره موضوعات و مطالب مختلف صحبت کردند وقتی 
به موضوع «خدا» رسیدند آرایشگر گفت؛من باور نمی کنم 
خداوجودداشته‌باشد!امشتری پرسید چراباورنم ی کنی؟ 
آرایشگر جواب داد: کافی است به خیابان بروی تاببینی چرا 


(که حقشان هم بوده است) نمی‌تواندماً بهبازنشستگان 
تامین اجتماعی بگوید که اوضاع شما ار تباطی به من ندارد» 
چون بیمه تامین‌اجتماعی جدااست.در حالی که‌دراین 
مجموعه هم آفرادفراوانی هستند که پس از عمری کار در 
فلان کارگاه و کارخانه وموسسه در حد بخور ونمیر حقوق 
می گیرند و چون اکثر آنهایادولتی هستندو یا زیرنظر دولت 
اداره می شوند به نوعی از خانواده دولت محسوب می شوند و 
نمی‌توان نسبت به زندگی آنان بی‌تفاوت بود. 

سالهاست که دراین کشور در رابطه بانظام هماهنگ 
پرداخت بحث‌های متعددی مطرح می‌شود. قوانین 
چندی هم در این رابطه مصوب شده‌اند اما همچنان شاهد 
تبعیض‌ه ای ناروادر حقوق ومزایای کارمندان و کارگران 
هستیم که بوی ژه در دوران بازنشستگی ودرزمان نازو 
کوته دستی آنان» این تبعیض‌های نارواد دریافتی‌هایشان 
آسیب‌های‌روانی فراوانی جدای آسیب‌های‌مالی بهآنان 
واردمی کند. ناگفته پیداست که شهروندان در یک جامعه 
اندامهای یک پیکر را تشکیل می‌دهند که نگاه به آنان باید 
عادلانه باشدو نمی‌توان یک انگشت را چاق کرد وانگشت 
دیگررالاغرنگه‌داشت. این پیکره‌وقتی سالم وسرزندهو 
شاداب است که رشد اندامهایش متناسب صورت بگیرد. 

بنده‌اطلاعاتدقیقی از افزایش حقوقهاندارم‌ونمی‌دانم 
که‌اين ترمیم حقوقی برای بازنشستگان عزیز با چه شکل 


خداوجود ندارد به من بگو اگر خدا وجود داشت آیااین همه 
بیمار می‌شدند؟ بچه‌های بی‌سرپرست پیدامی‌شد؟ | گر خدا 
وجود داشت دردورنجی هم وجود نداشت» نمی‌توانم خدای 
مهرب ان راتصور کنم که‌اجازه‌می‌دهد این چیزها وجود 
داشته باشد. 
مشتری لحظهای فکر کرد اما جوابی‌ن داده چون 
نمی‌خواست جر و بحث کند. آرایشگر کارش راتمام کردو 
مشتری از مغازه بیرون رفت. در این حین در خیابان مردی را 
دیدباموهای بلند و کثیف و به هم تابیده و ژولیده. مشستری 
برگشت و به آرایشگر گفت:به نظر من آرایشگرها هم وجود 
ندارند» آرایشگرباتعجب گفت چراچنین حرفی می‌زنی؟من 
این جاهستم وهمین‌الان‌موهای تو را کوتاه کردم مشتری 
با خنده گفت: نه وجود نداری» چون اگر وجودداشتی» هیچ 
کس مثل مردی که آن بیرون است پیدا نمی‌شد. 
ارایشگر جواب‌داد:نه ارایشگرها وجوددارنداماهمه 
مردم به ما مراجعه نمی کنند. 
مشتری‌تایید کرد:دقیقاً نکته‌همین است» خداهم وجود 
دارد فقط مردم به او مراجعه نمی کنند و دنبالش نمی گردند» 
برای همین است که این همه درد و رنج در دنیا وجود دارد!!! 
ارسالی:هادی درخشان-بندر انز لی 
7 اقتباسی از یک روایت 
مردی را زخمی عمیق به پای رسیده ودربستربیماری 
افتاده بود ومی‌نالید. و باهر ناله‌ای شکر نیز می گفت! 
طبیبی که جهت مداوا بر بالینش آمده بودازاو پرسید: 
شکر گقتنت از بهر چیست؟ 
مردبیمارپاسخ‌دادنشکرمی گویم که به مصیبتی 
گرفتارم نه به معصیتی. 
فرستنده:غلامعلی چریکی - گچساران 


وشمایلی‌انجام گرفته است.ملاًبازنشستگان لشکرئ 
اضافه حقوقی بیشتری گرفته‌اندیابازنشستگان کشوری؛ 
کارمندان وزارت دارایی یا آموزش و پرورش؟و... و منطق 
حاکمبراین افزایش حقوقهارانی زنمی‌دانم فقط این را 
می دانم که همه کارمندان و شاغلان بخش دولتی و همه 
آنها که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی یا بازنشستگی 
کشوری‌هستند» همه و همه یک انتظار بیشتر ندارندو آن 
هم بر قراری عدالت است.به‌همان نسبت که یک ‌استاد 
دانشسگاه باید مطابق شأن خودزندگی کندو درآمدمکفی 
داشته باشد» یک معلم نیز از همین حق برخورداراست یک 
کار گرو کارمند هم همین طور.بحثم برس راین‌نیست که 
همه‌یک میزان حقوق بگیرند بحث بر سر حاکمیت عدالت 
درپرداخت حقوق و مزایا به آنان است.ضمن آنکه نگاه 
دولت نمی‌تواند تنها به سمت و سوی بازنشستگان باشد 
بدون آنکه به شاغلان مشغول کار در سازمانهاو ادارات 
توجهی‌صورت نگیرد که گم ان می کنم اجرای کامل و 
متناسب نظام هماهنگ پرداخت موثرترین راهکاربرای 
برون‌رفت از مشسکل پیش آمده و نارضایی‌های موجود 
باشد که ضمن تقدیر از تلاش دولت و مجلس درافزایش 
حقوق گروهیزبازنشستگان»انتظارداریم که‌برای اجرای 
عدالت در جامعه» نظام هماهنگ پرداخت را جدی بگیرد. 


2 جوانان‌افسرده‌رادربابید 
درب اره تلویزیون و برنامه‌های آن‌باید عرض شود که 
درعیدفط رودیگر عیدهابه جای پخش کردن آهنگهای 
شاد وصیقل دادن روح و روان مخاطب فقط چند میهمان 
می‌آورندو آنهاازهر دری حرف می‌زنندوباهم چاق سلامتی 
می کنندوصبح به شکلی وعصربه شکل ی واین شده تمام 
برنامه‌های عیدتلویزیون ایران. بعد می‌گوینددنبال ماهواره 
نروید. خداییش برخی خارجی‌ها بیشتر از خود ما به عیدها 
اهمیت می‌دهند و آهنگهای شاد فراوانی برای مخاطبان 
خودمی گذارن د.به خدام ادر ایران فرق عیدوروزعزارا 
نمی‌فهمیم.والا ما سریال از کره‌می‌خریم باقیمت‌های 
گزاف ولی گویی خودمان ازس اختن یک فیم تاریخی یا 
حماسی عاجزهستیم.باو رکنیدنسل جوان مادارددچار 
افسردگی می‌شود. چون هیچ نشانه مثبتی از شادی در خود 
نمی‌بیند. ما اصلاً نمی‌دانيم کنسرت یعنی چه؟ خواننده به 
چه کسی می‌گویند؟ موسیقی سنتی راقربانی پاپ غربی 
ارهاکدا 
حسین فیاضی نوغابی 
2 شهر من‌اهواز 
شهرمن آهوازء م رکز نفت و گازء ش هر کارتن خوابهای 
بیکار... شه ر پشه کور شهر ملخ» ش هر پختن تخم مرغ رو 
آسفالت شهر توفانهای سرخ شبانه» شهر بدون زمستان و 
سرماء‌ش هر دم کرده و گرماءشهر خشک وبدون باران»شهر 
خرم..ورطب.شسهر کول ر گازی و یخ‌قالبی شسه رآبهای 
مسموم. کارون شهردم کرده و شرجی زده» شهرنخل‌های 
خمیده و شهر خوابهای پریده» شهر چندنرخی میوه و اجناس» 
شهر مدهای رنگ بارنگ من در آوردی» شهر...] 
نورالّه خواجات -اهواز 


نا »ه به سرد ر 


باسلامی گرم و صمیمی خدمت‌همه شما خوانند گان 
خوب وار جمند مجله اطلاعات هفتگی وبا عرض پوزش 
همیشگی به خاطر تاخیر در پاسخ به موفع به نامه‌های 


(حسین فیاضی نوغابی -گناباد 

در ارتباط با تعویض و تمدید مهلت کارت خبرنگاری 
شمااقدام و به نشانی شماارسال‌شد. در ضمن شما 
خواننده گرامی و پر کار دو مورداز مشکلات دریافت مجله 
و کمبودهایی‌رابه این بخش گزارش کرده‌بودید که ضمن 
تشکر از پیگیری شما سهمیه مجله هر دو نمایندگی مورد 
درخواست شما حدودا دو برابر شد. امیدوارم که به این 
طریق مشکل شماو دیگر خوانندگان که با کمبود مجله 
روبرو بودند برطرف شود. 

۲(سیدمحسن سادات میر -تهران 

حق با شماست. به دوستان تذکر دادم که بیشتر دقت 
کنند تاغلط های چاپی از این دست به حداقل ممکن برسد. 
برایتان آرزوی توفیق دارم. 

ترذ کربا آقابابایی - گرگان 

چند نامه و مقاله اخیر شما به دستم رسید. 

واز جمله نامه اخیرتان همین هفته برایم فرستاده‌اید 
واز گران شسدن بر خی اجناس درماه‌مبارک گله کرده‌اید. 
سعی می کنم که هفته آینده یکی از مطالب ارس الی در 
مجله به چاپ برسد. موفق باشید. 

۲(مصطفی حمیدی ‏ گرگان ‏ 

مقاله شما در موردنماز از دیدگاه قران به دستم رسید. 
سعی خواهم کرد در مسابقه قر آنی آین ده از این مقاله 
تحقیقی استفاده‌مناسب به عمل آورم. موفق باشید. 

۲(زبر وزرنگ "زرندکرمان 

چند نامه و مقاله باهمین امضا از شما به دستم رسیده 
است اما در هیجکدام از این مقالات متعدد که بالخ بر ۱۰ 
صفحه‌بوده» نام ونشانی خودرادکر نکرده‌اید.درحالی 
که هیچ مانعی بر سر این کار نمی‌بینم.خوشحال می شوم 
که در مکاتبات بعدی با امضای خودتان بامجله‌همکاری 

عباس عابد -اندیشه 

ازشماخواننده فعال نیز شش نامه و مطلب به دستم 
رسیده است که یکی از آنها رادر این شماره به دست چاپ 
سپرده‌ام و بقیه رادر نوبت گذاشته‌ام. 

سروش عربی -نورآبادممسنی 

نامه و مقاله مرتب و تایپ شده شمارا دیدم. از ابراز 
لطف بی شاثبه و صمیمانهشمامتشکرم.باینکهبنانداریم 
نامه‌ه ای خوانند گانیرا که‌ازماتعریف می کنند چاپ 
کنیم»اماچون مقاله شما تحقیقی و موشکافانه‌بود‌بخشی 
از آن رادر آینده منتشر خواهم کرد. سربلند باشید وازاینکه 
خوانندگان تیزیینی چون شما داریم خرسندیم. 

× الهام عبدالملکی -سنندج 

نمابر ارس الی شمابسیار کمرنگ به‌دست مارسید. 
احتمالاً از قلم کمرنگی استفاده کرده بودید. خوشحال 
می‌شوم مجدداً بابنده مکاتبه کنید. 


ی 
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خد او ند مر دم را در دود 
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محشور می گرد 
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۳۲ مردم‌نوشهروچالوس روز چهارشنبه (امروز) بارهبر 
انقلاب دیدار می کنند. 

۳ کروبی در نامه‌ای سر گشاده درباره فعالیت مجلس 
خبرگان» به هاشمی رفسنجانی انتقاد کرد. 

× شکایت موسوی کروبی وخاتمی ازروزنامه کیهان» 
قوه قضاییه را بر سر دوراهی قرار داده است. 

۲ به گزارش دیوان محاسبات کشور,بزر گترین مزایده 
معدنی کشور با تبانی همراه بود. در این مزایده معدن 
انگوران زیر قیمت اعلام شده واگذار گردیده است. 

۳ باز هم اعلام شد برنج‌های هندی آلوده هستند. 
× سخنگوی وزارت خارجه مانور موشکی را با اعلام 
فعالیت دومین مر کز غنی‌سازی اورانیوم ایران بی ار تباط 
دانست. 

۲ با وجود تاکید بر فعالیت نیروگاه بوشهر سخنگوی 
کمیسیون انرژی مجلس از تاریخ راه‌اندازی این ‌نیرو گاه 
اظهاربیاطلاعی کرد. 

۲ اعتبار کارتهای ملی صادر شده در سالهای ۱۳۸۰ 
و ۱۳۸۱ از ۷به ٩سال‏ افزایش یافت. 

× مرکز آمار کشور تعداد بیسوادان را اعلام نمی کند. 
× نمایندگان مجلس نسبت به کسری فاحش بودجه 
سال ۱۳۸۸ هشدار دادند. 

)۳ کنسرسیوم اعتامد مبین یړ از ۰ درصد سهام 
مخابرات راخرید. 

× محمدجواد لاریجانی به انتقاد از مهندس موسوی» 
سیدحسن خمینی و آیت‌الله منتظری پرداخت. 

۲ رئیس اتاق‌باز ر گانی اعلام کردنیمی از صنایع کشور 
دچار رکود هستند. 

۲ روسیه از استقرار موشک در کالینین گراد خودداری 
می‌کند. 

مشرف نوازشریف را طالیان مخفی معرفی کرد. 
)۳ ترور عمار حکیم خنثی شد. 

1 اولمرت به دلیل رشوه‌خواری محا کمه می‌شود. 

× رهبران سیاسی کنیا از سفر به آمریکا ممنوع 
شدند. 

۲ نتانیاهو باز گشت به مرزهای ۱۹۶۷ را رد کرد. 
تلاشهابرای تشکیل کابینهلبنان شدت گرفت. 
۲( مجمع عمومی سازمان ملل خواستاراصلاح ساختار 
شورای امنیت شد. 


۲ مدودف تمایل خود را به ادامه ریاست جمهوری 


۲ دولت کودتا آزادی‌های مدنی را در هندوراس 
محدود کرد. 
× دولت یمن از فراگیر شدن بحران شیعیان نگران 





+ 
اطلاعات کک وف ساره ۳۳۹۲ 


تسیر سا سی 


حسن فتحی 


WWW .hassanfathi blogfa.com 


انتخابات آلمان وپیروزی مراکل 


پس از حوادث ناگوار ۱۱ سپتامبر در 
شهرهای واشنگتن و نیویورک القاعده به 
عنوان یک گروه تروریستی و یک جریان 
افراطی درصدد بر آمده از وجهه خطرناک و 
هراس آور خود علیه شخصیت‌هاو کشورها 
بهره بگیرد. 

این گروه تروریست که هرازچند گاهی 
در گوشه‌ای از جهان حادثه‌افرینی کرده 
و با اقدامی تروربستی و انتحاری جان 
عده‌ای بی گناه را می گیرد برای موجه جلوه دادن حرکتهای 
ضدانسانی و ددمنشانه خود و درحقیقت کسب مشروعیت 
به اسلام متوسل شده و سعی می‌کند از این طریق خود را 
به جامعه بزرگ اسلامی وصل کرده و از توان و امکانات این 
خیل عظیم بهره ببرد. 

ولی در کنار فعالیت‌های تروریستی وانتحاری که از سوی 
این سازمان ودوستانش در گوشه و کنارجهان شاهدیم گاهی 
اوقات دست‌اند رکاران گامی فراتر نهاده و سعی می کنند با 
ایفای نقشی مداخله‌جویانه و تاثیرگذان خواسته خود را به 
دیگران دیکته و تحمیل کنند. 

با این حال» این سوال مطرح می‌شود که آیا تهدیدهاء 
تحریکات و اقدامات القاعده توانسته کشورها و ملت‌ها را 
وادار به تجدیدنظر در سیاست‌ها کرده و در راستای خواسته‌ها 
و اهداف‌اين گروه و رهبرانش به تصمیم گیری وادارد؟ 

بایدبه این واقعیت اعتراف کرد که‌القاعده‌در مقطع کنونی 
بی ترمزترین وبی‌منطق ترین گروهی است که در جهان فعال 
بوده و تمامی جهان را به صحنه تاخت و تاز خود تبدیل کرده 
است. 

آنچه گاهی اوقات تعجب برانگیز می‌شود توصیه‌های 
آمرانه و یا درحقیقت دستوراتش به ملت‌ها و حکومت‌هاست 
تادر راستای منافع القاعده‌وفرامين این گروه‌به تصمیم گیری 
پرداخته و درواقع دست به فعالیت بزنند. 

القاعده خصوصاً شخص ایمن الظواهری مرد شماره ۲ 
آن در سالهای گذشته در مقطع انتخابات در برخی از کشورها 
از جمله آمریکاء بیانیه صادر کرده و خواستار حرکت در جهت 
این دستورات و فرامین شده‌اند. 

جالب توجه است که هشدار داده می‌شود که در صورت 
بیتوجهی به این توصیه‌هاء مردم مجازات شده و با واکنش 
حاد تروریست‌های القاعده مواجه خواهند شد. 





مردم آمریکا پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ نشان دادند که 
تمایلی به گوش فرادادن به خواسته‌های القاعده ندارند. به 
همین دلیل کسی را به کاخ سفید فرستادند که خودشان مایل 
بودند نه این که القاعده خواسته بود. 

این مساله این بار در آستانه انتخابات سراسری آلمان 
تکرار شدهوبه‌صورت گسترده‌ای در جامعه‌این کشورانعکاس 
و بازتاب یافت. 

شبکه القاعده با انتشار یک نوار ویدیویی تهدید می‌کند 
درصورتی که رای گیری‌سبب تغییر دولت و کاهش نیروهای 





نظامی آلمان در افغانستان نشود دست به 
حملاتی‌در آلمان خواهدزد.مردی که خودرا 
مدعی شده بود که در صورت پیروزی دولت 
مرکل, المانی‌ها خواب خوش نخواهند 
داشت. وی با اشاره به اقدامات تروریستی 
در سالهای ۲۰۰۴ ۲۰۰۵ در مادریدولندن» 
هشدار داده بود اگر آلمانی‌ها تهدیدات را 
جدی نگیرند طی ۲ هفته حملات خود را 
در این کشور انجام داده و زندگی روزمره آنها مختل خواهد 
شد. درپی انتشار این نوار ویدیویی و آشکار شدن تهدیدها 
سازمانهای اطلاعاتی آلمان اعلام کردند که ابوطلحه یک 
تبعه مراکشی با نام واقعی «بکاها راچ» است که قبلاً ساکن 
این کشور بوده ولی در حال حاضردر مناطق قبیله‌ای و مرزی 
پاکستان و افغانستان ساکن است. 

در همین حال ایمن الظواهری مرد شماره ۲ القاعده در 
هشتمین سالگرد حادثه ناگوار ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در یک نوار 
ویدیویی ابراز امیدواری می کند که اوباما به دست مجاهدین 
امت‌اسلام به هلا کت خواهد رسید. وی تا کید می کند آمریکا 
پیش زاین دربسیاری از جنگ‌هااز جمله ویتنام» خلیج خوکها 
و برخی از مناطق دیگر شکست خورده لذا بايد دست به 
تحدیدنظر در سیاست‌های خود بزند. 

سخنان بیانیه گونه و تهدیدآمیز ایمن الظواهری حرکت 
جدیدی در راستای همان تهدیداتی است که متوجه مردم 
آلمان شده‌بود. تههدیداتی که به نظرنمی‌رسد خریداری‌داشته 
وجدی گرفته شود. 

البته همواره تهدیدها و پیامهای القاعده مورد توجه قرار 
گرفته و آماده‌باش ضمنی نیروهای امنیتی را دربر داشته ولی 
این گونه نیست که کشورها را بحران فرا گرفته و همه امور 
تحت‌الشعاع تهدیدها و هشدارها قرار بگیرد. با توجه به این 
مساله‌است که می توان ادعا کرد تلاش هاو فعالیت‌های آلمانها 
متوجه برگزاری انتخاباتی آرام و همراه بارقابتی سازنده بود 
اما آنجه در این میان مشخص است این مساله می‌باشد که در 
دولت آتی خبری از اثتلاف بزرگ نخواهد بود. 

ائتلاف بزرگ نامی بود که به کابینه کنونی مر کل داده 
شد زیرا حزب دمو کرات مسیحی او دست به ائتلاف با رقیب 
همیشگی خود سوسیال دموکراتها زد که این اتلاف هم از 
آن جهت که دو حزب بزرگ را در یک کابینه گردهم آورد 
«ائتلاف بزرگ» لقب گرفت و هم این که راستها و چپها را 
هماهنگ‌ساخت. 

ولی با کاندیداتوری اشتاین مایر وزیر خارجه از حزب 
سوسیال دموکرات باید با قاطعیت اعلام کرد که پس از 
انتخابات اثر ی از «ائتلاف بزر گ» نخواهد بودزیرادر صورت 
پیروزی دمو کرات مسیحی‌هاء خانم مرکل دست دوستی 
و ائتلاف به سوی حزب لیبرال دموکرات دراز خواهد کرد. 
اصولاً از نظر سنتی» دولتهای آلمان عمدتاًاثتلافی بوده و 
شامل دوحزب می‌شوند. دراین راستامعمولاً حزب دم و کرات 


مسیحی با لیبرال دموکرانها اثتلاف می‌کرد. زیرا این دو 
حزب از نظر تفکر و دیدگاه به هم نزدیکتر هستند. همچنین 
سوسیال دمو کراتها که چپگراهستند. با احزاب چپ به اتحادو 
هماهنگی رسیده‌اند.لذازمانی که‌ائتلاف بزرگ‌شکل گرفت 
تعجب‌برانگیز بود. 

آنگلام کل درسپتامبر۰۰۸ ۲درنشستی‌بااعضای حزب 
دمو کرات مسیحی صراحتاً به انتقاد از سوسیال دمو کراتها 
پرداخته و بر تغییرات دولت بعد از انتخابات سال ۲۰۰۹ تا کید 
کرده و گفته بود که به ائتلاف با سوسیال دمو کرأتهاپایان داده 
وبالیبرال دموکراتها متحد خواهد شد.اوسوسیال دموکراتها 
را متهم کرده بود که به وعده خود مبنی بر عدم اتحاد با 
احزاب چپ عمل نکرده و در انتخابات ایالتی با چپ‌های ایالت 
«هسن»ائتلاف نموده‌اند. 

درآن زمان نظرسنجی‌هاحکایت از پیش بودن دموکرات 
مسیحی‌هاو لیبرال دم و کراتها داشت درحالی که روز مانده 
به زمان برگزاری انتخابات» روزنامه «ولفز بورگرالگماینه» 
خبر از مقبولیت سوسیال دمو کراتها می‌دهد. در این مقطع 
نظرسنجی‌های مختلفی که در روزهای نهایی منتهی به 
انتخابات انتشار می‌یافتند ضد و تقیض بودند به طوری که 
«دی‌ولت» از اقبال ۵۵ درصدی مردم آلمان به دموکرات 
مسیحی‌ها خبر می‌داد. 

البته مسائلی که درباره خانم مر کل عنوان می‌شد نشان 
از برتری او نسبت به رقبایش داشت زیرا در شرایطی که 
اشتاین‌مایر که مسوولیت وزارت خارجه رادر دولت اتتلافی 
آلمان عهده‌دار است بر این مساله تاکید می‌ورزید که خانم 
م رکل ارزش آن راندارد که صدراعظم بماند. روزنامه فیگارو 
در یک نظرسنجی اعلام می‌دارد که مرکل محبوب‌ترین 
رهبراروپایی است. به نوشته این روزنامه فرانسوی ۸۴درصد 
در ایتالیه ۶۲ درصد در آلمان و ۴۴ درصد در انگلیس از او 
حمایت می کنند. او ضمنا برای سومین سال متوالی در رأس 
قدرتمندترین زنان جهان قرارمی گیرد. 

تمامی شواهد حکایت از برتری خانم مرکل داشت 
درحالی که رقبایش چندان مطرح نبوده و بسیار از او عقب تر 
قرار داشتند. مرکل دارای جایگاه قابل قبولی در اروپاو جهان 
بوده و مشکلاتی را که درزمان صدراعظمی شرودر و ائتلاف 
سوسیال دمو کراتهاو سبزها به وجود آمده بود برطرف کرد. 

برخلاف انچه اشتاین مایر وزير خارجه سوسیال 
دمو کرات م رکل عنوان کرد او رابطه آلمان رابا آمریکا که در 
دوران شرودر خدشه‌دار شده بود ترمیم کرده و توانست آلمان 
رابه متحداستراتژیک واشنگتن تبدیل سازد. 

پیروزی قاطع 

آلمان رانه‌تنها می‌توان قدرت برتر اقتصادی اروپا بلکه 
جهان به حساب آورد که‌دربحران اقتصادی یک سال گذشته 
با مشکالات بسیاری دست به گریبان بوده است. با این حال 
عملکرد خانم مرکل به گونه‌ای بوده که توانسته یکبار دیگر 
اعتماد مردم آلمان را به خود جلب کرده و به پیروزی قاطعی 
دست بیابدء درحالی که سوسیال دمو کراتها که از اعضای 
دولت ائتلافی او هستند سعی داشتند در تبلیغات خود خانم 
مر کل را ناموفق جلوه دهند اما از همان ابتدا نظرسنجی‌ها 
نشان از برتری دم و کرات مسیحی‌هاداشت. 

روزی که اشتاین مایر وزیر خارجه مرکل به عنوان 
کاندیدای سوسیال دموکراتها قدم به صحنه مبارزات 


انتخاباتی گذاره مشخص شد که اثتلاف و اتحاد بزرگ 
شکست خورده‌ونتیجه انتخابات سراسری سال ۰۰۹ ۲هرچه 
باشد این ائتلاف ادامه نخواهد داشت. 

درنهایت نیز پش‌بینی‌ها تحقق يافته و دموکرات 
مسیحی‌هاومتحدان لیبرال دم وکراتشان توانستندبه پیروزی 
اامی دست یفته و شکستی را نصیب سوسیال دموکراتها 
سازند که به اعتراف خودشان در سالهای پس از جنگ دوم 
جهانی بی‌سابقه بوده است. 

این شکست به حضور ۱۱ ساله سوسیال دموکراتها در 
دولت خانمه‌داده و آنهارادر موضع اپوزیسیون قرارداددر حالی 
که لیبرال دم و کراتها راوارداثتلاف کرد. 

اشتاین مار کاندیدای سوسیال دمو کراتهاء آنچه روی 
دادہ را یک شکست تلخ نامیده و یکی دیگر از اعضای این 
حزب» صراحتاً اعلام می‌دارد که می‌دانستم نتایج خوبی در 
این انتخابات نخواهیم گرفت اما نتایج اعلام شده بسیار بدتر 
از چیزی بود که انتظار داشتیم. 

در این انتخابات که البته تنها حدود ۴۰ درصد واجدان 
شرایط درآن شرکت کرده بوند (۷درصد کمترازدوهقبل) 
دمو کرات مسیحی‌ها ۲۳/۱ درصد» سوسیال دمو کراتها ۲۳ 
درصد. لیبرال دمو کراتها ۱۵ درصد و سبزها ۱۰ درصد آرای 
به صندوق ريخته شده را به خود اختصاص دادند به طوری 
که شبکه‌های تلویزیونی آلمان پس از آن اعلام کردند نتایج 
انتخابات باعث خواهد شد یک اکثریت قدر تمند راست میانه 
در پارلمان تشکیل شود. 

در سال ۲۰۰۵ خانم مرکل و دموکرات مسیحی‌ها به 
زحمت توانستند با ائتلاف سوسیال دموکراتها به اکثربت 
پارلمانی دست بیابند» اما این بار شرایط کاملاً به نفع آنها بود. 
او وعده اصلاح امور اقتصادی و بهبود شرایط زندگی مردم را 
داده است. شکل گیری ائتالاف راست میانه و اعتماد مردم به 
آنها می تواند زمینه ساز غلبه بر بحران اقتصادی گردد. 

دمو کرات مسیحی‌ها 

در سال ۲۰۰۵ که خانم مرکل در راس دموکرات 
مسیحی‌ها توانست به یک پیروزی شکننده دست بیابد با 
توجه به دوران سوسیال دموکراتهاء این ذهنیت برای عده‌ای 
به وجود آمده بود که ممکن است اتتلاف بزرگ ناکام مانده و 
قادر به اعتمادسازی نباشد زیرا ائتلاف سوسیال دمو کراتهاو 
سبزها قبل از روی کار آمدن مر کل» جامعه آلمان رابه سوی 
ضدیت با آمریکا سوق داده و این کشور را به رویارویی با کاخ 
سفید سوق می‌داد. 

روشی که شرودر صدراعظم پیشین آلمان و متحدانش 
درقبال حمله آمریکا و غربی‌ها به عراق در پیش گرفتند و 
درپی ان دست زدن به‌تبلیغات‌ضدامریکایی در کشورشان که 
تبعیت تعدادی از کشورهای اروپایی رادرپی داشت به مذاق 
واشنگتن خوش نیأمد به همین دلیل در انتخابات سال ۲۰۰۵ 
آمریکایی‌ها از دم و کرات مسیحی‌ها پشتیبانی کردند. 

در آن سالها شاهد تغییر و تحولاتی در اروپا بودیم که به 
نفع آمریکا تمام شده و سبب گردید تعدادی از چهره‌هایی 
که مخالف آمریکا بودند از قدرت کنار بروند. به طورمفال در 
فرانسه»ژاک شیراک که داعبه استقلال داشت جای خودرابه 
سا رکوزی داد که بهبودروابط واشنگتن وپاریس راد سرلوحه 
برنامه‌ها و اقدامات خود قرار داده بود. 

در انگلستان که حزب کارگر همچنان قدرت را در دست 


داشت تونی بلر از نخست وزیری کناره گرفته و قدرت را به 
گوردون براون داد.این جابجایی تغییری در روابط دو کشور به 
وجود نیاورده و لندن متحدواشنگتن باقی ماند. 

وضعیت در ایتالیا و آلمان نیز چندان باب میل کاخ سفید 
نبود. در ایتالیا چپگرایان که در رأس آنها پرودی قرار داشته و 
شعار خروج نظامیان کشورش را از عراق می‌داد چندان دوام 
نیاوردند لذابار دیگر برلوسکونی راستگرادوست و متحدبوش 
برنده‌انتخابات شده و آب رابه جوی سابق‌بازگرداند. درنهایت 
بایدبه آلمان اشاره کرد که دوستی باآن منافع بسیاری رابرای 
واشنگتن درپی داشت اما حضور سبزها در دولت ائتلافی 
شرودر بار کفه‌ی چپ راسنگین تر کرده بود تا این که در سال 
۵ دمو کرات مسیحی‌ها به قدرت رسیدند. اگرچه این بار 
آنها ناگزیر به ائتلاف با سوسیال دمو کراتها شدند ولی اجازه 
ندادندچپهابه قدرت‌نمایی بپر دازند. در مقطع کنونی نیز خروج 
سوسیالیست‌ها از ائتلاف بزرگ و اتحاد راست‌های میائه در 

به‌این‌ترتیب آلمان جایگاه خودرادر میان دوستان آمریکا 
حفظ کرده و در همان مداری قرار گرفت که از برلین انتظار 
می‌رفت. 

شرایط سیاسی آلمان پس از جنگ 

آلمان پس از جنگ دوم جهانی دوران پرفراز و نشیبی را 
پشت سر گذارده است. این کشور آغازگر ۲ جنگ جهانی در 
نیمه اول قرن بیستم بوده است که در هر ۲ جنگ نیز شکست 
را پذیرفته است. 

پس از شکست در جنگ اول جهانی امپراتوری از هم فرو 
پاشیده و جای خود را به جمهوری داد که از دل آن نازی‌ها به 
رهبری هیتلر بیرون آمدند که این کشور را به سوی جنگی 
دیگر سوق دادند. 

جنگ دوم به تقسیم این کشور انجامید.شرق آن در دست 
کمونیست‌ها و شوروی قرار داشت که از طریق دیوار برلین 
دوپاره شده بود. وحدت و یکپارچگی آلمان تازمان گورباچف 
طول کشید تا این که عاقبت دیوار برلین فرو ریخته و ۴ 
قدرت برتر جنگ دوم چهانی شامل شوروی» فرانسه» آمریکا 
وانگلیس رأی به وحدت و یکپارچگی آلمان دادند. 

به این ترتیب یکی ازآثار چشمگیر جنگ سرددوابرقدرت 
که دیوار برلین بود از بین رفت. 

آلمان دارای احزاب سیاسی قابل توجهی است ولی 
در میان آنها دمو کرات مسیحی‌ها و سوسیال دمو کراتها از 
موقعیت برتری برخوردار بودند. 

سوسیال دمو کراتها قدیمی‌ترین حزب آلمان هستند که 
از جمله رهبرانشان که سالها صدراعظم آلمان بودند می‌توان 
به شرودرء اشمیت و ویلی برانت اشاره کرد. در کنار آنها باید 
به دمو کرات مسیحی‌ها پرداخت که راست میانه هستند و از 
رهبرانشان بایداز آدنایر هلموت کهل و خانم مرکل نام برد 

لیبرال دموکراتها از احزاب رده دوم هستند که معمولً از 
طریق ائتلاف در دولتها حضور می‌یابند و یا حزب چپ که 
خواستار عقب‌نشینی فوری نظامیان آلمان از افغانستان است. 

قدرت راستهای میانه با توجه به تاکید مر کل بر بازسازی 
اقتصادی می‌تواند با موفقیت همراه باشد در صورتی که این 
اثتلاف قادر به جلب رضایت مردم باشد. رضایتی که بخشی از 
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چیزی که تهرانیها چندسال دیگرانتظارش رامی کشیدند. 
ابتدای مهر امسال اتفاق افتاد. خیابانهای این شهر عزیز در 
ساعتهای اوج ترافیک تقریبا راهی برای عبور نداشتند و از 
سوی نیروی انتظامی و شهرداری ساعتهای اوج ترافیک 
اینطور اعلام شد: 

هفت تا نه صبح, یازده تا یک بعدازظهر و چهار تا هشت 
شب! یعنی تا خورشید در آسمان هست تنها ۶ ساعت اوج 
رافک نت ری ی ار رایں اعات 
اک ا اا کک دوب گاه 
سه ساعت وقت نیاز دارد به طوری که شهروندانی که محل 
کار و منزلشان در دو سوی شهر قرار گرفته که کم هم نیستندء 
به راحتی ۳ یا ۴ ساعت از وقت خود را برای آمد و رفت روزانه 
بل انان رک کا ران ا ا 
ابتدای بزرگراه تهران - کرج بایستید و ترافیک این بزرگراه را 
از کرج به سوی تهران نگاه کنید» هزاران خودرو و سرنشینانش 
را خواهید دید که برای ورود به تهران مدتها در ورودی شهر 
پشت سر خودروهای دیگر ماندهاند و اتتظارمی کشند که این 





مسابقاتالمپیک‌تهران 


رئیس جمهور برزیل اشک می‌ریخت زمانی که اعلام 
شدای فرب اه 9 
انتخاب شده‌وازرقبایی مثل اسپانیاء ژاپن و آمریکادررقابتی 
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تنها بخشی ازراهی است که ایشان باید به طور روزانه و 
برای رسیدن به محل کار خود طی کنند. 

به‌اين ترتیب‌نه‌تنهاصبحها و عصرهابه وقت‌شروع و 
پایان کاراداری که درطی روزهم انجام‌دادن کوچکترین 
کارها در خیابانهای شهرءدقایق بسیاری را از شهروندان 
می‌بلعد که نسبت به سالهای گذشته و حتی همین سال 
۷ تازه گذشته بسیار بیشتر و آزاردهنده‌ترشده. 

در سوی دیگر ماجر؛ ظاهراً تمهیداتی هم که 
برای کنترل ترافیک شهر به کار گرفته می‌شد. دیگر 
کا کے ار کت دد ریس راهتمایی ورانندگی 
اعلام می کند تمام توان خود رابرای کنترل این ترافیک به کار 
ات اهر کر به جایی رسیده که این «تمام توان 
نیروی انتظامی» هم کاری از پیش نمی‌برد. 

سهمیه‌بندی‌بنزین هم دیگر هیچ اثری نداردو درحالی که 
این ترافیک‌های چندساعته بی‌تردید بخش بزرگی از سهمیه 
خودروهای تهرانی رااز بین می‌برد اما بنزین آزاد لیتری ۴۰۰ 
تومان به بخشی آززندگی عادی شهروندان تبدیل شده و دیگر 
کسی هراسی ندارد اگر برای پر کردن یک باک بنزین ناچار 
باشد حدود بیست هزار تومان بپردازد. 

طرح ترافیک و منطقه ممنوعه و طرح محدوده زوج و فرد 
خودروهاهم‌مدتها پیش به مرگ تدریجی گرفتارشده‌اندوتنها 
محدوده کوچکی ازابرشهرتهران راشامل می‌شوند. شهرداری 
هم انصافا زحمت زیادی برای حل معضل می کشداما مشکل 
بسیار بزرگتر از اندازه این کوششها است. اتوبوسهای تندرو 
در خیابانهایی که بسیاری از آنها جایی برای عبور و مرور در 
ساعتهای اوج ترافیک ندارنه کاری از پیش نمی‌برنده مترو 


روزهای خوش 


تحریم‌های فروش بنزین به ایران که از مدتها قبل 
زمزمه‌هایش به گوش می‌رسید. بالاخره در هفته گذشته 
در مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسیدء به عنوان 
یک تحریم سخت و فلج‌کننده که بتواند ایران را در برابر 
اہی ان درم کند اما انطور که پیداست این 
مصوبه مجلس آمریکاتنهاصورت ماجرااست»چرا که وقتی 
پرده سیاست را کمی پس می‌زنیم» می‌توانیم ببینیم که با 
وجودقولهایی که چینی‌ها وونزوثلایی‌ها و دیگران به ایران 
داده‌انده حتی در صورت اجراشدن چنین تحریم‌هایی»ایران 


سخت پیش افتاده‌است. مردم برزیل هم تاصبح به شادی و 
سرور در خیابانها مشغول بودنده پس از شنیدن این خبر. 
چرا که با این انتخاب عملا جهان» برزیل را به عنوان 
کشوری مطمئن و توانمند شناخته که از این پس جایگاه ان 
در اقتصاد وسیاست جهانی بسیار بالاتر خواهد رفت. 
کا کا ری مقامات برگزارکننده المپیکه 
پیشنهادات کشورهای مختلف را برای میزبانی المپیک 
بررسی می کنند» فاکتورهایی نظیرامنیتاقتصادهامکانات 









که آخرین راه نجات شهر از ترافیک به نظر می‌رسید در سایه 


مشکلات سیاسی به بودجه‌های سرسام‌آوری نیاز دارد و 
سرعت گسترش آن با سرعت گسترش ترافیک هیچ تناسبی 
ندارده به ویژه اينکه تا زمانی که خطوط مترو کامل نشده‌اند. 
این روزها و روزهای آینده خطوط مترو در عمل جایی به پایان 
می‌رسد که گاه خیابانی باریک و پرترافیک بوده است که با 
آمدن آخرین ایستگاه‌متروو خروج‌هزاران‌نفرازآن»این خیابان 
پرترافیک پیشین»به یک گره کور ترافیکی برای عابران تبدیل 
می‌شود و به جای تلطیف ترافیک» تشدیدش می کند. 
تولیدکنندگان خودروبه ویژه شر کت عزیزایران خودروهم 
درحالی که بابزرگترین بحران مالی چند سال اخیر خود دست 
و پنجه نرم می‌کند. آرام و در سکوت تمام برای خلاص شدن 
ازاین بحران هر روز با شرایط بهتر و وسوسه‌انگیزتری نسبت 
به گذشته اقدام به فروش محصولاتش می کند به طوری 
که شرایط سخت پولی و بانکی کشور که به دستور بانک 
مرکزی سود سپرده‌ها کاهش یافته و به حداکثر ۱۳ یا ۱۴ 


مشکل تهیه بنزین پیدا نخواهد کرد و هستند کشورهای 
بزرگ و کوچکی که از سد تحریم بگذرند و به ایران بنزین 
دیگری در محافل غربی درحال پیگیری است: 

«تحریم بیمه‌ای ایران». 

ایران عزیز برای ارسال محموله‌های بزرگ نفتی خود 
به خارج و صدور نفت. بایداین کشتی‌های بزرگ را «بیمه» 
کند. چرا که ارزش این محموله‌ها بسیار زیاد است و اگر 
حادثه‌ای برای آنها روی دهد. خسارت سنگینی به کشور 
واردمی‌شود. 

پس ناچار باید این کشتی‌ها مورد بیمه قرار گیرنده اما 
شر کتهایبز رگ ی کهبتواننداین محمول‌های سنگین‌رابیمه 
کنند.دردنیا چندان متعددنیستندواکثرآدراختیار کشورهای 
غربی» اما از این سو هم خبرهای امیدوا رکننده‌ای می رسد 


شهری و ورزشی و علاقه‌مندی مردم به ورزش را مدنظر 
قرار دادند و برزیل و شهر «ریودوژانیرو» توانسته نسبت به 
رقبایش در مقام اول بایستد و نام برزیل رابه عنوان کشوری 
با تمام این ویژگیها در سطح جهان مطرح کند. 

آیا این آرزو و توقع بزرگی است که ایران و یکی از 
شهرهای عزیزمان در سالهای آینده»بتواند چنین افتخاری 
کسب کند و میزبان مردمان جهان برای برگزاری رقابتهای 
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درصد به طور سالیانه رسیده است. ایران خودرو با سود ۲۲ 
درصد خودروهایش را پیش فروش می‌کند تاحتی آنها که هیچ 
نیازی به خودرو ندارند هم برای رسیدن به این سود در صف 
خریداران خودرو بایستند بی‌آنکه کسی به فکر روز تحویل 
خودرو و خیابانهایی باشد که دست کم در تهران دیگر جایی 
برای ورود خودروی جدید ندارند. 

هشدار برای آلودگی شدیدهوای امسال در ماههای آینده 
از هم‌اکنون شروع شده اما همچنان هیچ مرجع انتظامی و 
شهری برای این ترافیک سرسام‌آور فکر بکری نمی‌کند. با 
نگاهی به خیابانههای تهران می‌توان دید که اوضاع ترافیک 
از توسل به راه‌حلهای عادی و خوش‌بینانه گذشته و تهران 
به مدیرانی جسور و بی‌باک نیاز دارد که شجاعانه طرحهای 
سنگین وسختی برای ترافیک تهران ارائه دهندومردم تهران 
هم به ویژه این روزها آنچنان ترافیک‌های عجیبی را تجربه 
کرده‌اند که به نظر می‌رسد آمادگی اجرای هر طرحی حتی 
سخت و سنگین رابرای رهایی از چنگ ترافیک دارند. 

جلوگیری از ورود تمام خودروهای شخصی در برخی 
ساعتها به خیابانهاء اجرای طرح زوج و فرد سراسری در تمام 
شهر و خلاصه ممنوعیت استفاده‌از خودروی شخصی‌دست کم 
دربسیاریازساعات روزو هفته تنها راه‌حلهای‌باقی‌مانده‌است 
تابا خلوت شدن شهرء وسایل نقلیه عمومی هم بتوانند کارایی 
واقعی خودرابه مردم‌نمایش دهندوبتواننددر خیابانهای خلوت» 
مردم رابه سرعت به مقصد برسانند. 

برای رسیدن به چنین روزی» مردانی شجاع بايد در حلقه 
مدیریتی شهرواردشوند یا آنها که امروزدراین حلقه نشسته‌ند 


باید قلبهای خود راعوض کنند. 
_ 


اینکه آمریکا گفتگوی بی‌قید و شرط با ایران را برخلاف 
ادعاهای قبلی‌اش پذیرفته و شکل مذاکره‌ای را که ایران 
پیشنهادکرده‌قبول کرده‌است واینکه‌سرانجام پس ازسالهاء 
نمایندهمذاکره کننده ایران در مذاکرات هفته گذشته ۵+۱ 
صریحاً اعلام می کند که به طور مستقیم باطرف آمریکایی 
مذاکراتی داشته و اینکه توافقاتی برای ادامه غنی‌سازی با 
همکاری کشورهای غربی به دست آمده همگی خبرهای 
خوشی هستند که نشان می‌دهد ایران توانسته راه حفظ 
منابع ملی خود رادر راهروهای دیپلماتیک و سیاسی پیداو 
توطئه‌های تحریم را «بی‌رنگ» کند. 

همزمان با افزایش تهدیدهاء خوشبختانه امیدواریهای 
سیاسی هم برای ایران به شکل چشمگیری در سیاست 
خارجی بالا رفته» و می‌توان از امروز منتظر روزهای 
خوشحال کننده‌ای در سیاست خارجی ایران بود. 





۳ ۰ ۰ ۲ #! 
نظره آی از د ریای زبان شناسی 

«خسروا! گوی فلک در خم چوگان تو باد!»... 

ا حافظ دلربا 
هفتة پیش جناب خسروی نیکونگار برای زیباتر شدن 
قطرهٌ زبانشناسیء بین واژه‌ها فاصله‌های زیبا گذاشت 
بنابراین بخشی از قطرة هفتة پیش بی‌جا و مکان ماند و به 
قطرة این هفته نقل مکان کرد. خرسندم که جناب خسروی 
قطرةماو شمارازیباتر کرد. کاش هر هفته یین واژه‌ها جدایی 
بیندازد گرچه «مابرای وصل کردن آمدیم» اما بعد ادامه از 
قطرةهفتة قبل: 

زبان گل‌های دودره باز: نوعی گل شیپوری یک متری 
در آفریقا هست که سالی یکبار شکوفا می‌شود این گلء 
گوشتخوار است و هیچ شهدی هم ندارد ولی برای غذا 
خوردن‌وبرای گرده‌افشانی به حشرات‌نیازمنداست بنابراین 
از خودش بوی گوشت فاسد می پراکند و می‌گوید: 

بیا که گوشت باحال آوردم... بدو حشره که آتیش زدم 
به مالم... 

و حشرات همه چیز خوار مانند مگس» فریب می خورند و 
واردمدخل گل می‌شوندآماهرچه‌میگردنده می‌بینندبویش 
هست ما خودش یعنی گوشت فاسدنیست. پس می خواهند 
بیرون بروند. این گل به بعضی از حشرات اجازه می‌دهد 
بیرون بروند تاو را گرده افشانی کنندامابرخی دیگر رابه دام 
می‌اندازد و شيرة جان‌ شان رامی‌خورد. 

درقطرة‌هفتۀ پیش واین‌هفته آموختیم که گل‌هابازبان 
رنگ و عطر خود حرف می‌زنند. 

در ادامة این قطره کمی دیگر از «که» می‌نویسم... 

کاربردهای « که» در زبان محاوره 

بازهم که:هفتۀ پیش قطرة کوچکی دربارة کار برد «که» 
در زبان محاوره نوشتم که به اعتراض گوینده ربط داشت. 
حالا آن را ادامه‌می‌دهم: 

نوعی «که»درزبان محاوره‌هست که برای توجیه گفتار 
گوینده به کارمی‌رود. مثال: 

«دیگه به تلفن‌هاش جواب نمیدم. تو که اونو خوب 
می‌شناسی» 

مثال‌های دیگر: «گمان نکنم دیگه بیاداداره...وقتی به 
آدم ارث کلون برسه دیگه اداره نمياد که.» 

«تا ماشین رو از کارخونه تحویل گرفتم» بردمش 
تعمیرگاه...اين روزاوجدان کاری نمونده که...» 

«که» برای گرفتن جواب آری: نوع دیگر «که» نشان 
می دهد که گوینده‌از حرف خودش مطمتن است ومی خواهد 
از شنونده هم جواب مثبت بگیرد. شکل جمله‌ای که دارای 
این «که» است شاید سوّالی به‌نظر برسد ولی سوّالی نیست 
زیرا آهنگ جمله «افتان» است‌نه «خیزان ». 

به آهنگ جمله‌های پرسشی می گویند «خیزان»: چرا 
می‌روی؟ ولی آهنگ جملةٌ خبری »افتان» است: چرا... 
می‌روی.» یعنی مطمئنم که می‌روی... بازگردیم به «که» 
برای گرفتن جواب آری... مثال: وقتی که قرار بوده کاری 
انجام نشودمثلا قور مه سبزی پخته نشود. «که »برای کوتاه 
کردن جمله و برای گرفتن جواب مثبت به کمک گوینده 

زن: «قورمه سیزی نیختی که( 

شوهر: نه عزیزم... نبختم. 


مثال دیگر: «من سر کارم. بچه رو مهد بردی که(؟) 
اره خانم...بردمش.» 
این نوع «که» حالت اطمینان گوینده را دارد اما گاهی 
اعتراض گوینده رانشان می‌دهد. مثال: قرار بوده‌است برای 
بچه شیر بخرند و نخریده‌اند: «شیر بچه رو نخربدی که» در 
این جمله «که» اعتراض گوینده را از نخریدن شیر نشان 
می‌دهد. 
می‌بیند که یک کلمةدوحرفی(که) چهبارعاطفی عمیق 
و معناداری به جمله‌می‌دهد. این «که» فقط در زبان محاوره 
وجودداردوزبان کتابی ومعیاربه‌جای‌سودبردن ازاین «که» 
جمله‌های طولانی و خسته کننده‌می‌نویسد. 
آنتراکت: در روزگار قاجار بس که جنابان خاقان بیکار 
بودند و بس که هر تنوعی را آزموده بودند و دیگر هیچ کاری 
دل‌شان را نمی‌بره شاعرها کوشش می‌کردند شعرهایی 
اختراع کنند تا شاهان قاجار محظوظ شوند ولذتی پیرند. 
از جمله روزی میرزا ظفر الدین که در روزگار قاجار از 
شاعران مشهور بود تصمیم گرفت دیوانی بسازد که در 
سراسر آن هیچ بیت معنی داری نباشد. خاقان بزرگ گفت: 
برای هر بیت معنی دار دندانی از تو می کشم و بر سرت خواهم 
کوفت و برای هربیت بی معنی سکه‌ای به تو پاداش می‌دهم. 
هنگاهی که دیوان او ساخته و پرداخته شد» خان قاجار سه 
چهاربیت معنی‌داردر آن یافت وچنددندان ظفرالدین را کشید 
وبرسرش کوفت وبرای بقیةاشعاربی‌معنی. سکه‌ای پاداش 
داد. ان ابیات معنی‌دار این‌ها هستند: 
اگر عاقلی بخیه بر مو مزن 
بجز پنبه برنعل آهومزن 
به مطبخ میفکن ره کوچه را ۰ 
منه در بغل اش آلوچه را 
کە‌نعل‌ازتحمل‌مرباشود _ 
به صبر اسیا کهنه حلواشود 
زشلوار زنبور و افسارببر 
قفس می‌توان ساخت ما به صبر 
این هم چند بیت از اشعار بی‌معنی که برای هر بیتش 
سکه‌ای طلا پاداش گرفته شده: 
این ریش برادر سبیله 
قورباغه پسر عموی فیله 
شیرینی سر که از زغاله 
مغز سر گربه پرتقاله 
پاسخ به دوستان بسیار خوب و نکته سنجم: جناب 
محمد خان رازقی از بوشهر که دل دلیران تنگستانی اش 
تنگ مباد تلفن کرد و پرسید: چرا میگیم زوار دررفته؟ ريشة 
محمد جان!خوش به‌حالم که تلفن کردی و مرااز دلتنگی 
خلاص کردی. زوار در رفته در اصل زهوار در رفته بوده. 
یعنی چیزی که زه‌وارش در رفته و خراب شده. زه‌وار هم 
یعنی زه‌چیزی...یعنی چهار چوب وستون چیزی. آمروزوقتی 
می گوییم زوارش در رفته یعنی چارچوب و ستونش خراب 
شده است و دیگر به درد نمی خورد. 
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گزارش از: بهاره فرح بخش 


بندر انزلی یکی از شهرهای زیبای استان گیلان است که در سال ۸۳۸ (ه.ش) به صورت دهکده‌ای کوچک به عنوان توقفگاه ماهیگیران و شکارچیان دربایی. فعال بوده است. آگوستوس هنری مونسانسی که در قرن نوزدهم از این بندر دیدن کرده بود. 
می‌نویسد: «بندر انزلی دهکده‌ای است با جمعیت حدود ۲۰۰ پا ۳۰۰ نفر که در کلبه‌های شنی محصور با بیشه‌های پرتقال زندگی می کنند و به فانوس‌های دریابی و زورق‌های کوچکشان می‌بالند.» 


براساس بررسی های زمین شناسی, حدود ۱۵۰۰۰ 
سال‌پیش.جزیره‌ای‌از سطحآب دریای خزرسرب رآورد 
کهبع دهابه نامانزلی نامیده شدوبعنوان مهمترین بندر 
سواحل جنوبی دریای خزروایران معروف گردید. بندرانزلی 
یکی از زیباترین شهرهای ساحلی دربای خزر و واقع در 
استان گیلان ایران است.اين بندر نخستین وبزرگترین 
بندر شمالی ایران» در حاشیه دریای خزر قرار داشته و ازاين 
ی ارهادر تاریخ يادشىدەاست. 

این جزیره بر اثرفعل و انفعالات جوی وسایرعوامل 
طبیعی,بصورت امروزی ازدوقسمت‌انزلی‌وغازیان تشکیل 
می‌شسود.ازمیان تعریف‌های مختلف که در بارهواژه‌انزلی 
شده‌قابل قبول ترین معنی (انزل به معنی لنگر) یا لنگر گاه 
۱ ۱ اد که کلمدانزلی تحریف‌شده 
انشان به معنی گذر گاه و دروازه‌است که می‌بينيم از گذشته 
نیز انزلی رادروازه اروپا وایران می‌نامیدند و در بسیاری از 
نوشته‌ها هم آمده‌است.متاسفانه روس ها بندرانزلی رادرسال 
۴ شمسی به آتش کشیدند واحتمالاً هر گونه آثاری که 
می توانست قدمت‌انزلی ومردم آنراروشن‌نمایددر آتش 
بیداد بیگانگان سو خت و به خاکستر تبدیل گردید. 

بندرانزلی دراوایل صفویه(زمانی که قزوین پایتخت بوده 
است) مورد توجه انگلیسیهاقرار گرفت تابعنوان سر پلی برای 
عبورابریشم گیلان که مرکز آن در رشت بوده به روسیه باشد 
»همین مر باعث شد که روسها و حکومت م رکزی ایران نیز به 
موقعیت بندرآنزلی پی‌ببرند.بندرانزلی به دلیل موقعیت خاص 
جغرافیایی بهترین پناهگاه ولنگر گاه‌برای کشتیهای تجارتی 
ونزدیکترین وامن ترین راه‌پین ایران‌واروپااز طریق روسیه در 
مسیرتجارت و محلی برای تخلیه وبارگیری کالای تجارتی و 
عبور مسافرین گردید. طبق سرشماری سال ۱۳۷۵ جمعیت 
شهرستان بندر انزلی ۱۱۹۸۲۷ نفر بود. زبانشان فارسی است 
که‌آن راباگویش گیلکی‌ادامی کنند.درحال حاضرءبندرانزلی 
یکی اززیباترین شسهرهای گیلان و مجهز ترین بندر کرانه 
های دریای مازندران است که سالانه هزاران تن کالا توسط 
کشتی»از آن خارج و یابه آن وارد می شود. 


1 E 
۳۳۹۲ اطلاعات کل ین ارو‎ 


دیدنیهای بندر 

تالاب‌انزلی بمنطقه حفاظتش ده سیاکش م منماقه 
حفاظت‌شسده‌سر خانکل, آرامگاه آقاسید محمد نحفی»برج 
ساعت. بقعه امام زاده صالح بقعه بی بی حوریه» پل غازیان» 
پل میان‌پشته» ساختمان گمرک» ساختمان معتمدی وکاخ 
میان پشسته نیز برخی از دیدنی‌های شهرستان بندر آنزلی را 

ساحل دریا 

ساحل دریابه طول ۳۵ کیلومترمکان دل انگیزی جهت 
آب تنی و آفتاب گیری است. آنچه سواحل انزلی رااز سواحل 
دیگردری ای ‌مازن دران‌متمایزمی‌سازد عمومی‌بودن 
سواحل آن است که در دسترس همگان قرار دارده در حالی 
که‌سایرسواحل دریای خزر مورددخل و تصرف بخش 
خصوصی قرار گرفته و مسافران بایداز پشت دیوارهای بلند 
وویلاهای اختصاصی به‌دریا بنگرند. سواحل ماسه‌ای انزلی 
از روزگاران گذشته همواره‌در مقاطع مختلف سال پذیرای 
انبوه مسافران بوده است. 


زیباترین مرداب جهان 
مهمترین وجالب‌ترین نقطه‌شهرانزلیءتالاب آن‌است. 
مرداب بین المللی انزلی» زیباترین و بزرگترین مرداب دنیا 


مناره امروزه دیگر 
چراغ دریایی 
نیست و به وسیله 
ساعت عقربه‌ای 
چهارسوی خود 
زمان را به اهالی 
بندر مه آلود 
نشان می‌دهد. این 
فانوس دریایی در 
حدود ۱۹۰ سال 
پیش ساخته شد. 





است کهاز نظرزیست محیطی»سیاحتی واقتصادی اهمیت 
دارد. تالاب‌انزلی سواحلی پوشیده از نیزار و گلهای دریایی 
رنگارنگ ونیوفرداردوقایقرانی اسکی رو ی آب شکار 
ماهیگیری و گردش با قایق از تفریحات رایج دران است. 
درزمستانهاهزاران پرنده‌دریایی‌بخصوص ‌فوهای زیبا به 
این محل مهاجرت می کنند. به علت فراوانی گلهای نیلوفر 
مرداب به جزیره گلها نیز معروف است. 

انواع ماهیان و گیاهان در مرداب وجود دارند. این تالاب 
در قسمت جنوبی بندر انزلی قرار دارد».وسعت کنونی آن 
۰ کیلومتر مربع است. در حالی که تالاب انزلی در گذشته با 
باتلاق‌های اطراف آن در وسعتی حدود ۴۰۰ تا ۴۵۰ کیلومتر 
گسترده بوده است. الاب انزلی به دلیل ویژگی‌های طبیعی 
و خصوصیات حیاتی آن از زیباترین مناظر آبی‌ایران و جهان 

گل‌های نیلوفرآبی کەغنچه‌هاوبرگهایآن سراز 
ببرآوردهو سطح وسیعی از تالاب راپوشانده‌اند»در کنار 
لانه‌های پرند گان‌متعدد.متنوع‌وزیبای‌بومی وم جرمنطقه, 
نبوه‌نیزارهاو سکوت حاکم بر نها از جمله زیبایی‌های این 


وشفاف است که مسافران قایق سوارء تصویر خوددر آسمان 
آبی بیکران رامشاهده می کنند و لذت می‌برند. 

تاریخی زیادودرعین حال بسیار زیبا و دیدنی بانام 
باغی وصیفی ودریایی منتصب به‌انزلی از دیر باز توسط 
کشاورزان وصیادان زحمت کش این روستاتامین می‌شده 
وهم اکنون نیز چنین است.گفتنی است روستای ابکنار در 
اصل شبه جزیره ایست که توسط مرداب ورودخانه سیاه 





گیشه(عروس سیاه)وتالاب‌هنده خاله و اسفندسر(معروف 
به ماهروزه)در آب محاصره شده است. 
مناره‌انزلی 
مناره‌انزلی یابرج ساعت در گذشته‌به عنوان فانوس 
دریایی بندر انزلی بود و امروز ساعت رابه اهالی انزلی نشان 












می‌دهد. گفتنی است. حاکم گیلان آن را 
درسال ۱۱۹۴ شمسی از آجربنانهادهاست. 
هدف از ایجاداین بناء دیده‌بانی از دریاو 
هم به منزله فانوس دریائی بوده‌است تا 
دریانوردان شب‌هنگام‌ساحل رابامشاهده 
روشنائی در بالای منارء شناسائی و شناور 
خودرابه‌داخل کانال برسانند»روی‌همین 
اصل, چراغی برفرازآن روشن ونگهبانی 
در آنجا به کشیک می‌ایستاد. درسال 
ساعتی چهارسو برفراز آن استوار گردید. 
موج‌شکن انزلی(مول) 

موج شکن انزلی نام اسکله‌ای است در بندر انزلی 

قبل از اینکه موج شسکن‌های انزلی احداث گردد کانال 
کا کیج بود که کشستی‌های 
تجارتی به منظور تخلیه وبار گیری ویامصون ماندن از امواج 
وطوفان دریا در آنجا پناه آورده به اسکله‌ها پهلو گرفته و یا 
روی لنگری می‌ایستادند. 

اماامواج دریاء تاداخل کانال رامیکوبید و به شسناورهای 
شکن‌ها حساس گردید و در سال ۱۸۹۵ میلادی جهت 
ایحاد اسکله و مقاومت در برابر مواج» زیر نظر دو مهندس 
روسی ساخته شده و مانند دماغه‌ای در داخل دریا پیش رفته 
است. گردش روی موج شکن‌ها وتماشای منظره دریاو 
کانالوساحل انزلیوبلورازفازآن خاطره‌فراموش نشدنی 
در بیننده باقی خواهد گذارد. 





کاخ ميان پشته 

قبل ازاحداث آن,درهمان مکان کاخ‌باشکوه خوشتاریا 
قرارداشست. این کاخ اختصاص داشت به تاجرروس که از 
اولین کس‌انی بود که صنعت برق راواردایران کرد. روایت 
است در دورانی که خبری از روشنایی برق نبود در شسب 
های مه آلود بندر انزلی این بنا با نور خود منظره‌ای زیبا رابه 
وجود می‌آورد.بنای کاخ میان پشسته ازسال ۱۳۰۸ شمسی 
جای کاخ خوشتاریابه‌دستوررضاخان آغازوبین سالهای 
۱۲۱۳۳ شمسیے ‌پایان یافت»مساحتزیربنایآن 
۸ مترمربع میباشد. این کاخ در حال حاضرموزه نظامی 
می‌باشدوانواع سلاحهای گرم وسرداززمان صفویه تا کنون 
درم رض‌دیدعموم است. این کاخ موزه که‌درمیان باغ 
دلگشایی بادرختهای نارنج و سرو محصور شده از شمال به 





تالاب انزلی به دلیل ویژگی‌های طبیعی و خصوصیات حیاتی آن از زیباترین مناظر آبی ایران و جهان است 


پارک ساحلی بلوار. همراه با گلزار زیبایش 


آبهای نیلگون خزر نظاره‌دارد. در حباط کاخ چنداراده‌تانک و 
توپ و سلاحهای سنگین و نیمه سنگین در بین درختان قرار 
داده شده که از همان ابتدا نظامی بودن کاخ را به ما یادآوری 
می کند. در طبقه پایین بنا سلاحهای سبک و ادوات‌نظامی 
از زمان زندیه تا دوره رضا خان قرار داده شده‌است. 

تفنگ‌های بزرگ قلعه‌ای, تفنگ‌های سنگ چخماق» 
سپرو کلاهخود و نیزه‌هاسلاحهای ابتدایی‌هستند که 
جنگاوران کشورمان در قدیم از آن استفاده می کردند. طبقه 
دوم بنا حالت کاخ بودن خود را بیش تر حفظ کرده و در آن از 
وسایل متعددی از جمله‌هدایای سران کشورهای خارجی 
به رضاخان» نگهداری می شود.رادیو ضبط مبله هدیه هیتلر 
به رضا خان یکی از این تحفه‌هااست. 

تابلوی کبک آویزاثر کمال الملکوتابلوی نقاشسی کار 
ناصرالدین شاه از جمله تابلوهای مو جود در کاخ است. 

منطقه حفاظت شده سیا کشیم 

این منطقه جنوبی‌ترین بخش تالاب انزلی راشامل 
می‌شود. آبهای اضافی فراهم آمده‌از رودخانه‌های واقع در 
حوزه‌آبریزسیا کشیم از طریق تنگه‌نسبتا باریکی که‌در 
شمال خاوری آن قرارداردبه بخش مر کزی تالاب‌انزلی‌وارد 
می‌شود. کشیم(یکی ازپرندگانآبزی‌است که‌برایزمستان 
گذرانی به این سامان مهاجرت می‌نماید). باتو جه به اینکه 
اکوسی. تم موردنظرازهی_جنقطه دیگری بامردابانزلی 
ارتباط نداردلذامی‌توان آن رابه صورت | کوسیستم جدایی در 
نظر گرفت. این پهنه آبی از لحاظ تقسیمات کشوری در حوزه 
شهرستان‌های‌بندر انزلی و صومعه سراقرار دارد.به طوریکه 
گفته می شودسال‌ها پیش از این یک عروس راازروستای 
اسفند (واقع در ساحل جنوبی این منطقه) به روستای ابکنار 


(کهدرکناره‌ش مالی قراردارد)باقایق 
۴ می‌بردن د که بر آثروزش بادشدیدقایق 
واژگون شده و عروس (که در زبان محلی 
«گیشه» خوانده می‌شسود) در آب غرق 
می‌شود. لذا این منطقه به منظور حفاظت» 
توسطسازمان شکاربانی ونظارت بر صید 

بلوار 

این‌پارک‌ساحلی‌درسال ۱۳۰۷ 
ساخته شده است.بلوار به وسعت ۳۵۰۰۰ 
مترمربع در کنارموج شکن ومشرف به دریاساخته شده‌و 
همراه‌با گلزار زیبایش دیدنی می باشد. 

شنبه بازار 

بازارمحلی باقدمت‌بیش از ۱۰۰ سال,در روزهای شنبه 
هرهفته بر گزار می شسود و محل فروش انواع محصولات و 
غذاهای محلی است. 

دهکده‌ساحلی 

مجتمع مس کون ی وویلای ی دهکده‌ساحلی که‌در 
ورودی شرقی انزلی واقع شده است ودارای ۵۰ سوئیت, ۲۵ 
آلاچیق و...باقابلیت اسکان صدها نفر می باشد. این مجتمع 
دارای‌رستوران»فروشگاه» پار ک» مسجد منطقه شنای 
برادران و خواهران»زمینهای ورزشی,ویلاهای ساحلی 
و ...می باشد. 


ساختمان شهر داری و شهر بانیی 
مشرف به بلوار ساخته شده و محل ترنم موزیک که به 
یک بنای‌زیبا وضمنا از نظر تاربخی قابل توجه است.زیرا 
سهرداری بندر انزلی اولین شهرداری ایران است.این بنا 
ار ہے ادات 
مجتمع تفر بحی طرح دریا 
مناطقویژه ومجهز طرح شنامخصوص خواهران و 
برادران در خیابان پاسداران».ساحل قو ونیز جنب هتل 
سفید کنار قرار دارد که مجهز به انواع خدمات رفاهی»نجات 
غریق»اسکله قایقرانی »مر کز خرید و غیره‌می باشند. علاوه 
برمواردفوق: پارک ش هر -میدان م الا -آرامگاه‌بی‌بی 
حوری» مامرادهصالح ارام گاه آقاییر رامگاهآقاسید 


بقیه در صفحه ۶۲ 


این کاخ در حال حاضرموزه نظامی می‌باشد و انواع سلاحهای گرم و سرد از زمان صفوبه تا کنون در معرض دید عموم است 


۵ ثم ۸۸ 44 رطلایات م 
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که ده فک اذتقام 


دالشد همیشه 


ذخم ها 


ی خو 


درا تازه نکه می دار د 


با کون 





می‌خواهم بدانم 


سرکار خانم م ن از شیراز 
چنین نوشته‌اند: 

دختری ۱۶ ساله هستم ودر سال دوم‌دبیرستان به 
تحصیل مشغول می‌باشم. من نامه نوشتن و مطرح کردن 
موضوعات و مسائل رابه مشاوره تلفنی ترجیح می‌دهم چرا 
کهبااین روش راحت‌ترو بهت ر می توانم ذهنیات خودم را 
مطرح کنم. من به آینده خودم بسیار می‌اندیشم وبه همین 
دلیل هم علاقه فراوانی دارم به اینکه بدانم که زندگی برای 
من چه هدفی را تعیین کرده است.اما خودم دوست دارم که 
شغلی داشته باش م با درآمدفراوان که قادر باشدهزینه‌های 
مراتامین کند چرا که علاقه‌فراوانی به مسافرت دارم.آن هم 
به مناطق و کشورهای مختلف از جمله مصرء هند و چین. به 
تنوع در شغل هم اعتقاد بسیاری دارم و از اینکه سر ساعات 
مقرری برای انجام مشغله‌ام رفت و آمد کنم دل خوشی 
ندارم. 

رشته تحصیل وشغل 

در مورد رشته تحصیلی هم با آنکه اکنون در رشته 


از اغراق بر هیز کنید 
سرکار خانم م ن از شیراز 
همانگونه که خودتان هم اذعان کرده‌ایده شسماتنها 
شانزده‌سال دارید و طبیعی است که‌انتظارات از خودتان 
هم باید مطابق توان تان باشد. ضمن آنکه توقع جامعه و 





خانواده‌هم از شما در حد توان شسما خواهد بود.بیاییدودر 
هیچ پدیده‌ای اغراق نکنید. شما از هوش و درایت بسیاری 
برخوردار هستید که اگر:آن رادراغراق وزیاده‌خواهی غرق 
کنید آنگاه بامشکالات شخصی عدیده مواجه خواهید شد. 
شسما باید توجه داشته باشید که نظم و نورمهای اجتماعی 
برای استفاده بنسر ایجادمی‌سوند وبه سن و سال هم 
ربطی ندارند. برای همین است که در همه جوامع به واقع 
درهرسن وسالی هم که باشندباید مطابق نظم اجتماعی 
که ایجاد شده رفتار کنند. 

برای‌مثال یک دوازده ساله حتی | گرنابغه‌هم‌باشدو 
به‌اندازه یک انسان چهل ساله در ک و شعور داشته‌باشد» 
باز هم دوازده ساله است و صغیر محسوب می شود و مثلاً به 
او اجازه رانندگی داده‌نمی‌ شود بنابراین شما هم حالا که 
شانزده ساله هستید تابح همان اصول می‌باشید. 

تعدیل در نظر یات افراطی 

از حالا مش خص است که شمادربر خی از موارددارید 
از دروازه‌های افراط عبور می کنید. برای مثال خودتان در 
نامه ذکر کرده‌اید که علاقه‌ای به رعایت ساعات در مسائل 
مختلف ندارید. حال باید بدانید که قرار دادن ساعات رفت و 
آمدویاساعت کاری تنها برای شما نیست. بلکه برای همه 
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مشاور خانواد گی‌بهمن‌بهروزی(روان پزشک)مشاوره تلفنی چهارشنبه هاازساعت ۹الی ۱۱ 
ومشاوره حضوری با تعیین‌وقت قبلی که چهارشنبه هابا تماس تلفنی انجام‌می شود پنج شنبه ها 
از ساعت ۱۱ الی ۱۴ باشماره تلفن ۰ ۲۲۲۲۶۲۵ 


ریاضی مشغول هستم به آن علاقه‌مندنیستم‌چرا که آن 
راویژه پسرهاومردان می‌دانم» امابه رشته‌هایی چون 
آینده چنین رشته‌هانی رادنبال کنم. به ماجراجویی هم 
علاقه عجیبی دارم و دوست دارم که مشغله آینده‌من 
هم توآم‌باماجراجویی‌باشد. وبرعکس ازاینکه‌همه 
چیز قابل پیش‌بینی باشد چندان دل خوشی ندارم. 
برای مثال به فعالیت در عصر و شب هنگام به مراتب 
بیش ترازصبح‌هاعلاق ه‌دارم. لطفاً نگویید که چگونه 
می‌توانم‌هدفی را که روز گار مقدر کرده شناسایی کنم 
ومراراهنمایی کنید که در دانشگاه‌باید چه مسیری را 
دنبال کنم. 



















کارکنان در آن مجتمع بخصوص ویابرای‌همه شهروندان 





ست واگر هر کس بخواهد که خودش برای خودش تعیین 
ساعت کندودرزمانی که می‌خواهد بیاید و برود آنگاه قبول 
می کنید که اجتماع دچار اغتشاش و بلبشو می‌شود. حالا به 
خاطر همان نظم اجتماعی است که می گویم قوانین باید 
توسط نوابغ هم رعایت شوند هر چند که آنها به مراتب 
بهت-رازدیگران می‌توانندقوانین راد رک کنندهامادر اجره 
همه به یکسان رفتار می کنند. از سوی دیگر جاه‌طلبی و 
دنبال خواسته‌های بسیار بودن» زمانی می‌تواند نتایج مثبت 
داشته باشد که جهت‌دهی و کانالیزه صحیح در قبال آن 
انجام شسودوبه غیرازآن هرج ومرج ذهنی فراوانی برای 
شماایجادمی‌کند. چرا که براثر جهت نداشتن ومعقول 
نبودن مرتب به راههای هرز کشیده‌می‌شودوا زآنجا که 
آن راهها نتیجه‌با نخواهند بود آنگاه روزبه روزدلسردترو 
دلسردتر می‌شوید. 
تقدير و توان 
از کلیشه‌ای بودن شسکایت کرده‌اید و بايد بدانید که 





به هیچ وجه علاقه ندارم که مانند 
انسانهای عادی باشم. بخورم و بخوایم 
وروزهای زندگی رابگذرانم 








طالب نام و نشان هستم 
درضمن این راهم بای دبدانید که به هیچ و جه علاقه 
ندارم که مانندانسانهای عادی باشم بخورم و بخوابم و 
روزه ای زندگی رابگذرانم. بلکه می‌خواهم برای جامعه 
مفید واقع شوم ضمن آنکه می خواهم مانند بسیاری از 
بزرگان و صاحبان آثار مانند شکسپیر»بتههوون وویکتور 
هو گو حتی پس ازمرگ‌هم‌زنده‌و همواره‌برسرزبانها 
باشم. 
حال به من بگویی د که ایا آنچه می‌خواهم بلندپروازی 
ست؟ آیایک شانزده‌ساله حق‌ندارد که در رویای خودسیر 
کند؟ آیااینکه نمی‌خواهم کلیشه‌ای زندگی کنم‌اشکال 
دارد؟ آیا جامعه‌به من خرده‌می گیرد؟ این تفکرات باعث شده 
که‌من مضطرب‌باشم.اماا گر تصورم ی کنید که ذهنیت‌های 
من وانتظاراتم از زندگی برایم مشکل‌ساز می‌ش ود لطفاً 
توضیح دهید. 
من می‌خواهم باعث افتخار خودم و خانواده‌ام باش م و 
برای‌واردشدن به‌این راه‌هرچه را که لازم باشدانجام 
می دهم. فقط راه رابه من نشان دهید, چرا که تصور می کنم 
اگر آغازراهم درست‌باش د آنقد رفهم ود رک وهوشمندی 
داشته باشم که بتوانم به اهدافم دست یابم. 


قوانین باید توسط نوابغ هم رعایت 
شوند. هر چند که آنها به مراتب بهتر از 








کلیشه اگر همان نظم‌های اجتماعی ویانظم داخل خانواده 
باشد عدول از آن جایز نیست امابرخی اوقات کلیشه درباره 
مقوله‌های علمی است که مطالعه و پژوهش بیشتر می تواند 
کلیشه‌های قبلی رادرهم ش کند که‌در این صورت‌نه‌تنها 
اشکالی نداردبلکه بسیار هم کارایی دارد.امادرباره آنچه که 
زندگی برای شسمامقدر کرده‌بایدبدانید که خودتان درطی 
زم أن ودر انجام‌اعمال و حر کات خود متوجه خواهیدشد 
که‌راه خداپس_ندانه کدام اسست. درواقع این راهم‌بدانید که 
تقدیرو توان برای شسمابه موازات یکدیگر حر کت میکنند 
و افزایش در توان» خود یک عامل برای گسترش در اهداف 
زندگی است که هماناتقدیر برای شمامی‌باشد. عجله 
نکنید, آرام باشید واز هوش خودنهایت استفاده راداشته 
باشید آنگاه‌زمانی که موفقیت‌هاو پیش رفت‌های خودرا 
شاهد می‌شوید. به این مهم پی می‌برید که به راه درست 
افتاده‌اید. در انتخاب رشسته‌درسی دردانشگاه هم بایدبا 
همان آرامش ودقتی که گفته شس دعم ل کنید چرا که در 
آنجاست که توان»هوش, استعداد و سرانجام علاقق خود 
رادرهم می‌آمیزید و بهترین و دوست داشتنی‌ترین رشته را 
برای خودانتخاب می کنید. حال چرااين رشسته‌هاانیمیشن 
و گرافیک نباشند؟ 

موفق و پیروز باشید 























ےھ وھ 
و او 

اخیراً چاپ جدیدی از کتاب ارزشمند «وعده دیدار» که متن کامل نامه‌های حضرت امام 
خمینی(ره) به فرزند برومندش حاج سیداحمد خمینی(ره) رابا شرح و توضیحات مناسب و 
خواندنی در یک مجموعه جذاب و قابل تامل و درس آموز گرد آورده است و به همت موسسه 
تنظیم‌ونشرآثار امام خمینی وبامقدمه زیبا یی از حجة الاسللام وا لمسلمین سید حسن خمینی 
منتشر شسده» به دستمان رسید. 

آنچه که این اثر راجدای جنبه‌های طبیعی ونکات نغز نگارشی و توصیه‌ها ونصیحت‌های 
حکیمانه آن از دیگر آناری از این دست کاملاً متمایز می کند اینکه بدانیم مردی در هیئت یک 
رهبرا رجمنددینی ویک مرجع تقلید ویک مبارز سیاسی تاثیر گذارءدر تمایز یآشکار با افرادی 
از این جنس صندوقچه‌ای گرانقدر از عاطفه و مهر را نیز در ضمیر خود دارد که در رابطه پدر و 
فرزندی چنین عواطفی بروز می دهد و این همه وقت می گذارد و مهربانی می کند» درک ما را از 
شخصیت منحصر به فردی چون امام خمینی بیشتر وبیشتر می کند. نکته مهمتر اینکه به دلیل 
مراقبت شدیدی که ساواک شاه از کلیه ار تباطات امام به عمل می‌آورد چنین نامه‌نگاری‌هایی 
ارج و اعتباری مضاعف پیدامی کنند. 

البته نیز باید دانست که امکان طرح بسیاری از مباحث سیاسی و رهنمودهای مبارزاتی و 
انقلابی در چنین نامه نگاری هایی با توجه به مراقبت شدید ساواک وجود نداشت که این موارد 
در ملاقاتهای حضوری مطرح می شد. 

برای آنکه بیشتر با روحیات مخاطب این نامه‌ها یعنی مر حوم حاج سید حمدآقا پی ببریم» 





نامه های رهبر کبیر انقلاب اسلامی به فر زندش حجة الاسلام والمسلمین حاج سید احمد خمینی (باشرح و توضیحات مربوط به هر کدام) 
به همت موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) و با مقد مه زیبایی از جناب حجة الاسلام والمسلمین سید حسن خمینی منتشر شد 


بد نیست به تکه‌ای از بخش پایانی مقدمه فاخر جناب سیدحسن خمینی اشاره کنیم که 
و 

...ر تاریخ سوم اسفند ۱۳۷۳ یعنی تنهابیست روز قبل از حادثه تلخ ر حلت»در ذیل‌نامه‌ای 
مفصل ومنتشر شده‌از حضرت امام که در آن رهبر کبیر انقلاب اسلامی‌باصراحت تمام به دفاع 
از حق‌طلبی‌ها و نقش و جایگاه یاد گارش در انقلاب اسلامی پرداخته است» پدر بزر گوارم در 
ذیل این نامه خطاب به قائم‌مقام موسسه تنظیم و نش آثار امام نوشته‌اند: 

جناب آقای حمید انصاری, بارها خدمت امام عرض می کردم که دفاع از من در فرهنگ 
جنابعالی نیست ودیدیم که نشد جزنامه‌ای که‌در آن بدین معناهم اشاره‌شده بود. فکر می کنم 
این دفاع هم با فرهنگ معظم‌له ساز گاری ندارد. ایشان چون مظلومیت مرا دیده‌اند ناچار به 
دفاع از مظلوم این ر انوشته‌اند. لذا این نامه رانیاورید وبگذار ید آنچه راجح به من گفته‌اند. گفته 
باشند. خدا به اعمال انسان داناتر است. 

احمد خمینی -۷۳/۱۲/۳... 


به‌هرحال با توجه به زیبایی‌ها و آموزند گیهای این اثر مجله اطلاعات‌هفتگی از این شماره 


اقدام به چاپ آن به صورت پاورقی کرده است که امید است مورد استفاده تمام خوانندگان 
محترم‌قرار گیرد. 

لازم است خدمت عزیزان این توضیح رانیز اضافه کنیم که با توجه به حجم هر نامه ممکن 
است در یک سماره یک نامه و با چند نامه منتشر شود. 


نامه اول -سال ۱۳۶۸ -نجف اشرف 
بسمه‌تعالی 
احمد عزیزم انشاءالله سلامت باشید. 
مرقومی که به مادر نوشته بودید واصل شد. 
باز اصرار نموده بودید راجع به آقای مذکور(۱). 
نمی‌دانم‌این چه اصراری است.شمامگر طریقه اینجانب 
رانمی‌دانید که بنای تشبثات در این امور راندارم و صلاح 
دین و دنیای من این کارها نیست. از قراری که بعضی 
نقل کرده‌اند شما برای گرفتن شهریه اصحاب هر ماه 
تهران می‌روید. خیلی تعجب کردم بلکه باورنکردم. این 
امر را شما انجام ندهید. یک نفر برود بگیرد بیاورد. برای 
شما خیلی سبک است هر ماه برای این امر رفتن. بلکه 
قدری تهران رفتن را تخفیف دهید. به آقای لواسانی(۲) 
پیغام دهید که از قراری مرقوم داشته‌اند صورت حساب 
ماه‌مبارک رافرستاده‌اید و آن به من نرسیده است(۳)وباز 
پیغام دهید که مسافر مطمئن نیست که جواب مرقومات 
شما را بدهیم و قبوض را برسانم. انشاءلّه هر وقت پیدا 





شد می فرستم و باز به ایشان پیغام دهید که اگر برای آن 
شخص محترم(۴) خدای نخواسته حادثه‌ای پیدا شد 
آقازاده محترمشان خوب است انجام دهند و در صورتی 
که لازم است وکالت برای ایشان بفرستم. مرقوم دارید 
والسلام علیک. از شما امید دعا دارم. چنانجه به شما و 
محترمه مکرمه دعا می کنم. 


پدرت 


پاورقی ها 

۱-مقصود آیت‌الله ربانی شیرازی است که طرح ایشان ومن‌اين 
بود که‌تعدادی از فضلا راد رمنزل امام به‌هرقیمتی ولوباپول جمع کنیم 
تاپیغامها ومواضع امام راسریعا به حوزه قم و سایر جاها برسانیم.امام با 
این کارشدیدا مخالفت می کردند.باز من به وسیله مادرم نوشتم که در 
اینج باز توبیخ شدم و حق هم با امام بود. (سیداحمد خمینی) 

۲-آیت‌الّه سیدمحمدصادق لواسانی 

۳- نرسیدن اینگونه نامه‌ها علت‌های مختلف داشت. مثلاً طرف 
رودربایستی داشت نامه رامی‌گرفت و قهرا پولی هم می گرفت بعدنامه را 
پاره‌می کرد یادورمی‌انداخت و یااینکه گاهی مساله لو می‌رفت و کاغذبه 








دست ساواک می‌افتاد ولی اسامی را که آقای لواسانی و خیلی از و کلای 
امام در شهرستانها برایامام می‌فستادند اسم مستعار بودو فقط اسم بود... 
البته‌اکثر مقلدین امام اصلاً قبض نمی خواستند. | سیداحمد خمینی) 
۴-به‌دنبال تعطیل شهریه قم امام تصمیم گرفتیم به هر صورتی 
شده است شهریه امام را بدهیم. آقای حاج شیخ حسن صانعی و حاج 
شیخ فضل‌اله صلواتی را به بیت آیت‌اله حاج میرزا احمد آشتیانی 
(روحانی درجه یک تهران» همتراز آیت‌اله خوانساری) فرستادیم که 
پول هست ولی نمی گذارند به طلاب بدهیم ما حاضریم این پول را 
با عنوان حضرتعالی بپردازیم که ایشان پس از استخاره قبول کردند 
و امام طی نامه‌ای بسیار محترمانه نامه‌ای به ایشان می‌نویسند که 








حضرتآیت‌الّه مجازنداین وجوهات را تقسیم کنند. 

این مساله مثل بمب در برخی حوزه های دینی تهران که با 
اند یشه های انقلابی امام مخالف بودند می‌ت رکد و به آیت‌اله آشتیانی 
که هم ازامام بز رگتربو دندوهم مرجع صاحب‌نامی محسوب می شدند 
انتقاد کر دند که در شأن شما نیست که وکیل آقای خمینی بشوید. اما 
ایشان توجهی به این موارد نکردند تااینکه زمان رحلت آن مرحوم 
نزدیک شد وامام اشاره به همین معنا فرمودند که اگر حادثه‌ای برای 
آن‌بزرگوار پیش آمدفرزندشان به تقسیم شهریه بپردازندتادر پرداخت 


شهر یه امام وقفه‌ای ایجاد نشود که بحمدلله هر گز نشد. 


کر 


دنمان داشتن 


هااز جو انم دی است 


© حطر ت امیر (ع۱ 








براساس س ر گذشت: مر تضی. شراره. صحرا و سپهر 


اساره:یکی از دوستان قدیمی‌ام -که‌سالهاست در خارج از کشوربه سر می‌برد-آدم جالب و تاثیر گذاری است. 
«حسین» که به معنی کلمه یک «دانشمند علوم اجتماعی» است. علی رغم اینکه خانواده‌ای مذهبی و معتقد داشت. خودش 
در اوج جوانی دچار تردیدهایی نسبت به خالق بی‌همتا شد. اما این پایان کار نبوده «حسی ن‌آقا» پس از اينکه وارددانشگاه 
سد»در همان چهار سال ونیمی که مشغول گذراندن دوره«لیسانس جامعه شناسی» شد تبدیل به آدمی کاملاً خداشناس 
ومعتقد شد. او می گفت: «من خداودین اسلام را از دستوراتی که درباره اجتماع داده‌اند شنا ختم! در حقیقت از روی «علم» 


مسلمان سدم! 


اینطوری بود که «حسین» نماز وروزه‌اش رااز هر مومنی جدی تر دنبال می کرد و بعدها که برای ادامه تحصیل راهی 
اروپاشدنه تنهاایمانش سست نشد. که قوی تر هم شد! یکی از جملاتی که حسین همیشه به زبان می‌آور ددرباره«غیبت 
کردن بنست سرآدمها» بودو چنین عقیده‌ای داشت ؛ پیغمبر اسلام می‌دانست که غیبت کردن پشت سرآدمهای دیگرء 
جامعه رابه بدبینی و نفاق هل می دهد که «غیبت کردن» را آنقدر گناه بزر گی برشمرده...» 

من اماء چیزی حدود بیست سال بعد از شنیدن تفسیر حسین آقادرباره «غیبت» معنی و مفهوم حرفش را کاملاً لمس 
کردم... 


ازهم ان روزاولی که به محل جدی دنقل‌مکان کردیم» 
متوجه‌ش دم که تقریباً تمام‌اهالی محلء یک سوژه مشترک 
برای حرف زدن دارنده صحبت پشت سر خانواده‌ای چهار نفره 
که به طور عجیبی «نامتجانس» بودند؛ مردی ۵۲۳ ساله به اسم 
«آقامرتضی» که قطع نخاع کامل بودومانندتکه‌ای گوشت» 
روی تختخواب "و گاهی اوقات روی ویلچر " افتاده‌بود. 

نفردوم:همسرآقامرتضیءزنی ۲۵ ساله که خیلی جوانتراز 
سناش نشان می‌داد با چهره‌ای شاداب و زیبا که می‌توانستی 
اورانهایت ۲۵یا ۲۰س اله‌فرض کنی؛بانویی زیروزرنگ که 
نامش شراره‌بودو حدود۱۵ اتوبوس مس‌افربری و ۱۰ تریلی 
خریده و آنها دراختیاررانندگانی بود که به عنوان حقوق بگیرءدر 
جاده‌ها حرکت وبرای این زن و شوهر کار می کردند. 

نفر سوم؛دختر نوجوان این خانواده «صحرا» که ۱۷ 
سالش بود ومانند پدر و مادرش زیبا و جذاب‌بود.دختری که 
همیشه سرزندهو بساش بو دو لحظه‌ای هم خنده‌از لبانش 
دور نمی‌شد! 

وبالاخره‌نفرچهارم» کسی که از زمان حضورش دراين 
خانواده‌نزدیک به سه سال می‌گذشت واز هنگامی که وارد 
این خانواده شسده بود دهها حرف و حدیث پشت سر اوءشراره» 
آقامر تضی و «صعحرا»برسرزبانهاافت اده‌بود. هیچکس به 
درستی نمی دانست سپهر کیست و در این خانواده چه می کند؟ 
همه فق ط این رامی‌دانستند که دو ماه پس از «قطع نخاع 
شدن» آقامرتضی وروی تخت ‌افتادنش»این مردسرو کلهاش 
در خانواده آنها پیدا شداوازهمان هنگام بود که غیبت کردنها 


اطلاعات کل ۳ ارو ۳۳۹۲ 





شروع شد! 

آنچه که‌همگان در موردش «متفق القول»بودند‌ماجرای 
ازدواج آقامر تضی وشراره خانم بود؛همسایه‌هامی گفتند 
آقامرتضی که وضع مالی‌اش خیلی خوب بو سوای اینکه 
خودش یک تریلی داشت مقدار زیادی پول نقدهم در بانک 
داشت که با سود آن پولهانیز می‌توانست به راحتی زندگی کند. 
تااینکه در سن ۳۵ سالگی تصمیم گرفت ازدواج کنده آن هم با 
دختری که می‌توانست جای فرزندش باشد؛ شراره‌هنگامی که 
فقط ۱۷ سال داشت زن «آقامرتضی» شد. بعضی‌هامی گفتند 
دخترفراری بوده» بعضی دیگر او را «بچه پرورزشگاهی» 
می‌دانستندو...اماهرچه‌بود «شراره»بامرتضی ازدواج کرد 
و حاصل زندگی شیرینشان «صحرا»یی زیبا و بانشاط بود که 
چشم و چراغ این زن و شوهر محسوب می‌شد. فاصله سنی 
«مادرودختر» آنقدر کم بود که خیلی‌ه ادر خیابان آن دورا 
خواهرب زرگ وخواهر کوچک»فرض می کردند کماینکه 
فاصله سنی زن و شوه نیز شسبیه به پدر و دختر بود!اماآنها 
خان_واده‌ای‌خوشبخت بودن دوبه‌هیچک دام از این حرف و 
حدیث‌هاتوجهی نمی کردند و... تاموقعی که آقامر تضی فلج 
کامل شد؛ ظاهرا! به علت تصادف؟ اما کسی بیشترازاین 
چیزی نمی‌دانست.بدبختی این بود کهاعضای آن خانواده 
سه‌نفره اصلاً اهل «همسایه بازی» و رفت و آمد با اهالی محل 
نبودندوهمین گوشه گیری وانزوایشان باعث می شد حرف و 
حدیثهایی به وجود بیاید! 

اینگون ه‌بود که یک روز «آقامرتضی»رابا آمبولانس به 


خانه آوردندو یکراست او رابه طبقه سوم منزلش بردندویکی 
از اتاقها جایگاه همیشگی اش شد. ۱ 

حضورنفر چهارم یعنی «سپهر) زمینه را کاماً مساعد 
غیبت کردن و «حرف ساختن» نمود؛ جوانی ۲۲ساله و 
خوش برخوردوجذاب که یکمرتبه به خانواده آنهااضافه 
شد. آنچه که همه می دانستنداین بود؛ دو ماه پس از اينکه 
«آقامرتضی » ویلچرنشین شد.یکمرتبه شراره غیبش زد 
مدت.ناگهان سرو کله‌شراره پیداشد؛ آن روز راهمسایه‌ها 
کاملاً به یاد داشتند؛ ساعت ۶بعدازظهر بود که یک «تاکسی 
کردو شراره از تااکسی پیاده شد اما و تنهانبود؛ جوان خوش 
قیافه‌ای هم همراه بادو چمدان از تا کسی پیاده و داخل خانه 
شد. «برخوردصحرا» در آن لحظه موجب بسیاری از حرفها 
شد؛ دختر جوان با صمیمیت زیاد به استقبال مادرش آمد و او 
رادر آغوش گرفت و...» اما هنگام برخورد با «سپهر» خیلی 
سنگین ""درست‌مانندروبروشدن بایک غریبه به اوسلام 
کرد و «بفرمایید» گفت و... 

از فردای آن روز دهها حرف و حدیث پشت سراین خانواده 
دوباره کوک شد؛یکی می گفت: «شراره از شوهرش طلاق 
گرفته وبااین جوان خوش قیاف ه ازدواج کرده...» دیگری پا 
رافراترمی‌گذاشت؛ «طلاق کدامه؟ ازدواج چیه؟ آقامرتضی 
بیچاره که‌افتاده‌تویاتاق‌طبقه‌سوم وا ز هیچی خبرنداره؟شراره 
خانم با خیال راحت «سوگلی‌اش» را آورده توی خانه و...؟!ولی 
چند نفری هم بودند که قصه دیگری راسر زبانها انداخته بودند 
و «صحرا» را مضمون قصه می دانستند و می گفتند: 

-در روزهایی که شراره خانم مشغول رسیدگی به بیماری 
شوهرش بود صحرا دور از چشم پدر و مادرش دسته گل به اب 
داد و...موقعی که مادرش فهمید قضیه چیست. راه افتاد دنبال 
پسره‌واورا" که‌همین سپهر باشد " دربندرعباس پیداکرد 
واوراتهدیدبه شکایت‌نمودووادارش ساخت که برگرددوبا 
دخترش ازدواج کند و... 

تعدادی از همسایه‌ها نیز نیمی از قصه «صحرا» را قبول 
داشستند اما نیمه دوم آن رااینگون ه تعریف می کردند: «بعداز 
اينکه «صحرا»دسته گل به آب‌دادو پسره‌فرار کرده‌مادرش 
«شراره خانم » برای حفظ آبروی دخترش وقبل از اینکه شکم 
صحرابالابیاد!! گشت و گشت‌تااین «سپهر» راپیدا کردو 
قراردادی بااو بست تا در عوض دریافت مقداری پول صحرا 
رابه عقد خوددربیاوردوچن دماه‌بعدهم اوراطلاق بدهدواز 
زندگی آنها خارج شسودابعضی از جوانهای محل حرف دیگری 
می‌زدند و «سپهر»راشمشیردولبه‌ای می‌دانستند که هم از 
آخور می خورد و هم از توبره! 

دراین فضای آلوده و پراز قصه‌های تلخ و شرم‌آور بود که 
من وارداین محله شدم. چیزی حدودشش ماه از پیر و کودک و 
جوان وزن و مردو کاسب و خانه‌دارو تحصیلکرده و...قصه‌های 
جورواجور شسنیدم»امایکی دوباری که بر حسب‌اتفاق از کنار 
اعضای این خانواده رد می‌شدم -یعنی شراره و صحراو سپهر 
کلماتی اززبانشان می‌شنیدم که بیشتر گیج‌ام‌می کرد شراره 
هرگاه‌سپهپرراصدام یک ردازواژه «داداش> بهره‌می‌بردو 
صحرانی زاو را «عمو»صدامی کرد.من نیز ش نیده‌هایم رابا 
جوانهای محل درمیان می‌گذاشستم» اما پاسخم معمولاً بایک 
پوزخندهمراه‌بودو می‌شنیدم که: «توهم ساده‌ای آقامحسن... 
خب معلومه که جلوی من وتوچی زی رارونمی کنند؟اینها 
سیاه‌بازانی هستند که همه راسیاه می کنند!» روزها و شبها 




















پشست‌سرهم گذشت وبه‌ماه‌هفتم حضورمدر آن محل ر سید 


ZO 

ساعت‌حدود ۲نیمه‌شب ‌بودومن-طبقمعمول مشغول 
نوشتن.حسابی خسته شده‌بودم و به همین دلیل تصمیم گرفتم 
مثل اکثر شب برای رفع خستگی واستنشاق هوای تازه[ که جز 
نیمه سب آن رانمی‌توان در تهران یافت ]از خانه زدم بیرون و 
داخل کوچه مشغول‌قدم زدن بودم وبه قول «سهراب سپهری» 
شاخه نوری‌هم برلب داشتم....آماهمین که رسیدم جلوی 
منزل ۲ طبقه آن خانواده» در باز شد وان سه نفر رادر حالت 
اضطراب و نگرانی دیدم. 

«سپهر» روی پل ه جلوی خان ه چمبا تمه زدومثل ماربه 
خودش می‌پیجید. «صحرا» اشک می ریخت و به او دلداری 
می‌داد: «نگران نباش عموجان...الان ماشین میاد» شراره 
نی زبااضطراب فراوان سر کوچه را نگاه‌می کرد وم ی گفت: 
«پس چرااین ماشین لعنتی نیامد؟»صحرانیزباعصبانیت رو 
به‌مادرش گفت:«بهت گفتم‌ماشین رانگذار تعمیرگاه...اما 
گوش‌نکردی...» شراره پاسخی ندادو تازه متوجه حضور من 
شد. معطل نکردم و «سللام» گفتم و ادامه دادم: «کمکی از 
دست من ساخته است؟» شراره با تر دید ودودلی گفت: «منتظر 
ماشینیم... به آژانس زنگ زدیم گفت تا چند دقیقه دیگه یک 
ماشین می‌فرسته...»هنوز چیزی نگفته بودم که «صحر|»- 
درحالی که به شدت اشک می‌ریخت -ز کنار سپهر برخاست 
و جلویم ایستادو گفت: 

-عمویم داره می‌میره... شما ماشین دارین؟ 

معطلی جایزنبود باعجله ب رگش تم داخل خانه و سوئیج را 
برداشتم‌وباهمان لباس‌داخل خانه پیراهن شلوا رگرمکن 
-نشستم پشت فرمان. همراه صحرا کمک کردیم و «سپهر» 
را که به سختی نفس می کشید در صندلی عقب خوابانديم. 
صحرا جلو نشست وبه شراره که در آمدن وماندن مردد بود 
گفت:«شماپیش بابابمان...موبایل‌همراهم‌هست...بهتون 
ز نگ می‌زنم...»زن نیز باچشمان اشکبار گفت: «خدابه 
همراهتون...» ومن پرشستاب از کوچه زدم بیرون. بیمارستان 
نزدیک خانه بود و در طول راه فقط مجال یک «سوال و جواب 
کوتاه»نصییمان شد ازدخترنوجوان سوال کردم:«مشکلشون 
چیه؟» واو همانطور که بادستمال کاغذی عرق سروصورت 
سپهر را پاک می کردو خودش هم اشک می ریخت کوتاه پاسخ 
داد: «عمویم دیابت‌شدیدداره...روزی سه‌تاانسولین بایدتزریق 
کنه...اگربه موقع‌انسولین نزنه و کمی‌دیربشه اینطوری رو 
به مرگ می‌افتهو...صحراهق هق کردومن بی هی چکلام 
دیگری» پایم راتا ته روی پدال گاز فشار دادم... 

OK 

-اگربگم‌فقط ده دقیقه‌دیرت رآورده‌بودینش کارتمام 
بودء دروغ نگفتم... شما که می‌دانید هر ۸ساعت باید یکبار 
«انسولین» بزنه» چراغفلت می کنین؟ 

اینهارادکتر جوانی گفت که در فسمت اورژانس از بالای 
سرسپهر می‌آم... 

«صحرا» به آرامی گفت: «انسولین براش خریده‌بودیم» 
توی ماشین جاماندو...»اما دکتر جوان حرفش راقطع کردو 
نسخه‌ای‌راتحویلش‌دادو گفت:«فعلاً که خطر برطرف شد...اما 
بایداین چندقلم‌دارورا "همراه‌باتعدادی‌انسولین "ازداروخانه 
تهیه کنین وبیارین تابعدازیکساعت‌تر خی ص اش کنیم... عجله 
کنین, نباید حمله دوباره بهش دست بده... 

ازجابرخاستم ونسخه را گرفتم وبه‌صحرا گفتم: «شما 


پیش عموت باش تا من بر گردم... داروخانه همین سر چهارراه 
است.» 
رفتن وبرگشتنم ۱۵ دقیقه طول کید و ۴۵ دقیقه بعد 
نیز که عقربه‌های ساعت ۳/۱۵ دقیقه صبح را نشان می‌داد 
- سپهرراداخل اتو مبیل بردیم و درحالی که‌این‌باراوجلونشسته 
بود به محل بر گشتیم. 
داخ ل کوچه که شدیم شاره-که‌طی این یکساعت ونم از 
طریق موبایل دخترش در جریان همه چیز بود جلوی در خانه 
انتظار می کشید. وقتی سپهر رادید خدا را شکر کرد و زمزمه‌وار 
گفت: «داشتی می‌رفتی؟»وسپهر با تبسم کمرنگی گفت: 
«نگران نباش آبجی... ما حلوای قندیم و به ریش شمابن...» 
صحرا که دیگر مضطرب نبود خندید و گفت: «به ریش بابا 
بندین... مامان که ریش نداره...» 
زن و مرد و دختر نوجوان خندیدند. من اماه سپهررا که تا 
زیر چارچوب در رساندم» پاپس کشیدم و گفتم:«با اجازه‌تون... 
خداحافظ» شراره اماء بدون تعارف «شاه عبدالعظیمی » گفت: 
«کجا؟ چایی دم کردم» تشک ر کردم و عقب عقب رفتم که 
سپهپر رو به صحرا گفت: «نگذار بره دختر... بیارش با لا |[ و بعد 
بی‌آنکه توان سربرگرداندن داش ته‌باش دروبه‌من‌ادامه‌داد] 





باهات کار دارم همسایه...از خوابت که افتادی... ده دقیقه هم 
بدبگذران...» 

از شما چه پنهان خودم نیز منتظر این تعارف بودم؛ لااقل به 
این خاطر که برای بسیاری از سوالاتم جوابی بیابم! پس بایک 
«خضوع ساختگی» چشم گفتم و داخل شدم. به طبقه دوم که 
رسیدیم‌سپهرازشراره پرسید:«اقامرتضی فهمید؟ »وزن پاسخ 
داد: «آره... خیلی هم نگرانه... چش ماش داره‌فریادمی کشه» 
سپهر سری تکان دادو روبه‌من گفت: «گفتم که هنوز باهاتون 
کار دارم بیزحمت منو ببرین بالا...» کمکش کردم و ۱۷ پله 
دیگررابالارفت.دراتاقی‌راباز کرد که‌مرتضی‌داخلش‌روی 
تخت دراز کشیده‌بود. سپهر را که دید بانگاهش | او حرف هم 
نمی‌توانست بزند |ازاواحوالپرسی کرد سپهر هم قدمی دیگر 
برداشت و جلو رفت و بوسه‌ای بر پیشانی مرد زدو باخنده گفت: 
فکر کردی از دست ما به همین سادگی خلاص میشی؟ 

آقامرتضی اما فقط یک لبخند زد وبا آرامش چشمانش 
رابست.دوباره‌سپهر را پایین آوردیم؛به طبقه دوم. شراره 
تعارف کرد که روی مبل بنشینم» اما سپهر گفت: «سر و کله‌ام 
آنقدر بوی عرق میده که می ترسم خفه بشین... من میرم یک 
دوش بگیرم.» 

دقیقه‌ای بدوقتی «سپه ر »داخل حمام شد مادرودختر که 
هردوچادرهای‌سفیدی‌برسرداشتند[ خارج ازخانه‌هیچگاه آنها 
راباچادر ندیده‌بودم؛همیشه بامانتووروسری حجابشان راکامل 
می‌کردند | آمدند کنارم نشستند و ابتداتشکر و خسته نباشیدو... 
بعد که صحرارفت چای بیاوردشراره گفت: «سپهر ازم خواسته 
که همه چیز را براتون توضیح بدهم... هم سپهر و هم مرتضی 
[سپس آهپرصدایی کشید و به نقطه‌ای نامعلوم خیره شد و ادامه 
داد] پدرم که‌مرد» یک دختر شانزده ساله‌بودم و کاملاً تنهاءآنقدر 
بی کس که‌تنهارفیق پدرم- آقامرتضی ازم مراقبت کرد. 
می‌دانستم محرد است و با اینکه در خانه اجاره‌ای پدرم تنها 
حدیث مردم شده بودء ولی او که به پدرم قول داده بودهوای مرا 
داشته باشه» توجهی به حرف مردم نداشت تا اینکه یکروز بهم 
گفت: «اگر بعدهانمی‌زنی توی سرم و نمی گی من جای باباتم» 
حاضری زن من بشسی؟» خندیدم و همان لحظه «بله» گفتم 
وشدم‌زن مرتضی؛ازهمان موقع بود که پشت سرمان هزار تا 


حرف ساختند؛ «دخترفراریه...مر تض یآب توبه سرش ریخته... 
و...»اماآنقدرزندگی شیرینی داشتیم که به‌ این حرفها توجه 
نمی کردم. تولد «صحرا» هم خوشبختی مان را کامل کرده‌بود 
و...تااینکه در آخرین سفرترانزیتی که مر تضی بایک تریلی پراز 
اجناس منزل گرانقیمت‌داشت از آلمان - از طریق مرزت رکیه - 
به‌ایران برمی گشت. آن اتفاق براش رخ داد؛ وسط جاده» ساعت 
۰ شب وقتی توی یک رستوران می‌ایسته تا شام بخوره دوتا 
«راهزن» سابقه‌دار وقتی می‌فهمند بار تریلی لوازم‌منزل است 
[ که فروشش خیلی راحته ]به همدیگه چشمک می زنندو بعداز 
اینکه مرتضی از رستوران می‌زنه بیرون» پشت سرش باماشین 
خودشان راه‌می‌افتند. اینجا بود که یک «فرشته نجات» به داد 
مرتضی می‌رسه؛ کارگر آن رستوران که متوجه قضیه ميشه, 
بع داز اینکه به پلیس زنگ می‌زنه» خودش هم سوار موتور 
صاحب رستوران میشه و جاده‌ای را که به طرف ایران می‌رفته 
دنبال می کنه و یکساعت بعد موقعی که تریلی وسط جاده 
توقف کرده‌بودهب آنهامی‌رسه؛ آن‌دو تاسارق[ آنقدر بامیله 
آهنی توی سرو گردن مرتضی کوبیده بودند که اینطوری قطع 
نخاع میشه] می خواستند تریلی رابه سرقت ببرند که آن جوان 
می‌رسه‌بالای‌سرشان وبادست خالی باآنهامبارزه می کنه؛خدا 
می‌دان چقدر کتک می خوره ما همان ۵هدقیقه‌ای که سارقین 
رامعطل میکنه باعث میشه پلیس سر برسه و سارقین را به 
زندان و مرتضی و آن جوان رابه بیمارستان برساند بیست روز 
بعدازان ماج رابود که «هم خطی‌های» مرتضی خودش رابا 
هواپیما و تریلی‌اش رابا خودشان به‌ایران آوردند.وقتی آمدندو 
تریلی را تحویل دادند در موردآن فرشته نجات هم حرف زدنده 
«یک جوان ایرانی که به خاطر ابتلا به «دیابت شدید» مجبور 
شده در ترکیه کار بکنه تا خرج سنگین بیماری‌اش رابپردازد!» 
وقتی‌فهمیدم آن جوان ایرانی با خطرانداختن جان خودش» 
باعث نجات زند گی مرتضی وپس گرفتن اموالش شده همه 
چیزرابه‌مرتضی گفتم وبا کسباجازه ازاوراهی‌ت رکیه‌شدم 
وب ابدبختی زیادآن جوان‌راپیدا کردم‌وبهش گفتم:«همین 
حقوقی را که‌الان ازت رکهامی گیری»دوبرابرم ی کنم»به شرطی 
که بیای ایران و برای من و شوهرم- که قطع نخاع شده - کار 
کنی!آن جوان که همین سپهرباشد.ابتدا نپذیرفت از حرف و 
حدیث مردم می‌ترسید» اما هرطور بود راضی‌اش کردم و اورا 
با خودم آوردم.از آن زمان تاالان سپهر در طبقه دوم زندگی 
می کنه» مرتضی در طبقه سوم و من و دخترم در طبقه اول خبر 
دارم که چقد حرفو حدیث پشت سر من وصحراوسپهر 
میگن!عیبی نداره» من همه نها رابه خاطرغیبت‌هایی که 
پشت سرمن وخانواده‌ام می کنندبه خداواگذارمیکنم..چرا 
که فقط خدامی داند سپهرب رای من یک برادروبرای دخترم 
یک عموی مهربان است... 
WOK‏ 

گی جو منگ به حرف‌های «شراره» گوش می کردم که 
«سپهر» از حمام بیرون آمد. حالش بهتر شده‌بود و موقعی که 
فهمیدشراره‌همه چیزرابرایم تعریف کرده خندید و گفت:«مهم 
نیست که مردم چی میگن...مهم این است که‌اين زن و دختر 
برای‌زندگی کردن در این جامعه پراز گرگ به‌من نیازدارند. 
من هم برای زنده ماندن به پول آنها نیازمندم...فقط دلم ازاین 
می‌سوزه که ما کجای کار هستیم و این مردم کجا؟! 

WOK 

سپیده‌سرزده‌بود که‌از خانهزدم‌بیرون ویادآن شعری 

افتادم که یک خواننده می‌خوانده مارا باش اینهاراباش! 
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سرنوشت لهستان 

علیرغم اشغال کامل لهستان توسط آلمان و روسیه واز 
میان رفتن هویت ملی در این کشور» روحیه مقاومت و حفظ 
وحدت ملی در آن کشور حفظ شد و در لهستان یک شبکه 
مقاومت زیرزمینی با اهدافی نظیر ترور و خرابکاری درمیان 
نظامیان آلمانی و روسی بوجود آمد. از سوی دیگر ژنرال 
سیکورسکی فرمانده نیروهای لهستانی به همراه ۹۰ هزار 
نفراز نظامیان پس از پایان کار آن کشور از لهستان گريخته 
و در پاریس حکومتی در تبعید را برای لهستان راه‌اندازی 
کردندضمن آنکه نظامیان لهستانی هم در اختبار فرماندهی 
نیروهای فرانسوی گذاشته شدند تااز این نیروی قابل توجه 


aE 


اسرای روسی گنگ و مبهوت بدست فنلاندی ها گرفتار شده اند 








وباانگیزه‌در جنگ با آلمان‌بهره گیرند. از سوی‌دیگرنظامیان 
روسی در یک اقدام جنایتکارانه در حدود چهار هزار و پانصد 
افسر ونظامی لهستانی را گردهم آورده‌در منطقه‌ای موسوم 
به کاتین در نزدیکی‌های شهر اسمولنسک آنها راقتل عام 
کرده بودند که علیرغم تکذیب این جنایت توسط روسها که 
تاهمین الا ا ا ا کت گورهای 
د کے آنا ال ا راق اا 
ماجرارادوباره مطرح ساخت. از سوی دیگر هیتلر هم اکنون 
به‌سرعت به‌دنبال آن‌بود که قبل ازآنکه قد ر تههای غربی‌مانند 
فرانسه وانگلستان به آمادگی مطلوب از نظر نظامی دست 
یابندء کار آنها رایکسره کند» اما قبل از آن باید پایگاههای 
استراتژیک وبنادری‌رادرشمال آروپاوبخصوص دردانمارک 
ونروژبه دست می‌آوردتاعملیات‌هوایی ودریایی بویژه علیه 
انگلستان با قدرت و امکانات بیشتر و بهتری صورت گیرد» 
اما در این گیر و دار این حمله ناگهانی و همه‌جانبه روسیه به 
فنللاند بود که توجه جهانیان را جلب کرد. 
هجوم به فنلاند 

فنلاند تا قبل از جنگ جهانی اول جزیی از خاک 

امپراتوری روسیه محسوب می‌شد و اگرچه نژاد. قوم و 
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خاتمه جنگ با لیستان به جای آ نکه به ماجراجویی‌هاپایان د هد. تازه به آغازی برای 







جنگ نشسته و قلابی د رغرب انتظارات رااز اتگلستان و فرانسه زیر سوال برد 





حمله روسیه به فنلاند به ناگیبان موجی از نفرت و بی‌اعتمادی رانسبت به حکومت 
استالین در جبان به راه انداخت 


نقشه‌های هیتلر 
پس از پیروزی سریع آلمانها در لهستان, این تصور که مقاصد آلمان در آن مقطع زمانی به پایان رسیده و یک دوره 
صلح در ارو پاآغاز خواهدشد باب رملاشدن نقشه‌های هیتلر از اذهان زدوده نشد. خیلی زودورما خت (ار تش آلمان) همان 
نظامیانی که در هجوم به لهستان شر کت کرده بودند را اکنون به عنوان سربازانیباتجربه نبردبه آلمان بازگرداند تاآنها 
رااین بار برای هجوم به کشورهای شمال وغرب (نروژ ودانما رک در شمال و فرانسه هلند وبلژیک د رغرب اروپا) آماده 
کند که به سرعت‌باید انجام می گرفت» امادر این میان هجوم بدون دلیل و ناگهانی روسیه به فنلاند بود که واکنشی توأم 


با تنفر رادر جهانیان نسبت به استالین بوجود آورد. 


زبان مردم در آن کشور کاملً 
متفاوت‌باروسهابوده حکومت 
روسیه چند صد سالی به این 
کشور و مردم دوست داشتنی 
آن چنگ انداخته بوداماحتی 
پس از استقلال فنلاند که در 
پایان جنگ جهانی اول به دست آمده‌بودهم. روسهااز نقطه 
نظر استراتژیک به این کشور نظر داشتند. مرز بین روسیه 
و فنلاند تنها ۳۲ کیلومتر با شهر مشهور روسیه موسوم به 
لنینگراد که پیش از آن سن‌پترزبورگ نامیده می شد فاصله 
داشت» ضمن آنکه سواحل شمال فنلاند. از نقطه نظر 
استراتژیک روی شهر مورمانسک در روسیه صاحب کنترل 
بود.استالین‌هم ازاین که فنلاند تحت کنتر لآلمان قرارگیرد 
فنلاند خواست تاچند بندر در سواحل جنوبی این کشور رابه 
روسیه اجاره‌دهد و از آنجا که فنلاندی‌ها هم به این خواسته 
نامعقول تن ندادند» روسیه چاره‌ای ندید به غير از حمله به 
فنلاند که در سی‌ام نوامبر وبه‌سال ۱۹۳۹ این حمله آغاز شد. 


خنده‌داری می‌رسید. فنلاندی ها تنها قادر به بسیج کردن 
یکصد و پنجاه‌هزار نظامی بودند و از نظر تجهیزات هم آنها 
به مراتب ضعیف‌تر بوده و فاصله فراوانی از روسها داشتند. 
در مقابل قرارگاه نظامی لنینگراد که قرار بود مسوول انجام 









گروهانهای اسکی باز نظامی فنلاندی عرصه را بر روس ها تنگ کرده بودند 


تفنگ ضد تانک ساخت فنلاند که در 
جبهه های جنگ تاثیر فراوانی داشت 





عملیات برای روسها باشد, به تنهایی دارای ۷۵۰ هزار سرباز 
بود. زمانی که درگیری آغاز شد. ارتش چهاردهم روسیه به 
سرعت شهر پنسلو در شمال فنلاند را تصرف کردند. در ابتدا 
نیروهای فنلاندی شروع به عقب‌نشینی کرد اما در ادامه 
پیشروی روسها با خیل عظیم سپاهیان آن کشور متوقف 
شد و فنلاندی‌ها که دارای گردانهای جنگی سوار بر اسکی 
بودند با سرعتی که نشان می‌دادنده روسها را گیج و منگ 
کرده تلفات فراوانی رابرآنهاواردآوردند. دراین میان ارتش 
روسیه که از چند سال قبل به خاطر کشتاری که استالین در 
راگن مرتکب شاه بود به وضعیت اسفناک اتاد 
بوه ضعف خود را نشان داد و کشور کوچکی چون فنلانده 
بلایی بر سر روسها آورد که در تاریخ برای همیشه ثبت شد. 
جنگ روسیه و فنلاند در ضمن, واکنش توام با تنفری را در 
جهانیان نسبت به روس ها ایجاد کرد که بی جهت یک کشور 
اهل صلح رامور د حمله قرار داده بود. سازمان ملل متحد که 
درآن‌زمان لیگ کشورهای‌جهاننام‌داشت,روسیه راازجمع 
خوداخراج کرد»امریکابیانیه‌شدیداللحن‌واعتراض‌|آمیزیبه 






































روسیه‌فرستاه ضم نآنکه‌انگلستان وفرانسه‌نیت خود رامبنی 
بر حمایت نظامی از فنلاند اعلام کردند اما تازمانی که نقشه 
آنها به مرحله اجرادرمی آمد» وضعیت جنگ روسیه و فنلاند 
به جایی رسید که‌فنلاندرامجبور به امضای قراردااصلح کرد. 
قراردادصلحی که در ظاهر به سود وسیه بود امادر عمل‌باعث 
ایجاد تلفاتی نیم میلیون نفری (کشته و زخمی) بر نظامیان 
روسیه شده بود. این درحالی بود که تلفات فنلاندی‌ها در 
مجموع به ۶۰هزار کشته و زخمی رسیده‌بود. 
جنګ نشسته در غوب 

در مدتی که جنگ در لهستان و سپس در فنلاند ادامه 
داشت انگلستان وفرانسه هم که‌ار تشهای‌خودرادرمرزآلمان 
بسیج کرده بودنده بر ان شدند تا تنها به یک برخورد تدافعی 
دست‌بزنند.درواقع آنها مصمم شدند که به هیچگونه عملیات 
نظامی بر علیه آلمان دست نزنند مگر آنکه در ابتدا آلمان به 
عملیات‌نظامی اقدام کند. از سوی دیگر هیتلر با عجله فراوان 
قصد داشت تا بلافاصله پس از پایان کار لهستان یعنی در 
ماههای نوامبرو دسامبر سال ۱۹۳۹»حمله‌در غرب را هم آغاز 
کند. نقشه حمله هم بدین ترتیب بود که شخص هیتلر دستور 
داده بود تا ارتش آلمان بدون برخورد با خط دفاعی ماژینو و 
از طریق هلند و بلژیک» فرانسه را مورد حمله قرار دهد اما از 
سوی دیگر هم ژنرلهایآلمانیبههیتلر نتاس می کردندت] 
نقشه حمله رابه تعویق بیاندازد چرا که نها پس از لهستان باید 
ارتش را دوباره سازماندهی می کردند. نتیجه همه این فعل 
و انفعالات نوعی حالت خاص در مرز فرانسه و آلمان بود که 
در تاریخ به جنگ نشسته مشهور شده است. یعنی ارتشهای 
دو کشور در دو سوی مرز نشسته بودند در حالی که اعلان 
جنگ رسمی هم بین دو کشور برقرار شده بوده اما سربازان 





قوای موتوریزه آلمان در حال حرکت 








تنهاهیکدیگرنگاهمی کردند دربرخی ازمناطق 
فاصله میان نظامیان انگلیس و فرانسه از سوبی و 
نظامیان المانی‌ازسوی‌دیگر ۰ ۵متربیشترنبود.اما 
هیچکس راجرات شلیک نبود.در این میان هیتلر 
نقشه دومی راطراحی کرد که در آن سخن از حمله 
آلمان در ژانویه سال ۱۹۴۰ بود اما جزییات این 
حمله که طی یک دستور کتبی و بسیار محرمانه 
باید از سرفرماندهی به مرکز عملیاتی فرستاده 
می شد به ناگهان به دست نیروهای متفقین افتاد. 
جریان از این قرار بود که جزیبات درباره نقشه 
حمله به همراه مدارک» اسناد و عکسبرداریهای 
هوایی که از منطقه گرفته شده بودء توسط یک افسر بخش 
ارتباطات‌درارت شآلمان درپروازی که‌با یک هواپیمای سبک 
متعلق به لوفت‌وافه (نیروی هوایی آلمان) انجام می‌شدبرای 
فرماندهان منطقه در مرزهای غربی فرستاده شده بود اما به 
علت‌هوای بدو مه شدید» خلبان هو پیمامجبور به فرونشاندان 
هواپیماشد.دراین میان از بدحادثه‌هواپیمادر خاک بلژیک به 
زمین نشستهبود. افر مذ کور و خلبانهواپیما که از حساس 
بودن مدارک فرستاده شده مطلع بودند, به سرعت شروع به 
آتش زدن هواپیما میکنند اما قبل از آنکه در کار خود موفق 
شوند» نیروهای بلژیکی سر می‌رسند و اسناد و مدارک به 





غیرنظامیان از مناطق جنگی فرار می کنند 





دست دولت بلژیک می‌افتد که به سرعت آن را به انگلیسها 
وفرانسویها هم نشان می‌دهند. این موضوع که بلژیکی‌هار 
هم که تصور می‌کردند آلمان بی‌طرفی آنها رانقض نخواهد 
کرد.به شدت ازرده خاطر کرده بود سبب شد تاهیتلر یکبار 
دیگر حمله رابه تعویقانداخته و فصل بهار رابرای 
آن درنظر گیرد. 

برطبق نقشه جدید» قراربراین بود که 
ارتش آلمان در سه گروه 8۸و -) از سه 
جبهه فرانسه رامورد حمله‌قرار دهند که‌از 
اين‌سه گروه‌تنهاگروه)درمقابل خطماژینو __ 
یاخط دفاعی اصلی فرانسوبها جای می گرفت تاآن 
رابه خود مشغول کند, دو گروه دیگر از شمال و جنوب 
به اشغال فرانسه اقدام می‌کردند.اماناگهان درحالی 
که همه نظرهامعطوف جبهه غرب و جنگ نشسته 
در آن شده بود ناگهان این نروژ بود که به عنوان 
بهترین منطقه استراتژیک مطرح شد و توجه همه 
رابه سوی خود جلب کرد. 












بنادر نروژ برای آلمانها 
اهمیت فراوانی داشت 








نر وژ و بند رگاههای حیاتی 

دو بندر اصلی نروژ یعنی تروندهایم و نارویک به خاطر 
تخلیه شدن سنگ آهن صادر شده از کشور سوئد به آلمان 
در آنهاء اهمیت حیاتی برای آلمانها داشت چرا که آهن سوئد 
درواقع برای تولید سلاحهای سنگین و سبک آلمان نقش 
اصلی را ایفا می کرد. این حقیقت از چشم نیروی دریایی 
انگلستان که اکنون تحت فرماندهی وینستون چرچیل قرار 
گرفته بود پنهان نماندو انگلیس‌هابر آن شدندتاآبهای بنادر 
نروژی را مین گذاری کنند تا از پیاده شدن محموله‌های 
سنگ آهن سوئدی دربنادر نروژجلوگیری‌به عمل آید.هیتلر 
هم که ازاین واقعه به خشم آمده‌بودبرآن شد تاقبل از عملی 
شدن نقشه انگلیس‌هاء با پیاده کردن نیرو بنادر نروژی را به 

همه این فعل و انفعالات سبب شد که به غير از فرانسه و 
جبهه غرب این نروژباشد که به عنوان مر کز عملیات بعدی 
حمله آلمانها شناخته شود و بدین ترتیب هجوم نظامیان 









ابزارزمینی و هوایی جنگ 

برق آسا که توسط آلمان در 
حمله به لهستان مورد استفاده 
قرار گرفت 
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کزارش قاری 


شمارش معکوس برای انفجار کره زمین 


پایان! 


برگردان: بهروز بهرامی 


اوضاع اضطراری 










روند فزاینده 


درست‌برابربازمانی که شماشروع به خواندن مقدمه‌این 
گزارش می کنید و تازمانی که مقدمه را به پایان می‌رسانید, 
دوازده نفر به جمعیت کره زمین اضافه شده است. حال اگر 
میانگین سرعت خواندن رادریک انسان ۲۵۰ کلمه در دقیقه 
بدانیم» برابر بازمانی که شما خواندن مقاله را آغاز می کنید و 
ان رابه پایان می‌رسانید هزار و هشتصد نفر دیگر به جمعیت 
کره زمین اضافه شده است و این تخمین حتی با احتساب 
مرگ و میر در جمعیت زمین به دست آمده است. حال باید 
دید که آیااین چنین روند فزاینده‌ای باید باعث نگرانی باشد 
یاخیر؟ اصولاً جمعیت در کره‌زمین از هنگام «مرگ سیاه» 
یاهمان اپیدمی طاعون که گریبان بشر رادر قرون وسطی 
گرفته بو رو به افزايش بوده است. هم‌اکنون در هر سال 
۸میلیون به جمعیت زمین اضافه می‌شود که جمعیت کره 
زمین رابه ۶/۸میلیارد رسانده است و تنها در سه سال آینده 
یعنی تا سال ۲۰۱۳ انتظار می‌رود تا جمعیت جهان از مرز 
هفت میلیاردهم عبور کند. بر طبق تخمین‌های انجام شده 
توسط کارشناسان در سازمان ملل متحد در سال ۲۰۵۰ 
یعنی طی چهل سال آینده جمعیت زمین به ۹/۱ میلیارد 
خواهد رسید که به معنای یک افزایش ۶/۶ میلیاردی در 
مدت صد سال و از سال ۱۹۵۰ میلیاردی می‌باشد. حال 
پرسش بزرگ این است که آیا ظرفیت در حمایت از زندگی 
چنین جمعیتی در کره زمین وجود دارد؟ یعنی سه عامل مهم 
انرژی» غذاو آب که حتی اکنون هم در بسیاری از مناطق با 
مشکلات مواجه شده است برای بیشتر از ٩‏ میلیارد انسان 
کافی خواهد بود؟ تاکنون تاریخ کره زمین اگرچه شامل 
قحطی‌هاودشواریهای بسیاری‌بودهاست.امابه طور کلی وبا 


اطلاعات کک ۳۳۲/۰ 


فضا یر ای زند گی. غذاو سو خت همچنان که جمعبت کرد زمین 
افز ایش می,باددروبه اتمام است چرا که تقاضابر ای ابا نیز اف ابش 
,یبدا می کند. هماکنون جمعیت کره زمین بر طق اخرین تخمین ها 
در ابر داسشی مبلیر دو د ویو نه مبلیون نفر است که ییش 
از ۰ در صدازآن در قارهسیازندگی می کنند. حال بار و ند فزاینده‌ای 
که از دیا جمعیت به خود گر فته به نظر می‌ر سد که تھا تا 2.۰ سال 
آبنده ظر قبت در کړه زمین به ,بایان می ر سد آنگاه ا اغا 
می شود که بشر تاکنون با ان برخورد نکر ده است. به این گزارنی 
تکان دهنده در مور دروند افز (يش جمعیت در کردزمین توجه کنید. 


درنظر گرفتن جمیع جهات. استانداردزندگی 
در کره زمین رو به افزایش بوده و مردم بر 
مشکلات غلبه کرده‌اند اما همه کارشناسان 
و پژوهشگران معتقدند که انسان به یک مرز 
واقعی رسیده و ادامه در روند کنونی به جایی خواهد رسید 
که آن را خط پایان نامیده‌اند. حتی پیشرفت در بسیاری از 
زمینه‌ها که در ظاهر برای انسان مفیدواقع شده و بقای او را 
بیش از پیش تضمین کرده» اما در حقیقت و از سوی دیگر 
باعث‌افزایش بی رویه‌در جمعیت زمین شده‌است.برای‌مثال 
پیشرفت‌های حیرت‌انگیز در علم پزشکی و پدیده سلامتی 
در جمعیت کره زمین آگرچه در ظاهر یک اتفاق مثبت تلقی 
می‌شود اما همین پدیده از سوی دیگر به افزایش جمعیت 
زمین کمک شایانی کرده است و پیش‌بینی می‌شود که 
تعداد اشخاص بیشتر از ۶۰ سال طی سی سال آینده به سه 
برابرافزایش پیدا کند. چنین تضادهایی در موردپیشرفتهادر 
زمینه‌های مختلف در میان بشر بسیار بوده‌است که در پایان 
تنها یک نتیجه نهایی را دربر داشته و 
آن هم کمک به ازدیاد جمعیت در زمین 
بوده‌است. جهان 
حقابق آماری در مورد جمعیت در 
کره‌زمین آسیا 
برای درک بیشتر از شرایط ازدیاد 
جمعیت در زمین به برخی از آمارهای مهم 
درخصوص جمعیت بشر توجه کنید: 
از ۶/٩‏ میلیارد جمعیت در کره زمین 
در سال جاری» ۴/۱ میلیارد در قاره آسیا 
زندگی‌می‌کنند» ضمن آنکه یک میلیارددر آمریکای |28 5 
آفریقاء ۳۵۰ میلیون در آمریکای شمالی, 
۰ میلیون در آفریقای جنوبی و مرکزی ات17 
وسرانجام ۷۳۰ میلیون در اروپاه جمعیت را 


یک گزارش‌تکان د هنده از افزایش جمعیت در کره زمین وپایان گرفتن منابع حبات 
مانند غذاو آب 
MK... E. `‏ سس ۱۳ ۷ ۲ ۱ 


روند رشد جمعیت در طی تکصد سال (۲۰۵۰ - ۱۹۵۰) 


















A: 


تشکیل داده‌اند و جالب است بدانید که از ابتدای زیست بشر 


در کره‌زمین هم یکصد وشش میلیاردانسان اززندگی کردن 
در زمین بهره برده‌اند. 

در ضمن سریع‌ترین رشد جمعیت در زمین متعلق به 
کسانی است که بیشتر از شصت سال دارند. درواقع پیشرفت 
در زمینه پزشکی وسالم‌سازی محیط زیست باعث می شود 
که تا سال ۲۰۵۰ تعداد جمعیت بالاتر از ۶۰ ساله‌ها به سه 
برابربرسدودومیلیاردانسان بالاتراز ۰ ۶سال‌درزمین‌ساکن 
خواهندبود. اما یک آمارترسناک نیزباید نم ببریم وآن هم 
این است که گر روندافزایش جمعیت به شکل کنونی خود 
ادامه پیدا کند. تاسال ۲۳۰۰ میلادی یعنی تا کمتر از سیصد 
سال دیگر جمعیت زمین به ۱۳۲۴ تریلیون خواهد رسید که 
لبته اگر زمین در شرایط کنونی باقی بماند پذیرایی از چنین 
جمعیتی امکان‌پذیرنخواهد بود. حال دراین میان وتاسال 
۰ نیمی از جمعیت جهان بعنی در حدود ۲/۵ میلیارد از 
جمعیت جهان تنهادر ۱۰ کشور جهان ساکن خواهند بود که 


میلیارد 


تسس 
و ا ق + ا ي ا ااا 
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عبارت خواهند بود از چین» هند آمریکاه اندونزی» برزیل» 
پاکستان روسیه بنگلادش» نیجریه و مکزیک. 
آمار مثبت 

حال پس از برشماری آمارهای ترسناک که‌همه گویای 
واقعیتی تلخ می‌باشند که آنهم افزایش بدون کنترل در 
جمعیت جهان است یکی دو مورد مثبت و امیدوارکننده هم 
وجوددارد که ازدرایت انسان پرده برمی‌داردو نشان می‌دهد 
که‌اگرانسان بخواهد توان کنترل جمعیت را خواهد داشت. 
در این میان باید از یک سیاست مشهور چینی‌ها نام برد و 
آن هم قانون فرزندی در کشور است. درواقع بر طبق 
امار به دست آمده قانون تک فرزندی در هر خانواده که از 
سال ۱۹۷۸ در کشور چین به اجرا درآمده تاکنون یعنی در 
مدت ۲۰ سال از اضافه شدن چهارصد میلیون نفر دیگر بر 
جمعیت زمین جلوگیری کرده است.در جای دیگردر نتیجه 
به کارگیری ابزارمربوط به کنترل جمعیت که دریین سالهای 
۰ ۲۰۵۰ هم ادامه خواهد داشت تا فرارسیدن سال 
۰ ۵ کشور جهان با رشد منفی در جمعیت خود مواجه 
خواهند شد که در میان آنها باید از آلمان» ژاپن» لهستان, 
فرانسه. ایتالیا و اسپانیا نام برد. 

سه عنصر اصلی 

امادر مورد سه عنصر اصلی که زندگی آدمی وابستگی 
کامل به آن دارد یعنی انرژی» آب و غذا هم پیش‌بینی‌هایی 
به عمل آمده که در زیر به آن می‌پردازيم. 

انرژی 

همچنان که جمعیت جهان رو به افزایش است و 
کشورهای درحال توسعه هم اقتصاد خود را گسترش 
می‌دهند. تقاضا برای انرژی هم به دو برابر و شاید هم سه 
برابر افزایش می‌یابد. ضمن آنکه منایع تازه انرژی هم به 
اندازه‌ای که نیاز وجود دارد قابلیت تولید پیدا نمی‌کنند. 
هم‌اکنون زغالسنگ مبنای اصلی تولید انرژی برق را تا ۴۰ 
درصدتشکیل می‌دهد.حال از آنجا که تولیدنفت و گاز طبیعی 
در طی دهه‌های آینده رو به کاهش خواهد گذاشت تولید 
زغالسنگ تا ۲۰ درصد دیگر افزایش می‌یابد. اما باید توجه 
داشت که چنین افزایشی آنهم در انرژی چون زغالسنگ» 
میزان ورود گاز کرین یا0۲ رابه فضای تنفسی نیزافزایش 
بی‌رویه می‌دهد که خود می توانداز نظر وضعیت سلامتی در 





جمعیت, مشکللاتی به وجود آورد. بنابراین به نظر می‌رسد 
که برای جبران کاستی و کمبودانرژی در آیندهبایداز مراکز 
مولد آتمی و نیروگاههای آتمی برای ایجاد انرژی ارزان 
استفاده کرد. درواقع شایداین تنها راه بقای بشراز نقطه نظر 
انرژی باشد. بویژه آنکه نیک می‌دانیم که امروزه هنوز هم 
در جهان ۱/۶ میلیارد نفر دسترسی به الکتریسیته ندارند و 
موضوع مھم اينکه ۵٩دررصداز‏ افزایش جمعیت‌دنیادر جهان 
درحال توسعه صورت خواهد گرفت که بیشترین مشکل را 
از نظر تولید انرژی حرارتی و برق دارند. بنابراین باید به این 
مناطق هم کمک لازم از نظر تاسیس نیرو گاههای اتمی 
صورت گیردتاجهان درحال توسعه نیز بتوانداز انرژی‌ارزان 
آنهم از انواع آن استفاده کند چرا که نیرو گاههای اتمی قادر 
هستند تا بیشترین, ارزانترین و خالص‌ترین انواع انرژی را 
تولیدنمایند. 
آب 

بر طبق آمار به دست آمده از سوی سازمان بهداشت 
جهانی» امروز ۱/۱ میلیارد نفر از مردم جهان دسترسی به 
آبی که از نظر بهداشتی در شرایط معقولی باشد ندارنده حال 
هرچه که جمعیت افزایش یابد. این فقدان دسترسی حتی 
به جمعیت بیشتری هم سرایت می کند. به‌این مشکل تغییر 
در وضعیت آب و هوا در آینده را نیز باید اضافه کرد که 
مناطق خشک بیشتری رادر کره زمین بوجودم ی آوردو این 
مهم خودیک میلیارد نفر دیگر را از دسترسی به اب محروم 
می‌کند. درواقع پیش‌بینی این است که تا سال ۴۸۰۲۰۵۰ 
کشور در جهان با کمبود جدی در آب چه از حیث آب لازم 
برای کشاورزی و مصارف صنعتی و چه از نقطه نظر آب 
آشامیدنی‌مواجه خواهندشد.درواقع تنهاروشی که‌می‌تواند 
نحات دهنده وضعیت بسیار خطرناک آب در آینده باشد» 
جهانی باید انجام گیرد» وگرنه در سالی که جمعیت بشر به 
٩‏ میلیارد نفر می‌رسده آنگاه ب‌آبی فلاکت‌باری گریبان 
انسان راخواهد گرفت که‌باز هم پیشترین ضرروزیان‌متوجه 
مناطق در حال توسعه خواهد بود. 

مواد غذایی 

مواد غذایی و انسان رابطه تنگاتنگی در طول تاریخ 
بشریت داشته‌اند درواقع همواره اضافه شدن جمعیت برابر 
با اضافه شدن بر منابع غذایی هم بوده است.و امیدواری این 
است که چنین رابطه‌ای در آینده نیز ادامه پیدا کند. اما نباید 
فراموش کنیم که حتی امروز هم بشر با یک مشکل عمده 
مواجه است و آن وجود ۸۵۰میلیون یا به عبارت دیگر یک 
مواجه هستند که این مهم راهم سازمان جهانی بهداشت و 
هم سازمان جهانی مواد غذایی و کشاورزی تایید کرده‌اند. 
حال اکثریت قابل توجهی از این تعداددر کشورهای درحال 
توسعه ساکن می‌باشند که ۶۰ درصد در آسیا و ۲۵ درصد 
از آنها نیز در آفریقا تخمین زده شده‌اند. درواقع هرچه که 
جمعیت در مناطق افزایش پیدامی‌کند,تقاضا برای مواد 
غذایی نیز متقاباً فزایش می‌یابد و این مشکل در آینده با 
مشکل دیگری‌هم درهم می‌آمیزدوآن کاهش منابع‌غذایی 
بویژه زمین‌های کشاورزی بر اثر تغییرات أب و هوایی در 
سالهای اینده است که میزان زمین‌های بایر و غیرقابل 


استفادهوآبیاری نشده‌راافزایش 
می‌دهد. اوضاع بویژه در آفریقا 
بسار برای اسخه چرا که تا 
سال ۲۰۲۵ یعنی تنها تا پانزده 
سال آینده منابع غذایی در 
آفریقا تنها قادر به تغذیه ۲۵ 
درصد از مردم این قاره خواهند 
بود که به معنای مواجه شدن با 
قحطی برای ۷۵ درصد از مردم 
آفریقا است. البته یک نقطه آمید هم در این میان وجود 
دارد که طی سالهای آینده که با افزایش اعجاب‌آور جمعیت 
مواجه هستیم این نکته مهم می تواند نجات دهنده بشریت 
باشد و آن پیشرفت‌های حیرت‌انگیزی است که انسان در 
زمینه تکنولوژی در مواد غذایی داشته است و اتفاقاً در آینده 
این پیشرفت‌ها بیشتر و بهتر هم خود را نان خواهند داد. 
در زمینه‌هایی چون بهبودی ژنتیکی در دانه‌های غذایی 
و مقاوم‌سازی و تصحیح محصولات کشاورزی در برابر 
مشکلاتی چون کم‌آبی حشرات نابودکننده, انرژی کم و 
زیاد از جانب نور خورشید و امثال آن. درحقیقت بشر به دنبال 
یافتن راههایی است که کشاورزی بدون آبیاری را آنهم تنها 
با بهره‌گیری از رطوبت داخل زمین, امکان‌پذیر سازد و یا به 
دنبال راههایی است که بتواند مواد غذایی را از شر بیماریها 
و آفتها برای همیشه خلاص کند و از آنچه که از هم‌اکنون 
مشخص است این زمینه‌ای است که بشر در آن موفق 
واد قد اما وار خر اغد بود که تاسال ۲۰۵۰ جوابگوی 
افزایش عظیم در جمعیت جهان باشد. 
کشورهای جهان و روند افزایش جمعیت 

در پایان به جدول میزان جمعیت و احتمال افزایش و یا 

کاهش جمعیت در طی چهل سال آینده‌در ۲۷ کشور جهان 


که توسط سازمان ملل متحد پیش‌بینی شده می‌پردازیم. 
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رثفارها و 
واكش ها 


فایده‌ای ندارد. نوبت به میانجی گرو گانبامی‌رسد 
خطرناک‌ترین شغل در جہان 


گفتگو بهتر است 
تنداهمین تفکر که آدمی‌به گرو گان گر فته شده خوددسیاو تو سناک است.هول شدن او لبه و به دڼال ژن 

وحشت از بی بر دن به ینکه چه و اقعه اسفناکی رخ داهو سر اجام تسلیم شدن در بر ابر مر گی که احتمال فروانی 

در ای ان و جود دار ده همهو همه احساس‌های دسیاو ناو احت کننده‌ای است که‌به شخصی کهبه یک گوو گان تدیل || 

شدهدست می دهد. حال چه خاور مبانه باشدو انگیزه های سیاسی و جه سومالی باشد و انگین دهای دزدان دریابی 

و چه خبابانهای انگلستان باشدو چند سارق,بانک فر قی نمی کند.وا کنش ور فتار های آامی_بکسان است ودر این 

مبان ناگیدان تنداامید گرو گان به بک ناشناس است که اور امیانجی می نامندو او تنهار ابط میان مر گ‌وزند گی 


درای گرو گان است که می خواهد با گفتگه به بحر ان ,بابان دهد. 


لحظه به لحظه بایک میانجی در هنگام بروزیک حادثه گروگانگیری 


روند گر وگانگیری 

اصولاً اقدام به گروگانگیری نوعی چانه‌زنی و معامله 
است»اماطبیعتاً بسیاربیشتراز یک معامله معمولی دارایابعاد 
می‌باشد. از دهه هفتاد میلادی استفاده از ابزار روانشناختی 
باعث شده تا میانجی گران با گرو گانگیران رابطه‌ای برقرار 
کنند که حداقل از کشتار بیهوده گرو گانها جلوگیری شود. 
حال دراین گزارش باچند تن از حرفه‌ای‌ترین»مشهورترین 
وقابل‌ترین میانجی‌ها گفتگویی به عمل آمده وا آنهاسوال 
شده که درخصوص یک شرایط گرو گانگیری معمولی آنها 
چگونه رفتار می کنند. ضمن آنکه یک حادثه گرو گانگیری 
از نقطه صفر آغاز و لحظه به لحظه دنبال شده است. 

ساعت صفر 

در ابتدای کار» جریان با شلیک یک گلوله و یا انجام 
یک مکالمه تلفنی یا هر شرایط دیگری که شروع 
گروگانگیری را اعلام می کند» آغاز می‌شود. عبارت بالا از 
دکتر هاروی اشلاسبرگ می‌باشد که او را پدر گفتگوهای 
گرو گانی می‌شناسند. او به مدت بیست سال تمام به اداره 
پلیس نیویورک خدمت کرد و سپس برای دریافت درجه 
دکترای روانشناسی به تحصیل پرداخت و آنگاه در سال 
۳ میلادی برای نخستین بار قسمت ارتباط و گفتگو 
با گرو گانگیری را در اداره پلیس نیویورک تاسیس کرد و 
تیمی هم بدین منظور راه‌اندازی کرد. آنگاه او شروع به 
تکمیل روشهای مذاکره با گروگانگیران کرد. روشهایی 
که حتی امروز هم در مقابله با گرو گانگیری و گرو گانگیران 
به کار برده می‌شود. او در این باره می‌گوید: 

«شما برای اینکه بتوانید یک میانجی موثر باشید. 
ابتدا باید این نکته را دریابید که چرا اصولاً اشخاص به 
گروگانگیری اقدام می‌کنند؟» 

او آنگاه اضافه می کند: 

«باید بدانید که عمل یک گروگانگیر درواقع عملی از 
روی‌ناچاری است و آخرین فرصت برای اواست که‌به نوعی 
خود را صاحب قدرت مشاهده کند. در حقیقت او می خواهد 
چنین القاء کند که عملی بسیار مهم را انجام داده است و 


اطلاعات کک ۵$ ارو ۳۳۹۷ 





باید هم چنین باشد چرا که او با انجام چنین عملی» حتی 
احتمال کشته شدن خود را نیز فراهم آورده است. او کاملاً 
مستاصل شده و گرانبهاترین دارایی خود یعنی زندگی خود 
را به خطر انداخته است.» 

درواقع با مطرح کردن چنین موضوعی اشلاسبرگ 
یاداور می‌شود که میانجی باید حساس و عاطفی باشد 
و باید در این ماجرا به گروگانگیر هم فکر کند چرا که او 
کسی است که نیاز به کمک دارد و میانجی باید این صبر و 
تحمل راداشته باشد که باگروگانگیر نشسته و به حرفهای 
او گوش کند و خواسته‌های او را دریابد و در میان همه این 
فعل و انفعالات او نباید هدف اصلی خود رافراموش کند و 
همواره باید آن را در ذهن داشته باشد که آنهم نجات جان 
گرو گانها است. 

۰ دقبقه 

پس از گذشتن ۳۰ دقیقه میانجی در ضمن بایدارزیابی 
از شرایط نیز داشته باشدو تشخیص بدهد که اوضاع چگونه 
است و تا چه اندازه خطر مرگ گروگانها را تهدید می‌کند. 
دکتراشلاسبرگ در این باره هم می‌گوید: 

«قاعده کلی این است که اگر ۲۰ دقیقه از شروع 
گروگانگیری گذشته باشد و از گرو گانها کسی کشته نشده 
باشد. آنگاه به احتمال قوی او کسی را نخواهد کشت اما 
برعکس اگر شروع به کشتن گروگانها کند آنگاه شما باید 
بدانید که با حرف زدن با او وقت خود را تلف می کنید.» 

حال اگر چنین شرایطی یعنی کشتن آغاز شد آنگاه 
آخرین راهحل حمله به گروگانگیر یا گروگانگیران است 
که یک ریسک عظیم برای همگان به شمار می‌رود. در 
این هنگام یک تیم حمله تاکتیکی به مکان گرو گانگیری 
حمله‌می کند بااین امید که جان آنها رانجات دهد اما اگراز 
گروگانها کسی کشته نشده‌باشد, آنگاه مذا کره‌پین میانجی 
و گروگانگیران ادامه می‌یابد. 

0 دقبقه 

در این بخش‌های اولیه ماجراء نقش میانجی ساده 

است. او باید تا آنجا که می‌تواند در ایجاد آرامش در اوضاع 











بکوشد. یکی دیگر از میانجی‌های باسابقه و کارکشته 
یعنی دکتر بیلز که در پلیس لندن مشغول به کار است» در 
این باره می‌گوید: «برای گروگانگیر این زمانهه دقایق 
اغتشاش و آشوب است و ما هم سعی داریم که اوضاع را 
درک کنیم و اوضاع را به گونه‌ای از خرابتر شدن نجات 
دهیم...» حال در این شرایط از سوبی پلیس سعی می کند در 
مواضع خود مستقر شود ضمن آنکه گروگانگیرهاهم‌سعی 
دارند تا موقعیت خود رامستحکم تر کنند. دکتراشلاسبرگ 
درباره ادامه روند می‌گوید: «برای میانجی مهم نیست که 
گروگانگیر چه می‌خواهد. حتی چندان سخنی هم رد و 
بدل نمی‌شود. اما میانجی می خواهد که گرو گانگیر آنقدر 
خواسته خود را تکرار کند که دیگر برایش عادی شود و 
درواقع از تکرار آن خسته شود.» درواقع این گفته دکتر 
اشلاسبرگ تبدیل به سنگ زیربنای مذاکره با گرو گانگیر 
شده‌است و هر میانجی سعی دارد تا گروگانگیر را به تکرار 
خواسته‌های خود بکشاند. 
یکت ساعت و سی دقبقه 

حال کار به آنجا رسیده که خطوط ارتباط باز است و 
کسی هم کشته نشده» ضمن آنکه خواسته‌های گر گانگیر 
هم بیان شده است. این خواسته‌ها بسته به نوع و تیپ 
گرو گانگیر می باشد. برخی سیاسی» بر خی مالی و اقتصادی 
است» برخی اوقات خواسته گروگانگیر این است که بدون 
به خطر افتادن و يا دستگیر شدن راه فراری برای او در 
نظر گرفته شود و سرانجام برخی از خواسته‌ها است که 
مربوط به گرو گانگیرهایی است که از نظر روانی کاملاً 
مختل شده باشند. حال در مرحله بعدی میانجی باید سعی 
کند تا شرایط روحی گروگانگیر را در آن زمان برای خود 
روشن کند. این شرایط روحی حتی با نحوه سخن گفتن از 
جانب گروگانگیر و طرز به کارگیری کلمات و اصطلاحات 
توسط او می‌تواند به دست آید. درواقع تعیین کردن شرایط 
روحی گروگانگیر است که برنامه‌ریزی برای بخش بعدی 
عملیات را امکان‌پذیر می‌سازد. در اجرای این روش نوع 
گوش کردن میانجی به سخنان گروگانگیراهمیت‌بسیاری 
دارد. درواقع او باید به گونه‌ای حرفهای گرو گانگیر رابشنود 
که به آن «شنیداری تشویق کننده» گفته می‌شود. در این 
روش میانجی باید به گروگانگیر نشان دهد که علاقه‌مند 
به شنیدن حرفهای او است و حتی تمایل به پیشتر شنیدن 
هم دارد. 

دو ساعت 


حال تا این نقطه» میانجی می‌داند که با چه 
گروگانگیری مواجه است. آیا او از نظر روحی 
روانی مشکل دارد یا اینکه یک جنایتکار است 
رفتاری گروگانگیر و بویژه خواسته‌های او را 
شناخته است. از اینجا کار فعال از جانب میانجی 
آغازمی‌شود.درابتدااوبایدروی‌پرت کردن حواس 
و پل گویی و روی آوردن به موضوعات بی‌ربط و 
بدون نتیجه دارد. مثلاً میانجی در آن میانه‌ناگهان 
بگوید: «یادم رفته بود مسابقه مهمی از تلویزیون 
پخش می شود بتر است زودتر کار را تمام کنیم 
تا به تماشای مسابقه برسیم.» بعد از آن هم 
میانجی شروع به تجزیه و تحلیل خواسته‌های 
گروگانگیر می کند انهم به نحوی که باز هم تا 
حدودی پرت کننده حواس باشد. مثلاً: «خواسته 
شما یک اتومبیل است که به سرعت از اینجا دور شوید؟ 
چه نوع اتومبیلی می‌خواهید؟ چه رنگی باشد؟ چند دنده 
باشد؟...» هرچه که این تجزیه کردنها بیشتر باشد دور 
شدن گروگانگیر از آن شرایط خشمگین و مضطربانه‌ای که 
در ابتدای کار داشت نیز بیشتر و بیشتر می‌شود. در واقع کلید 
کار این است که گروگانگیر به خونسردی کشیده شود که 
احتمال کشته شدن گروگانها را کمتر و کمتر کند. البته‌این 
هم فراموش نشود که معمولاً به هیچکدام از خواسته‌های 
گرو گانگیر پاسخ مثبت داده نمی شود و حتی در بسیاری از 
کشورها این مورد به عنوان یک قانون آمده که خواسته 
گروگانگیر هرقدر هم معقول نباید تایید شود چرا که این 
کار تنها گروگانگیری را تشویق می‌کند. اما در ضمن این 
موردنباید صریحا به گروگانگیر گفته شود تااو هم ناگهان 
واکنشی غیرمعقول از خود نشان داده و جان گرو گانها به 
خطر افتد. بنابراین سخن گفتن از حاشیه‌ها و پریدن از 
شاخه‌ای به شاخه دیگر در مورد خواسته‌هاء بايد در دستور 
کار قرار گیرد تا گرو گانگیر را بیشتر و بیشتر در مورد عمل 
خودش و احمقانه بودن آن به فکر بياندازد. 

ساعت شوم 

در این نقطه» ناگهان مقوله‌ای به نام احتیاجات 
اولیه گروگان و گروگانگیر هم مطرح می‌شود. تشنگی» 
گرسنگی نیاز به برخی داروها و رفح برخی از حوائج مانند 
دستشویی رفتن‌ها و امثال آن مطرح می‌شود. حال در اینجا 
گفتگو میان میانجی و گروگانگیر به موضوعات مرتبط 
به شرایط گروگانها مربوط می‌شود. درواقع میانجی باید 
سعی کند تا برای گروگانهای پیر و فرتوت و یا بیمار و یا 
زنان باردار آزادی به دست آورد و البته در مقابل هم برخی 
از حوائج گروگانگیر را هم برای او تامین کند. مثلاً باید به 
او بگوید: «اگر کهنسالان و زنان باردار را آزاد کنی من هم 
سعی می کنم که برای شما غذا و آب تیه ۲ € 
میان یک امر مهم نبایدفراموش شود و آن هم این است که 
رابطه با گر و گانگیر هر گز نباید قطع شود یعنی هر گز نبایداز 
او خواسته شود تا گوشی تلفن رابرزمین بگذاردویامیانجی 
نباید چند دقیقه‌ای از او جدا شود. 


ساعت پنجم 








ازاینجابه بعد سر و کله یک عامل مهم پیدامی‌شود و 
آن هم ضعف و خستگی است. درواقع در حالی که گرو گانها 
به غیر از اضطراب و ترس نسبت به آینده کار هیچ مشکل 
دیگری ندارند و راحت سر جای خود نشسته‌انده این 
به نگهبانی از گروگانها مشغول بوده و باید مراقبت از همه 
چیز می کرده» بسیار خسته و کوفته است. درواقع به قول 
دکتراشلاسبرگ:«خستگی فراوان در گرو گانگیر به معنای 
موفقیت در کار است چرا که گرو گانگیر انگیزه برای ادامه 
کار را از دست می‌دهد...» اشلاسبرگ حتی از چند مورد 
گروگانگیریذذکرمی کند که در آن همه گروگانگیرگرفته 
تا گروگانها به خواب رفته بودند و در هنگامی که چرت 
می‌زدند پلیس وارد شده و به ماجرا خاتمه داده است. 
ساعت ششم 

در این مقطع باید جریان خاتمه پیدا کند. در ٩٩‏ درصد 
از مواقع گر وگانگیری از شش ساعت تجاوز نکرده است و 
گرو گانگیر منجر می‌شود. ۲- به خواسته او گردن نهاده 








موارد میانجی نباید فراموش کند که هدف اولیه 
و مهمترین نتیجه آنست که گروگانها که در 
این میان بیگناه‌ترین محسوب می‌شوند باید 
به سلامت از ماجرا خارج شوند وگرنه همه 
فعالیت‌ها و زحمات بدون نتیجه بوده است. 
مرا کز گر و گانگیری در جهان 
مکزیک را مرکز آدم‌ربایی در جهان 
نامیده‌اند. برای مثال در سال ۲۰۰۷ تنها یکهزار 
و بیست و هشت مورد آدم‌ربایی برای دریافت 
پول درمکزیک انجام شده‌است.نکته اسف انگیز 
آن است که در بیشتر موارد» ماموران پلیس هم 
با گروگانگیران شریک بوده‌ند 
کلمبیا 
مکانی که بزرگترین مرکز تهیه مواد مخدر 
و معامله در مورد آن است طبیعتا ادم‌ربایی و گروگانگیری 
ا اا ال کشت گروگانگیری در 
کلمبیا؛ ۷۸ درصد افزایش یافته است. 
نیجریه 
تعداد فراوان در کارکنان خارجی بویژه اروپایی و 
آمریکایی در نیجریه, گرو گانگیرها را تشویق کرده است 
تا این کشور را یکی از مراکز اقدامات خود قرار دهند. البته 
دلیل حضور کارشناسان خارجی هم» وجودمنابع قابل توجه 
نفت در این کشور است. در مورد گروگانگیری در نیجریه 
باید گفت که ماجراها بیشتر به صورت خصوصی حل و 
فصل می‌شوند و پلیس نیجریه کمتر در گروگانگیری‌ها 
پا کستان 
وضعیت اقتصادی نه‌چندان امیدوار کننده در کنار نفوذ 
طالبان در برخی از دهکده‌ها در پاکستان این کشور رادر 
مرو دراک کرو ایا فد اس سال کا 
تنهادر کراچی» ۳٩مورد‏ گروگانگیری انجام شده که نسبت 
N‏ ار ترا ان ده 
عراق 
در عراق از سال ۲۰۰۲ تاکنون تنها چهارصد مورد 
گروگانگیری در مورد اتباع خارجی انجام شده است. در 
عراق هم مانند نیجریه حضور انواع و اقسام کارشناسان 
اروپایی و آمریکایی از نظامی گرفته تا غیرنظامی» باعث 
شده تا جرم گروگانگیری هم به یک معضل در این کشور 
سرا 
این ماجراهای دزدی‌های دریایی در ابهای این کشور 
است که کو گانگیری‌ها را تشکیل داده است. درواقع هر 
چندنفراز جونان شرور اهل سومالی که صاحب یک قايق 
و چند مسلسل می‌شوند برای خود یک گروه‌دزدان دریایی 
به راه می‌اندازند که از قایق‌های کوچک تا کشتی‌های 
باری وعظیم لجنه رابه گروگان می‌گیرند. در این میان بنا 
بر اعتراف برخی از گروگانگیرهاء تماشای سری فیلم‌های 
دزدان دریایی کارائیب هم به آنها کمک شایانی کرده 
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سلسله کزارشتهای زند ان 


این هفته: ندامتگاه مر کزی ورامین - بند زنان 


مادر مارادریاب 


تهیه: مجید شادمان نژاد 


مددکار زندان آنیها رابرای مصاحبه معرفی کرد. می گفت 
اولین بار نیست که این زن روانه زندان می شود اما این اواخر 
تعداد جرایم ار تکابی او بیشتر شده و بدتر از آن اينکه حالااز 
بچه‌ها یش هم در خلافکاریهايش استفاده می کند واین بار 
همراهدخترپانزده سالهاش مرتکب جرم شد واکنون هر 
دودربندهستند! 

از سددکارزندان خواهش کردم تاهر دونفرراهمزمان 
برای مصاحبه به دفتر بیاورند. حدود پانزده دقیقه‌ای می‌نسد 
که‌منتظ رآمدن آنها بودم.معمولاً صبح‌هابرای مددجویان 
ساعات پر کاری است چرا که اغلب آنهادر این ساعات در 
کارگاهها مشسغول کار هستند. پس ناچار خودم رابا مجله‌ای 
که‌همراه دائستم سرگرم کردم تابالاخره پس از حدودنیم 
ساعت انتظار مادر ودخترهمراه‌هم وارددفتر شدند.هردو 
چادر سرمه‌ای رنگ زندان رابه سرداشتند.مادر قدی متوسط 
داشست‌باصور تی گردوسبزه.زیر چشمانش به شد ت گود 
افتاده‌و سياه نسده‌بود. چهره‌ای که در نگاه‌اول خبر از اعتیاد 
صاحبش می‌داد.امادخترک. باآنکه پانزده سال بیشتر 
نداشت.امانه شادابی در چهره‌اش بودو نه برقی در نگاهش. 
مثل یک صور تک نقاشی شده؛ سرد وبی روح!حتی به خودش 
زحمت نداد لبخندی زو رکی و مصنوعی به لب آورد. آنهارا 
دعوت به ناسستن کردم نه در کنار هم بلکهبه گونه‌ای که 
دخترک مقابلم نشسست وماد رش درز اویه‌ای که‌هربار دخترک 
سربلند می کرد هاله‌ای از چهره مادرش راببیند. 

حرفهای دخترک برایم به مراتب جذابتر از صحبت‌های 
مادرش بود. در مقابل عکس‌العمل‌های مادر به سخنان 
دخترک هم حتماً دیدنی بود. پس مصاحبه‌ام را با دخترک 
آغاز کردم وازاوخواستم تادر مورد خودش وزندگی‌اش‌برایم 
بگوید. دخترک با لحنی محزون و خشک ناله سر داد که: 

- پانزده سال دارم. فرزند دوم خانواده‌ام. یک خواهر 
کوچکتر و یک خواهر بزرگتر از خودم دارم. به زور تا سوم 
راهنمایی درس خواندم وبعد هم مادرم‌دستم را گرفت وآورد 
زندان! شاید می‌خواست اینجا تنها نباشد. 

-نگاه‌سرزنش آمیزدختر به سمت‌مادر چر خید. مادرنگاه 
سنگین دختر رآ تاب نیاوردو سر به زیر انداخت. 7" 

کاش خداوند هیچ وقت ما را نیافریده بوه چون از وقتی 
به دنیاآمدیم فقط دردورنج کشیدیم. خیلی کوچک بودم که 
فهمیدم پدرم دزد و معتاد است. این را از حرفهای درگوشی 
همسایه‌ها و دعواهای تمام نشدنی پدر و مادرم فهمیدم. 
همیشه از پدرم‌می‌ترسیدم. برای یک بچه خیلی سخت است 
که بفهمد پدرش دزداست.هر وقت نگاهم به پدرم می‌افتاد. 
او را درحال دزدی می‌دیدم! خواهران دیکرم هم مثل من 
عاب ہے یا ار در رت 
پدر و مادرم دعوا می کردند من و خواهرانم گوشه‌ای از اتاق 
پنهان می‌شدیم. اما فحش‌ها و ناسزاهایشان رامی‌شنیدیم 
ی ی ری 
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تنظیم و نگارش: سیده فریبا زواره‌ای 


رفتم همیشه از اینکه بچه‌های مدرسه بپرسند پدرت چه 
کاره است وحشت داشتم. دلم می‌خواست پدرم هر کاری 
می کرد اما دزد نبود! ترس اینکه مبادا یک روز بچه‌های 
مدرسه بفهمند پدرم دزداست» کابوس شبانه‌ام بود. ترس و 
نگرانی که هیچ وقت حتی مادرم هم متوجه آن نشد. 

پدرم از این و آن می‌دزدید تاایک ساعت بعد همه را پای 
بساط اعتیادش دود کند و به هوا بفرستد. نه به فکر لباسمان 
بود و نه به فکر غذایمان! بارها و بارها شنیدم که به مادرم 
سرکوفت می‌زد که چراسه دختر برای او به دنیا آورده است. 
هروقت مادرم از او خرجی می‌خواست می گفت. 

اول هر سه ما را ببرد بپهزیستی تحویل دهد و بعد هم 
سال دارم از پدرم محبت ندیدم حتی یک کلام محبت‌آمیز 


مادری که خودش بارهاو بارها به خاطر 


سرقت با پدرم درگیر شده یود حالا 
خودش به سرقت می‌رفت 





از او نشنیدم. اوایل فکر می کردم همه پدرها همینطوری 
هستند اما وقتی مدرسه رفتم و پدر دوستانم را دیدم متوجه 
شدم که اشتباه می کنم و شاید پدر من تنها پدری باشد که‌از 
بچه‌هایش متنفر است! 

وضعیت پدرم هر روز بدتر می‌شد. گاهی اوقات برای 
آنکه خرج اعتیادش را دربیاورد یکی --دو نفر از معتادهایی 
عوض زآنهاموادمجانی‌می گرفت.ماهم مجبوربودیم برای 
مهمانهایش چای‌بیاوریم.نمی‌دانید چه‌لحظات تهوع آوری 
بودوقتی‌ناچاربودیم ازآدمهایی کنیف وبدبووژولیده‌پذیرایی 
کنیم فقط به این دلیل که به پدرمان مواد مفت داده‌اند! حال 
قد و نیم قد وول می‌خوردند تا بزرگ شوند با این همه درد و 
رنج و حسرت. حسرت یک روز خوب» یک خانواده خوب» 
یک وعده غذای خوب» یک دست لباس خوب... چیزهایی 
که شاید برای آدم‌های عادی» چیزهایی پیش‌پا افتاده است 
در خانه مایک رویا بود یک رویای دست نیافتنی. 

امابه هرحال تاوقتی که پدر بود نان بخور و نمیری هم 
درسفره‌ماپیدامی‌شد‌نانی که‌معلوم نبودباید سر کدام سفره 
می‌رفت و به لطف دستان کج پدرم» در سفره‌ما جای گرفته 
بود. اما وضع وقتی بدتر می‌شد که پدرم گیر می‌افتاد. فرق 
نمی کرد به چه جرمی اعتیاد یاسرقت. به هرحال وقتی چند 
شب پشت‌سرهم خبری از اونمی‌شد می فهمیدیم که دوباره 
گیر افتاده و آن وقت بدبختی‌هایمان بیشتر می‌شد چرا که 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و با تأیید 
موارد مطرح شده در آن نیست. 
با تشکر از همکاری قوه قضاییه» ریاست محترم مدیریت ندامتگاههای 
اوین» رجایی شهرء قزل حصار و ورامین» ریاست محترم حفاظت و 
اطلاعات ندامتگاههای اوین؛ رجایی شهر وورامین؛ روابط عمومی 
سازمان زندانهاء روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و تمامی 
عزیزانی که در تهیه این گزارش ها مارایاری‌می دهند. 


دیگر آن یک لقمه نان هم بر سر سفره‌مان نبود. 

شاید یکی از دلایلی که مادرم تن به خلاف داد همین 
بود. اگرچه مادرم می‌توانست از دخترهایش کمک بگیرد و 
چرخ زندگی رابا پول حلال بچرخانده اما خودش نخواست! 
دروغ می گویم؟! 

- دخترک چشمانش را به مادرش دوخت تا پاسخ 
سوالش راتکه اما مادر فقط سکوت کرد. سکوتی تلخ 
و گزنده.- 

البته در این راه پرخطر عمه مهربانم هم همراهش شد. 
او بود که راه و رسم سرقت را به مادرم ياد داد. چند جلسه 
آموزش دزدی از جیب و کیف مردم. خیلی زود از مادرم یک 
دزد حرفه‌ای ساخت. 

باورم نمی‌شد مادری که خودش بارها و بارها به خاطر 
سرقت با پدرم درگیر شده بوده حالا خودش به سرقت 
من و خواهرانم ثانیه‌شماری می کردیم تا دوباره برگردد. 
همه ترس مااز این بود که اگر او هم گیر بیفتد تکلیف ما 
چه می‌شود؟ بدترین افکار در همان چند ساعت به فکرمان 
می‌رسید.وقتی برمی گشت نمی دانستیم خوشحال باشیم یا 
ناراحت؟! وقتی پولهای مسروقه رامی‌شمرد وقتی از کیف 
مردم پولی برای خرید به ما می‌داد نمی‌دانستیم چه کنیم. 
خوشحال باشیم که یک امشب هم چیزی برای خوردن 
داریم یابرای کسی که پولهایش رآمادرمان دزدیده ناراحت 
باشیم.درک این چیزهاشایدبرای شما سخت باشد چون شما 
هر روز از پول خودتان خرید می کنید, هیچ وقت نمی‌توانید 
حال بدمارادرک کنید. شاید حتی‌برای خیلی‌ها مسخره هم 
باشدامااینها وآقعیت‌های تلخ زندگی مابود. 

ازان طرف وقتی پدرم‌اززندان آزادشد و فهمید مادرم در 
کار سرقت راه افتاده» خیلی خوشحال شد. حداقل اینطوری 
دیگر کسی به او غرنمی زد که چرادزدی می کند.البته مادرم 
همچنان به خاطراعتیاد پدرم با ود گیر بود تااینکه یک سال 
زمستان مادرم بدجوری سرما خورد. همین سرماخوردگی 
برای پدرم دستاویز خوبی شد تا او را تشویق به مصرف مواد 
کند.بااین دلیل که باچنددود گر فتن کسی معتادنمی‌شودءدر 
عوض در دهایش خوب می شود مادرم راتشویق به کشیدن 
مواد کرد! دیگر نمی‌دانم مادرم آن روز خیلی درد داشت با 
اینکه کنجکاو شده بود و پا اینکه بدش نمی‌آمد حال که 
سرقت راتجربه کرده موادراهم تست کند. به هرحال هرچه 
بوده با پدرم کنار منقل نشست. نشستن همان و تا آمروز هم 
نشستن‌همان انمی‌دانم شاید سرماخوردگ ی اش‌هنوز خوب 
نشده؟ نه مامان؟! 

-بعدروبه مادر کرد.نگاه غیضآلودمادرونگاه‌پرسشگر 
دختر در یک نقطه به هم تلاقی کرد و دخترک ادامه داد:- 

از آن سال زمستان مادرم هم شد همپای پدرم. در این 
میان آنها هر سه تای ما را فراموش کردند. خواهر بزرگم 





خیلی می‌ترسید. می‌ترسید یک روز آنها پولی برای خرید 
بفروشند.زندگی کردن بااین کابوس خیلی وحشتناک است 
وماسالها با این کابوس زندگی کردیم.در طول این سالها 
اعتیاد پدرم خیلی بالا رفت. آنقدر که دیگر از حالت یک 


انسان عادی خارج شد. حالا دیگر یا زندان بودیااگر :۱ 
ن‌عادی خارج یگریازندان بودیااگر 


خانه بود پولی برای موادنداشت و خماربودیاجیب ,۲ .. 
کسی را زده بود و نشئه از مواد گوشه‌ای افتاده ۲ 
بود.مادرم که متوجه شده‌بودشوهرش به یک 
موجودبی خاصیت‌تبدیل‌شده که‌بایدخرج ۲ , 
او راهم بدهد» تقاضای طلاق کرد و از ۲ 
پدرم جداشد. هر سه‌ما امیدواربودیم که ۱۱۰۰7 
مادرم بعد از جدایی از پدرم» خودش هم 7 
موادرا ترک کند و به فکر یک کار آبرومند / 
بیفتد و حداقل با زندگی ما سه تا بازی نکند. 
اما متاسفانه اعتیاد از مادرم موجودی خودخواه 
ساخته‌بود.نمی خواهم به او توهین کنم»امااگرمادرم 
اندازه سر سوزنی به فکر ما بودو به آینده‌مافکرمی کرد 
به طرف مواد رفت؟! 

مدتی که از طلاقش گذشت»مردی به خواستگاری‌اش 
آمد. ما هم راضی بودیم ازدواج کند.امیدوار بودیم که حداقل 
مرددرست و حسابی بالای‌سرمان باشد و اواز اعتیادوسرقت 
دست بردارد. آن مرد هم که از سابقه مادرم خبر داشت از او 
خواست تا از خلاف‌هایش دست بردارد. گفت کار می کند و 
خرج ما را می‌دهد به شرط آنکه مادرم پاک زندگی کند. 
اینکه روزهای سخت و تلخ زندگی‌مان تمام شده» امیدوار 
بودیم مادرمان قدر این فرصتی را که خدا به او و ما داده 
بداند و زندگی سالم و جدیدی را شروع کند. ناپدری‌ام هم 
الحق والانصاف مرد خوبی بود. از پدرمان با ما مهربانتر بود. 
هیچ وقت دست خالی به خانه نمی‌آمد. به همه ما محبت 
می کرد انگار می خواست تمام خاطرات تلخ زندگی‌مان را 
یکجاپاک کند. 

ماتازه‌داشتیم معنای آرامش رامی‌فهميدیم.اینکه‌دیگر 
دربه‌در نمی‌شویم دیگر چشم به در نمی دوزیم تا ماموران 
نیروی انتظامی کی می‌آیند تا مادر را ببرند؟ دیگر صدای 
شنیدن تقه‌های در برایمان وحشت‌آور نبود. 

اما افسوس که این روزها خیلی طولانی نشدند. مادرم 
اگر چه توانست‌اعتیادبه مواد رات رک کنده‌اما اعتیادبه سرقت 
رانتوانست.بااینکه کم و کسری‌نداشت.اما...اما نتوانست... 
بازهم وقتی در یک مکان شلوغ‌قرارمی گرفت هوس سرقت 
می‌کرد. دیدن کیف مردم او را وسوسه می‌کرد. انگار به 
حرام‌خواری عادت کرده بود. با اینکه ناپدری‌ام هیچ وقت 


در پرانتز: 
(دیگربرای‌شماهمقصه‌اعتیادوسرقت وطلاق 
حدیث مکرر سده‌است اما چ هکنی مکه متاسفانه غول 
اعتیادهر روزقربانیان جدیدی راب هکام خودم یکشاند. 
آدمهای یکه تصور م یکنند تمام مشکلات حل شسدنی 
وحل‌نشدنی زندگی‌ شان ماوراءدودهای غلیظ این مواد 





















من و خواهرانم کار می‌کنیم و خضرح 
زندگی را درمیآوریم. به این شرط که 
مادر مان هم به ما کمک کند و بر ای‌هميشه 


باخلاف و خلافکاری از هر نوع که بانشد 
خداحافظی کند 





دستش راخالی نمی گذاشت‌اماانگاراواز سرقت لذت می‌برد 
درست نمی گویم مادر؟ 

-مادر امافقط لبهایش را گزید و هیچ نگفت. - 
کارهایش بردارد اما حرف مارا قبول نکرد. ظاه ر آمی گفت 
باشد اما خوب می‌دانستيم که همینطوری چشم می گوید 
و در اولین فرصت کارش را تکرار می کند. من چند مرتبه 
می‌خواستم این موضوع را به ناپدری‌ام بگویم. اما ترسیدم. 
ترسیدم‌مبادامادرم راطلاق بدهد و دوباره‌ما دربه‌درشویم. 
خلاف می کندء ولی چیزی نمی‌گوید شاید خودش سرش 
به سنگ بخورد و دست از این کارش بردارد. 

امامتاسفانه مادرم آنقدر با خودش وزندگی‌اش لجاجت 
کردتا یک روز وقتی در حال سرقت بود گیرفتد. مان با 
پای ما هم به میان آمد. از آنجا که چند مرتبه وقتی ما همراه 


رنگ می‌بازند,غاف لا زاینکه اعتیادمثل سیاهچاله‌ای در 
زندگی‌شان دهان با زم‌کند وآنها راب هکام خودم یکشاند. 
اعتیادنه تنهاآنها راکه حت یاطرافیانشان راهم به‌نوعی د رگیر 
م یکند. مثل‌طاعون‌همه جا رام ی‌گیرد و وقتیفردمعناد 
چشم باز م یکند جز سیاهی وتباهی نمی‌بیند. آنه ماگر 
چشم با زکند! -همانطو رکه شسنید ید د ر این ماجرا پدر معتاد 


او بودیم» او دست به سرقت زده بود ما هم به عنوان هم 
جرم او دستگیر شدیم. نمی‌توانم برایتان از سختی لحظه 


دستگیری‌ام بگویم. مادرم به بهانه خرید از خانه بیرون 


رفته‌بودوما تنها بودیم.وقتی‌زنگ زدندتصور کردیم که 
برگشته» اما وقتی در را باز کردیم و ماموران رادیدیم 
خب دیگرفهمیدیم که بازهم‌مادر دسته گل به آب 
داده!واین بار ماهمبایدمدتی‌همراه‌اودرزندان 
یم کر ادم ر رم 
خواهرانم تبرئه‌شدندامامن‌ همچنان اینجا 
هستم. نمی دانم تکلیف من کی روشن 
می‌شود. به هرحال دیر یا زود من 
می‌روم»امامادرماحتمالاً حالاحالاها 
بایداینجا باشد. شوهرش که پیغام‌داده 
دیگر با وزندگی نمی کند. خواهرانم هم 
فعلاً نزد مادر بز رگم هستند. احتمالاً من هم 
باید به آنجا بروم. دوباره روزگار بدبختی ما 
شروع شد. نمی‌دنم مادرم کی می‌خواهد از این 
کارهایش دست بردارد. او نه به فکر خودش است و 
نە به فکر ما!به نظر شما آینده‌ما چه می‌شود؟! آیا کسی 
حاضر می‌شود با دختری که پدر و مادرش دزد و معتاد 
هستند ازدواج کند يا نه ما هم محکوم هستیم به اینکه با 
یک دزد و معتاد زند گی کنیم؟! 
من در زندان وقتم را به بطالت نگذراندم. کلاس 
عروسک‌سازی می‌روم تا کار یادبگیرم.اما حتی اگراین کار 
راهم نتوانم انجام دهم حاضرم کلفتی کنم ولی‌مادرم‌دزدی 
نکند. نه‌من که خواهرانم هم حاضرند. 
اگر مادرم هنوز معنای دوست داشتن را بدانده می‌فهمد 
که ما اور دوست داریم و نمی‌خواهیم عمرش را در زندان 
بگذراند.ماازاوهیچ چیز نمی خواهیم فقط قول بدهد که‌اين 
بار وقتی از زندان آزاد شد آدم جدیدی شده باشد. یک تولد 
دوباره» اعتیادو سرقت را فراموش کند.اگر او خالاف‌نکند ما 
هیچ مشکلی نخواهیمداشت. من و خواهرانم کار میکنيم 
و خرج زندگی رادرمی‌آوریم. به این شرط که مادرمان هم 
به ما کمک کند و برای همیشه با خلاف و خلافکاری از هر 
نوع که باشد خداحافظی کند. نگاهم به سمت مادر بر گشت 
که بی‌صدا و آرام اشک می‌ریخت. مطمئن بودم اگر اراده 
کند می تواند خوب زندگی کند فقط کمی اراده می‌خواهد. 
اما آیا این ارادهء در او وجود داشت؟! آیا او می‌تواند با کمی 
خویشتن‌داری دل سه دختر خود را شاد کند؟ 
به چشمان مادر نگاه کردم کم امیدوار شدم. خداکند 
این بار معنای درست زندگی را دریابد و خداهم کمک کند. 
قدر مسلم اگر کمی اراده به خرج دهد می تواند زندگی دوباره 
راتجربه کند. 


زندگی همسر و سه دخترش رابه تباهی ونابود یکشید و 
خود نیز د راین میان تباه سد. امامتاسفانه همسر او به دلیل 
اعتیادښ به مواد»ثبات فک ری اش رااز دست دادونتوانست 
ازلذ تکاذب سرقت بگذردوبه این ترتیب بهترین فرصت 
زن دگ یاس رانابو دکرد.اونه تنهاف رصت خوب زن دگ یکردن 
رااز خود شکه حتی از سه دخترش ه مگرفت) 
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6 متل چىنی 


ju‏ ژ۵ کیانا نصرت‌زاده 

دیگر هشت سال شراکت کافی بود. وقت آن رسیده بود 
که‌ازهم جداشویم. شراکت با مسعود آنقدر روحم راعذاب 
میداد که حتی به خودم هم شک کرده بودم. 

هشت سال پیش وقتی با مسعود شریک شدم.من یک 
آدم بی‌تجربه بودم که هیچ سراز کار درنمی آوردم.در عوض 
مسعود کار کشته بود و کلی تجربه داشت.قرار شد با هم کار 
کنیم.سرمایه‌از من کارازاو مت ۱ ۱ 
بهترین تصمیم زند گی من بو ده» چرا که در کنارمسعود 
می‌توانستم هم کار یاد بگیرم و هم ره و چاه معامله کردن با 
مردم راياد بگیرم... در ظاهر آمر هم همین طور بود. 

هرروزاز مسعود بیش تروبیشتریادمی گرفتم. تازه 
فهمیده بودم کاسبی چه ریزه کاریهایی دارد که من روحم 
خبر نداشت. روزبه روز کارمان رونق بیشتری پیدامی کرد و 
من‌بیش ازاندازه‌ای که‌انتظار داشتم درآمدپیدا کرده بودم... 
همه‌اطرافیانمتشسویقم می کردند که سعی کنم از مسعود 
بیشسترو بیش تریاد بگیرم..آما کم کم حس کردم باهمان 
محاسباتی که از خودمسعودیادگرفته بودم یکجورهایی 
حساب و کتابها به هم نمی خورند...اما حتی به خودم اجازه 
نمی‌دادم این مساله را مطرح کنم. احساس دین می کردم 
وهمه‌این موفقیت‌هارا مدیون او می‌دانستم...اما کم کم 
دیدم‌این تردیدها و شکهامثل خوره به جانم افتاده و حتی 
شبها به خوابم می‌آید.. یک روز به خودم گفتم: 

بهتراست دوستانه هاویگويم ومسالهراحل کنم که 
این کدورت در روحم باقی نماند. 

امامطرح کردن این مس اله مسمودراخیلی عصبانی 
کردوریسمان رابه آسمان چسباند که مشلا من دارم‌ناحق 
می گویم و تهمت می‌زنم و ازاین جور حرفها... 

خلاصه من زبانم رابستم اما قلبم مکدرتر هم شد...فکر 
کردم باید بیش تر حواسمراجمع کنم و باسندومدرک‌بااو 
روبرو شوم» آما مسعود هم که متوجه شک و تردیدهای من 
شده بود با زیر کی بیشتر خطاهایش رامی‌پوشاند... 

پنج سال از شراکتمان می گذشت.هردوی ما صاحب 
خانهوزندگی‌ شده‌بودیم.بااین تفاوت کهاوبه‌دنبال 
کارساخت و ساز هم رفت ومن هرگز پولی برای این کار 
نداشتم... 

امابعدازپتج سال کم کم قینپیدا کردهبودم که مسعود 
هرچه پولدارترمی شود آدم نا پاک تری از آب درم ی آید و 
انگار حرص و طمعش بیشتر می‌شود... 

دندان بهجگر گرفتم وکن راو کار کردم‌ودم‌نزدم.تا 
اینکه یک روزهراسان به مغازه امد و گفت که بچه‌اش 
سخت مریض است او دکت همان ون ۲ ۲۳۲۱ 


ر 





نه خرسندی -مریم فالیزی 


شکونه هی زند کی 











مسعود فکر می‌کرد این کارها فوت 

کوزه‌گری و کاسبی است و اگر از این کارها 
پڪ ۱ 
راگرفته... 

بیماری دخترش سه ماه طول کشید. هرچه این دکتر و 
آن د کتر کردفایده‌ای نداشت. خیلی سعی کردم کمکش کنم 
ولی کاری از من هم برنمیآمد... هنوز بچه اش درمان کامل 
نشده بود که خبر دادند ویلای شمالش آتش گرفته... 

بدبیاری پشت بدبیاری...هیچ کس نمی‌دانست چرا 
چیزی ته قلب من نگرانم می کرد که مبادا نان حرامی که به 
خانه برده این بلا را دارد سرش می‌آورد؟! 

دلم نمی خواست زن و بچه‌اش تاوان گناههای اورا 

یک روز مشتری به مغازه آمدو کلی گله کرد که جنسی 

















سیده فائزه داوری 





به‌او فروخته‌ایم وبداز آب درآمده و مشکلات زیادی برای‌او 
ایجاد کر ده است... قضیه را که پیگیری کردم دیدم مسعود 
یکی ازاجناس مرجوعی وخراب راب ه آن پیرمردبیچاره 
درو 

ین مساله حال مراخیلی خراب کرد حس می کردم‌تان 
حرام او به خانه من هم م ی آیدب ی آنکه‌بدانم... خدامی‌دانست 
سر چندمشتری کلاه گذاشته بود و من غافل بودم و پول آن 
رابه خانه برده بودم. 
فکرمی کرد این کارهاقوت کوزه‌گری و کاسبی است واگر 
از این کارها نکند دیگر کاسب موفقی نخواهد بود. 
رفتم برای اولین بار برای همسرم درددل کردم و از کارهای 
باروحانی محله مشورت کرد که چطور می توانیم از حرام و 
حلالی پول خودمان باخبر باشیم... 

همسرم آنقدر متدین بود که همه طلاهایش رابه من 
دادو گفت: 

-برواین‌هارابفروش انفاق کن واز خداطلب مغفرت 

این وضع را که دی دم دیگر نتوانستم تحمل کنم‌و 
ازمسعود خواستم شراکتمان رابهم‌بزنيم.اولش خیلی 
مرادید؛زبانش بسته شدوبا گرفتن سهمی چندبرابرحق 
واقعی‌اش کاسبی را بهم زدیم. 

توی محل پر کردکهاواین شراکت رابهم‌زدهومن 
شریک‌صادقی‌نبودم!ام ادندان به چگ گرفتم وهمه 
تهمت‌هاراتحمل کردم. مغازه راب جناس بسیار کمتری باز 
کردم و بی‌سر و صدا کاسبی‌ام را ادامه دادم.اما نگاه سنگین 
اهل محل ساده‌لوح رآمی‌دیدم و دم نمی‌زدم. چند ماه بعد 
خبردار ش دم مسعود بانش خص دیگری شریک شده و آن 
شریک از قضادر همان ماه‌اول‌متوجه حیله گری‌هایاوشده 
وشراکت رابهم زده‌بود. امااین بارماجرادر بوق و کرناپیچید 
وهمه‌فهمیدند...دیگرروزی نبود که یکی از کاسبهای محل 
نیاید و از من حلالیت نطلبد... همه حق و ناحق را شسناخته 
بودند».هر چند کمی‌دیر و تهمت‌ه اأوغیبت‌های زیادی 
پشست سرمن کر ده‌بودند...من همه رابخشیدم. در عوض 
برای خودم اعتباری پیدا کردم که ارزش زیادی داشت واز 
آن مهمتر مال حلالی بود که به خانه می‌بردم... 

دورادور خبرهای بدی اززندگی مسعودمی‌شنوم‌وهر 


























مشاوره ازدواج» کودک و خانواده: 
خانم مرضیه شیرازی (کارشناس ارشد 
روانشناسی) سه شنبه ها: از ساعت ٩‏ 
الى ۱۱ مشاوره تلفنی و از ساعت ۱۱ 
الی ۱۳ مشاوره حضوری( با هماهنگی 
قبلی) با شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


نگرش مثبت, بهترین درمان 
همه ما می‌دانيم که همه چیز تقصیر پسرم است. او در آذیت 
کردن و به هم ریختن همه چیز سابقه طولانی دارد. او در مدت 
زندگی‌اش مشکلات زیادی برای ما ایجاد کرده است. حتی 
رفتار خواهرش هم بااو منفی است.هروقت که خواهر ۶سالهاش 
اسباب‌بازی خودش را برمی‌داردء پسرم آن رامی‌قاپد وبه اتاقش 
می‌رود. دیروز پدرش با دیدن این صحنه چنان عصبانی شد که 
کتک مفصلی به اوزد. 

× اینها توضیحات مادری درباره رفتار منفی پسرش 
بود که این پسر دچار اختلالات رفتاری است. همچنین چون 
اعتماد به نفس او پایین است» رفتارهای آزاردهنده‌اش را ادامه 
می دهد زیرا خود را منفی ارزیابی می‌کند بنابراین رفتارش را 
براساس ارزیابی منفی خودش تطبیق می‌دهد. کودکانی که 
اعتماد به نفس پایین دارنده فکر می کنند رفتار دیگران هم مثل 
نظر آنهاست. اگر والدین اعتماد به نفس پایین آنها راتشخیص 
دهندو کاری کنند که آنها اعتمادبیشتری به خودپیدا کنند رفته 
رفته مشکلات رفتاری فرزندشان نیز برطرف می‌شود. درست 
است که ورات در شکل گیری شخصیت هرانسانی اهمیت دارد 
امانقش والدین هم بسیار مهم است.درواقع شخصیت‌ه ر کودک 
همان چیزی است که‌والدینشان از آنهاساخته‌اند.یکی ازراههای 
افزایش اعتماد به نفس در کودکان, آموزش مهارتهای زندگی 


آقای مجید طلوعی نژاد 
(وکیسل پایه یک داد گستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی) 
روزهای سه شنبه از ساعت ۱۴ تا 
۱۶باشماره ۲۹۹۹۳۲۳۸ در خدمت 
تست خوانندگان خواهد بود. 
حقوق متعلق به زن» در زمان در خواست 
طلاق از سوی مرد 
سوال: زنی هستم که مدت ۱۰ سال پیش به عقد دائم 
شخصی درآمده‌ام و ثمره ده سال زندگی مشتر که یک پسر ۶ 
ساله می‌باشد و اکنون شوهرم بنا به دلایل نامعلومی, خواستار 
طلاق بوده و در دادگاه خانواده بر علیه اینجانب دعوی طلاق 
مطرح کرده. آیا درحالی که بنده موافق طلاق نمی‌باشم. دادگاه 
چه حق و حقوقی برای‌بنده‌متصور خواهد بود؟ وحضانت پسرمان 
به چه کسی سپرده خواهد شد؟ 
جواب:در جواب به مشارالیهابایستی بگویم در وهله اول 
سعی کنید باقانع نمودن همسرتانء جهت حل مشکل به یکی از 
مشاورین خانواده‌مراجعه نماییدتاایشان بابررسی‌مسائل‌زندگی 
مشت ر کتان» راهکارهایی برای ادامه مسالمت‌آمیز زندگی به شما 
ارائه دهند. در غیر اینصورت متاسفانه قانونگذار در ماده ۱۱۳۲ 
قانون مدنی مقرر داشته: «مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر 


به آنهاست تا احساس کار آمدی کنند. کود کی که به موفقیتی 
دست می‌یابد» والدین او باید بازخوردهای مثبت و البته مناسبی 
نشان دهندتاازخودش احساس رضایت کند. عکس این موضوع 
هم صادق است یعنی اگر با خوردهای منفی والدین زیاد باشد. 
او احساس خوبی نسبت به خود نخواهد داشت. البته‌می‌دانم که 
بازخورد مناسب برای والدینی که چنین کودکانی دارنه دشوار 


بازخوردمناسب باشندامابه هر حال‌والدین بایدسعی کنندمیزان 


این بازخوردها را افزایش دهند تا کودک هم نسبت به خود نظر 
مثبتی پیدا کند. به یاد داشته باشید تمام کارهای کود کتان منفی 
نیست حتی اگر او بدون این که لیوانی رازشکندان رابردارد وآب 
بخورد» باید تشویق شود. شما باید به او با دید مثبت نگاه کنید و 
پیش دیگران (مغلاً) بگویید: پسرم خیلی باعرضه است. خودش 
آب می‌خوره... خودش غذا می‌خوره.. همین مثبت‌نگری باعث 
می‌شود کارهایش رابهتر انجامدهد.از سوالهای منفی» سرزنش 
کردن, تحقیر و کنایه زدن پرهیز کنید. این نوع ارتباط اعتماد 
به نفس او را تخریب می کند. درباره مشکلات و گرفتاریها و 
اشتباهات او حرف نزنید و سعی نکنید مدام او را نصیحت کنید. 
این کارباعث می‌شودفرزندتان از صحبت کردن باشما خودداری 


در این قانون, با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را 
بنماید.»بنابراین دعوی طلاق مطرح‌شدهبرعلیه شم راهدفاعی 
برای ممانعت از صدور حکم طلاق ندارد و خواه‌ناخواه دادگاه 
طبق خواسته شوهرتان حکم طلاق شما را صادر خواهد نمود. 
اما چنانچه دادگاه حکم طلاق شما را صادر نمایده می‌بایست 
طبق ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 
۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام و تبصره‌های آن» 
در مورد تمامی حقوق حقه قانونی شما وهمچنین حضانت فرزند 
مشت رک رسیدگی» و تعیین تکلیف کرده و طبیعتاً شما می‌توانید 
مطالبه مهریه» جهیزیه. نفقه ایام معوقه و آینده تا زمان اجرای 
صیفه طلاق و نفقه ایام عده و اجرت‌المثل ایام زوجیت را در 
مقام دفاع. خواستار باشید و همچنین اگر چنانچه شوهرتان 
دلیلی بر سوءمعاشرت وناساز گاری شما به عنوان دلیل طلاق به 
دادگاه‌ارائه ننماید و حکم طلاق نیز مبنی بر سوءرفتار شما نبوده 
باشد و در زمان تنظیم سند ازدواج» شرط ضمن عقدی که مقرر 
می‌دارد «اگر طلاق بنا به درخواست زوجه نبوده و زوج بدون 
داشتن سوء‌معاشرت از سوی زو جه خواستار طلاق ایشان باشد. 
می‌بایست تانصف دارایی حاصل در زمان زوجیت یامعادل ان را 
طبق نظر دادگاه بالاعوض به زوجه تملیک نماید» امضاء‌نموده 
باشید می توانید خواستار تنصیف‌دارایی حاصل درایام‌زوجیت‌نیز 
باشید که در این موردباشناسایی اموال ومعرفی به دادگاهقاضی 
محترم در خصوص آن مکلف به اظهارنظر خواهد بود. 


کند. راههای مختلفی برای تقوبت مهارت گوش دادن وجود 
دارد مثل تکرار صحبت طرف مقابل باعبارات جدید. ضمنً روی 
مشکلات رفتاری او زباد تم رکز نکنید. مثلا وقتی کار اشتباهی 
انجام می‌دهد به جای‌اين که بگویید: چرااین کارو کردی؟درباره 
پیامد و عواقب کارش به او توضیح دهید. مثال: اصلاً اشکال 
نداره که لیوان‌رو شکستی... شانس آوردی که دستت نبرید. 
یادتان باشد که کودکتان با همه بدرفتاری‌هایش نکات مثبت و 
استعدادهایی‌داردپس سعی کنیداین استعدادها رادر او بیدار کنید 
تااعتماد به نفس کودکتان رابالا ببرید. 
آخرین نکته: کو د کانی که مشکللات رفتاری‌دارندبادارونیز 

فرزندشان ازاومی‌پرسند:دواهاتوخوردی؟...ه رگز چنین چیزی 
ازاونپرسید. زیرابااین کارتان بهاوالقامی کنید که‌اگر داروهایش 
را نخورد نمی‌تواند درست رفتار کند. و او مدام به خود می‌گوید 
غیرطبیعی و ناتوان است بنابراین اعتماد به نفس‌اش تخریب 
می‌شود. حتی اگر درمان دارویی تاثیر بسیار خوبی بر فرزندتان 
داشته‌باشد بایدبهاو کمک کنید که بفهمد علت واقعی رفتارهای 
مثبت او خودش است نه چیز دیگر. 

خانم خاطرهع -ملکیان 

(کارشناس روانشناسی) 

پنجشنبه ها: از ساعت الی ۱۱ 

مشاوره تلفتی وازساعت ۱۱الی 


۳مشاوره حضوری(باهماهنگی 
قبلی) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


| دارند و قادر به کاشت دندان, ارتودنسی, 
جراحی لثه و دندان مصنوعی نمی باشند 
می توانند روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ 
الی ۱۴ با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ با دکتر 
چرامین تماس حاصل فرمایند. 


و اما درخصوص حضانت طفل» طبق ماده ۱۱۶۹ قانون 
مدنی (اصلاحی ۱۳۸۲/۹/۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام)» 
اولویت برای حضانت فرزندتان تا ۷ سالگی با شما بوده و پس 
ازآن‌ با پدر است. مگر اینکه شوهرتان عدم صلاحیت شمارا در 
رابطه با حضانت فرزندتان در دادگاه به اثبات رسانیده باشد. در 
طول مدت حضانت طفل توسط شمایاپدرش»هر کدام‌ازشماها 
حق ملاقات فرزندتان راخواهیدداشت. 

لازم به ذکراست حقوق مالی فوق الذ کر متعلق به زو جه (بجز 
نصف دارایی حاصل درایام زو جیت) در حال عادی‌نیزقابل مطالبه 
می‌باشد و بدین معنی نیست که صرفاً در صورت درخواست 
طلاق از سوی مرد به زن تعلق پیدامی‌نماید. 


آقای سعید مجیدی نژاد 

(وکیل پایه یک دادگستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی) 
چهارشنبه‌ها از ساعت 
۰ لی۱۶/۳۰ با شسماره تلفن: 
۱۳۳۳۳۸( 


آقای اکبرخوبکردار 

وکیل دادگستری 

در روزهای شنبه از ساعت ۱۳ الی ۱۵ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ در خدمت 
خوانندگان خواهد بود. 


کر 
NMA ۵‏ 0 الاعات کی 





از: عباس آذرخش 





سوسکت نه ! 

...تمامی حر کات کونگ فواز حشرات تقلیدشده.. برای 
ساخت بسیاری از ماشی نآلات سنگین راه‌سازی از حشرات 
هام گرفته‌اند... برف پاک کن ماشین‌های مدل بالا الهامی 
از شاخک حشرات است... سوسکها آنقدر هوشمند هستند 
که در محیط سم‌پاشی شده‌با نوک پاراه‌می‌روند تا کمترین 
آلودگی سمی را با خود به خانه ببرند اما... 

سوسک نه «سوسری»... این اولین جمله دکتر 
«رائی»مدیر گروه‌دپارتمان 
حشره‌شناسی دانش‌کده 
بهداشت‌دانشگاهتهران 
است که طوری راجع به 
سوسری‌ها حرف می‌زند 
کهاگر کسی سمت‌اورانداند 
فک رم یکن دکه‌این آدم 
شیفته سوسک‌هاست! 

بعد از ظهر یک روز پاییزی خیابان قدس را آرام آرام 
از شمال به جنوب می‌پیمايم و سراغ دانشکده بهداشت 
دانشگاه تهران رامی گیرم. در طبقه دوم دانشکده و انتهای 
بخش حشره‌شناسی اتاق دکتررائی است. 

در زده وارد می‌شوم. با برخورد شیرین او به نشستن 
دعوت می‌شوم. محیط دانشگاهی است. فضای درس و 
تحقیق وهر گوشهناقهاپ راز بروشور واطلاعیه وبخشتامه.- 
همچنان که قلم و کاغذ را آماده می کنم در فکر هستم که 
چند درصد دانش آموزان در آینده تخصص تحصیلی خود را 
حشره‌شناسی انتخاب می کنند؟ و همچنان که سلولهای 
مغزم چندین کشوی جوب رابیرون می کشدصدای مهربان 
دکتر مرا به خود می‌آورد و گفتگو آغاز می‌شود. اما تا یادم 
نرفته بگویم هیچوقت فکر نمی کردم که با یک مصاحبه 
۰دقیقه‌ای این همه برداشتم نسبت به یک موضوع بسیار 
مهم عوض شود. چون همیشه در موردسوسکها کنجکاوی 
داشتم اما اطلاعاتم محدود می‌شد به اينکه دیدن یک 
سوسک در خانه مصادف است با استفاده از یک لنگه‌دمپایی 
پلاستیکی و حمله...اماحالامادر یک فضای علمی هستیم 
و سوسری‌ها سعی می کنند افکار مرا نسبت به خود تغییر 
دهند درحالی که شاید از خودتان بپرسید. اصلاً چه چیزی 





هست‌این... 


سوسری 
سوسری است و سوسک واقعی «قاب‌بالان» است که 


اطلاعات کک ین ارو ۳۳۹۲ 


در جنگ میان انسانبا و سوسک‌ها می‌توانید 


باززنده شما فناشید! 


ببس( 
عکس: محمد ذبیحیان 





مثل کفش‌دوزک‌هاست واگر بخواهیم واقع‌بین باشیم باید 
بگوییم این هم از آن غلطهای جاافتاده زبان فارسی است. 

سوسری‌هابر دونوع‌هستند (سوسک‌حمام) پاسوسری 
آمریکایی [ما هرچه می کشیم از این آمریکایی‌هاست!] که 
بزرگ است و بال دارد و در چاهها و نقاط تاریک و مرطوب 
زندگی می کند و کمتر بیرون می‌آید و حدود دو سال عمر 
می‌کند. 

اما سوسری بعدی سوسری آلمانی یا سوسک‌های ریز 
بدون بال است که غالبا در آشپزخانه ساکن هستند و به 
صورت آنبوه مثل سربازان هیتلری مشغول خرابکاری! اما 
این نکته جالبی است که طبق شواهد علمی سوسکها و 
عقربها نخستین موجودات زنده روی زمین هستند و این 
یعنی‌داشتن یک شناسنامه‌بامیلیونهاسال‌سابقه‌حیات‌برای 
حشره‌ای که یک يادو سال بیشتر عمر نمی کند. 

ولی چقدر تکامل و چقدرهوشمندی لازم است‌تابتوانی 
نسل خود را اینگونه حفظ کنی. منظورم با سوسری‌ها بود 
چون وقتی ما خواب هستیم سوسکها بیدار هستند ووقتی ما 
بیدارهستیم آنهاناپیدا... 

در فاصله چند سانتیمتری ما هستند. پشت کول پشت 
کابینت آشپزخانه و سینک ظرفشویی. وخرازت مطلوب 
منزل و از مواد غذایی ما (چون سوسکها همه چیزخوار 


هستند) و مجموعه رفاهی زندگی ماء استفاده می کنند و مابا 
همه پیشرفت‌هایمان در مقابل آنها ناتوان هستیم. 

این دشمن کوچک خارجی(!) آنقدر هوشمند است که 
به هنگام عبور از مناطق سم‌پاشی شده با نوک پا راه می‌رود 
تا کمترین آلودگی از سم رابه خانه گرم و نرم خودش منتقل 
کند. حالما دلمان خوش است که سم‌پاشی می‌کنیم] 











راستی هیچ می‌دانید دو شاخک روی سر سوسک 
درحقیقت دو اندام فوق‌العاده پیشرفته راداری شنوایی او 
هستند که تمامی اخبار محیطی را برایش ترجمه می کنند 
و مغز سوسک بعد از لحظه‌ای دستور درست اجرا را به انها 
ابلاغ می کند؟امامطمئن هستم که‌این یکی رانمی دانستید 
که در انتهای بدن سوسک دو یا چهار شاخک هست که 
ss‏ 


که‌پشت‌سراوراپوشش می دھندتا کسی از یز پشت به او خنجرء 
ببخشید دمپایی نزند! 

پااینکه‌اصلً تصورش رامی کردید که‌اين سوسری‌های 
باهوش طی میلیونها سال بدن خود را به شکلی تغییر 
دادند تا بتوانند به راحتی از درزها و زیر درها عبور کنند؟ یا 
اینکه انتظارش را داشتید بشنوید که سوسک ماده یکی از 
مهربان‌ترین مادرهاست که تخم‌هایش را درون کپسول 
کوچکی درپشت خود حمل می کند. کپسولی که حتی‌سموم 
شیمیایی هم نمی‌تواند از غشای آن عبور کند و بچه‌ها تا 
زمانی که درون آن هستند در ایمنی کامل به سر می‌برند؟ 
البته قبلاً شنیده بودم که مادر سوسک به بچه‌اش می گوید 
قربان پاهای مخملیات بروم! 

بگذریم»اگر می خواهید اطلاعاتتان تکمیل شودبدانید 
که‌سوسکهاهنگام غذاخوردن باشا خک‌هایشان غذارآآماده 
می کنند (اندازه‌گیری و آزمایش) و اگر بخواهم خیالتان را 
راحت کنمم آنقدر به را زماند گاری‌نزدیک شده‌اند که چنانچه 
لایه اوزن به طور کامل از بین برود و همه موجودات نابود 
شوند تنها موجوداتی که زنده می‌مانند همین سوسری‌ها 
هستند و نیز خلاصه اینکه حتی درپی یک انفجار اتمی, تنها 
موجودی که می‌تواند با فرار به عمق چاهها بدون نور نسل 
خود را حفظ کند. همین اما کاش با خواندن این مطلب 
بیخود به خانه خودتان سم نزنید چون.. 

سوسک‌ها مقاوم می شوند 

درواقع استفاده غیرعلمی از سم‌ها باعث شده که در 
سموم مقاو مت پیدا کرده و کار ما راسخت‌تر کنند. 

البته در این پاتک‌های انسانی, گونه‌های ضعیف کشته 
می‌شوند اما گونه‌های مقاوم زنده‌مانده و به کار ما می‌خورند 
واگر شما عصبی شده‌اید و می گویید پس راه‌حل چیست؟ 

پیشنهاددکتررائی این است که برای سم‌پاشی» مناطق 
مختلف و مکانهای گوناگون وروشهای مختلفی وجوددارد 
که صددر صد علمی است‌و بیشترین اثرراداردوضمناًدراين 
مواردباید از نظرات کارشناسان متخصص استفاده شود در 
غیر این صورت بازنده انسانها هستند ولی خیلی هم ذهنتان 
را نگران نکنیدء چون» سوسکها خود ناقل بیماری خاصی 
نیستند و تنها ممکن است ویروسهایی در پرزهای دست و 
پای آنها باقی بماند و انتقال یابد. 

من فکر می کردم که چون سوسکها عالاقه‌ای به پرواز 
ندارند به هنگام ترس و فرار بال بال می‌زنند و این نوعی 






















پرواز ناشیانه است. درحالی که دکتر می‌گوید: بسیاری از 
حرکات کونگ فو از همین حشرات البته نوع خاص‌اش 
تقلید شده است و ح ر کات سریع و بی‌اشتباه و مخصوصاً 
گارد گرفتن ها و بسیاری از سیک‌های دفاع شخصی به نام 
حشرات نامگذاری شده‌اند. 

همچنین بسیاری از ماشین‌آلات سنگین راهسازی 
تقلیدی از حشرات هستند. نمونه آشکار آن بولدوزراست که 
عیناً حر کات حشره‌ای به نام آب دزدک را تقلید می کند. 

این درحالی است که حشرات در درمان بسیاری از 
بیماریها هم نقش اساسی دارند. برای مثال جدیداً برای 
درمان زخمهای بزرگ ناشی از بیماری قند (دیابت) از 
ترشحات دهان لارو یک نوع مگس استفاده می‌شود. در 
این روش درمانی بیست عدد لارو مگس خاص در یک 
بسته‌بندی عاری از میکروب به مبلځ بیست دلار فروخته 
می‌شود و با قرار دادن این لاروها بر روی محل زخم از 
ترشحات‌بزاق‌دهان لاروها استفاده‌شده و پس از مدتی ز خم 
کوچک شده و سپس با درمان دارویی از بین می‌رود. 

در ضمن از حشرات برای تعیین مدت مرگ در پزشکی 
قانونی استفاده می‌شودو حتی جابجایی جسد راهم می‌شود 
باتوسل به علم‌حشره‌شناسی مشخص کرد که در این زمینه 
دکتر رائی کتابی رابه فارسی ترجمه کرده است. اساس علم 
ژنتیک مدیون مگس س رکه است و دانشمندانی ۳۱۰ 
زندگی حشرات مطالعه و فعالیت کرده‌اند تاکنون دو جایزه 
نوبل گرفته‌اند. 

زایشگاه و مهد کود کت سوسک‌ها 

در پایان گفتگو برای ادامه گزارش به موزه و آزمایشگاه 
بخش حشره‌شناسی سری‌می‌زنیم.اینجاهیچکس ازدیدن 
سوسک جیغ نم ی کشد ومسوولین ودانشجویان باکمال 
خونسردی در ام رزایش و پرورش ونگهداری حشرات 
تلاش می کنند. باورودبه آزمایشگاه و دیدن آکواریومهاو 
محفظه‌های مخصوص که در درون هریک از نها مملواز 
حشرات است احساس می کنم به دنیای پررمز و راز حشرات 
نزدیک‌تر شده‌ام. 


ازمایشگاه به گونه‌ای‌ طراحی‌شده که در جه حرارت» 
میزان رطوبت ونورآن بامحیط طبیعی زند گی‌حشرات 
دانش‌مندانی است که با امکانات موجوددر محدوده‌زندگی 
طبیعی رابرای حشرات ممکن کرده‌اند. 

مهندس عیائی مسوول 
موزه و عضوهی ات علمی 
دانشکده بهداشت یکی از 
نشان دادن حالت تهاجمی 
پشه‌ها لحظه‌ای دست خود 
رادرون ظ رف مخصوص 
آنهافرومی‌بردودر چند ثانیه 
آنبوهی از پشه‌ها به دست او حمله می‌برند. 

درآزمایشگاهانواع سوسری‌هاباسنین مختلف واشکال 
گوناگون در ظروف مخصوص در مکانهای مشخص قرار 
گرفته‌اند. 

ترس از حشرات! 

درواقع ترس از حشرات» نوعی بیماری است که در اثر 
روبرویی ناگهانی مستمر با حشرات ممکن است‌درانسان 
به‌وجودآید.به گونه‌ای که‌بیمار تصور کند حشره‌ای به 
صورتش چسبیدهومشغول نیش زد نآواست»درصورتی که 
اصلا حشره‌ای وجود خار جی نداردواین بیماری گریبانگیر 
بسیاریازانسانهاست. 

در موزه حشره‌شناسی طیف گسترده‌ای از حشرات 
خشک شده به نحو بسیار زیبایی در روی صفحات خاص و 
جعبه آیینه‌های ز یبا جاسازی شده‌اند.عقربهای‌بسیاربزرگی 
که ماحتی نمی‌توانیم در فکر خود آنها رامجسم کنیم و یا 
اناع سوس رهاو فک هار ۱ 
شکل‌های شگفت انگیزی دارند. 

در پایان بادانشجوی جوانی به نام‌هادی کرمی روبرو 
می‌شوم که با تیمی از دانشجویان رشته حشره‌شناسی برای 
شکار گونه‌های مختلف حفر ان مر 
به آنجارفته بودند.حالاباوسایل مختلف صیدبه‌دانشگاه 
آمده‌اند و صدها نمونه از انواع حشرات با رنگ‌های مختلف 
وشکل‌های گوناگون حاصل ساعتها تلاش او و دوستانش 
ات اماواقما LL‏ حف رات یمان ماه 
ومزاحم آنهاهستیم یا آنهامزاحم‌ماهستند؟!اين آخرین 
سوالی است که در ذهنم کلید می خورد و بامهربدون جواب 








حاضرجوابی 

روزی ابوالعینا برای عیادت یکی از دوستانش به 
منزل او رفت و آن شخص بهبود یافته بود. ابوالعینا به 
غلام او گفت: حال اربابت چطور است؟ گفت: همانطور 
که تو دوست می‌داری؟ پرسید: پس چرا صدای شیون 
نمی‌شنوم؟ 

کمال دلمردکی 

روزی عبدالملک بن مروان به سعید بن مسیب 
گفت: ای سعید! من چنان شده‌ام که هر گاه کار نیکی 
انجام می‌دهم بدان شاد نمی‌شوم و چون مرتکب شر 
می‌شوم از آن بدم نمی‌آید. 

سعید بن مسیب گفت: اکنون دلمردگی در تو به 
حد کمال رسیده است. 


درا ز گوش و عقل امیر 

معاویه بن مروان برادر عبدالملک بن مروان 
خلیفه‌اموی به نادانی مشهور است.روزی درنزدیکی 
دروازه‌دمشق بردر یک آسیاایستاده‌بودوبه خری که 
به دورآسیامی کشت وبه گردنش زنگولهای آویزان 
بود» نگاه می کرد. 

پس ازمدتی به آسیابانگفت:اینزنگوله رابرای 
چه‌به گردن خرت بسته‌ای؟ آسیابان گفت:اگرایستاد 
بفهمم و دوباره او رابه راه اندازم. 

گفت:ولی اگر خرت بایستد و سر خود را بجنباند 
وصدای‌زنگوله‌بياید چه‌می‌کنی؟ گفت: خوشبختانه 
عقل خر من به اندازه عقل امیر نیست. 


قوی ترین دشمن 

سلطان ملکشاه سلجوقی بر فقیهی گوشه‌نشین 
وعارفی عزلت‌گزین وارد شد. حکیم سرگرم مطالعه 
بودو سر بر نداشت وبه‌ملکشاه تواضع نکرد. سلطان 
در خشم شد و به او گفت: 

آیانمی‌دانی‌من کیستم؟من آن سلطان مقتدری 
هستم که فلان گردنکش رابه خواری کشتم‌وفلان 
یاغی رابه غل وزنجیر کشیدم و کشوری رابه تصرف 
درآوردم. 

حکیم خندید و گفت: من از تو نیرومندترم زیر 
من کسی را کشته‌ام که تو اسیر چنگال بی‌رحم او 

شاه با حیرت پرسید: او کیست؟ 

حکیم به نرمی گفت: آن نفس است. من نفس 
خود را کشته‌ام و توهنوز اسیرنفس اماره خود هستی 
واگر اسیر او نبودی از من نمی‌خواستی پیش پای تو 
به خاک بیفتم و عبادت خدابشکنم و کسی راستایش 
کنم که چون من انسان است. 

ملکشاه از شنیدن این سخن شرمنده شد. 


NÊ ۵‏ کی 


استاد بو ور نده روان است و ددر و مادر بو ورش دهنده جان 


8 قاوس بن دشمگیر 


ماجراهای خواستکاري ددد 


عید نوروز بود... باز خاله‌ها ودایی‌هاسرو کله‌شان پیدا 
می‌شد..هرسال میآمدندایران... کل تعطیلاتاینجابودند 
وخانه حسابی شلوغ می‌شد و بعد هم به یکباره‌همه می‌رفتند 
وسکوت غریبی خانه مادرجان رافرامی گرفت. 

سالهاقبل وقتی پدر و مادر در آن حادثه رانندگی فوت 
کردند»من‌همراه‌مادربز رگم زندگی کردم...مادرجان» 
برای م هم مادر بودوهم پدر... خانه‌اش‌در اختیا رمن بود.اما 
عیدها که‌دایی جانهاو خاله جانهاسرازیر می‌شدند»وضع 
فرق می کرد انگارمالکین اصلی خانه بودند. می ریختند و 
می‌پاشیدند و می‌رفتند... 

برخلاف مادرجان که تمام سال چشم به راه بود تاعید 
شود من عزامی گرفتم و دلم می‌خواست فرار کنم و به یک 
جایی‌بروم. حوصله بچه‌های لوس وننرشان رانداشستم. 
یک جمله را کامل فار سی نمی‌توانستند بگویند... بی‌نظم 
وبی‌مسوولیت بودند.مادرجان هم که‌هی آنهارالوس می 
کرد و لیلی به لالایشان می گذاشت... 

٩‏ سالم بود... نزدیک عید بود که یکی دو تااز بچه‌های 
دانشگاه بهم پیشنهاددادند هم راهشان به شمال بروم.دل تو 
دلم نبود که مادرجان قبول کند...با کلی مقدمه چینی بهش 
گفتم و او یک کلمه جوابم داد: «نه»... 

به نظرش میآمد که من هنوز دختربچه‌ای هستم که 
ازعهده مراقبت از خودم برنمی آیم. شسروع کردم به توضیح 
دادن که همراه یک تور معتبرمی‌رویم شسمال. تنها که 
نیستم...امااو اصلاً گوشش بدهکار نبودو جز کلمه نه هیچ 


لر یوج ۵ کم و ایکا دشن ختاری 


هرچه فکرمی کنم درست نمی دانم از کی و چطور 
زندگیمان خراب شسد. همه چیز روال عادی داشت. آنقدر 
عادی که انگار تا ابد به همان شکل ادامه پیدامی کند. حتی 
ازدواجمان هم خیلی‌ساده‌و عادی اتفاق افتادومحمودهمراه 
خانواده‌اش به خواستگاری‌ام آمد» من هم پسندیدم و جواب 
مثبت دادم و شش ماه بعد عروسی کردیم. 

هر دو کارمند بودیم وبا حقوقهایی که می گرفتیم خیلی 
راحت در خانه پدری محمودزندگی می کردیم. پدرش سالها 
بود که فوت کرده‌بود.مادرپی رش درطبقه پایین‌زندگی 
میک رد وطبقه بالا دراختیار ما بود. صبح زوداز خانه بیرون 
می‌زدبم.من ۴و ۵بعدازظهر به خانه میآمدم‌و محمودبا 
اضافه کار و خرده کاریهای دیگر ۷و۸شب میر سید خانه... 
شامی می خوردیم و زود می خوابیدیم. 

آخرهفته‌هاهم یامهمان داشتیم یابه‌مهمانی می‌رفتیم. 
عملا حنی وقت حرف زدن با هم نداشستیم. حرفهای ساده 
یومیه بینمان ردوبدل می‌شد و چیزی اضافه‌تراز آن گفته 
و اک 

سال دوم ازدواجم بود که باردارشدم.مثل هر زنی در 
انتظار مادر شسدن بودم. محمود هم خوشحال بود اما هنوز 
به ماه چهارم نررسیده‌بودم که بجه سقط شدواین‌اولین 
شسوک زند گی ما بود.بدون اینکه خودمان خبردارباشسیم» 
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هرطاوعشت 
[زدوای بایک 
ایرللعه 


حرف دیگری نمی زد... 

دست آخرهم خانه ماندم و دوستانم‌همگی به سفر 
رفتند...باز سرو کله‌دایی‌هاو خاله‌هاپیداشدولی آن‌سال اصلاً 
حوصله‌شان رانداشتم. از صبح تاشب توی اتاقم می‌ماندم و 
حتی یک کلمه‌با کسی حرف نمی زدم.خاله نر گس که‌متوجه 
کج خلقی‌های من ش-ده بود از ماد جان پرسید که ماجرا 
چیست واو سیر تاپیاز رابرایش تعریف کرد. خاله ن ر گس هم 
برای‌اینکه دل مرابه دست‌بیاوردبلیت‌قطار گرفت‌ودوتایی 
به يزدرفتیم... بجه‌ها یش اهل آثار باستانیو تاریخی نبودند. 
امامن عاشق اینجور سفرها بودم. خاله نر گس وقتی تنها بود 
و بچه‌هایش همراه او نبودنده زن دلچسب و دوست داشتنی 
بود.دریک هتل سنتی آقامت کردیم وصبح زود ازهتل زدیم 
بیرون وبه دیدن شر رفتیسم.نزدیک‌های ظهر بود که در 
حوالی زندان اسکندریه‌بایک خانواده که‌ازقضااز آلمان آمده 
بودند آشناشدیم.خاله‌نر گس‌هم آشنایی دادو دیدندهر دودر 


آن خانواده بسیار آرام و متین به نظر می رسیدند..یک پسرو 
یک دخترداشتند که‌فارسی را خیلی خوب حرف می زدند 
درحالی که‌متولد آلمان بودند! خاله از بچه‌های خودش گفت 


اقا رقهاتتار 
پتم‌سالزفدتی 
کردم 


این اتفاق مسیرزندگیمان راعوض کرد...به این دکتروآن 
دکترمی‌رفتیم.هر کس چیزی می گفت و دست آخر تصمیم 
گرفتیم شش ماه بعد دوباره‌باردار شوم. اما از قضا پست بسیار 
خوبی در محل کارم به من پیشنهادشد.درآمدومزایای آن 
خیلی خوب بود و باو رکردنی نبود... 

زندگیمان می‌توانست کمی تغییر کند. بعد از این ترفیع 
من,فرارشدمحمودیرای ماموریت‌به یکی از شهرستانها 
برود.درطول یک ماهی که آنجابود متوجه شد می‌تواند 
بایک سرمایه گذاری کوچک در آمد خیلی خوبی پیدا کند. 
برای همین ماشینش رافروخت وبا پول آن مغازه کوچکی 
در آن شهر خرید... 

هردوحسابی پرکارشده‌بودیم. شش ماه‌موعدمان تمام 
شد.هردوحس می کردیم‌تواین گرفتاریهابهتراست‌بچه‌دار 
شدن راعقب بیندازيم. 


برای خودم تاشب عید وقت خریدم. فکر کردم سال 


یک جمله را کامل فارسی 
نمی‌توانستند بگویند... بی‌نظم و 
بی‌مسوولیت بودند. مادرجان هم که 
هی آنها رالوس می کرد و لی‌لی به 
لالایشان می‌گذاشت... 


واینکه بچه‌هايش دچار درهم آمیختگی فرهنگی شدهاند 
ولی در فلان دانشگاه شاگرد اول هستند و.. و و.. 

خیلی خوب متوجه شدم لابهلای حرفهای ردوبدل 
شده دار داتفاقهایی می‌افتد. دختر خاله ن ر گس وقت شوهر 
کردنش بودومثل‌اینکه خاله بدجوریا زآن پسروخانواده‌اش 
خوشش آمده بود... آنها هم مثل اينکه تصمیم داشتند برای 
پسرشان زن ایرانی بگیرندو... 

خلاصه از این یکی خط وان یکی نشانه و قرارها برای 
دیداردر تهران گذاشته‌شد...همان شب خاله به تهران زنگ 
زد و کلی به دخترش غرزد که اگراینجابودی یک شسوهر 
خوب برایت پیدا کرده بودم و... 

وقتی بر گشتیم تهران همه هیجان زدهبودند. روزبعد آن 
خانواده‌رادعوت کردندوشام مفصلی‌هم‌درست کردند...خاله 
مطمئن بود با برورویی که دخترش دارد حتماً مورد پسند آنها 
قرار می گیردو...البته هیچ صحبت خواستگاری مطرح نشده 
بود و همه اینها رویاهایی بود که خاله در سرش می‌پروراند. 

آن شب همه جوانهای فامیل ومهمانهارافرستادند توی 
حباط ومن درسالن پذیرایی کمک مادرجان از بزرگترها 


پذیرایی می کردم... یکدفعه زن مهمان از من پرسید: 


برای خودم تا شب عید وقت خریدم. 
فکر کردم سال جدید وقتی باردار شوم 
زندگیمان خیلی تغییر می‌کند و با 
توجه به درامد بالایی که پیدا کردیم 
بچه مان در ناز و نعمت بزرگ 
خواهد شد 


جدیدوقتی‌باردارشوم‌زندگیمان خیلی تغییر می کندوباتوجه 
به درآمدبالایی که پیدا کردیم بچه مان در ناز و نعمت بزرگ 
خواهد شد.امابر خالاف تصورم سه ماه گذشت وباردار نشدم. 
اوایل ته دل هر دوی ماراضی بود که هرچه دیرتر باردار شوم 
وبه امورات کارهایمان راحت‌تر برسیمولی بعداز سه» چهار 
ماه کم کم نگران شدم. رفتم دکتر بعد از آزمایش و عکس» 
دکتر گفت که احتیاج به یک جراحی دارم. بعداز جراحی باز 
باردارنشدم وهمه‌این مراحل مراروزبه‌روزخموده‌ترمی کرد. 
دیگر کار و پیشرفت کاری‌ام هم خوشحالم نمی کرد... 
یک‌سال گذشت تاباردارشدم.این‌بارازمحل کارم 
مرخصی گرفتم و استراحت مطلق کردم تابالاخره بچه 
خوشحال‌بودیم.امادرست بعداز چندماه‌اختلافاتمان شروع 
شد.من تصمیم داشتم به سر کار بر گردم. محموداصرار 










-شما چرانمی‌روید توی حیاط پیش جوانها؟ 

شانه‌ای بالا انداختم و گفتم: 

-خیلی حرف مشسترکی با آنهان دارم... نها آلمان و 
خاطرات‌مدرسه‌شان حرف می‌زنندولی من در اینجا 
زندگی‌ام جور دیگری است... 

سرصحبت بازشد و بعد هم‌دختر آن‌زن آمد تو خانه و 
به مادرش گفت: 

-می‌دانی لیلا خانم هم مثل تورشته علوم سیاسی 
می‌خواند؟ 

دخترک که‌انگار نجات پیدا کرده‌بود.باوجدا من پرسید 
که چه درسهایی در دانشگاه می‌خوانیم و... 

خالاصه کلی حرف برای هم داشستیم. د ست آخرزن 
دستی به سر من کشید و گفت: 













آرزو داشته وقتی می‌آید خانه چهره خسته ورنگ پریده‌مرا 
نبیند. درحالی که سر من پر بود از بلندپروازی! 

به‌حرفش گوش ندادم‌ورفتم سرکار...محمودهم 
کاسبی‌اش درشهرستان حسابی رونق پیدا کرده‌بودو 
عملا کارش رارهاکردورفت شهرستان به‌همان مغازه 
کوچک اکتفاکرد... هفته به هفته نمی آمد. من هم صبح تا 
شب کارمی کردم وش بهابچه راخواب آلودهاز خانه‌مادرم 
می‌آوردم...دیگرمعنی خانوادهدربین ماازبین رفته‌بود. 


-پسدیدی چقدر حرف مشسترک می ‌توانی داشته 
باشی! 
نداشتم‌امابااین خانواده‌تازه‌وارد کلی حرف‌مشترک 
داشتم... 
فردا ی آن روزوقتی آن‌زن به خانه‌زنگ زد خاله 
دل ت-ودلش نبودکهموضوع خواد._تگاری مطرح 
شود که‌شداما گونه‌های گلی رنگ خاله و چشم‌های 
خندا نش به یکب اره‌رنگ باخت ومتحیر ماند:برای 
کی؟لیلا؟؟ 
بلهاتفاقی که نبایدافتاده بود...از قضا آنهامرابرای 
پسرشان پسندیده بودند و انگار آب سردی روی خاله ريخته 
بودندو در عوض مادرجان ذوق زده گفت: 
-به شرط و شروط دخترم را شوهر می‌دهم... 
خلاصه‌چندشب بعد به خواستگاری آمدن د... جز 
مادرجان هیچ کس از این اتفاق خوشحال نبود. اما مادرجان 
هم شرط و شروطی داشت: 
این نوه‌من امانت است...به شرط اینکه پسرتان همین 
جابمان دودرهمین خانهزندگیکندحاضرمکهنومم راب 
عقدش دربیاورم... 
آنها هم قبول کردند و من و کیوان بعد از مدتی مراوره و 
صحبت.با هم عقد کردیم والان سالهاست در خانه‌مادر جان» 
کناراوزند گی می‌کنيم.امااین وصلت باعث شد که خاله 
دیگرهرسال عیدنیایدایران ودخترهایش‌هممدیگربه‌ایران 


سس سس ی 


محمودشهرستان» من سر کاروبچه‌در خانه‌مادرم‌بزرگ 
شد.ما هیچ وقت نفهمیدیم‌بچه‌مان کی به راه رفتن افتاه کی 
دندانهایش در آمدواولین کلمه‌ای که گفت چه‌بود....محیط 
خانه‌سردوبی‌روح بودودردناک‌ترازهمه‌این‌بود که‌بچه 
هیچ علاقه‌ای به من و پدرش نداشت و حتی روزهای 
تعطیل هم دوست داشت به خانه مادربزر گش برود... 
محمود ناراضی» من دلخور و بچه بی‌طاقت بود... سر 
هرموضوعی دعوایمان می‌شد.مسائل مالی گرفتاری 
درست کرده بود. محمود می گفت‌باید کارم‌راول کنم 
وبروم‌شهرستان.امامی‌دانستم که بچه به شدت لطمه 
می‌بینداگراز مدرم جداشود. 
درگیری‌پشت درگیری...دس تآخریک روزمحمود 

<من خانه‌ای در شهرستان اجاره کردم. اگردوست 
داشتی میآیی آنجاء اگر هم دلت می‌خواهد اینجا بمانی باید 
از هم جداشویم. 

به همین سادگی حرف طلاق و جدایی مطرح شد و 
من که به‌هیج عنوان حاضر نبودم به آن شسهر کوچک بروم 
طلاق را ترجیح دادم امروز که آمده‌ایم از هم جدا شویم انگار 
نه‌انگار نزدیک به چهار پنج سال با هم زندگی کردیم... نه 
مهری بین ما هست و نه علاقه‌ای. انگار سرباری بودیم که 
حالا می‌خواهیم از هم خلاص شویم... 
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دوره چبارم 


مسابفه بزرک د اسان نویسی 


جر خش به دور صفر 


به دنبال سوژه جدید می‌گشتم. راستش وقتی فکر 
می کردم که داستانهايم را با چه قیمت ارزانی می‌خرند تا 
صفحه‌های خالی مطبوعاتشان را پر کنند. دلم به حال خودم 
می‌سوخت.حتماً بی‌علت‌نیست که اکثر نویسندگان در فقر 
و گمنامی می‌میرند و تازه بعد از مرگشان است که معروف 
می‌شوند و جوایزی هم به نام آنها به دیگران که لابد بخت 
بهتری دارند. داده می‌شود. در این فکرها بودم که «او» آمد. 
بدون اینکه اجازه بگیرد در قسمت دیگر صندلی نشست. 
تمرکزم رامختل کرده بود. صندلی دو نفره بود و به 
پارک تعلق داشت. نمی توانستم به اواعتراض کنم. 
داشتم وسایلم را جمع می کردم تا به جای خلوتی 
بروم که آوبدون مقدمه گفت: 

«ببین! این آدمها را می‌بینی؟ هر کدام از این 
آدمها یک کتاب قطور است. یک کتاب بسیار جالب و 
خواندنی! فقط باید بتوانی خوب ورقشان بزنی. باید با 
دقت‌هرچه تمامتر آنهارابخوانی وبعدآنهاراثبت کنی» 
تاماند گاربشوند,درغیراین صورت»روزی‌هزاران هزار 
از این کتابها نخوانده دفن می‌شوند تا خاک بخورند!» 

یادم افتاد که برای پیدا کردن سوژه مناسب و 
نوشتن و پرداختن آن کلی انرژی صرف می کنم و 
تازه» بعد از ان همه تلاش سردبیر مجله دهها ايراد 
می گیرد که: چاپ این داستان منع قانونی دارد. این 
یکی بیش از حد طنز تلخ دارد و بااخلاق اجتماعی 
ساز گار نیست!یااینکه دخالت در زند گی خصوصی 
مردم تلقی می‌شود... 

از عوض کردن جایم منصرف شدم. لبخندی 
زدم و گفتم: «شما درست می‌گویید اما چه کسی 
حاضر می شود همه رمز و راز زندگیش راصادقانه برای یک 
نویسنده تعریف کند و اجازه بدهد آن راچاپ کنند؟» 

سر تا پای مرا برانداز کرد و گفت: «یا تازه کار هستی یا 
اینکه جیبت خیلی خالی است؟! اول باید کتاب را خرید و بعد 
آن را خواندابای دانسته باشی که هر کتابی قیمتی دارد.البته 
قیمتش بسته به محتویات درون آن‌وهمینطور بسته به تعداد 
ورقهایش است. نوع جلد ورنگ آن هم مهم است تاخواننده 
راجذب کند. همه مردم که کتاب رابرای خواندن نمی خرند! 
بیشتر برای تزیین خانه‌هایشان کتاب می‌خرند! پس باید در 
انتخاب نوع جلد و رنگ آن هم حساسیت به خرج بدهی تا 
با د کور خانه‌ها جور دربیایند. اصلاً باید کتابها را در رنگهای 
مختلف منتشر کرد تا تیراژ و فروش آنها بالا برود!» 

داشتم عصبانی می‌شدم. این حرفها مرا یاد یکی از 
دوستانمانداخت که‌ازهما نکود کی رفت وشاگردتراشکاری 
شد. مدتی گذشت وزن گرفت و طولی نکشید که استاد کار 
شدوزندگی‌اش زاین روبه آن رو چرخید. 

اما من برخلاف او چسبیدم به درس و مدرسه و 
فارغ‌التحصیل شدم. اوایل رفتارش با من بد نبوده اما این 


4 
اطلاعات کل ۳ ارو ۳۳۹۲ 


عباس عابد - «اندیشه» تهران 





اواخر هر بار که بالوروبرومی‌شدم گوشت تنم می ریخت!مرا 
«پروفسور» خطاب می کرد و این کلمه راطوری با تمسخر 
در دهان می‌چرخاند که از صدها دشنام هم بدتر بود. سعی 
می کردم با او روبرو نشوم. وقتی از دور او را می‌دیدم خود 
را داخل جمعیت پنهان می‌کردم. اما مثل اینکه ردیاب 
داشته باشد» صاف می‌امد سراغم و دستش را روی شانه‌ام 
می‌گذاشت. وقتی برمی‌گشتم می‌دیدم اوست و مجبور 


می‌شدم تحملش کنم. 





0 ۱ 

[ گر AF‏ ۱ ۱ / 
یکبار به اصرار مرا به خانه‌شان دعوت کرد خانه که چه 
عرض کنم» به قصر بیشتر شباهت داشت. از من خواست تا 
در تهیه و چیدمان کتابهای لوکس و رنگی در کتابخان‌اش 
بهاو کمک کنم. 

گفتم: «من نویسنده هستم» سررشته‌ای از دکوراسیون 
و چیدمان ندارم.» 

قاه قاه خندیدو با تمسخر گفت: «مر د حسابی! خودت را 
سر کار گذاشته‌ای من بایک تلفن می‌توانم چند کتابفروشی 
را با همه کتابهایشان به خانه بیاورم! بیا و در شر کت خودم 
منشی من باش. در غیاب من هم» چون خیلی بهت اعتماد 
دارم» کارها رااداره کن. نترس هواتو دارم!» 

وقتی به خودآمدم که دستهایم رادور گردن او حلقه کرده 
بودم. قرمز شده بود. دستهایم رامحکم گرفته بود تاخفه‌اش 
نکنم. با حالت خفگی می گفت: «مرد حسابی, تو نویسنده 
هستی یادیوانه!؟من که جز حقیقت چیزی نگفتم... یقه‌ام را 
ول کن, بگذار بروم!» 

صورتش را بوسیدم. عذر خواستم و توضیح دادم که 
یک لحظ ورابایکی از دشمنام اشتبهگرفته‌مابگذريم از 


در نگاه نخست شاد به نظو بر سد که داستان «چر خش به دور 
صقر »نو شته«عباس عادد» حاصل نو عی داز ی طنز آمیز خبال است.اما 
بان کی تامل دداعت این اثررابادر ک گشه‌هایی از در ماند گی های 


عبنی و دهنی انسانی در لابه دوم داستان در خواهبی بافت. 
از «عیاس عادد» تاکنون داستان ماو مطالب متنو عی در اطلاعات 
هفتگی به جاپ ر سیده است. 





شخصی که کنار دستم لم داده بوده خواستم که ادامه بدهد. 
اما قبل از اینکه او چیزی بگوید پرسیدم: «راستی کسی را 
سراغ‌دارید که برای شروع کار با من همکاری کند؟ انشاالله 
وضعم که خوب شد جبران می کنم!» 

این با بااحتیاط گفت: «معلوم می شود تو هم مثل خودمان 
هستی» جیبت که خالیست. تاز هکار هم که هستی اعصاب 
درست و حسابی هم که نداری! حالا من خودم اولین کتابی 
می شوم که‌می‌توانی بنویسی,مطمئن باش پشیمان نمی شویء 
امافعلاً من گرسنه هستمې پول هم اصلاً ندارم!» 

دودل شده بودم؛ نکند همه این حرفها برای 
یک ناهار مجانی بود؟ اما سر و ربخت و قیافه او 
اصلاً به این حرفها نمی‌خورد که اهل دوز و کلک 
باشد. ناهار ارزانی خوردیم و او شروع به بازگویی 
زندگی‌اش کرد 

... ماجرا از آنحا اغاز شد که پدر و مادرم در 
اثر نشت گاز فوت کردند. بردر و خواهرم ازدواج 
کرده بودندو وضعشان هم خوب بود. نیازی به ارث 
و میراث نداشتند. اموال پدر و مادرمان رابه من 
بخشیدند از جمله آپارتمان بزرگی که گنجایش 
زندگی حتی دو سه خانواده راداشت. 

سال‌سوم‌روانشناسی بودم‌وته‌تغاری خانواده. 
فوت پدر ومادرم بیشترین آثرراروی من گذاشت. 
چند شب در خوابگاه نزد دوستان ماندم. کم کم 
باور کردم که باید به این زندگی عادت بکنم تا 
بینم چه پیش خواهد آمد. شبها تنها بودم. گاهی 





۹ خیالات به سراغم میآمد..حس می کردم کسی به 


دنبال من در حرکت است؟! اطراف خودم را بررسی 
می کردم و به همه |تاقهاسرمی‌زدم صدای رادیوو تلویزیون 
رابلند می کردم تا احساس تنهایی نکنم. همه چراغها راهم 
روشن می گذاشتم. گاهی صداهایی به گوشم می‌رسید که به 
اسم صدایم می کردند!صداهابرایم اشفا بو دنت مثل برادرې 
خواهر دوستانم... 

حتی گاهی صدای مادرم را هم می‌شنیدم. به خودم 
تلقین می کردم که اینها توهم و خیالاتی بیش نیست ونباید 
اجازه بدهم تمرکزم از بین برود. کتابهای مورد علاقه‌ام را 
مطالعه می کردم تا افکارم متوجه محیط نباشد در این حالت 
گاهی انگار هوای سردی از کنارم عبور می کرد که موهای 
تنم سیخ می‌شد. فکر می کردم پنجره‌ای باز مانده؛ آنها را 
کنترل می کردم ولی می‌دیدم همه بسته بودند. گاهی که 
خیلی سریع برمی‌گشتم سایه‌ای لغزان را می‌دیدم که به 
سرعت محو می شود 

حدس زدم شاید چشمهایم ایرادی پیدا کرده که سایه 
می‌بینم. نزد چشم‌پزشک رفتم. به دقت چشمهایم رامعاینه 
کرد. هیچ ایرادی نداشتند. د کتر توصیه کرد به روانپزشک 
مراجعه کنم. خودم روانشناسی می‌خواندم. راستش خجالت 

















می‌کشیدم که به کسی بگویم خیالاتی شده‌ام. وضع 
مالی‌ام هم چندان مناسب نبود. مستمری پدرم قطع شده 
بود. مقداری پس انداز داشتم که داشت ته می کشید. هزینه 
دانشگاه هم بود. باید با احتیاط خرج می کردم. فکر کردم 
بهتر است به خواهروبرادرم اطلاع بدهم بیایندبه من وکالت 
بدهند تا خانه را بفروشم و تغییراتی در زندگی‌ام بدهم اما 
آنها عقیده داشتند که نباید خانه‌ای که یادگار پدر و مادرمان 
است بی‌دلیل از دست بدهیم. آنها حتی به خودشان زحمت 
ندادند که سری به من بزنند. برای هیچ کس نمی‌توانستم 
ماجراهای مرموز خانه را تعریف کنم» در آن صورت دیگر 
هیچ کس حاضر نمی‌شد خانه را خریداری کند. 

دیگ ر کنترلازدست من خارج‌شده‌بود.اشباح رامی‌دیدم 
که به راحتی در آپارتمان رفت و امد می کنند! خیلی شبها 
در گوشه‌ای کز می کردم و تا صبح خوابم نمی‌برد. تصمیم 
گرفتم بروم و در انباری بخوابم! مدتها بود که خواب آرام 
نکرده بودم؛ گیج ومنگ بودم حتی چراغ انباری راهم روشن 
نکردم» تا کسی متوجه حضور من در آنجا نشود. سرم را که 
زمین گذاشتم نفهمیدم کی خوابم برد. یکبارهاز خواب‌پریدم. 
از وحشت می‌لرزیدم و دندانهايم به هم می خورد. 

هیاهوی زیادی برپا بود. نمی‌دانستم کجا هستم» در 
یک لحظه چند شبح را ديدم که به طرف من می‌آمدند تا 
خواستم به خودم بیایم بر سر من ریختند. آش و لاشم کرده 
بودند. دستهايم رابستندو کشان کشان بردندم‌زیر نور. خون 
سر و صورتم را پوشانده بود اما می‌توانستم زیر نور آنها را 
بشناسم» همه همسایه‌ها بودند. وقتی مرا شناختند تعجب 
کردند که چرا در انباری خوابیده‌ام. آنها گمان کرده بودند 
که دزد وارد مجتمع شده و برای دستگیری او دسته جمعی 
حمله کرده‌بودند. 

نمی دانم سرو کله‌برادرماز کجاپیداشدابرای آنکه خودم 
را تبرئه کنم همه ماجرارابرایش تعریف کردم.بالاخره روز 
بعد مرانزد روانپزشک برد. پس از کلی تست و معاینهء آقای 
دکتر مقداری دارو نوشت و توصیه کرد که مرا تنها نگذارند 
سفارش کرد که بهتر است ازدواج کنم تادر گیر این خیالات 
نشوم. با حمایت خانواده, خانه راعوض کردیم بادختریکی 
از آشنایان که خیلی نجیب و ساز گار است ازدواج کردم. یک 
دختر ناز هم دارم که از جانم بیشتر دوستش دارم.» 

با کمی تردید پرسیدم: «اشباح چه شدند؟ آیا یک دفعه 
رفتند و رهایت کردند؟» 

خندید و گفت: «من زیاد به آنها اهمیت نمی‌دهم.الان 
یکی از انها پشت سر شما ایستاده و دارد به من می‌خندد! 
دستش را دراز کرده تا گردن شما را فشار بدهد! مواظب 
باش! مقل اینکه از شما خوشش آمده! مایل است با شما 
دوست بشود!» 

وزش‌هوای‌سردی راپشت سرخودحس کردم به پشت 
سرم نگاه کردم. سایه‌ای گریزان در پشت درختها محوشد. 
موهای تنم سیخ شده بود. دیگر حرفهای او رانمی‌شنیدم. از 
ترس شروع کردم به دویدن. ولی کسی از پشت سر صدایم 
می کرد: «پروفسور!» رسیدودستش راروی شانه‌ام گذاشت. 
قلبم به شدت می‌تپید. دوست تراشکارم را می‌دیدم که با 
قیافه خبیثش به من می‌خندید و می گفت: «بهت گفتم که 
خودت راس کار گذاشته‌ای»بیا پیش خودم! هواتو دارم!» 

Ll 


تآ ‏ پا و ی e‏ علی اصغر شیرزادی 


نکته‌هابی درباره داستان 


ابه پیشنهاد عده‌ای از یاران و همراهان «مسابقه 
بزرگ داستان‌نویسی» اطلاعات هفتگی» هرچند 
هفته یکبارء نکته یا نکته‌های اساسی درباره داستان و 
داستان‌نویسی بیان می‌شود تا با ارجاع به گستره این 
هنر تمام عیار تاملی آموزشی داشته باشیم برای هرچه 
بهتر و دقیق‌تر متم رکز شدن بر مشغله‌ای حرفه‌ای که 
هجوارهراهیه‌توی آيندەمیجویدورهروآن خودراباید 
پیوسته نیازمند آموختن و بازآموختن» به قصد افزودن 
بر مهارتهای خود ببیند. 

درک انگیزه نویسنده‌ای چون صادق هدایت که 
به طعن و کنایه‌ای تلخ و غمناک اما بالحنی آشکار از 
شوریدگی و به جان آمدگی می‌نویسد که برای سایه 
خود حرف می‌زند» چندان دشوار نیست. در عمق کار او 
هم چون نیک بنگری "درخواهی یافت که به‌رغم 
آزردگی‌هاودلزدگی‌هایش زتباهی‌های‌زمان وزمانه, 
د رکسوت یک داستان نویس حقیقی با عشق و حسرت» 
همواره گوشه چشمی داردبه آنبوهی ازاشباح مخاطبان 
و خوانندگان داستانهای غریبش. 

اما درک موجودیت ان کس که گاهی قلمی 
می‌فرساید و افاضه می‌فرماید به هیچ مخاطب و 
خواننده‌ای فکر نمی کند و صرفاً فقط برای دل خود 
می‌نویسد بسیار آسان است. چنین شخص شخیصی» 
حتی اگر فرض کند که «نویسنده» است» در بهترین 
حالت» بهانه می‌گیرد تا ننویسد و در بدترین حالت 
شکست و ناکامی‌هایش را در جذب و جلب مخاطب و 
خواننده لاپوشانی می کند. 

در اینجا از لذت متعالی و بی‌بدیل مطالعه رمان و 
داستان سخن در میان است که ريشه در ژرفای جان 
جستجوگر انسان دارد و گرایش نیرومند به تلاش 
برای کشف لایه‌های نهانی زندگی و هستی پیچیده و 
رازآمیز بشری را باز می‌تاباند. 

بادرنگ براین مفهوم بنیادی و گسترده,درخشش 
ماندگارشاخص ترین‌داستانهای کوتاه‌ورمانهای‌تاریخ 
داستان‌نویسی ایران و جهان را بر محور مشارکت 
خلاق ذهنی نویسنده و خواننده» در افق دلالت‌های 
معنایی درمی‌يابیم. 

البته کشش و گیرایی و به اصطلاح خوش‌خوان 
بودن یک داستان تنها محدود نمی‌شود به تسلط و 
مهارت نویسنده در قلمرو صناعت داستان‌نوبسی» 
توانایی درونی شده برای به کار بستن ماهرانه 
عنصرهای داستانی» چون شخصیت‌پردازی, ایجاد 
صحنه و القای هندسه و موقعیت‌ها برای پیشبرد 
کنش‌ها و واکنش‌ها به منظور هرچه بیشتر باورپذیر 
ساختن «اتفاق»های متکی بر منطق متن و برآمده 
از یک پیرنگ (طرح) سنجیده و منسجم» شرط لازم 





اماء آنچه به یک داستان و رمان ارزشمند جاذبه 
می‌بخشد بازمی‌گردد به رمزی که به مثابه افسون 
هنریءاثر راواجدارزش بی‌بدیل تاویل‌پذیری می کند 
و به آن ظرفیت و قابلیت بارها و بارها خوانده شدن 
می‌بخشد. 

دراین چرخشگاه است که رمان و داستان حقیقی و 
دارای صبغه ادبیت محض با خط و مرزی یکسره‌فارق» 
از شبه داستانهای صرفاً سرگرم کننده مثاً عشقی و 
حادثه‌ای پرفروش که در اصطلاح ژورنالیستی قدیم 
«پاورقی» یکبار مصرف نامیده می‌شدند. فاصله‌ای 
ماهوی می گیرد. 

به هر تقدیر بر این اصل می‌توان تاکید کرد: برای 
بیشتر داستان‌نویسان حقیقی و به‌اصطلاح شش 
دانگ, شاید این حکم تجربی کاملاً پذیرفتنی باشد 
که کیفیت خلق یک داستان یا یک رمانء شباهت‌هاو 
قرابت‌هایی درون زاو سرشتی با کیفیت رازآمیز و چند 
ساحتی خلق شعر دارد. به بیانی دیگر همان ساختکار 
پیش بنیاد و همان خودانگیختگی شورانگیزی که 
شاعران حقیقی رابه سرودن ونوشتن شعربرمی‌آنگیزد, 
داستان‌نویسان راستین را نیز به نوشتن و آفرینش 
داستان می کشاند. 

از اینها گذشته» هر نویسنده‌ای - حتی وقتی که 
ادعامی کندهدفی‌ندارد یا خواسته وناخواسته‌شانه بالا 
می‌اندازد و زیر لبی می گوید که خودش هم به روشنی 
نمی داند که با چه هدفی می‌نویسد دست کم درابهام 
ناخودآگاه! - هدف دارد؛ نهایت» اگر از «هدفمند» 
بودن کلیشه‌ای و آسان ودم‌دستی تن می‌زند و پرهیز 
می‌کند» این نوع خاص از طفره رفتن او بازمی گر دد به 
رفعت آفرینشگری تمام عیار هنری و خودبنیاد. 

علاوه بر این» از آنجا که دامنه و وسعت بیمرز 
داستان‌نویسی به نوبه خود یگانه است و در مفهومی 
فلسفی داستان عرصه نامحدود دموکراسی در قلمرو 
اندیشه و تخیل و تفکر تخیلی شده است جاذبه و 
گیرایی هرآنجه در قالب داستان و رمان آفریده 
می شود به لطف چندین‌سویگی درونی‌اش» راههای 
جهان و زمان را درمی نورد دو علی‌الاصول می تواند به 
گونه‌ای سهل و ممتنع» علاوه بر خوانندگان فرزانه و 
حرفه‌ای امروز ادبیات داستانی» شوق داستان خواندن 
را در ميان همه باسوادان فردا در هر یه اجتماعی 
برانگیزد. 

سخن کوتاه معیار سنجش توفیق و درخشش در 
این عرصه به طریق متعارف و مالوف نه جرقه‌های 
تصادفی و ناگهانی در تاریکی است و نه شهرتهای 
بادکنکی در زیر آفتاب» نهء کماکان این گذشت زمان 
است که ارزش واقعی و ماندگاری رمان و داستان 
حقیقی رابرای همیشه‌نشان خواهد دادو تثبیت خواهد 


کرد. 
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ددستانش نگاه کین 


لجبازی دو راننده یکی را کشت 

چندی پیش مر کزفوریت‌های‌پزشکی ۱۱۰ تهران 
از وقوع تصادفی رابه کلانتری چیتگر خبر داد. ماموران 
بلافاصله در محل حادثه حضور یافتند و مشاهده کردند 
راننده۲۵ساله موتورسیکلتی به نام حمید رضابا کامیونی 
تصادف کرد و کشته شد. 

بازپرس امور جنایی پس از بررسی اولیه» اعلام کرد: 
این تصادف نمی‌تواند برخورد عادی و تصادفی باشد 
بنابراین راننده کامیون را که کوروش نام دارد بازداشت 
کرد. 

در ادامه تحقیقات معلوم شد که کوروش و حمیدرضا 
پیش از تصادف با یکدیگر بر سر نحوه رانندگی درگیر 
شده بودند و در این دعوا کوروش که راننده کامیون بود 
حمیدرضا رابا میله‌ای فلزی کتک زد اما نزاع باوساطت 
دیگر رانندگان خاتمه یافت و هر دو با وسایل نقلیه خود 
حرکت کردند و کمی آنسوتر حمیدرضا به کوروش 
فحاشی کرد و کوروش عصبانی شد و حادثه تصادف 
اتفاق افتاد که به مرگ حمیدرضا منجر شد. 

در ادامه تحقیقات برخی از شاهدان گفتند کوروش 
عمداً انحراف مسیر داد و به موتورسیکلت حمیدرضا 
eee‏ 
عنوان عمدی بودن تصادف را نپذیرفته و مدعی است 
قصد داشته خط عبورش را تغییر دهد و فکر نمی کرد 
با این شدت با موتور حمیدرضا تصادف کند. هم‌اکنون 
کارشناسان در حال تحقیق‌هستندتاعمدی یاغیرعمدی 
بودن تصادف رامشخص کنند. 


دزد باانصاف لو رفت 


مرد جوانی که با دستبرد زدن به خانه‌ای مبلغ 
هنگفتی پول و مقداری جواهرات و مدارک صاحبخانه 
را دزدیده بود. مدارک و اسناد مسروقه را پس داد تا 


مالباخته زياد به دردسر نیفتد. 

هفته گذشته مرد ثروتمندی برای اقامه نماز به 
مسجدی در محله شهید محلاتی رفت وپس از با زگشت 
به خانه متوجه شد که در کمد باز است و مدارک اسناد 
خانه ومبلغ‌قابل توجهی پول نقد شناسنامه» کارت ملی و 
طلا و جواهرات ود زدیده‌شده‌است.اوبی‌درنگ‌ماجرای 
این سرقت را به پلیس خبر داد. هنگامی که ماموران در 
جست و جوی سارق بودنده متهم با مراجعه به یکی از 
نزدیکان صاحبخانه به او گفت؛ مقداری سند و مدرک 
را در خیابان پیدا کرده است. بدین ترتیب شناسنامه و 
کارت ملی و اسنادمالباخته راباز گرداند.در این میان چون 
همسایه صاحبخانه از ماجرای سرقت منزل مالباخته 
باخبر بود ماموران راخبر کردو سارق دستگیر شد و پس 
از انتقال او به دادسرای ناحیه ۱۴ به سرقت خود اعتراف 
کردوراهی‌زندان‌شد. 


#۶ 5 
الاعات ی ۳ ارو ۳۳۹۲ 


دو جوان دختری را دزدیدند 

دو پسر جوان که دختر ۱۹ ساله‌ای را ربوده واو را آزار 
و اذیت کرده بودند به زودی در شعبه ۷۹ دادگاه کیفری 
استان تهران محاکمه خواهند شد. 

این دختر جوان به کلانتری خانی‌آباد شکایت کرد و 
گفت: از میدان تره‌بار خرید کرده بودم و چون بارم زياد بود 
از تره‌بار آژانس گرفتم تابه خانه بروم. ماشین داشت حر کت 
می کرد که دو پسر جوان جلو آمدند و ازمن خواستنداز خودرو 
پیاده شوم. آنها مدعی شدند مرد راننده نوبت‌شان را گرفته 
و مدیر آژانس اشتباهی وی را فرستاده است. من برای این 
که بین راننده‌ها در گیری نشود از ماشین پیاده شده و سوار 
ماشین آنهاشدم.فکرمی کردم یکی ازآنهادر ره یاه خواهد 
شداما او همچنان در ماشین ماند تا اينکه دو پسر جوان مرا 
به مکان خلوتی بردند و به زور و کتک آزار و اذیتم کردند و 
هرچه پول و طلا داشتم به سرقت بردند. بعد مرا گوشه‌ای از 
خیابان رها کردند و گريختند. 

پس از شکایت دختر جوان» پلیس تحقیقات خود رابرای 
شناسایی و دستگیری آدم‌ربایان آغاز کرد. تااینکه‌ماموران 
کارگران میوه و تره‌بار منطقه خانی‌آباد است. به این ترتیب 


دختر دانشجوی حقوق فریب خورد 
دختری که پس از ازدواج موقت با جوانی خلافکار, 

طعمه و شریک اخاذی‌های او شده بود دستگیر شد. 
چند روز قبل مردی در تهران به کلانتری شکایت کردو 
گفت دو سرنشین یک دستگاه موتورسیکلت» پس از توقف 
کال و وار اا بای کر ارب که 
درحال عبوراز خیابان بودم که دختری جوان به عنوان مسافر 
سوار خودروی من شد وپس ازطی مسافتی»ناگهان ديدم دو 
سرنشین یک موتورسیکلت که مراتعقیب می کردند» مقابل 
ماشین ایستادند و شروع به فحاشی کردند سپس من را از 
خودرو پیاده کردند و با این ادعا که دختر جوان همسر یکی 
از آنهاست و من قصد داشتهام از او سوعاستفاده کن تمام 


فوت زن ایرانی در با داشتگاه کویت 

یک زن ایرانی در کشور کویت پس از این که پلیس او 
رابازداشت کرد خودکشی کرد. 

بنا به این گزارش» چند روز پیش منابع امنیتی کویت 
اعلام کردند که زنی جوان و ایرانی با حلق آویز کردن خود 
در بازداشتگاهی در منطقه السالمیه کویت جان باخته است. 
علت بازداشت این زن جوان غیبت از محل کار و علت 
خودکشی نیز ترس و نگرانی اخراج از کویت و مشکلاتی 
بوده که در آینده و پس از اخراج» پیش بینی می کرده است. 


یکی از مقامات کنسولگری ایران در کویت اعلام کرد 


پسرجوان شناسایی ودستگیر شد. او در بازجوبی‌ها گفت؛با 
همدستی یکی ازدوستانش به‌دختر جوان تجاوز کرده است. 
اوماجرای ربودن دختررا چنین تعریف کرد: 

من و دوستم سوار ماشین بودیم و این دختر را که جنه 
کوچکی داشت دیدم و تصمیم گرفتم با ترفندی حساب شده 
اورابربايم. وقتی دیدم سوار ماشین آژانس شد خودم را راننده 
آژانس معرفی وبقیه نقشه‌مرپیاده کردم وبادوستم اوراربودیم 
و آزارواذیت کردیم و پول و طلاهاو موبایلش رادزديديم. 

با همکاری پسر جوان» همدستش نیز دستگیر شد و به 
جرم خوداعتراف کردم این دو متهم بعد از بازجویی و تکمیل 
پرونده» هریک به ۱۵ سال زندان محکوم شدند. 


پولهایم را گرفتند. 

با اعلام این شکایت ماموران شروع به گشت‌زنی در 
محل کردند و دو پسر و یک دختر را در یکی از کوچه‌ها 
مشغول شمردن پول بودند بازداشت کردند و پس از تههیه 
پرونده مقدماتی» آنها در دادسرای تهران بازجویی شدند. 
ابتدادختر ۲۲ ساله به نام منیژه که دانشجوی ترم پنحم رشته 
حقوق است. با اعتراف به جرمش گفت: حدود هشت ماه 
قبل بافریبرز در حوالی دانشگاه آشنا شدم وبا هم قرارازدواج 
گذاشتيم ما پس از تحقیقات, خانواده‌ام‌پی‌بردند که متاهل 
و همسرش باردار است. به همین دلیل خانواده‌ام با ازدواج 
مامخالفت کردندء ولی چون عاشق او بودم. پس از مدتی با 
پرداخت ۴۰۰ هزار تومان به یکی از دفترخانه‌های ازدواج و 
طلاق, به صورت موقت با هم عقد کردیم. من از کار خودم 
بسیار پشیمانم. چون او خلافکار است و بارها مرا به عنوان 
طعمه سر راه خودروهای مدل بالا قرار داده است. فریبرز 
با همکاری دوستش مدام از مردم اخاذی می کند و از این 
راه در آمد خوبی داشتیم.در پی اعترافات هر سه متهم برای 
آنهاقرار قانونی صادر شدو پرونده برای تکمیل تحقیقات در 
اختیار ماموران آگاهی قرار گرفت. 


که‌این زن ۴۰ساله چندهفته پیش به‌دلایل نامعلوم‌ازسوی 
پلیس بازداشت شده‌بود که بخش کنسولی به محض اطلاع 
آزاین موضوع برای رسیدگی به‌مشکلات وی کوشش‌هایی 
کرداما متاسفانه اطلاع یافتیم او خود رادر بازداشتگاه حلق 
آویز کرده است. با توجه به لزوم رفع برخی ابهامات در این 
زمینه» سفارت طی یادداشتی به وزارت امور خارجه کویت 
خواستار روشن شدن این موضوع شده است واکنون منتظر 
نتیجه نهایی تحقیقات و نظر پزشکی قانونی هستیم. این 
خانم متاهل بود و همسرش نیز موقتا در بازداشت به سر 
می‌برد. تحقیقات بیشتر همچنان ادامه دارد. 
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-آی‌ی‌ی a‏ خونه دار و بچه دار! a‏ زنبیلو بردار و 
بيار و بيا که میوه تازه وارداتی دارم....پرتقال آفریقایی 


دارم...انبه پاکستانی دارم...سیب درختی ایتالیایی 
دارم...انگور شیلی دارم....سیب فرانسوی دارم...تمبر 
هندی و سیر و به و گلابی چینی دارم....بدو که هندونه 
ترکیوی هم رسید! 

سراز پنجره در می آورم که ببینم این دوره گرد 
وابسته به خارج کیست که خواب قیلوله‌ مان را با 
صدای دیوار صوتی شکن خود در ميان کوچه بر ما 
حرام می کند: 

می گویم: 


ایجاد می کنی؟ زنگ بزنم ۱٠۰‏ بیان ببرنت؟ 

می گوید: 

کهریزک؟! 

- نه پدرجان!...اونجااولاً یه جای غیرقانونی بود؛ در 
ثانی هیچ ربطی به نیروی انتظامی و ۱۱۰ و ۱۱۵ و ۱۳۷ 
و این جور مراکز قانونی نداشت. حسابی خارج می زنی! 
اون از میوه هات» این هم از خیالاتت مت 

- آخه شمامی فرمایید بنده چه کار کنم؟...خب ما 
هم زن وبچه داریم بايد يه لقمه نون حلال دربیاریم 
ببریم بذاریم سر سفره عیال اینا. واسه خودمان که داد 
نمی زنیم. بعدشم» پس احترامت به آزادی بیان واین جور 


_اشکال ندارد آن قدر دادبزن که گلوت صاف 
بشه؛ام اآخه چرامیوه‌های وابسته به بیگانه؟....ما 
خودم ان کلی باغ می وه و جالیز و اینجور مراکز میوه 
پرور داریم. چرا از بیرون وارد کنیم؟ واسه ما افت داره 
برادر میوه فروش!آخه من میوه خر با چه رویی هندوانه 
جالیز خودمان را ول کنم بیام از جنابعالی هندونه ترکیه 
ای بخرم؟.... 

نگاه عاقل اندر سفیهی به‌ من می کند وبالبخند 
می گوید: 
بازرگانی سابق همین چند روز پیش مجددا برای 
وزارت نفت انتخاب نمی شد. خب لابد یک حکمتی 
چیزی در این واردات میوه هست که من و تو بی خبریم. 
لااقل از یک منبع آگاهی بی رس این قدر تنگ نظر 
نباش مرد! 


لبی کج می کنم و خیلی متفکرانه می گویم: 

پس لابد حضرت سعدی میوه خورهم یک چیزی 
می دانسته یا وصل به یک منبع موثقی جایی بوده که 
سالها پیش فرموده: 

تنگ چشمان نظربه میوه کنند 

ما تماشاکنان ایرانیم 

می گوید: 

ایران نه و بستان!...حالا هندوانه تازه رسیده ترکیه 
ای نمی خریءچرا تحریفادبی می کنی؟...زنگ بزنم 
۰ بیان ببرنت توجیهت کنن؟ 

می گویم: 

خیلی خب باباء هندونه که داریم؛ که شید کیلو 


می گوید: 

يه هلو میگم یه هلو می شنوی...دارم, خوبشم 
دارم.اگه مردی بیا پایین! 

پنجره رامی بندم می روم پایین که یک کیلو هلو را 
از می وه فروش دوره گرد گیرم. امیدوارم که این یکیش 
محصول داخل باشد. 


پا توی کفش رئیس جمهور! 

یادش بخیر؛ در هفته نامه سیاسی سابق «گل آقا» 
ستونی داشتیم با عنوان «پا توی کفش....» که در هر 
شسماره ه رکس از طنزنویسان که از عرایض یکی از 
مسوولان مملکتی خوش خوشانش می شد, جملاتی 
از آن را گلچین می کرد و بر هر جمله ای تک مضرابی 
می زد؛ زدنی!....البوم. ما نیز به یاد سوابق ایام جوانی 
که جگرم خون می کرد هوس کردیم پا توی کفش 
یکی از مسوولان محترم کنیم که چون به کمتر از 
رئیس جمپوردلمان رضانمی داد؛ فلذا قرعه فال به 
نام ایشان افتاد. 

دکتر محمود احمدی نژاد در جلسه دفاع از کابینه 
پیشنهادی دهم در مجلس رأی اعتماد به ایراد مطالبی 
در پاسخ به نمایندگان مخالف و موافق و مخافق(ممتنع 
سابق!) پرداخت که زوم کردن بر روی بخش هایی از 
این ایراداته خالی از لطف نیست. جمع خودمانی است. 
ملاحظه بفر مایید: 

دکتر احمدی نژاد: اگر برخی از اصولگراها به من 
رأی ندادند. اما این رامی دانم که برخی غیراصولگراها 
در انتخابات به من رأی دادند. 

-اگرالان هم نمایندگان غیر اصولگرا(اصلاح 
طلبان سابق!) در مجلس بیشتر از اقلیت بودند. 
احتمالش بعید نبود که وزرای پیشنهادی شما رأی 
اعتمادبیشتری می آوردند. که باموهرچه کرد آن 
اشنا کرد! 

#«سخنان من به هیچ وجه. عدم احترام به نظر 
گوینده و مخدوش کردن کرامت وی نیست. 

-مگراین که ازدستمان در برود که به هرحال 
انسان جایز الخطاست. حتی شما! 

«هنگامی که ترکیب بر خی مخالف ان رادیدم؛ 
بعضی باورهای اصلی در من هم تجدید وهم تقویت 
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شد. 
- ولی تجزیه شان که بد نبود! 
#من اعتقادی به مرزبندی ها ندارم. 


-اگر هم مقداری‌هست» مختصری «درزبندی » 


است که دشمن نفوذ نکند..... که رقیب در نیاید به بهانه 
ای هوایی! 

همه برای من عزیز هستند. چه آنان که ری دادند 
وچه‌آنان که رأی ندادند. 

به قول یکی از بزرگان: همه تان»از یک کنارء 
عین هلو می مانید! 


#بسیاری از موارد گفته شده.نقد بنده بود و 
ار تباطی به دولت دهم ندارد. 

- مگر کسی نقد مورد دار هم داشت؟... 

٭در انتخابات ریاست جمهوری گذشته.مخالفت 
مخالفان دولت تخریبی بود وبه هیچ وجه روی عملکرد 
دولت وارد نشدند. 

-بنده های خدا به غلط خیال می کردند که اگر وارد 
شوند» ممکن است دولت بیشتر تخریب شود. 

#در جهان مشکل وجود دارد ونسبت به سایر 
کشورها و مشکلات آنهاء مشکلاتمان خیلی کم است. 
پس چراباید بگویيم که گسستی بین مردم اتفاق 


افتاده است؟ 
- درست می فرمایید. اگر مختصر گسستی هم 


هست.مربوط به گسل‌های تهران است که از زیر 

مردم رد شده اند بحمدالله. 

پوشش چهار تا دختر خانم در خیابان است. 
-مگرش ما کمتریا بیش تراز چهارتارامد نظر 


دارید؟ 
*#چرافکرمی کنیم که فرهنگ فقط قوه قهریه در 
خیابان هاست. 


- یعنی کوچه پسکوچه را هم باید اضافه کرد؟ 

#اگر خیال کنیسم که با قوه قهریه می شسود کار 
فرهنگی کرد و اگر کسی مخالف بود. بشود لیبرال؛ 
این اشتباه است. 

- خدا نکند؛ دشمنتان لیبرال است! 

#بعضی ها فکر می کنند که من نمی فهمم وبعد 
از سی سال کار سیاسی می توانند هر اتهامی رابه 


- آخرش نفهمیدیم این بعضی ها کی هستند؟ 
چقدر فکر می کنند! 

#بن‌ده برای انتخاب هر یک از وزراء اول خودم را 
قانع کردم. 

- خسته نباشید. واقعاً قانع کردن شما کار هر کسی 


#این که نمایند گان و وزرا هدید شونده نه‌درشآن 
- چیزی نگویم سنگین تریم. می ترسم یک چیزی 
بگویم که در شان ما هم نباشد! 


۵ موه مات من 
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خود ر اش افتهندانه انحام می دهد 


#ددکن 






















قالی‌بافی از نوع آفریقایی 

در چنددهه اخیر‌هنرقالیبافی به برخی از کشورهای آفریقایی نیز گسترش پیدا کرده 
است از جمله زامبیاه سنگال» زثیر و سومالی که با توجه به اهمیت» رنگ و بههره‌گیری 
از رنگ‌های مختلف در سنت و فرهنگ آفریقایی‌هاء صنعت قالیبافی هم به خاطر همین 
رنگ‌پردازی و به پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای نائل آمده است. نکته جالب 
دراین ميان تکنیک و چگونگی کارقالیبافان آفریقایی است. 
EE E Sa E A NS‏ 
اندازه‌های مو جود در انگشتان مختلف آنهاء بهترین شرایط رابرای گره‌زدنهای حساس 
ایجاد می‌کند» اما نکته دیگر بهره گیری از نور می‌باشد. درواقع آفریقایی‌ها در هنگام 
قالیبافی خود در خانه روستایی نشسته و کار در حال انجام را در تاریکی قرار می‌دهند و 
بدین ترتیب بهترین در ک رااز رن گآرایی و انتخاب رنگها به دست می آورند. در تصویر 
سه دختر سنگالی را هنگام انجام هنر قالیبافی مشاهده می‌نمایید. 


a‏ ی ای وی 


LA? 





مشکلاتی که گاوها در ایجاد ترافیک در شهرهای هند ایجاد می‌کردند. عرصه 
را بر ساکنین شهرها تنگ‌تر و تنگتر کرده بود. در تصویر هم یک گاو سرگردان در 
خیابانهای دهلی» مر کز کشور هند نشان داده شده که عده‌ای تلاش در کنترل آن دارند. 
اصولاً گاوها که در سنت هندوها یک حیوان مقدس بشمار می‌روند از دیرباز به راحتی 
در خیابانهای هند به رفت و آمد می‌پردازند و بر طبق قانون هم از آنان حمایت می‌شد. 
اما طی چند سال گذشته معضل ترافیک در شهرهای هند بویژه دهلی» کلکته و بمبتی 
عرصه را بر رانندگان هندی به قدری تنگ کرده بود که سرانجام ماجرا به دادگاه عالی 
هند کشانده شد. داد گاه هندی هم طی یک تصمیم گیری که در سال ۲۰۰۳اعلام شد. 
دستور جمح‌آوری گاوها آنهم تنها توسط کسانی که از جانب دولت و حکام مذهبی به 
این کار مامور شده باشند را صادر کرد. از ان زمان تاکنون در حدود یکصد هزار راس 
گاو به شیوه‌ای که در تصوير مشاهده می کنید جمعآوری شده وبر طبق تخمین مراجع 
ذیربطء هنوز در حدود بیست هزار راس دیگر هم باقی مانده که باید طی یکسال و نیم 
آینده جمع آوری شوند. 





نگرانی فر انسویها 

پژوهش‌های مربوط به نیروی اتم و نیروگاه مربوط به آن در فرانسه در یک منطقه 
مسکونی باعث شد تاساکنین منطقه» احساس خطر کرده و در مورد چنین فعالیت‌هایی به 
دادگاه عمومی‌فرانسه شکایت کنند. داد گاه عمومی‌هم از آنجا که‌مساله‌را کار شناسی تلقی 
کرده انجام چند آزمایش را به منظور اندازه‌گیری تشعشعات رادیوااکتیو در منطقه» دستور 
داد اما بلافاصله مردم منطقه توسط و کلای خود شا کی شدند که آزمایشهای اندازه‌گیری 
توسط کارشناسان دولتی انجام می‌شود که درواقع طرف دیگر دعوی می‌باشند وبیطرفی 
رارعایت نم یکنند و چنین شد که داد گاه فرانسوی دستور داد تا کارشناسانی از کشورهای 
همسایه یعنی ایتالیا و سوئیس, آزمایش مربوطه را انجام دهند. در تصوبر هم منطقه و 
آزمایش اندازه گیری تشعشعات نشان داده شده است.البته پس از اندازه گیری» کارشناسان 
بیطرف» میزان ورود تشعشعات به محیط زیست در منطقه را بیشتر از حد مجاز تشخیص 
دادند.متعاقب آن هم ساکنین منطقه در دادگاه‌مطالبه ضرر و زیان واردبه سلامتی‌ساکنان 
را مطرح نمودند که دادگاه نیز مبلغ هنگفتی را در حکمیت خود جهت پرداخت به ساکنین 
منطقه بلفور درج کرد. اما بلافاصله دولت فرانسه با و کلای مجرب خود نسبت به حکم 
پرداخت ضرروزیان وهمچنین حکم تخلیه و نقل مکان دادن مرکز پژوهش‌های آتمی به 
( منطلقه دیگر فرجامخواهی کرد ودلیل عمدهراامنیت ملی فرانسه واهمیت آن ذکر کرد 


اطلامات ب ۳2 و ا۳۳۹ 





به هرحال هنوز هم پروسه‌های دادگاهی میان دولت فرانسه و ساکنین نگونبخت منطقه 
بلفور در فرانسه بدون نتیجه خاصی ادامه دارد. 











تفنگی از یکصد و اندی سال پیش تر 

با آنکه پیشرفت‌های حیرت‌انگیزی در ساختن سلاحهای مدرن 
بوجود آمده اما شکارچیان حرفه‌ای هنوز هم روی تفنگ‌های قدیمی 
تعصب خاصی به خرج می‌دهند و اگرچه دیگر تولیدکنندگان قدیمی 
وجودندارند» اما برخی از سازندگان مانند «پر دی »به تقلید از تفنگ‌های 
قدیمی به طراحی‌های جالب توجهی پرداخته‌انداز جمله مدل دبل داچ که 
درتصویرآن راازنزدیک وهمچنین در دست شکارچی مشاهده‌می کنید. 
نکته جالب اینکهاین تفنگ دارای یک لول می‌باشد امادر صورت‌تمایل» 
شکارچی می‌تواند لول دیگری هم به آن اضافه کند و آن را تبدیل به 
تفنگ دولول کند. این مدل دراصل واولین بار در سال ۱۸۸۳ ساخته شد 
وپس ازسال ۱۹۰۰.یکصد سالی از آن خبری نبود تااینکه درابتدای قرن 
پیست و یکم تولیدکنندگان در «پردی» به نقشه‌های اصلی آن دست 
يافته و به دوباره‌سازی آن پرداختند, نتیجه آنکه مدل مذکور تبدیل به 
یکی از محبوب‌ترین تفنگ‌های شکاری در نزد شکارچیان شد واز آنجا 
که این تفنگ به تعداد بسیار محدود روانه بازار می‌شود هم اکنون برای 
خریداری آن یک فهرست انتظار چند ساله ایجاد شده است. این تفنگ 
انگلیسی به مبلغ ده هزار و سیصد پوند به فروش می‌رسد. 


سر مار 
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در تصویریکی ازنمادهای معجزه ز ند گی رامشاهده‌می کنید.شخصی که در تصویر 
نشان داده شده رایان کراکرنام دارد. او در تاریخ یازدهم سپتامبر و به سال ۲۰۰۱ بلیت 
پرواز شماره ٩۱‏ به نیویورک را خریداری کرده و حتی کارت ورود به هواپیما و شماره 
صندلی خود راهم دریافت کرده بود اما در آخرین لحظه درحالی که چند ثانیه بیشتر تا 
ورود به داخل‌هواپیماباقی نمانده بود او به ياد آورد که مد رک مهمی راهمراه‌نداردو باید 
آن مدرک از دفتر کارش به دست او می‌رسید. این موضوع سبب تاخیری یک ساعته در 
پروازاوبه سوی نیویورک شد که درنتیجه‌رایان جان سالم بدربرداماتاثیرروحی وروانی 
آن سانحه رو ی او همچنان باقی مانده است. چنانکه همه ساله در سالروز واقعه یعنی در 
یازدهم سپتامبر اواز مکانی که در آن زند گی می کند تقل مکان کرده ومنزل دیگری را 
اختیار می کند واین ر اهمه ساله تکرار می کند. او خودش دراین باره‌می گوید احساسش 
رخ خواهد داد. در این چند ساله مراجعه به چند روانشناس و انواع درمانها هم روی او 
تأثیری نداشته است. در تصویر رایان کراکر رادر هنگام جمع آوری اسباب واثاثیه برای 
نقل مکان» قبل از فرا رسیدن یازدهم سپتامبر در سال جاری مشاهده می کنیده ضمن 
آنکه کارت ورود به هواپیمایی که رایان به شکل معجزه‌آسایی از پرواز در آن بازماند نیز 
توسط او به یاد گار حفظ شده و آن راهم در تصویر مشاهده می کنید. 


ترمز نشده بودند و برخورد به خانه بود که آنها را سرانجام بیدار کرد پس از این اتفاق, 


تصادف بین دو اتومبیل و یک خانه صاحبان خانه هم از دست سازندگان خانه به دادگاه شکایت برده بودند که چرا زیربنای 
در تصویر یکی از عجیب‌ترین تصادفهایی که در سال گذشته در جهان رخ داده را خانه را آنقدر ضعیف ساخته بودند که برخورد دو اتومبیل باعث ایجاد تخریبی در خانه 
مشاهده می کنید. این تصادف در ایالت مونتانا واقع در آمریکارخ داد و طی آن دو اتومبیل بر شده بود که معمولاً زلزله‌ای که ۷/۵ در جه ریشتر قدرت دار می‌تواند چنین خرابی برای 
اثر لغزش و بی احتیاطی رانندگان آنهاء ضمن برخورد با یکدیگر از مسیر خارج شده وهر دو یک ساختمان به بار آورد. 
به یک خانه هم برخورد کردند.نکته 
جالب اینکه خسارت وارده به خانه 
به مراتب بیشتر از دو اتومبیل بود 
و بر طبق گزارش کارشناس بیمه, 
خانه مذکور بايد دوباره از نو ساخته 
شود. اما پلیس راه در گزارش خود در 
مورد تصادف چنین قید کرد که هر 
دو راننده به خواب عمیقی فرو رفته 
بودند که حتی برخورد با یکدیگر 
هم آنها رابیدا نکرده بود.به همین 
دلیل زمانی که از جاده خارج شده و 
از مسیر منحرف شده بودند هم آنها 


قادر به کنترل اتومبیل یا استفاده از 





4+ ۰ 
ار ۱ زو امیر پرندک 
مرند» شهری باعجیب ‌ترین ترافیک‌ها 

شهرستان مرنداز توابع استان آذربایجان شرقی برای 
پارک‌وسایل نقلیه شخصی,پار کینگ ندارد.ضمنااگ ر کسی 
ازناچاری وسیله نقلیه خود را کنار خیابانهای این شهر پا رک 
کند بدون تردید جریمه خواهد شد. از عجایب دیگر مرند 
این است که ۸ خیابان اصلی دارد که ۶خیابان آن یکطرفه 
است»بنابراین ترافیک آن‌باترافیک تهران برابری می کند.- 
دیگر نگویید شهرستانها پابه پای تهران پیشرفت نمی کنند 
-موضوع عجیب دیگراین است که خیابانهایی که وارد 
فلکه‌های این شهرمی‌شوند چراغ راهنمایی دارند. معلوم 
نیست که ضرورت این چراغها چیست؟ 

بدتراینکه در مسیررفت و آمدهاء فلکه‌هایی کوچک و 
غیرضروری وجود دارد که معلوم نیست برای چه هستند. آیا 
شهرماعجیب‌نیست؟ 


یک شهروند 


تزاقیگ تهران طرح و ایدهتازهمی‌خواهد 

ترافیک تهران همچنان یک معضل اجتماعی بزرگ 
ولاینحل است.وعده‌های مسوولان‌همبرای‌حلآن 
مثمر ثمر نبوده‌استهرجاران‌گاه کنیمانواع خودروهارا 
می‌بینیم کهبعضاً تک سرنشین هستندوبارترافیک را 
سنگین تروخیابانهاراشلوغترمی کنندومردم‌باتا خیرفراوان 
وحتی چند ساعته به مقصد می رسند و وقت آنان در ترافیک 
هدرمی‌رود.عده‌ای هم که از لحاظ اجتماعی و اقتصادی 
موقعیت خوبی دار ند. ترجیح می دهنداز خودروی شخصی 

استفاده کنند. 
به‌هرحال چنین مسائلی موجب افزایش ترافیک‌تهران 
شده است و مسوولان سازمان ترافیک شهرداری تهران 
ومدیران ارشد راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی, باید 
بهترین راه‌ممکن رابرای کاهش ترافیک در نظر بگیرند 
وبابررسی‌های لازم به معضل ترافیک تهران رسید گی 
درضمن کارشناسان, پژوهشگران و سایر افرادی که 
پیشنهادهای سازنده‌ای برای مهار ترافیک و کاهش آن 
دارند» پيشنهادهایشان راارائه دهند تا شاید گشایشی شود. 
علی اکبرفرقانی -خبرنگار اجتماعی اطلاعات هفتگی 


جرا آستین بالانمی‌زنند؟ 

بیش از چهارسال است که بخش کوهبنانبه شهرستان, 
کبانشهر به شهر و طغرالجرد به بخش تبدیل شده است. 

یکی ازدلایل این تغیبرات توسعه سریع‌تر مناطق یاد 
شده‌است اما پس از چهار سال هیچ یک از مسوولان برای 
انتقال دفاتر ادارات جدیدبه این مناطق استین بالانزده‌اند. 
البته نا گفته نماند که‌در این مدت چندشهردار عوض شده‌اند 
که‌اگرهم عوض نمی شدندفرقی نمی کردزیراشکل وقیافه 

اهالی این منطقه امیدوارند زمانی فرابرسد که مردم‌از 
رفاه و آسایش برخوردار شوند. 


4 1 
اطلاعات کل و ,۳۳۹۲ 


پل تاریخی لوشان 

پیش ازاحداث بزرگراه کنونی قزوین رشت وپل 
بتونی جدید» پل خشتی لوشان تنها راهارتباطی دوسوی 
رودخانه شساهرودبود. این اثر ملی مهم وارزنده در تاریخ 
۰ تحت شماره ۲۰۳۴ در فهرست آثار ملی کشور 
به ثبت رسیده است. 

برخی از پژوهندگان ساختمان این پل رابه خسرو خان 
گرجی حاکم گیلان و برخی دیگر به حاج محمد هادی تاجر 
میانجی که ساکن قزوین بوده نسبت می‌دهند. 

این بنادر سال ۱۲۰۹ ه-ق در زمان حکومت فتحعلی 
شاه قاجار احداث شده‌است. اما به نظر می رسد در قرن نهم 
هجری قمری ساخته شده باشد. 

پل لوشان ۱۰۲مترطول و ۷مترعرض وچهارچش مه 
دارد که دو چشمه آن بزرگ و دو چشمه آن کو چک است. 
در پایه پل اتاق بسیاربزرگی وجوددارد که ضمن کمک به 
ایستایی پل برای اقامت واستراحت کاروانیان در شب و 
هنگام بارندگی و سرما بسیار مناسب بوده است. ارتفاع پل 
از سطح رودخانه تا بلندترین نقطه آن ۱۵ متر است. بر خلاف 
بیشسترپلها دهانههای آن نسبت به محور عرضی میانی پل 
قرینه است وبایک شیب منظم بر ارتفاع آن افزوده‌می‌شود. 
قوسهای هر چهار دهانه» قوسهای جناغی است و تیزهدهانه 
چهارم از سه دهانه دیگر بلندتر است. 

این پل دارای‌موج گردانهایی در قس مت پایه‌هااست. 
کوره پوش هایی در میان پایه‌ها از سنگینی پل می کاهد و در 
مواقع افزایش سط حآب گذررود را تسهیل می کند. نام‌این 
پل‌باحوادث‌تاریخی گیلان پیوند خورده‌است. این بنادر 
زلزله‌سال ۱۳۶۹ دچار آسیب‌بسیارشدودرسال ۱۳۷۰ توسط 
سازمان میراث فرهنگی» صنایع دستی و گردشگری استان 
گیلان مورد بازسازی و مرمت قرار گرفت. 

خبرنگار اطلاعات هفتگی -لوشان 


جرااین دور بر گردان اینجاست؟ 

اتوبان رشت به‌تهران از کنارشهرلوشان می گذردوبا 
توجه به کارخانه سیمان لوشان»سیمان خزر»منطقه عمارلو, 
شرکت زغال سنگ البرز غربی (معدن سنگرود4 شه رک 
صنعتی لوشان با بیش از ۲۵ش ر کت تولیدی و منطقه طارم 
سفلی, دور بر گردان اتوبان راخارج از محدوده شهر, در جایی 
نامناسب قرار داده‌اند. خوب است نسبت به رفع و نقص‌این 

مشکل اقدامی مناسب انجام گیرد. از ماگفتن بود. 
ایرج فدایی بیورزنی 

تصادف بهتر است با آباراتی؟ 
درحاشیه خیابان مسجد مصلی در شهر اصفهان که 
خیابان کمعرض وپررفت و آمدی است. چندین مغازه 
مکانیکی. اپاراتی» تعویض روغنی و... وجود دارد که برای 
انجام کارهایشان نیمی از خیابان رااشغال کرده‌اند و باعث 
تصادفهای دلخراشی می‌شوند. آیادرست است که چنین 
مغازه‌هایی با چنان تصادفهایی مردم را غصه‌دار کند؟ اگر 

درست نیست لطفاً کاری بکنید. 


حسین نصر -اصفهان 


© چه خوب‌بوداگر مسوولان آمرهرچه زودتر مطالبات 

بازنشستگان کشوری راپرداخت می‌کردند وپاسخ می‌دادند 

که افزایش حقوق ۹درصدی بانرخ تورم فعلی‌همخوانی 
ارد یا خیر؟ 

© چه خوب بوداگر مقامهای استانداری گیلان در مقابل 

چایکاران لاهیجانی‌هم احساس مسوولیت می کردندو 

چای رادر هر برداشت باقیمت مناسب از آنان می‌خریدند. 
2 چه خوب بوداگر مسوولان شهرستان مهریزمشکل 
مآبی در «منشاد»م هریز راحل می کردند تااهالی‌منشاد 

برای انجام امور روزانه خود دچار مشکل نشوند. 

2 چه خوب بوداگر استانداری گیلان برای دفع زباله‌های 

این استان فکری اساسی می کردتاکوچه‌هاو خیابانهای‌این 
ستان از وضع آشفته فعلی درمیآمدند. 

2 چه خوب بوداگر مسوولان شهرستان میناب به فکر 

مشکل سوءتغذیه‌دانشآموزان این شهر هم می‌بودندوبر 
یفیت تغذیه رایگان مدارس این شهر می‌افزودند. 

© چه خوب بود اگر در جاده‌های سراسر کشور از سیستم 

هوش مندوامکان ات‌ایمنی بالا در کنترل جاده‌هاونصب 

علائم راهنمایی‌ورانندگی استفاده‌می‌شد تا زمشکلات 

جاده‌ای کنهعاملل ۳۰درصدازسوانح رانندگی‌است 

جلوگیری‌می‌شد. 

2> چه خوب‌بوداگرسازمان تربیت بدنی به فکرورزشکاران استان 


سیستان وبلوچستان هم می‌بودوباازمیان‌بردن رفتارتبعی آمیز 
به‌ارتقای سطح ورزش این استان محروم می‌پرداخت. __ 

© چە خوب بودا گر به بهانه عملیات عمرانی بخشی از ابشار 
سمیرم رابابیل مکانیکی تخریب نمی کردند. 

2© چه خوب بوداگر به منظورمقابله باتهاجم فرهنگی بر 
تعدادسینماهای استان سیستان وبلوچستان‌افزوده‌می‌شدتا 
نمایش‌فیلم‌های آموزنده‌جوانان ونوجوانان وخانواده‌های 


2 چه خوب بوداگربه زحمت‌های شالیکاران برنج‌در 
مازندران ارج نهاده‌می‌شسدو با تعیین قیمت مناسب برای 
برنج از زحمات آنان قدردانی می‌شد و از شالیکوبی‌هایی که 
از پذیرفتن شالی برنجکاران خودداری می کنند با خواست 
ی ‌شد. 

© چه خوب بوداگر کشت برنج دراقلیم سبز گلستان 

نترل می‌شدو آب‌زراعی و آشامیدنی لازم برای کشاورزان 

© چه خوب بوداگر استانداری یزدبررساخت وسازهای 
این استان نظارت دقیق اعمال می کرد تا این سردرگمی در 

ساخت و ساز در سطح استان از میان می‌رفت. 

(چه خوب بودا گرمقأمهای‌مسوول کشوری در جمع آوری 
گدایانی که در پیاده‌روها و معابرعمومی چهره‌ی شهرهارا 
زشت می کنندتسریع می کردند تاچهره‌ی شهرها ومعابر 
به صورت عادی درمی‌آمد. 

© چه خوب بوداگ آموزش و پرورش کشور ۵۲۰۰ 
کلاس درس استان لرستان را که نیازمندبه بازسازی دارد 
هرچه‌زودتربازسازی‌می کردندتادانشآموزان این استان‌در 








با ر یتفر از هو 


سمیه داوودبیگی 50۳02(0116072800.001_لهزهط 
اگر عمر دوباره‌داشتم! 


دان هرالد کاریکاتوریست وطنزنوی سآمریکایی‌در 
سال ۱۸۸۹ در ایندیانامتولدشد و در سال ۱۹۶۶ از جهان 
رفت.دان هرال ددارای تالیف ات زیادی است اماقطعه 
کوتاهش «اگرعمردوباره‌داشتم...»آورادر جهان معروف 
کرد.بخوانید: 





«آب‌ریخت هرانت وان به کوزه‌باز گرداند»اماقانونی‌هم 
تدوین نشده که فکرش رامنع کرده باشد.» 

اگرعمردوباره‌داشتم می کوشیدم‌اشتباهات بیشتری 
مرتکب شوم همه چیزراآسان می گرفتم فقط شماری 
اندک ازرویدادهای جهان راجدی می گرفتم.ازانچه در 
عمراولم‌بودم ابله تر می شدم.اهمیت کمتری به بهداشت 
می دادم.به مسافرت بیشتر می رفتم.از کوههای بیشتری 
بالامی‌رفتمودررودخانه‌های‌بیشتری‌شنامی کردم.بستنی 
بیشتر می خوردم و اسفناج کمتر. مشکلات واقعی بیشتری 
می‌داشستم‌ومشکللات واهی کمتری.آخرءببینیدمن‌ازآن 
آدمهایی بوده ام که بسیار محتاطانه و خیلی عاقلانه‌زندگی 
کرده‌ام ساعت به ساعت روز به روز.اوه البته منهم لحظات 
سرخوشی داشتهام. ما اگر عمردوبارهداشتم آزاین لحظات 
خوشی بیشترمی‌داشتم.من‌هرگ زجایی‌بدون یک دماسنج, 
یک شیشه‌داروی‌قرقره» یک پالتوی‌بارانی ویک چترنجات 
نمی روم.اگر عمر دوباره داشتم» سبک تر سفر می کردم. 

گر عمردوباره‌داشتم وقت‌بهارزودتر پابرهنه راه 
می رفتم ووقت خزان دیرتربه این لذت خاتمه می دادم. 
از مدرسه بیشتر جیم می شدم. گلوله های کاغذی بیشتری 
به معلم هايم پرتاب‌می کردم. سگ های بیشتری به خانه 
می آوردم.دیرتر به رختخواب می رفتم ومی خوابیدم. بیشتر 
عاشق می شدم. به ماهیگیری بیشتر می رفتم. پایکوبی 
ودست افشانی بیشتر می کردم. سوار چرخ و فلک بیشتر 
می شدم. به سیرک بیشتر می رفتم.روزگاری که تقریباً 
هم گان وقت‌وعمرشان راوقف بررسی وخامت اوضاع 
می کنند‌من برپامی‌شدم‌وبه ستایش سپ ل و آسان تر 
گرفتن اوضاع می پرداختم.زیرامن‌باویل دورانت موافقم 
که می گوید: «شادی از خرد عاقل تراست.» 

اگرعم ردوباره‌داشتم گل‌مینااز چمنزارهابیشتر 
مس ۱ 

شماا گر عمر دوباره‌داشتید چه‌می کردید آیاتابه‌حال 
فکر کرده اید؟؟؟؟ 


مریم قزل سفلو از مینودشت 


به همین راحتی 

یک روز خانم مسنی‌بایک کیف پراز پول به یکی از شعب 
میلیون دلار افتتاح کرد. 

سپس به رئیس شعبه گفت به د لایلی مایل است شخصاً 
مدیرعامل آن بانک راملاقات کند وطبیعتآ به خاطرمبلخ 
هنگفتی که سپرده گذاری کرده‌بودءتقاضای|وموردپذیرش 
قرا رگرفت, قرارملاقاتی بامدیر عامل بانک برای آن خانم 
ترتیب داده‌شد. پیرزن درروز تعیین شده‌به‌ساختمان مر کزی 
رفت وبه دفتر مدیر عامل بانک راهنمایی شد. مدیر عامل به 
گرمی به او خوشامد گفت و دیری نگذشت که آن دوس ر گرم 
گپ زدن پیرامون موضوعات متنوعی شدند. تاآنکه‌صحبت 
به حساب بانکی پیرزن رسید و مدیر عامل با کنجکاوی 
پرسیدراستی این پول زیادداستانش چیست؟ یا به تازگی 
به شماارث رسیده است؟ 

زن درپاسخ گفت خیر.اینپول رب پرداختن به س رگرمی 
موردعلاقه ام که همانا شرط بندی است» پس انداز کرده ام. 
وا زآنجایی که‌این کاربرای من‌به‌عادت‌بدل شده‌است»مایلم 
از این فرصت استفاده کنم و شرط ببندم که شما شکم دارید! 
پیشنهادبی اختیار به خنده‌افتادو مشتاقانه پرسیدمثلاً سر چه 
مقدارپول؟زنپاسخ‌دد ۰ ۲هزاردلارواگرموافق‌هستید من 
فرداساعت ۱۰ صبح با و کیلم در دفتر شما حاضر خواهم شد 
تادر حضور او شرط بندی مان رارسمی کنیم و سپس ببینیم 


5۹ 





چه کسی برنده‌است.مردمدیرعامل‌پذیرفت وازمنشی 
نگذارد. روز بعد درست سرساعت ۱۰ صبح آن خانم به همراه 
مردی که ظاهر و کیلش بوددر محل دفتر مدیر عامل حضور 
یافت. پیرزن بسیار محترمانه از مرد مدير عامل خواست که 
درصورت‌مکان پیراهن و زیر پیراهن خود رااز تن به در آورد. 
مردمدیرعامل که مشستاق بودببیندسرانجام آن جریان به 
کجا ختم می شود با لبخندی که بر لب داشت به درخواست 
پیرزن عمل کرد. وکیل پیرزن با دیدن آن صحنه عصبانی و 
ازپیرزن علت راجویاشد.پیرزن پاسخدادمن بااین مردسر 
۰ هزار دلار شرط بسته بودم که کاری خواهم کرد تامدیر 
عامل بزرگترین بانک کانادا در پیش چشمان ما پیراهن وزير 
پیراهن خود را از تن بیرون کند! به همین راحتی می شود از 
ذهن استفاده کرد. 

شادی کریمی 


فر هنک مرد 


آداب و رسوم مازندرانی‌ها 
مراسم تمنای باران 

اهالی روستاهمگی به امامزاده» مسجد یا میدان 
بزرگ روستاو یا خارج از روسستا می‌روند و دعامی کنند 
سپس سیدی گوشه‌ای از جلد قرآن راخیس می کندیا 
منبر را به این نیت که باران بیاید با گلاب می‌شوید. 

همچنین رسم است که همه مردم شیر و برنج‌نذر 
می کنند و آن رابین اهالی پخش می کنند و مقداری از آن 
رابااین باور که باران ببارده روی پشت بام می‌ریزند. 

مراسم باران خواهی 

یکی از مراسم رایج هنگام خشکسالی» مراسم 
باران خواهی است. ابتد از اهالی محل مواد اولیه برای 
پخت شیربرنج يا آشی که دلخواه آنهاست. جمع آوری 
ھی وک 

روز معین اهالی در مکان مقدسی مانند مسجد تکیه, 
امامزاده و یادر اطراف در خت مقدسی جمح می‌شوند 
وپس ازاین که زن‌ها آش با شیربرنج پختند مراسم 
دعاو روضه‌خوانی برگزار می‌شود و از خداوند طلب 
باران می کنند. سپس آش رامی‌خورند و مراسم به پایان 
ر 

آفتاب خواهی 

اگر بارندگی زیاد باشد برای این که باران بند بیایده 
نام هفت یا چهل کچل رابر کاغذ می‌نویسند وان رابه 
بندی آویزان می کنند تا باد بخوردو باران قطع شود يابا 
خوان دن دعاو نذورات مختلف از خداوند طلب آفتاب و در 
آمدن خورشید می کنند. 

در روستای کرات کیاسر از توابع ساریء» اگر باران 
ببارد و مانع فعالیت کشاورزی شود زن‌های روستا به‌طور 
جمعی شعر زیر رامی‌خوانند: 

باران کوه باران بی‌پایان کو گندم که زیر خاکه از 
تشنگی هالاکهء یا سلیمان» روز آفتاب و شب باران. 

2 در روستای ولویه کیاسر ساری‌هنگامی که چند 
روز باران می‌بارد برای بند آمدن آن بچه‌های روستا 
قوطی‌ه ای حلبی رابه نخی می‌بندند و دو سر نخ را 
می گیرند و در کوچه‌های محل راه می‌روند و دسته جمعی 
این شعررا می‌خوانند: قوطی قوط ی آفتاب کن یک مشت 
برنج تو آب کن» ما بچه های گرگیم» از سرمایی بمردیم؛ 
یاقراء یا کتاب فردابشه آفتاب. 

^ در روستای کلیج کلا دودانگه هنگام بارش زیاد 
باران» بچه‌های محل لباس کهنه می‌پوشند و با جارو گل 
و لای کوچه‌ها را به‌هم می‌زنند و این شر را می‌خوانند: 
میخ‌وانند باب روم‌بابروم»امروز آفتاب ف رد آفتاب پیرا 
(پس‌فردا) آفتاب انگاه افراد هر خانواده به بچه‌ها مواد 
غذایی و یا شیرینی می‌دهند. در روستای علی‌آباد منطقه 
سواد کوه وقت بارش زیاد باران اهالی محل پارچه ای را 
از امامزاده شاهزاده حسین می‌ربایند پس از آفتابی‌شدن 
هوا آن پارچه رابه اضافه پارچه‌های دیگری به امامزاده 

راوی‌جمال‌بیات 
فرستنده: نعمت‌اللّه کاظمی فرامرزی از تهران 
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ریخ تاراج © سر 


چنیس نگفت تاریخ:برای سم خوانندگان شفاف‌ترازشبنم ب رگلبرگ‌های 
خوس بوی محمد یکفنم که سرانجام منوچهر وسا م ازدواج زال ورودابه راپذ پرفتند 
وا زکشتن رودابه وفرزند زال چشم پوشیدند.در جشن یکه به شاد ی ازدواج رودابه و 
زال د رکابلستان ب رگزا ر ده بود خب رآوردن د که رودابه د رحال زایما ن است وشایداو 
وجنینش بمیرند. زال» سیمرغ رابه یاری خواند. سیمرغ روش رستمانه (سزارین) را 
به زا لآموخت. رست مک هکودکی بسیار درشت بود. توجه سام رابه خود جل بکرد.او 
روزبه رو زتنومندتر شد ودر ده سالگی فیل سفیدی راکه وحشی بود »کشت. بعد به دز 


سپند رفت وآنجا را تسخی رکرد. مدتی بعد منوچهر د رگذشت و پسرش نوذر جایش را گرفت وستمکاری پیش هکرد ومردم 
شور سکردند. پسن گکه پد ر افراسیاب تورانی بودبه ا وگفت‌اینک بهتر ین فرصت اس ت که به‌ایران حمل هکنیم ز ی رانوذر 
دلیرنیست و ستمکا ر است و مرد ماو رادوست‌ندارند.اینک دنباله این قصة ز یبای اساطی ری ایران زمین را بخوانید وآن را 
که زبانش راساده کرده‌ام برا یکو دکا نتان تعر ی فکنید تابدانن د گرچه خا رجی‌ها بت من و اسپایدر من و پهلوانا نکارتونی 
دارند. ماآنقدر پهلوان اساطیری داری مکه مپرس...نامسان ف رخنده باد و شادی‌تان پا ینده باد. 


پاسخ 

گروهی از شما دوستان خوبم پرسیده‌اید منبع این 
قصه چیست...اصل این قصه در اوستا و شاهنامه است. 
آنها را همراه با کتاب‌های مستند تاریخی خوانده‌ام و 
حاصل کارم تاریخ تاراج است. برخی از سما سخن 
شناسان گفتها ید کاش زبان قصه راساده‌نمی کردم.شما 
راست می گوییدامابرخی دیگر گفته‌اند بهتر است تاریخ 
تاراج رابازبانی سادهبنویسم تاهمه ان سردربیاورند 
مرا بیامرزید اگر زبان این قصهٌ فاخر را ساده کرده‌ام... 
برویم و بشنویم از طوطیان شکرین گفتار: 


کین خواهی تورانیان 

راویاناخباروناقلا نآثاروطوطیان شیرین سخن‌وشکرین 
گفتار چنین گفته‌اند که هنگامی که دشت‌های ایران‌زمین 
سرسبز و خرم بود و لاله و گل بر چمن سبز به این می‌مانست 
بر پرنیانی زمردین مشت مشت خون افشانده‌انده افراسیاب 
سپاهی گران فراهم کرد و به سوی ایران تاخت. آن سپاه آمد و 
آمد و چون نزدیک جیحون رسید نوذر نیز لشکری آماده کرد 
و قارن دلیر را سپهبد کرد. افراسیاب سی هزار از جنگاورانش 
راباسپهبدی شماساس و خزروان به سوی زابلستان فرستاد 
زیرا دانسته بود که سام دلیر به مازندران رفته است و اینک 
می‌تواند زابلستان رابه آسانی تسخیر کند. بقیة سپاهش را نیز 
برای‌جنگیدن بانوذر پیش خودنگاه‌داشت.سپاهافراسیاب کران 
تا کران دشت را گرفته بود و جنگجویانش چنان بسیار بودند که 
جایایستادن ونشستن‌نداشتند.افراسیاب که به سپاه خروشان 
خود می‌بالید» نامه‌ای به پشنگ نوشت و گفت: 

-لشکرنوذررا شمردیم و دانستیم آنهاازمابسیار کمترندو 
همگی شکارهایی آسانند. من تنها از سام بیم داشتم که او نیز 
به مازندران رفته و تا بخواهد بازگردد این سرزمین را با خاک 
نکشان گر ی 

پشنگ به او پاسخ داد: پس درنگ نکنید و چون آذرخش 
بهاری بر لشکر نوذر بتازید وایران را خزانی کنید. 

چون بامداد شد. مرزبان نام‌آوری که از نژاد ترکان بود و 
بارمان نام داشت و فرزند ویسۀ دلیر بود بر تپه‌ای رفت و لشکر 
نوذر رانگاه کرد. میان تساه آنها باایرانیان دو فرسنگ فاصله 
بود. سراپردة نوذر راخوب نگریست و چند و چون کار راسنجید 
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ونزدافراسیاب رفت و گفت: 

-اگر دستور دهی» چون شیر به جنگ تن‌به‌تن می‌روم و 
چنان دستبردی به دلیران‌شان خواهم زد که همگی سوگوار 
شوند. 

اغریرث‌هوشمند گفت:اگربارمان‌برود و گزندی‌ببیند همه 
مرزداران دل شکسته‌شوند نیکوتراستکهپهونیبینامونشان 
به آوردگاه بفرستیم. افراسیاب از شنیدن این سخن خشمگین 
شد و گفت:ننگ بر تورانیان اگر بیندیشند که پهلوانان‌شان زود 
کشته خواهند شد. ای بارمان! زود جوشن (جامة رزم) بپوش و 
کمانت رازه کن وبه آوردگاه(میدان جنگ) برو. 

بارمان‌جوشن پوشیدوبراسبی کوه‌پیکروسیاهیال نشست 
وبه آوردگاه رفت و بانگ برداشت: 

- ای ایرانیان دلیر! ای قارن پولادکین! اینک هنگام 
سرافرازی است. من بارمان ترک هستم که گرازهای دندان 
خنجری ویبرهای تیز چنگال باشنیدن بوی خشمم می گریزند. 
در لشکرگاه نوذر نامدار کیست أن که بامن کارزار کند؟ 

قارن که سالار سپاه بود به جنگاورانش نگریست تا بداند 
کیست آن که جوشن می‌پوشد و به جنگ بارمان خواهد رفت 
اما: 

کس از نامدارانش پاسخ نداد 

مگر پیرگشته دلاور قباد 

قباد‌برادرقارن بود قارن دزم (خشمگین) شد و گفت: چرااز 
میان این همه جوان جنگجوی تنهابرادر پیر م‌دلیری‌می کندوبه 
هماوردخوانی‌بارمان پاسخ‌می گوید؟ای قبادپهلوانن!تودرسنی 
هستی که‌باید جنگ را کنار بگذاری وبا أسودگی کنار جویباری 
بنشینی و گذر عمرت رآنگاه کنی.بارمان جوانی نیرومند است 
که مانند شیر نری که آهویی شکار می کتب به این جنگ آمده 
است. توبزرگ لشکرمایی.اگر به آوردگاه بروی و موی‌سپیدت 
چون لعل سرخ شود دلیران ما نومید خواهند شد: 

نگه کن که‌باقارن رزم‌زن ۱ 

برادر چه گفت اندر ان انحمن 

تا کنون روزگار بامن مهربان بوده و هرچه که خواسته‌ام, 
به من داده است. از هنگام منوچهر خجسته تا کنون با شادی و 
خوشی زندگی کرده‌ام. مرگ برای همه هست و کسی زنده به 
آسمان نمی‌رود. اگرهوای رفتن به اسمان در سر داشته باشیم» 





باید به مرگ خوشامد بگوییم. در میان مردمان یکی در بستر 
می‌میردویکی درآورد گاهوبرای‌سرافرازی میهن خودمی میرد. 
اگر من برای رهایی ایران زمین از دست دشمن به نبرد بروم و 
کشته شوم باکی نیست زیر تو که برادر منی» زنده‌هستی. 

پس از این سخنان جامة رزم پوشید و نیزه و شمشیر و گرز 
برداشت مانند فیل مست به آوردگاه رفت و به بارمان گفت: 

- ای بارمان قهرمان! افسوس که روزگاره سرت را به 
من پیشکش کرده است. کاش جوان نبودی و تو را آسوده‌تر 
می‌کشتم. بارمان گفت: ای پهلوان! هنگام مرگ را روزگار 
مشخص می کند. اگر روز مرگم اینک باشده خواهم مرد. اگر 
امروز نباشدء تو خواهی مرد. ۱ 

این را گفت و به سوی قباد تاخت. ان دو دلاور از بامداد تا 
شامگاه باهم جنگیدند: 

زشبگیر(بامداد) تا سای افکند هور (خورشید) 

همی این بر آن, آن براین کرد زور 

چون بارمان دید کار جنگ به درازا کشید و هنوز نتوانسته 
است قباد را بکشد» خشت سنگینی را که در خورجین اسبش 
نهاده‌بود, به‌دست گرفت وباهمهٌ توانش به پهلوی قباد کوفت و 
بند کمرگاه‌اوراگشود. قباداز اسب‌سرنگون شدوبارمان‌زوبینی 
به قلب قباد فرو کرد و شادی کنان به سوی افراسیاب رفت و از 
شاه توران زمین پاداشی شایسته گرفت. قارن که چنین دید 
فرمان دادلشکرش به سپاه توران یورش بیاورند.دو لشکر مانند 
دربای چین خروشیدند: 

از اوازاسبان و گرد سپاه 

نه خورشید پیدا نه تابنده‌ماه 

قارن که از مرگ برادر خشمگین بود با اسب به دشمنان 
ناخت و هر جا می‌رفت» جان جنگجویان تورانی را می‌گرفت. 
چون افراسیاب آن دلیری رادید به گروهی ازدلاورانش گفت 
به قارن بتازند قارن چون آذرخش می‌غرید و شمشیر می‌زد و 
کسی نمی توانست باو برابری کند. سرانجام افراسیاب خوذ به 
جنگ آمد ولی او نیز کاری از پیش نبرد و روزه شب شد و کوس 
(طبل) با زگشت زدندو هر دو سپاه به سوی خیمه گاه خود رفتند. 
قارن به سراپردة نوذر رفت واشک و خون ازدیدگان پاک کرد و 
گفت:دیدی برادرم چگونه جان داد؟ نوذر چشمان خواب ندیده 
واشک آلودش رابا آستین پاک کردو گفت: 

جهان راچنین است آيين و شان 

یکی روز شادی و دیگر غمان 
به پروردن از مرگ مان چاره نیست 
۱ زمین رابجز گورء گهواره نیست 

قارن گفت: آری... من نیز زاده شده‌ام تا در راه ایران زمین 
جان فشانی کنم. آمروز در آوردگاه جهان را بر سپاه افراسیاب 
تنگ کردم واو خود به جنگ من آمد و چنان بااو نبرد کردم و 
چنان به‌اونزدیک شدم که چشمانم باچشمانش یکی شد.چیزی 
نمانده بود که جانش رابگیرم اما جادویی در کارم کرد و جان به 
سلامت برد. نوذر به او سپاس‌ها نثار کرد و گفت: 

-اینک برو و بیاسای زیرا فردا باید کار را با انان یکسره 

رزم نوذر و افراسیاب 

چون سپیده دمید و پرندگان ترانه سرایی آغاز کردند و 
پروانه‌هابر گلبرگ گل‌های‌نوشکفته نشستند وشهد نوشیدند, 
از هردو سپاه بانگ کرنای و کوس بر خاست ودلیران جنگجوی 
به سوی هم یورش بردند. قارن که خشمی سرخ در ُن دندان 





داشت چون سیلی بنیان کن می‌غرید و هر کس راکه می‌دید. 
به خاک می‌افکند. افراسیاب تورانی نیز جامه‌ای سیاه و روئین 


پوشیده بود و با شمشیری خون‌چکان سینة دلیران ایرانی را 
می‌شکافت. نوذر که در قلب لشکر خویش بود به ستوه امد و 
به سوی افراسیاب تاخت. افراسیاب نیزة خود را برابر او گرفت 
و گفت: «بیار آنچه داری ز مردی و زو...» نوذر نیز گفت: «که 
دشمن به پای خود آمد به گور...» ای افراسیاب تورانی! چه شد 
که به سوی گور خویش آمدی؟ افراسیاب به جای پاسخ» نیزه 
به سوی او افکند. نوذر با شمشیرش راه نیزة او را کج کرد و با 
اسب گرداو چرخید و شمشیر بر سر او کوفت. افراسیاب سپر بر 
سر گرفت و سپرش دو نیمه شد. نوذر گرز به کار برد و کوبه‌ای 
به کتف او کوفت. افراسیاب نالید اما خود را نباخت وبا شمشیر 
به نوذر تأخت. 

آن دودلاورتاهنگامی که آفتاب پنهان شد با هم جنگیدند 
و شب شد و دست از نبرد شستند و به سرآپرده‌های خود رفتند. 





قارن به دیدار نوذر شتافت و گفت: ای پهلوان چیزی نمانده 
بود که افراسیاب بیش‌زور را از خانة زین به خاک اندازی اما 
آیامی‌دانی‌هنگامی که من وتو بادلیران تورانی پنجه در پنجه 
افکنده بودیم, بسیاری از سربازان ما کشته شدند؟ نوذر با اندوه 
گفت: آری... دید که از روم و چين دو سپاه تازه نفس به یاری 
تورانیان آمدند و کار بر مادشوارشد.اینک برو و فرزندانم توس 
و کستهم رانزدمن فرابخوان. 

قارن فرمان برد و لختی دیگر (کمی دیگر) توس و کستههم 
به دیدارنوذر آمدند.نوذر گفت:نازنینانم! پدرم‌سال‌ها پیش گفته 
بود که شاه ایران ستمگری پیشه خواهد کرد و یزدان بلندپایه 
از چین و روم و توران لشکریانی به‌سویش گسیل خواهد کرد و 
درست همان گونه که جمشید ناسپاس شد و خداوند بیوراسب 
رابر او مسلط کرد تورانیان را بر من چیره خواهد کرد. اینک 
این سزای منست زیرامن نیز ناسپاس شدم وستمگری کردم. 
از فرمان خداوند گریزی نیست. شما دو تن به البرز کوه بروید 
و آنجا پناه بگیرید زیرا بیم دارم در این جنگ شکست بخورم و 

بشد توس و کستّهم و نوذر بماند 

دل دردمندش به غم درنشاند 
ازآن پس بیاسود لشکر دو روز 
سه دیگر چو بفروخت گیتی فروز (خورشید) 
نبدشاه راروزگار درنگ 
به بیچا ر گی کرد بایست جنگ 

سپاه خروشان افراسیاب از چند سو به لشکر نوذر شتاب 
آورد. جنگی سخت درگرفت و بسیاری از دلیران ایران زمین 
کشته شدند و نوذر همراه قارن به فارس رفت و دردژی پنهان 
شد. افراسیاب یکی از سپهبدان را که کروخان نام داشت و از 
نژاد ویسه بو با سپاهی به فارس گسیل کرد. کروخان در راه 
هرجا شهری و روستایی دیده غارت کرد و زنان و دختران را به 
کنیزی گرفت. این سخنان به گوش قارن رسید واو با خشم نزد 
نوذررفت و گفت: ۲ 

- ای بزرگوار! ایا شنیده‌ای که افراسیاب ناجوانمرد با 
روی‌پوشیدگان ما (دختران وزنان ما) چه کرده است؟ تودراین 
دژبمان و دستور بده تامن به جنگ کروخان بروم. نوذر گفت: 

-نه... تو باید نزد من بمانی زیرا هیچ کس چون تو دلیر و 
سپهبدنیست.قارن پاسخی نگفت و در اندیشه فرورفت سپس 
گفت: نوذر بزرگوار شادمان باد... این جنگ تو را رنجه کرده 





است. کاش به خانه‌ای بیایی که در همین نزدیکی دارم و به 
خدمتگزارانم بگویم خدمت کنند و خستگی از جانت دور کنند. 
نوذر گفت:راست می گویی... برویم. 
کین‌خواهی قارن از بارمان 

قارن به پیکی گفت زود به خانة او برود و خانه را برای 
پذیرایی از نوذر آماده کنند. پس از چندی با نوذر به خانه‌اش 
رفت و به خدمتگزارانش فرمود کاری کنند که به نوذر خوش 
بگذرد. انان چنین کردند و چون نوذر اسوده شد و خفت قارن 
به‌دوتن از دلیران گفت: 

ای شیدوش شیرافکن وای کشواد صف‌شکن و بزرگوار! 
کروخان به‌اين سوی می‌آید و هرجا شهریوروستایی می‌بیند. 
مردان رامی‌کشد و دختران و زنان جوان را به کنیزی می‌برد. 
جای نوذردر اینجا امن است. بیایید با هم برویم و کار کروخان 
رایکسره کنیم. شیدوش گفت:این اندیشه‌ای بسیارنیکوست. 
من دراین لشکرءس ر گردهستم وگردان خودراباتوخواهم آور... 
تو چه می گویی ای کشواد دلیر؟ کشواد گفت: من نیز چون تو 
می‌اندیشم وبا جنگجویانم خواهم آمد. 

چون این سخنان گفته شد هر سه به‌زودی آماده شدندوبه 
سوی فارس رفتند. در میانة راه به دژ سپید رسیدند که دژبانش 
گزدهم بودو بارمان با سپاهش در آن دژ بود.قارن که از بارمان 
کینۀ مرگ برادرش راداشت به یارانش گفت: نخست باید کار 
بارمان‌رايسازيم. _ ۱ 

بارمان نیز که از آمدن قارن آگاه‌شد» پیکی نزدقارن گسیل 
کرد و گفت:ای قارن جنگاورامن آنم که برادرت را کشتم پس 
تو از من کینه داری و خون مرا می‌خواهی. بیا با هم بجنگیم. 
یامن تو را نزد برادر دلیرت می‌فرستم یا تو خون مرا بر خاک 
خواهی ربخت. 

قارن پاسخ داد: نیکو گفتی. جامة رزم بپوش واز دژبیرون 
بیاء چندی که گذشت. بارمان جامه‌ای سیاه پوشید و بر اسبی 
سیاه نشست و از دژبیرون آمد و برابر قارن ایستاد و گفت: این 
منم بارمان پسر ویسۀ دلیر که قباد را کشته‌ام. 

قارن گفت: این منم قارن جنگجو که تا کنون سربسیاری از 
گردنکشان رابه خاک افکندهام واینک به خونخواهی آمدهام. 

ناگاهآن دو دلاور به هم تاختند و همین که بارمان خواست 
گزندی‌به قارن‌بزندهقارن نیز خودرابه کمر گاه‌اوزدوبارمان‌ رااز 
اسب به زیر افکند ونیزه راگرداندو به قلبش فرو کرد.غریوشادی 
از جنگجویان قارن برخاست و سربازان بارمان نالیدند و دژرابه 
قارن سپردندتاازگزنداوایمن باشند.قارنآنان رابه‌بند کشیدو 
دژبانی از مردان خود بر آنجا گمارد و به سوی فارس رفت. 

نوذر و افراسیاب 

چون‌نوذرازرفتن قارن آگاه شد جانش‌به‌دردآمدوهراسان 
با سپاهش به سوی فارس رفت تا قارن را بیابد. این داستان به 
گوش افراسیاب رسید و او شتابان سر در پی نوذر گذاشت و او 
راد بیابانی که نزدیک فارس بود یافت واز چهار سو سپاهیان 
نوذر رادر بر گرفت و به یکی از دلیرانش به نام خاطان گفت: 
نخست‌بایدقارن رابکشیم‌زیرااوبسی دلیراست. پیکی به‌سوی 
بارمان گسیل کنید تا بیاید و قارن را همچون برادرش بکشد. 
خاطان گفت:مگر نمی دانی که قارن به دژسپید تاخت وبارمان 
راکشت؟افراسیاب‌ازشنیدن‌این‌ داستان جام کبوداندوه‌پوشید 
ونزدویسه رفت و گفت: 

-ای ويسة رزمجو! بدان که قارن» پسرت بارمان راکشته 





و سربازانش را به بند کشیده است. ويسة نامدار از شنیدن این 
اینک این منم که بای به قارن بتازم و خونخواهی کنم. 

این سخن را گفت واز کاراگاهانش پرسید:قارن کجاست؟ 
گفتند به سوی نیمروز [سیستان) رفته است. ویسه بی‌درنگ با 
سپاهش به سوی نیمروز شتافت. چون ویسه رفت و افراسیاب 
دانست قارن رزم‌خواه در سپاه نوذر نیست» جامة رزم پوشید وبه 
آوردگاه رفت و بانگ زد:ای نوذری که‌از همه دلیران دلیرتری! 
پیش زاین من و تو باهم جنگیدیم ونه تو بر من دست یافتی نه 
من به تو.اینک بیاتا کار خوذ راتمام کنیم. 

نوذر جام رزم پوشید و بر اسبی نژاده نشست و به آوردگاه 
آمد. افراسیاب دست به شمشیر برد و به نوذر تاخت. نوذر نیز با 
شمشیر به او تاخت و چکاچاک شمشیر آن دو دلاور سراسر 
دشت را پر کرد. پاسی با شمشیر جنگیدند و کاری از پیش 
نرفت.افراسیاب شمشیر کنار نهاد و به نیزه دست برداما از نیزه 
اندازی نیز سودی نبرد پس جادویی در کار کرد و چشمان نوذر 
را خیره کرد و کمندی به سویش افکند. نوذر در کمند گرفتار 
شد و افراسیاب او را به دام آورد و به خیمه گاه خود برد. سربازان 
نوذر چون چنین دیدند. پراکنده شدند و افراسیاب شادمان شد 
و گفت: اینک ایران زمین از آن منست و پس از سال‌ها توانستم 
دشمنان سلم و تور رابه خاک سیاه بنشانم. 

اما بشنوید از قارن...او که شنید نوذر به سوی پارس آمده و 
در راه گرفتارافراسیاب شده است»شتابان راهبازگشت در پیش 
گرفت و هنگامی که به هامون رسید. گرد و غبار اسبانی را دید 
که به سویش می‌آیند. دیده‌بانان قارن نگاه کردند و به او گفتند: 
درفش سیاه دارند پس سربازان توران هستند. قارن فرمود 
آرایش جنگی بگیرند و آمادة کارزار شوند. کمی که گذشت» 
سپاه توران به نزدیکی سپاه قارن رسید. ویسه از قلب سپاه 
بانگ زد: 

زقلب سپه ویسه آواز داد 

که شد تاج و تخت بزرگی به باد 
زقانوج تامرزکابلستان 
همان نیزغزنین وزابلستان 

همه سربه‌سر پاک در چنگ ماست 

ماسراسرایران زمین رابه چنگ آوردیم.بگوبدانم تواینک 
به کجا خواهی گریخت؟ قارن فربادزد:ای دلاوری که دلیران 
بسیاری از تو زاده شده‌اند! من نمی‌دانم واژة گریختن چه معنا 
می‌دهد زیرا چنین واژه‌ای در کلام من‌نیست.واژه‌هایی که من 
می‌شناسم»ایزدومیهن دوستی و کین‌خواهی ازدشمنان ایران 
زمین است. پسرت را کشتم اما تو را نخواهم کشت و وادارت 
خواهم کرد از برابرم بگریزی و چندی در داغ مرگ پسرت 
اندوه‌خواری پيشه کنی. 

چون قصه به اینجا رسیده افسانه پرداز شما اران مهربانم 
لب از قصه فرو بست... سرانجام نبرد ویسه و قارن چه خواهد 
شد؟ آیاافراسیاب نوذر را خواهد کشت؟ سرنوشت ایران زمین 
چه خواهد شد؟ راستی...سام و زال و رستم کجایند؟ دیگر بار تا 
هفته‌ای دیگر شکیبایی پیشه کنید و شادمان باشید و «پایی ز 
نشاط برسر غم بزنید» و «گنجشک شوید تا که زیبا بشوید»... 
درنوبتی دیگر دنباله این قصة ایرانی رابرای شماایرانیان ایران 
دوست خواهم گفت. فعلا تا بعدا بدرود. 


ادامه‌دارد 
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یادی از د کتر اسکی‌باز و کوهنورد پیشکسوت 


...در توجال گم شدم 


رز مو شيت تهرمانان 





خانواده اسکی‌باز 
«محسن محسنین» در مهرماه سال ۱۳۲۳ در شمال 
تهران متولد شد. او دارای دو فرزند دختر به نامهای یاسمن و 
آویشه است که تحصیلات خود رادر تهران به پایان رسانده‌ند 
و هم‌اکنون در خارج از ایران مشغول تحصیلات تخصصی 
هستند. البته آنان وقتی در اران بودند حضور خوبی در امور 
فرهنگی و ورزشی و آموزشی کشور خصوصاً در رشته اسکی 
داشتند و از مربیان موفق اسکی بانوان نیز بودند. همسر دکتر 
محسنین‌نیزازورزشکاران اسکی‌باز بودودرآموزش به دختران 
وبانوان نهایت کوشش خود رابه کار می‌بردو در این راه یکی از 
مربیان کارآزموده وارزنده کشوراست. 
زمین خوردن 
دوران تحصیل محسن نوجوان در شهر تهران مثل برق 
و باد می گذشت و محسن هم مانند برخی از بچه‌های همسن 
و سال خود در مدرسه سرگرم بازیگوشی و جست و خیز بود. 
محسنین در این باره‌می‌گوید:از ۱۲ سالگی نخستین احساسم 
با برف و سرما در لشگرک - که فاقد تجهیزات و بالابر بود 
- با مرحوم پدرم و خانواده‌ام آغاز شد و در آنجا نخستین زمین 
خوردنها راروی برف تجربه کردم. در آن منطقه -لشگرک -نه 
پیست آماده‌ای بود و نه پیست مبتدی و نه تحهیزات کامل. 
بعدها -حدود قبل از سالهای ۳۵ - که پیست آبعلی ساخته و 
افتتاح شد من هم به اسکی جذب شدم. 





آتوبوس اسکی 

سالهای ۲۶ ۱۳۳۵ اسکی را به طور منظم و جدی با 
کاروانها و باشگاههای مختلف همچون ایران جوان با 
سرپرستی مرحوم قهرمانی آغاز کردم و دوران اسکی‌ام شکل 
تازه‌ای‌به خود گرفت.یک اتوبوس صبح زودوسایل اسکی‌بازان 
رابه میدان امام حسین (فوزیه سابق) می ساند و ساعت هشت 
از آنجا به سمت پیست اسکی آبعلی حر کت می کرد. بعدها نیز 
یک کاروان دیگر به نام عقاب نیروی هوایی به سرپرستی احمد 
مومنی» که بهترین مشوق ورزش اسکی من بود راه‌اندازی 
شد. آن هم با مجموعه‌ای از ورزشکاران نیروی هوایی که 
فرمانده‌اش تیمسار خاتم بود. او بازیکن تیم ملی فوتبال اران 
هم‌بود. 

جود چون 

محسنین می‌گوید: در آن روزها یک چیز مهم فکر مارابه 
خودمشغول می کرد: چه ساعتی به پیست برسیم؟ و جالب اینکه 
ماجزونخستین‌هایی بودیم که به آبعلی قدم می گذاشتیم.البته 
در پیستی که چون مربی و امکانات مناسبی نداشت» سرعت 
یادگیری ما از اسکی کند بود. مافقط با نگاههای کنجکاومان 
می‌توانستیم متوجه شویم که چطور می‌شود بازی کرد و پیچ 
زد و یا سرعت گرفت و از سرعت کاست ... یعنی خودجوش 


سال ۱۳۸۵ -مسابقات بین‌المللی اسکی تهران: سمت چپ د کتر محسنین, نماینده فنی فدراسیون جهانی اسکی و آقای 
سولقانی ناظر مسابقات 


داود غرانوش 








کوهنوردان به مد یریت دکتر محسن محسنین به سوی قله 
مون‌بلان گام برمی‌دارند 





خودجوش. اواخر دهه ۱۳۳۰ بود که مرحوم رضا بازرگان و 
کاظم گیلان‌پور, که اسکی را کامل بلدبودند به تشکیل کلاس 
مربیگری اسکی همت گماشتند. این دو نفر زیرنظر مربیان 
خارجی آموزش دیده بودند. در ان کلاس ۱۵ روزه تعدادی از 
کارآموزان»مربی شدند که‌ازجملهآنانرضابرازیان بودبه عنوان 
مربی اصلی. لباس مربی‌ها پلیور قرمز و لباس کمک مربی‌ها 
پلیور آبی بود که مطابق تکنیک و فرم آن دوره فرانسه بود. در 
این دوره با مهدی احمد سرتیپ اسکی می کردیم. 
تهرانی‌هاو شمیرانی‌ها 

محسنین: پیست اسکی آبعلی. یکی از بین‌المللی‌ترین 
پیست‌های جهان است.دراوایل اسفند هر سال برف آبعلی کم 
می‌شد و بعد از آن ما جرأت می کردیم که به شمشک برویم. 
سابق یک تله سه‌پایه‌ای درو سط پیست‌ شمشک بود کهعموماً 
به علت نقص‌هایی با مشکل به قله می رفت و اسکی‌باز هم 
مجبور بود تا وسط تله اسکی مسیر را پیاده برود. در دهه چهلء 
حدودپنجاه نفرازاسکی‌بازان» که به آبعلی وشمشک می‌رفتنده 
تهرانی و شمیرانی بودند. 











اسکی چلونی 

قبل ازسال ۱۳۴۰ بود که قصد کردم چوباسکی 
خریداری کنم و نخستین چوب اسکی که خریدم از 
آقای اتحادبود. او چوب اسکی می‌ساخت و مغازه‌اش 
نزدیک دادگستری‌بود.اواسکی چوبی می ساخت که 
لبه‌های فلزی نداشتندو در برف مشکل داشتو تاب 
می‌خورد و به همین خاطر هر یک از چوبها به سمت 
و سوی خودش می‌رفت. یکی دو سال با این چوب 
اسکی‌هاءاسکی کردیم و سپس متوجه شدیم که‌باید 
از پایه شروع کرد. در هر صورت بدون حضور مربی 
تنهاباراهنمایی کتاب آموزش اسکی گیلان‌پور که 
اززبان فرانسوی ترجمه شده‌بود.با تمرین واستمراره 
اسکی‌مابهترشد.اوایل سال چهل بود که اسکی کردن درروی 
برف به شرایط مطلوبی رسید و در آموزشگاه‌ها ومدارسی چون 
دییرستان البرز مسابقه می‌دادیم و نتایج خوبی می‌گرفتیم. 

در توچال گم شدیم 

مهمترین خاطره‌ای که اززمان اسکی بازی‌ام به یاد دارم 
گم شدن در کوه بود. بيست و دوم فروردین ۱۳۴۱ بود که 
به پیشنهاد دوستان (اصفر اسکویی, احمد سرتیپ و عبدالله 
کمپانی) از سربند با کول اسکی حرکت کردیم. سرپرستمان 
خلیل عباسی بود و می‌خواستیم با اسکی از قله توچال فرود 
بیاییم. هوامساعد نبو دو روبه طوفان می‌رفت.به پناهگاه اسپید 
کمر رسیدیم و شب را آنجا سپری کردیم. فرد با برف ملایمی 
که باریده بودوادامه داشت‌تانزدیکی قله حر کت کردیم.دوباره 
هواخراب‌شد. خلیل عباسی در پناهگاه مانده بو دو ماچهارنفر در 
آن شرایط سخت صعود کردیم و در برگشت با اسکی به خاطر 
مه شدید مسیر را گم کردیم و نزدیک به سه ساعت به دنبال 
مسیر اصلی بودیم. در دره فرخلا بودیم که اشتباهاً به چمن 
مخمل سرازیر شدیم و تاعصر که هواباز کرد دیدیم در پایین 
کاسه هستیم و به ناچار و به خاطر خستگی زیاد و تشخیص 
تیمی همان جا اتاقی برفی زدیم و داخل آن رفتیم و تاصبح 
با گرم کردن بدن بیدار ماندیم. صبح در هوای مناسب به دره 
فرخلا اسکی کردیم و به پناهگاه اسپید کمر که خلیل عباسی 
منتظرمان بود رسیدیم. 

فرود با اسکی از قله دماوند 

سال ۱۳۴۲ بود که با سرپرستی ناصر رستمی کارآموزی 
کوهنوردی کردیم» سپس دوره تکمیلی پیش رو را گذراندیم 
ودرسالهای ۳۹و ۰ ووره بسیار فشرده و سختی در تمام 
رشته‌های کوهستان داشتیم و از سال ۱۳۴۲ به طور منظم به 
قلل بلند ایران صعود کردیم. نخستین صعود سرعتی ما به قله 
دماونده در سال ۱۳۴۴ (تابستان با کیومرث سپهری) و دو نفر 
آلمانی بود که ساعت دوازده شب از بالای روستایرینه حرکت 
کردیم وساعت دوبعدازظهر به قله رسیدیم. آلمانی‌ها در بارگاه 
سوم مستقر شدند و صعود نکردند. در دهه شصت هم با اسکی 
از مسیر یخچال جنوبی دماوندفرود آمدیم. 

عضو تیم ملی شد م 

دردهه ۴۰من‌وتنی چندازاسکی‌بازان کهدراین دوپیست 
تمرین می کردیم برای عضویت در تیم ملی انتخاب شدیم. ما 
با تیم ملی به طور منظم در شمشک تمرین می کردیم. مرحوم 
اوانس مگردون سرپرست تیم ملی ایران بود و اعضای تیم 


صعود محسنین در یخچال‌های شهر اسکی فرانسه 





قدرتمند ملی فيض الله بندعلی» لطف اللّه کیاشمشکی. علی 
ساوجی. جهانگیر ساوه شمشکی. احد کیاشمشکی و قاسم 
ساوه شمشکی» که بسیار خوب اسکی می‌کردند. همراه تیم 
بودیم. در سال ۲ که بالابر گازوییلی شمشک نصب شد. 
من دانشجو بودم و در سالهای ۱۳۳۳ در هفته ۲تا۴ روز باهمان 
افراداسکی می کردیم. 


کشورمان‌ازداشتنامکانات‌وابزارهای 
و زیان عقب است 





اسکی روی یخچال 

سال ۱۳۵۰ رسید که من برای ادامه تحصیل در مقطع 
دکترای اقتصاد به کشور فرانسه شهر گرنوبل رفتم. تا قبل از 
سال ۱۳۵۰»من‌همیشه از اعضای اصلی تیم ملی اسکی ایران 
بودم و در مسابقات برون مرزی بسیاری حضور یافتم. در زمان 
اقامت در گرنوبل سال ۱۹۶۸ - قرار بود المپیک زمستانی 
انجام شود. تاسال ۱۳۵۵ که در فرانسه بودم» عضو کلوپ اسکی 
گرنوبل شدم ودر مسابقات‌ورده‌بندی فرانسه ش کت می کردم. 
بعدامربی تیم خردسالان آن کلوپ‌بودم وتابستان روی‌بخچال 
شهراسکی می کردیم. 

بازگشت به‌ایران 

د کترمحسنین‌نگاهیبه‌دوردست‌هامی کندومی گوید:طی 
سالهاحضورم‌در شهر اسکی فرانسه یعنی گرنوبل,زمستانهادر 
والایزراسکی می کردم ودوبارهم به قله مون بلان صعود کردم. 
در همان دوران, دانشگاه گرنوبل یک دوره فوق دیپلم اسکی 
برگزار کرد که مبتکر آن ژرژوبر رئیس تیم ملی اسکی فرانسه 





و رئیس دانشگاه گرنوبل بود که بنده‌در آن کلاس 
حضور یافتم و دیپلم قبولی آن را دریافت کردم. 
همچنین طی حضورم در گرنوبل دوره مدیریت 
پیست‌هایاسکی‌رانیزگذراندم‌وسال ۱۳۵۵بود که 
پس از اتمام تحصیلاتم به ایران بازگشتم. 
نماینده‌فنی 

ازسال ۱۳۷۰ تنهانماینده‌فنی‌ایراندرفدراسیون 
جهانی بودم که اهداف آن نظارت عالیه بر اجرای 
مسابقات بین‌المللی و کمک به برگزارکنندگان و 
اجرای هرچه بهتر مسابقه بود. یکی از خصوصیات 
نمایندگان فنی» داشتن مدیریت توانمند است که 
بتوانندباسایر دست‌اندر کاران مسابقه تصمیم سریع 
بگیرند. همچنین هر سال از طرف فدراسیون جهانی اسکی 
برای نظارت مسابقات بین‌المللی به کشورهای مختلف معرفی 
می‌شوند. 

اما تیم ملی اسکی‌ایران 

دکتر محسنین در مورد تیم ملی اسکی ایران می‌گوید: 
حرف و حدیشها فراوان است. اعضای تیم ملی اسکی ایران در 
قبل ازانقلاب دروضعیت (رشته سرعت) خوب بودندو چهار ماه 
بامربی خارجی در پیست‌های اروپا کار می کردند اماهم‌اکنون 
در اسلالوم و ژیان موقعیت خوبی دارند. افراد تیم ملی باید مدام 
تخصصی در آموزش حرف اول را در نظام اسکی جهان می‌زند 
و کشورمان از این امکانات برخوردار نیست. ابزارها عبارتند 
از: ۱- افراد متخصص و محقق در کلیه امور پیست ۲- افراد 
۵-اجرای تونل هوا برای تمرین شوس ۶- شرایط اقتصلای 


مطلوب برای اعضای تیم اسکی. 


کار های د کتر محسنین 

دکتر محسنین سال ۱۳۶۲ به دعوت فدراسیون اسکی به 
کمیته آموزش پیوست و سپس رئیس کمیته بین الملل ودرسال 
سال ٩۶تالیف‏ و ترجمه کتاب راهنمای اسکی راتمام کرد. این 
کتاب شامل تاریخچه اسکی بامنابع و مصاحبه‌های مختلف از 
مجلات و روزنامه‌ها است. در این راه سخت سرهنگ یحیابی 
که‌سال ۱۳۳۲ رئیس فدراسیون کوهنوردی‌واسکی کشوربود. 
کمک بسیارارزنده‌ای به او کرد.به علت نبودن قانون و مقررات 
در برگزاری مسابقات بین‌المللی» کتاب مقررات بین‌المللی 
اسکی از نتشارات فدرسیون جهانی را ترجمه کرد و در سال 
۰ انتشار داد. در همان سال یک دوره کلاس داوری بر گزار 
کرد که حدود ۲۰۰ نفر از سراسر کشور در آن شرکت کردند. 
این کلاس موفق‌ترین کلاس آشنایی با مقررات بین‌المللی 
مسابقات اسکی بود که با استقبال زیادی هم مواجه شد. 

حرف آخر 

حرف آخر اینکه دکتر محسن محسنین - که سال ها برای 
اسکی ایران زحمت کشیده بو تابستان -پاییزسال ۱۳۸۵ پس 
ازپایان کلاس مربیگری درجه ۲ آلپاین در دیزین -درجایی که 
به آن عشق‌می‌ورزید -جان به‌جا نآفرین تسلیم کرد.آن مرحوم 

۰ 


۵ کم ۸۸ 20 مات ی 


» مه 


ذمان استادددد کی است و سای از مشکلات وا حل ہی کند 


© کر نی 








نها فا که راز زیر نظر: محمد رضا مهد یزاده 


نمونه شعر کلاسیک 
دردعشق 
درد عشقی کشیده‌ام که مپرس 
زهرهجری چشیده‌ام که مپرس 
گشته‌ام در جهان و آخر کار 
۱ دلبری برگزیده‌ام که مپرس 
انچنان در هوای خاک درش 
می‌رود آب دیده‌ام که مپرس 
من به گوش خوداز دهانش دوش 
سخنانی شنیده‌ام که مپرس 
سوی من لب چه می‌گزی که مگوی؟ 
لب لعلی گزیده‌ام که مپرس 
بی‌تودر کلبه گدایی خویش 
رنجهایی کشیده‌ام که مپرس 
همجو «حافظ» به رغم مدعیان 
به مقامی رسیده‌ام که مپرس 
حافظ 


از دست‌تو 
دلا از دست تو آواره گشتم 
به شمشیر غمت صدپاره گشتم 
زمن تو چاره می جویی» چه سازم 
ندارم چاره و بیچاره گشتم 
غلام راکبی‌زاده -کهکیلوبه 


نمونه شعرنو 

وصف گل سوری 
نامت 
گلواژه‌ای به سپیدای ماهتاب و 
سپیده‌است 
ودشتهای گرم شب‌بوهای دشتستان 
نامت گل هزار بهار نیامده است 
نامت تمام شبهایم 
و گستره خمیده رویاهایم را 
پرمی کند 
ودردهانم 
مانند ماه در حوض 
نامت در چشمانم 
چون لاله» سرخ 
ار 
ومثل سرو سبز میایستد 
نامت مژگانم را 
دزمی‌گیرد 
نامت در جانم 
گرمی‌گیرد 





در محضر عشق... 
اسیر محنت و دردو بلاییم 
مرها کجانی؟ 
5 شمارا شهر ارزانی که ماها 
بعدارو خداراشکر اهل روستاییم 
کوچه بعد رفتنت پاییز ماند ا سما تام ا 
1 ۰ بلابفرستمان تامی‌توانی 
> تن توزماند بلاجویان دشت کربلاییم 
اک به ما گوید هزاران آفرین عشق 
۵ تال در را ز ماند ع 1 
فصل چی ر ل ج لیز اگراز عهده‌اين غم براییم 
هی هی اسبان صحراهای دور به مح رو سفیدت می کندعشق 
دوشب تکوازمشتبازیروسايي 
کا ۲ ۱ بر خرفسلحت‌یین‌رارهاکن 
اپات وی کی صدا سے ساند اعا 
O.‏ همه در محضراو بی صداییم 
یک ر ط ات در این میخانه ساقی ماندگار است 
از نگاه پنجره آویز ماند که ما از ماند گاریها رهاییم 
شهر بااین التهابش رشد کرد جهان شد محضر حق جل اعلی 
کوچه اما همچنان پاییز ماند افا تد خو وخا 
ی چرامابندی چون و چراییم 
رضا پنبه کار -جویبار امیر عاملی -قزوین 
کوجه‌تنهایبی 
قدمهای‌باران 
در کوچه تنهاییام 
آغاز سیگاری است که اتش می‌زنم 
وپایان شعری است 
که تو با صدای بلند 
در گوش باد می خوانی 
دراین جنگل پرهیاهو 
تقلای توبرای زیستنم 
مدادهای تراشیده آیداست 
برای شعرهای نسروده شاملو 
وهنگام مرگ 
دستانت 
دستمالی است 
که عرق این راههای نرفته را 
ازپیشانی‌ام می‌گیرد 
کنارم‌باش 
تاتابوتم سبک‌تر بر خاک بنشیند 
آنسان که کبوتری 
بربام رهایی 
یانتی سفید 
بر سیم گیتار 


صابر حسینی -تبریز 













سین جين غزل قیصر 
ان همه اندوه رآ چون کفش صبح از نشیب شام تو آغاز می‌ شود 
می گذارم پشت در ازارتفاع بام تو آغاز می‌شود 
گرد مصنوعی لبخندی به لب آ ن رات ارہ که تا عرش کیرد 
ی از سنگفرش گام تو آغاز می‌شود 
وت ی دراین کویر, زمزمه‌های زلال عشق 
با «چطوری؟! نازنینام»‌ها از زمزم کلام تو آغاز می‌شود 
بوسه‌ها و «دوست دارم» عزیزم»‌ها مستی»تو راحلال! که غم را حرام کرد 
می‌رسم از راه بزمی که دور جام تو آغاز می‌شود 
A‏ دیگر,به قول عشق»غزل رازوال نیست 

وق وقتی به احترام تو آغاز می‌شود 
و سیمرغ» دلخوش است به فتح ستیغ قاف 
ازغبارالودگی‌های‌نگاهم آنجا که تازه نام تو آغاز می‌شود 
پی به رازی می‌بری ژرف قیصراهنوز آخر عشقی توء والسلام 
حرف می‌آری درون حرف این نامه با سلام تو آغاز می‌شود 
تابفهمی لب مطلب حسین عبدی -گرگان ۸۸-۶-۲۷ 
تابدانی 
با که بودم.با که جوشیدم سب 
با که گشتم.با که رقصیدم گفتم همه بودو نبودت باشم 
با که زهرمار نوشیدم- و 
-غذا خوردم بايد که چو دریادلت ابی باشد 
من دلی پوشیده می خواهم» نمی خواهم‌بدانی می‌خواهی اگر همیشه رودت باشم 
در تمام روز Eee‏ 
دست دادم با کدامین دوست ا 
از کدامین دوستانم پشت پا خوردم - م 
- کجاخوردم چرا خوردم! 






کاش 
در دلم ای کاش سودایی نبود 
تاغم آمروز و فردایی نبود 
در توپیدمی‌شدم‌هر روز و شب 
تاسرانجامی زرسوایی نبود 
کاش در چشمان دریایی تو 
کشتی‌دزدن درییی نبود 
تادلم راهم به دریامی‌زدم 
این دلی که پست وهرجایی نبود 
کاش در ذهن غزلهايم عزیز 
۱ این قدر چشم تورویایی نبود 
گاهگاهی آدمی‌هم مثل سنگ 
تشنه‌ی‌باران و زیبایی نبود 
کاشکی در خاطرهر عاشقی 
این غم هر روز تنهایی نبود 
غلامرضا پیرانی -آبدانان 
تنها 
اول تنها بود 
تنهابودتاشبی 
که خواب دید 
یک نفر دارد آوازش می‌دهد 
اسمش ادم است 
آری حوابود او ۱ 
که معشوقه خود را اواز داده بود به اسم 
صغر رضایی گماری -گتوند 


حسن فرازمند-۸۸/۷/۵-ورامین 


عباس عابد -اندیشه کرج 
بهتراست ذوق واستعدادخ ودرابامطالعه 
بیشتروتمرین و ممارست‌بپرورانید.سالهاست 
که برایم شعر می فرستید آما هنوز به حد و 
اندازه‌های قابل قبول دست نیافته‌اید: 

از خاطرات 

که جز درد روزگار نیست 

بایدبرید 

اسب فرتوتی 

زین کرد 

زندگی را 

در بقچه‌ای پیچید 

بایدرفت 

و در حادثه زمان گم شد 

شاید بخت خانه 


بازشود 









دست دعابالا کنیم ۱ 

Ons ۱‏ صدا کنیم» امام زمان 0 ر 
ای شیلااحمدزاده -تهران رارم 
جوسای رخا 
کک درهمان پلکان اول نمی کن د که دوبیتی‌بگویدیاغزل یا پیوستهام 
2 تن 0 ۲ قصیده. شما باید فعلاً شعر بخوانید می‌خواهم 
ورو ر ل ای کی ری 
زاو ار ۱ ۳ راتا اف توباشم ۱ 
ا ك e‏ وقی -شهرری 
جبده در ی ره 7 2 2 ر 2 
م e‏ 0 تورامی‌پرستم ای معبود من... ا 
ِ 1 7 همانطور که می‌بینی دوزن وقافیه را ا 
دیروز مر چونگینی درون يال اا کارت 
برسینه می‌فشرد که این گونه رها گردم آن همه مهر 
علیرضازنگیدن -تهران 0 آن همه روشنی 
سروده‌شمابرای‌دستگرمی بدک‌نیستمنتها آن همه لبخند بی‌مضایقه؟ 
برای اینکه به طور جدی واردعرصه شسعرو Es‏ کجارفت 
شساغری شویدبایدانارقدماو تاران ۱ ا دستهایی که 

و ماد ۵ ۹ درخشد 
دقت بخوانید و تا می‌توانید شعرهای خوب را مرانگاهکز مثل‌ابر می‌بارید 
حفظ کنید: 

ی ۱ تاماه شوم کک 
ی و حسین بلندیان -کرچ ‏ سبزمی‌کرد؟ و 
آقا میاد کنارمان حمید روشنی -شیراز 


۰ چ ت کش 


‌ 


که دان 


دان در آو وزد آد وی خود ر داد 


سعدی 


aznakojaa@yahoocom صباادیب‎ 


نا نها 
را 
دو دشمن حافظه 

پژوهشگران انگلیسی به تاز گی دریافته‌اند که میکروبهای معده و ویروس‌های 
سرماخوردگی.سرعت تحلیل رفتن واز دست دادن حافظه رادربیماران مبتلابه آلزایمر 
تشدید می کند. محققان می گویند: به طور کلی هر عفونتی احتمال تضعیف حافظه را در 
مبتلایان به آلزایمر افزایش می‌دهد. در این تحقیق جدید نان داده شده‌است که‌وقتی 
عفونتی در بدن یافت می شود یک نوع پروتئین توس ط سیستم ایمنی بدن آزادمی‌شود 
که درعین حال در انتقال سیگنالهابین سلولهای مغزی نقش دارد و در مغز مبتلایان به 
الزایمر به میزان قابل ملاحظه‌ای یافت می شود. در این پژوهش گروهی از محققان روی 
۲ بیمار مبتلابه آلزایمر بامیانگین سنی ۸۳ سال مطالعه کردند. محققان از این افراد 
نمونه‌های خونی تهیه کردند و در آغاز پژوهش روی توان ذهنی این افراد آزمایشاتی انجام 
دادند. شش ماه بعد دوباره این آزمایشات تکرار شد و برخی از این بیماران به طور اتفاقی به 
عفونتهایی مبتالاش ده بودند. محققان دریافتند که احتمال ازدست دادن حافظه و کاهش 
توان ذهنی در بیمارانی که به عفونت مبتلا شده بو دند دو بر ابر بیشتر است و در واقع عفونت 
باعث بروز التهاب در مغز این بیماران می‌شود. 


پیاده‌روی روزانه مرگ را به تاخیر می‌اندازد 
: تحقیقات نشان داده‌است: پیاده‌روی روزانه خطر 
| مرگ ومیررابویزژه در مردان سالمندتا ۵۰درصد 
کاهش می‌دهد. محققان می گویند؛ برای این منظور 
۰ ۴۰دقیقه پیاده روی روزانه کافی است. محققان 
| آمریکایی دراین پژوهش نرخ مرگ و میر رادر مردان 
۰ت ساله‌ای کهزند گی بدون تحرک وساکن 
داشتندباگروهی‌ازمردان درهمین رده‌سنی که در 
سطوح مختلف تحر ک و تناسب اندام داشتند» مورد 
مقایسه قرار دادند. این پژوهشگران دریافتند که به 
ازای هر دو دقیقه ورزش کردن احتمال مرگ و میر تا 
۰درصدکاه ش پیدامی کند.دراین پژوهش»محققان روی بیش از ۰۰۰ ۲مردداوطلب 
مطالعه و آزمایش کردند. سابقه پزشکی این افراد به همراه اطلاعات چون وزن و استعمال 
دخانیات مورد بررسی قرار گرفت و نرخ مرگ و میر در بین این داوطلبان در طول یک دوره 
شش ساله به ثبت رسید. محققان درباره یافته‌های خود اظهار داشتند: پیغام کلی این است 





که هرچند پیری و مرگ اجتناب ناپذیر است اما هر دو پدیده رامی‌توان به ساد گی و با حفظ 
یک الگوی زندگی فعال و با تحرک در هرگروه سنی به تاخیر انداخت. 


تاتوهای رنگی موجب برانگیختن بیماری‌های عفونی در بدن 

متخصصان پوست و مو می گویند: «تاتوهای ابرو, چشم ولب می‌توانددر ایجاد گوشت 
اضافه محل خالکوبی شده تاثیر گذار باشد» متخصصان بابیان اینکه خالکوبی‌هایکی 
از عوامل انتقال بیماری‌هاو ایجادالتهاب زودرس در بدن هستند اظهار داشتند:«تولید 
گوشت اضافه به عنوان یک واکنش زو درس و ایجاد جسم خارجی به صورت یک واکنش 
دیررس از نتایج انجام خالکوبی‌ها است. التهابی که در محل تاتو شده به وجود می‌آیده 
موجب‌ایجادناراحتی خواهدشدو در صورت آلودگی مواد مور داستفاده»انتقال بیماری را 
هم موجب می‌شود. در صورتی که فردی اصرار بر انجام عمل تاتو پس از آگاهی از تمامی 
مشکلات و مخاطرات ان داشته باشد باید در انتخاب رنگ‌های تاتو نیز دقت کافی داشته 
باشد. رنگ‌های قرمز»آبی و سبز در بر انگیختن برخی از بیماری‌های عفونی نقش اساسی 
دارند»امامشکلاتی که با تاتوی رنگ سیاه ایجاد می شود به مراتب کمتر است. متخصصین 
پوست زمانی که عمل تاتو منجر به ایجاد جسم اضافی بر روی پوست شده باشد مجبورند 
با تزریق کورتن درد ناشی از ایجاد این جسم را کاهش دهند و پس از آن اقدام به خروج 
جسم موردنظر کنند.» متخصصان همچنین در رابطه با انجام عمل‌های زیبایی که برای 
ایجاد گونه صورت میگیرد» خاطرنشان کردند:«احتمال پارگی‌رگ و تشکیل جسم 
اد عمل گونه گذاری کهاز مراد مصفوغی بزای وخاد ان اسستفاده شد هباشته 
بسیار زیاد است.» 


7 
اطلاعات کل ون ارو ۳۳۹۲ 


آلبالو برای درمان بی خوابی مفید است 
پژوهشگران در یک تحقیق جدید دریافته‌اند که 
آلبالو برای درمان بی خوابی مفید است و اگر به سختی 
می‌خوابیدبا خوردن این میوهراحت‌تربه خواب می روید. 
براساس یک پژوهش جدی د؛آلبالومی‌تواندالگوهای 
خواب رادربدن تنظیم کند وازاین حیث تاثیر شگفت انگیزی دارد. 
محققان دریافته‌ان د که‌این میوه حاو ی مقادیر قابل ملاحظه‌ای ملاتونین است و و جود 
هورمون ملاتونین نیز برای داشتن یک خواب آرامش بخش ضروری است. بر اساس این 
تحقیق؛هورمون‌ملاتونین در مغزساخته می‌شسودوروی فاکتور خواب تاثیر گذار است. 
پژوهشگران می گویند: خوردن یک کف دست لبالومیزان ترشح مالاتونین رادرخون 
فزايش می‌دهد و بنابراین الگوهای طبیعی خواب رادربدن بهبود می بخشد که‌درعین حال 
ین فرایند به مور بالقوه مزاياي دیگری نیز برای حفط سلامت بدن وروان دربي در 
دم مارمولت دارای ذهن است! 
| محققان طی مطالعه بر روی خصوصیات 
۲۰ | فیزیکی مارمولکهااعلام کردنددم‌این جانداران 
ملظ 2 پس از جداشدن از بدن از خصوصیاتی برخوردار 
3 شم ۹ است که تنها در صورت داشتن ذهنی مجزا 
0 قابل توضیح خواهند بود. گونه های متعددی 
۱ از مارمولکه ان ه تنهاقادرند برای گیج کردن 
مهاجمان دم خودرا از بدن جدا کنند بلکه حر کات دم آنها پس از جداشدن نشان می دهد 
دم‌جداشده‌مارمولکهای لتوپاردتنهاازواکنش‌های مداوم‌وریتم‌داربرخوردارنیست‌بلکه 
دارای حر کات پیچیده ای مانند حر کات پرشی تاارتفاع سه سانتیمتری است. این حر کات 
به واسطه بخشی هماهنگ کننده در نخاع درون دم کنترل می شوند. سیگنالهایی که این 
حرکات را کنترل می کند از انتهای دم آغاز شده و نشان می دهد نوعی مر کز کنترل کننده 
قرار دارند تازمانی که جاندار تصمیم به جدا کردن دم خود بگیرد. به گفته دانشمندان باور 
کردنی ترین تتوری برای توضیح این پدیده‌این است که دم جدا شده بر اساس حسگرهای 
خاصی باعث حر کت کردن عضو جداشده بدن مارمولک می شود. مطالعه بر روی سیستم 
عصبی دم مارمولکها نان می دهد این اندام می تواند به عنوان نمونه ای مناسب برای 
انجام مطالعات عملکردهای پیجیده عصبی نخاع در هنگام عدم حضور سیگنالهای مغزی 
به شمار رود شرایطی که هنگام قطع نخاع در موجودات به وجود می آید. 


زنجبیل» درد معده را تسکین می دهد 
آیا می‌دانید زنجبیل یک گیاه درمانی 
قدرتمند ضدپیری است؟ محققان تا کید ند ۳۹ 


می کنند؛این گیاه‌دردهای معده‌راتسکین 











می‌دهد و همچنین پیشرفت آرتریت رامهار ۱ ِ 
می کند. پژوهشگران می‌گویند: زنجبیل 0 | ۳۸ 04 
مخصوصاوقتی به صورت تازه مصرف شود ف 





به‌هضم غذا کمک می کند. دردهای معده 
راتسکین می‌دهد و در کنترل عارضه آرتریت موثر است.به گفته پژوهشگران؛زنجبیل 
یک ماده ضدالتهابی قوی وموثر است که هیچ نوع عارضه جانبی ندارد. بهترین روش 
برای مصرف زنجبیل, رنده کردن دوقاشق چایخوری ازآن و حل کردن آن در آب بسیار 
داغ و سپس خیساندن آن به مدت ۵ دقیقه در اب داغ و بعد مصرف این مخلوط است. شاید 
ازاین که پوستتان دیگر مانند دوران نوجوانی نرم و انعطاف پذیر نیست تعجب می کنید 
اماباید بدانید که علت این تغییر ناپدید شدن تدریجی کلاژن وهیالورون است. این مواد 
اولیه اساس جوانی» سلامت پوست وار تباط بافت‌ها هستند که به مرورزمان از مقدار آنها 
کاس ته می شود یکی ازخواص مهم زنجبیل این است این کمبودهارابهمیزانقابل 
ملاحظ_های چی رن می کندوبه همین خاطردرتوقف وجلوگیری از پیشرفتآرتریت با 
التهاب و خشکی مفاصل تاثیر مثبت دارد. 























در للمر و د استان 


car زندتت‎ 


نوشته:؟ 

خورشید کوله‌ب ارب ردوش» خسته وغمگین»آخرین 
اشعه‌ها یشراازروی‌بلندیهافرامی‌خواندواندک‌اندک‌روشنایی 
روز در ظلمت شب گم می شد سیاهی ارام ارام برروی شهر پرده 
می‌کشید.دریکی از کوچه‌های جنوب شهرءزنهایی که‌هنو زاسیر 
تمدن شهری نشده بودند» جلوی در خانه‌هایشان نشسته بودندو 
بااحتیاط در باره‌همسایه زیبایشان که‌تازهبه آن کوچه‌نقل‌مکان 
کرده بود غیبت می کردند. «صغرا خانم » که چاق و قد کوتاه‌بود 
واززندگی همه خبر داشت بعد از آنکه مطمئن شدغریبه‌ای در 
جمع نیست واز همه قول گرفت حرفی را که می شنوند؛ مثل یک 
راز نزد خود نگهدارند شروع به صحبت کرد: 

_شماها درباره «نازی خانم»؛همین که چندوقت پیش زن 
«شاپور خان» شده و خودشواز ما جدامیدونه» چی‌میدونین؟ 

زنها نگاهی رد و بدل کردند و بی‌آنکه حرفی بزنند منتظر 
شنیدن بقیه‌ی صحبت او شدند. صغرا خانم خودش را بیشتر به 
جمع نزدیک کرد و ادامه‌داد: 

-ترو خدانگین که از من شنیدین؛ولی دو سه روزه که یک 
پسرجوان؛ که جای‌برادری‌خیلی‌هم خوشگله»هرروز بعدازرفتن 
«شاپور خان» میاد پهلوی نازی و چند ساعت بعد میره! 

«زینت» که همسایه روبروی نازی و ساده‌تر از همه بود 
نارق منک یه ضورتش رفویا همان شادگی کر همه 
رابه زبان آورد: 

-راست میگی؟ خدا مرگم بده! الهی برای «شاپور خان » 
بمیرم.زبونم لال نکنه نازی a‏ 

«زری» یکی دیگراز همسایه‌هاء درحالی که چادر گلدارش 
راجمع و جور می کرد با اطمینان ادامه داد: 

من ازاول که دیدم‌نازی خودشو از ما جدا میدونه, گفتم یه 
کاسه‌ای زیر نیم کاسه هست. 

اندکی بعد همه رهسپار خانه‌ها شدند با ین قول که اگر خبر 
جدیدی به دست آوردند؛ حتماً بازگو کنند. 

OSO 


( برتخا ت 


نوشته: بهاره‌ندیری -کرج 

- چیه پسر واسه چی خیره شدی به مشتری‌ها؟ منتظر 
کسی‌هستی؟ 

-نه آقا...هیچی...همینجوری... 

-پس سرت به کار خودت باشه» فهمیدی؟ 

ل ۲۳۲ 

دخترک با قدمهای آرام و متین به صف نانوایی نزدیک 
شد و پشت سر آخرین نفر ایستاد نگاهی به تنور انداخت تا 





ببیند چقدر مانده تناها آماده شود سرش را که به طرف تنور 
برگرداند نگاهش در نگاه پسرک شاگرد گره خورد. پس رک 
همانطور که درحال ورز دادن چانه خمیر بود به دخترک نگاه 
معصومانه‌ای انداخت.دخت رک هم خحالت کشید و نگاهش 
راازاوبرگرفت. پسرک نانها را به طرف پنجره کوچک آورد. 


روز بعد زنها با شوق بیشتری کارهای خانه را انجام دادند و 
مرآقب خانه نازی هم بودند. وقتی عصر زودتر از معمول دور هم 
جمع شدند. خبرها به سرعت رد و بدل شد. «اقدس» همسایه 
دست راستی نازی, خبر داد که صبح بعد از رفتن شاپورخان» پسر 
جوانی رادیده که به خانه نازی رفته و «مهین» همسایه‌ی دیگر 
هم به یاد آورد که پسر جوان را چندین مرتبه دیگر هم دیده. 
حدسها و حدیث‌ها تبدیل به پقین شد. 

شب وقتی شوهر «فاطمه» ؛ همسایه دست چپی نازی از 
غذای سوخته زنش ايراد گرفت فاطمه با گستاخی جواب داد: 

-مردءاینقدر به جون من نق نزن. اگه منم مثل زنهای دیگه 
بودم» خوب بود؟ اونوقت تو هم مثل شاپور خان 





اما یکباره متوجه اشتباهش شد و بقیه‌ی جمله‌اش راناتمام 
گذاشت. ولی عاقبت با اصرار شوهرش موضوع نازی و شایعاتی 
راکه در اطرافش وجودداشت تعریف کرد وقول گرفت که مثل 
یک رازآن را حفظ کند! 

فردا صبح» وقتی شاپورخان با شوهر فاطمه مواجه شد. 
به جای پاسخ سلام صمیمانه‌اشء استغفرالهی دریافت کرد و 
متعجب بر جای ماند. 

چند روز بعده شاپور خسته از پچ پچ‌ها و نگاههای سرد 
همسایه‌هاء به دیدن شوهر آقدس رفت و ماجرارا جویاشد. شوهر 
اقدس هم بعد از مقدمه‌چینی بسیار عاقبت به او فهماند که باید 
بیشترمراقب همسرش باشد. 

ضربه گیج کننده و توانفرسا بود. شاپور آنچه را می‌شنید 
باور نداشت. نمی خواست بپذیرد که عزیزترین وجود زندگیش 


پول دخترک را گرفت و نگاهش را به انگشتانش دوخت. 
خیالش که راحت شد نانها رابا احترمبه طرفش گرفت. 





او را فریب داده. ولی حرفهای شوهر اقدس در گوشش تکرار 
می‌شد: 
-میدونین! شما جای برادرم هستین ولی خوب دیگه! زن 
جوان گرفتن همین دردسرها راهم داره! 
ZOO‏ 
شاپورساعت‌هاوساعت‌هاءسر گردان وبی هدفه در خیابانها 
قدم زده سر ظهر بود که به خانه‌اش رسید. می‌دانست که نازی 
انتظارش راندارد. آرام و بی‌صداوارد خانه شد صدای نازی که با 
تلفن حرف می‌زد کنجکاوش کرد: 
-انگار شاپور موضوع را فهمیده» دیگه باید بهش بگم؛ من 
باید از همون اول بهش می گفتم... 
صداها رامی‌شنید؛ اما معنی لغات رادرک نمی کرد. سرش 
گیج می‌رفت» دهانش خشک شده بود خیانت را با تمام وجود 
احساس می کرد بی‌اراده به آشپزخانه رفت» کارد بزرگ را 
برداشت وبا همه‌ی توان به نازی حمله کرد. وقتی فریاد دردآلود 
نازی بلند شد صدای مخاطب او در گوشی پیچید که نگران 
می‌پرسید: 
-مامان چی شد؟ مامان...مامان... 
ZOO‏ 
مرد جوان در دادگاه شاپور شهادت داد که نازی در هفده 
سالگی به عقد مردی درآمده و سه سال بعدء شوهرش بر اثر 
تصادف جان سپرده و او که حاصل این ازدواج بود توسط مادر 
بزرگش در خارج از ایران بزرگ می‌شود. اما سه ماه قبل مادر 
بزرگش نیز فوت می کند و او پس از بازگشت به ایران با نازی؛ 
مادرش تماس می گیرد و قرار می گذارند در یک موقعیت مناسب 
به شاپور خان» حقیقت را بگویند. 
ZOO‏ 
وقتی آفتاب رنگ پریده غروب آرام آرام از روی دیوارها پر 
می کشید. دو باره همسایه‌های محله قدیمی دور هم جمع شده 
بودند وغیبت می کردند: 
-دیدی چطورزن بیچاره معصومش را کشت؟ آخه نسنجیده 
که آدم نمیکشن؟ بیچاره نازی! چه زن خوبی بود!این وصله‌ها 


دیگر تصمیمش راگرفته بود. باید به اومی‌گفت که تنها 
دلیل ماندنش در نانوایی دیدن اوست. باید به او می‌گفت 
که... 

روزهایبسیار ی آمدند ورفتند ولی پس رک هر چه بیشتر 
مشتریان رامی‌پایید کمتر از دختر اثری می‌یافت تاآن رو... 

آتومبیلی جلوی نانوایی توقف کرد. از روی صندلی کنار 
راننده زنی پیاده شد و به طرف صف «یکی‌ها» رفت وقتی 
نوبتش رسیداسکناس رابه طرف شا گردنانوادراز کرد و گفت: 
«یکی لطفاً» نگاه‌هراسان پس رک دستها راشناخت ولی چیز 
غریبی بود... برق حلقه طلا بدجوری چشمش را زد سرش 
را بالا آورد و از پشت شیشه به چشمهای دخترک نگاه کرد 
پشت سرش توی ماشین مردی نشسته بود که نگاهش را از 
روی دخت رک برنمی‌داشت... 

دستهایش لرزید... 
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عمو ع اق اد نور می دهد و ان معلم است 














نوشته های ناب یو 


سنگ آسمانی f Neveshte_Nab@yahoo‏ ا ۱ 


از نينم ويم 
چو نورت تیرگی‌ها را منور کرد خورشیدی! 

مریم خدادادی 
× تازمانی که چشمانی مهربان بر رنج‌هایمان اشک می‌ریزد, 
زندگی برایمان باید باارزش باشد پروین افتخاری 
× دکتر علی شسریعتی: ایمان بیعشق اسارت در دیگران است و 
عشق بی‌ایمان اسارت در خود پیوسف 
× بضاعت نیاورده‌ام جز امد الهی ز عفوم مکن ناامید 

ستاره دنباله‌دار 
کارزانترین و پرسودترین هدیه زندگی اندیشه است 

عباس عابد 

× با هزار ترفند شاخه گلی مصنوعی را در میان گلهای شاداب 
گلدانت پنهان می کنم و برایت یادداشت می گذارم تا زمانی که 
آخرین گل پژمرده شوددوستت دارم نرگس دارابی 
× کوله‌بارت بربند شایداین نامه من فرصت آخر باشد. تابه مقصد 
برسی و بفهمی که خدا عاشق تک گل زیبای خوداست! سما 
× پیرلوتی: جوانی دوره‌ای است که جوان در عین نیاز به همه خود 
رابی‌نیاز می‌داند علی اوسط عظیمی 
ای بشر تا کی تو پنداری که دنیا مال توست. ور نپنداری که هر 
ساعت اجل دنبال توست. آنچه خوردی مال مورو آنچه بردی‌مال 


گور آنچه ماد مالوارت و آنچه کردی مال توست 
هادی درخشان 


×اگر ناامیدی حتماً به خدا اعتماد نداری! فاطمه کاظمی 
× باورت هست اگرء از شقایق بشنو که ندارد دنیا ارزش اخم تو را 


ارزو رحیمی مقدم 
× جودی جیمز: مبارزه زند گی به معنی قدردانی از همه چیزو 
وابستگی به هیچ چیز است محسن ذوالفقاری 


× شکسپیر:درزندگی فراموش کن چیزی را که نمی‌توانی به 
دست بیاوری و سعی کن به دست بیاوری چیزی را که نمی‌توانی 
فراموش کنی سیده فاطمه حسینی 
× خداوندا تو را شکر می کنم که به من زبان دادی تا بتوانم بگویم 
«دوستت دارم»اماهر وقت که این جمله رامی‌گویم. یاد آدمهای 
«لال» می‌افتم! جادوگر 
× یادتان باشد اشتباهات انسانهای بزرگ قابل احترام است. زیرا 
ثمربخش تر از حقایق انسانهای کوچک زند گی می کنند 

محمد رسولی 
× چقدر خوب وروشن است‌نمای چشم‌های‌توونمی رسدستاره‌ای 
به پای چشم‌های توء به ماه خیره می‌شوم دلم ستاره‌می‌شوددرون 


قاب آبی سیاه چشم‌های تو هیچکس ۷ 
× چه زیباست در اوج بی‌نیازی خدا راازیادنبری صباحی 


× یک دنیا فدای هرچی دل مپربونه» یک دل فدای هر کی اینو 
می‌خونه سورکی ریکا 
× مایوس نباشید شاید این آخرین کلید قفل را بگشاید 
کوثر 
× هرگز وجدانت رامجبور نکن که نفهمد آنچه را که می‌بیند 
فرزانه جمشیدی 
× همه مهره‌های زندگی مات مهربانی‌های مادراست فریما 
× برای انسانهای بز رگ بن‌بستی‌نیست. یا راه خواهندیافت یا 
یاس کوچک 
هر وقت تو زندگیت به یه در بزرگ که یه قفل بزرگ روش بود 
رسیدی نترس ونامید نشو چون اگه قرار بود در باز نشه جاش یه 
دیوار می‌گذاشتن! آتوسا 
× شب بهت پیام دادم که بگم تنهام مثل ماه» کوچیکم مثل ستاره؛ 


ولی دوست دارم به قدر آسمونی که اندازه نداره امیر من 


۶* 1 
اطلاعات کک ۴1 TL‏ 


واه را خواهند ساخت 


× گاهی وقتها آدمها دل اونهایی‌رو که دوست دارند ناخواسته 
ج می‌شکنند بابت اون لحظه ها منوببخش خاکستری 
× قلب شکستن‌هنرانسان نیست گرشکستی قلبی فردامی شکند 
دگری قلب تو را ملیحه ف 
× يه عالمه واسه تو که لايق محبتی» قربون اون دلت برم چه خوب 
وباصداقتی لوطی 
ازندگی مقل یه دیکته‌سته هی غلط مینویسیم و پاک می‌کنيم 
دوب ارهمی‌نویسیم وبازپاک می کنیمغافل ازاینکه یه روزداد 
می‌زنند ورقه‌ها بالا! شبکده 
× خدایاء از عشق امروزمان چیزی باقی بگذار به اندازه یک لبخند» 
یک‌نگاه تابه یادداشته‌بانشیم که روزی عشق‌هم وجودداشته 
متهم 
× وقتی زندگی صد دلیل برای گریه کردن به تو می دهد تو هزار 
دلیل برای خندیدن به او نشا نوشین 
× آخرین شعرمراقاب کنء پشست نگاهت بگذار تا که تنهاییت 
از دیدن من جا بخورد و بداند که دل من باتوست در همین یک 
قدمی سحر 
× لذت داشتن يه دوست خوب توی يه دنیای بد» مثل خوردن يه 
فنجون قهوه گرم زیر برفه درسته که هوارو گرم نمی کنه ولی آدمو 


ن بده 


دلگرم می‌کنه مهناز حسینی 
× مادران زیباترین آهنگ عشقند کلاغ 
× التماس به خدا شجاعت است که اگر بر آورده شود رحمت است 
واگربرآورده نشود حکمت زهرا برمکی 


ای‌نگارم مباداناکسان رامت کنند‌بابدان کمترنشین ترسم 
که بدنامت کنند!ا من نگویم با کس بد خو مگیر» هر که بهرت تب 
کند» بهرش بمیر لاف عاشقی 
× آینه رازدارترین دوست است چرا که عیب تو بیند و پیش کسی 
باز گوننماید مایمز 
× گل لاله» گل یاس گل مریم تقدیم به کسی که خودش سالار 
گلهاست 
× دیگه صدقه نمی دم» چون می گن بلارو دور می کنه» منم طاقت 
دوری تورو ندارم بلا ترانه 
× غمگین وبی‌قرارم» زخمی تر از سه تارم وقتی توراندارم نفرین 
به هرچی دارم هدیه.خ 
× می‌نویسم(دی دار) ت واگربی من ودلتنگ منی یک به یک 
فاصله‌ها را بردار سنجاقک 
× به غصه سنگ بزن» تو صورتش رنگ بزن» وقتی دلت تنگ 
شد فقط به من زنگ بزن RA‏ 
× در قمارزندگی عاقبت ماباختیم بس که تک خال محبت بر 
رفیق انداختیم گل بخ 
×ازتب عشق دیدار تومی‌سوزم و می دانی توءازبرای تو چنین 
زارم و می‌دانی تو؟ سوگند 
×اگه قلبم از سنگ بودآن رابه سنگتراش پیرزمان می‌سپردم 
تابر فراز نگاهت سنگ زیبایی بتراشد وبرروی آن با خون من 
بنویسد دوستت دارم SHS‏ 
× یکی ناز می کنه, یکی محبت اونیکه ناز می کنه هميشه محبت 
می‌بینه» اونیکه محبت می کنه هميشه تنهاست! بتول علیپور 
×اگر آسمان شبی بی‌ستاره شد مرا خیالی نیست چون تویی تک 


لیلاصاحب جمعی 


ستاره‌من قلب دوم 
× یک دوست وفادار تحسم حقیقی از جنس آسمانی ماست که 
اگرپیدا کردی قدرش رابدان آنا 
زندگی پرتو شسمعی است که در بزم وجود به نسیم مژه برهم 
زدنی خاموش است رضی 
× خدایا گم کرده‌ای دارم هر کجا گشتم آن رانیافتم» خودی عطا 
کن که دریابم آن هرگز از آن من نبوده sr‏ 
× پزشک برای آخرین نسخه‌ام دیدن چشمهای تو را تجویز کرده 
بیاتادیر نشده! بچه سوسول 


× پیامبر: هنگامی که بلاها و آفتها نازل می‌ش وداهل مساجد در 
امان می‌مانند نازنینم 
بهروز 
× نه از خا کم نه از بادم نه دربندم نه آزادم» نه آن لیلاترین 
مجنون نه شیر ینم نه فر هادم» فقط مثل توغمگینم فقط مثل تو 
دلتنگم» اگر آبی‌ تراز آبم» اگر همزاد مهتابم» بدون تو چه بی‌رنگم» 
بدون تو چه بی‌تابم نغمه 
بیقرارم به خدا هر شب و روز به مسیر تو و راه سفرت می‌نگرم» 
شایداهنگ خداحافظ مابه سلامی دیگ راز غنچه لبهای تو 


× به هر کجامی‌روی با تمام قلبت برو 


خاموش شود عدالت کوروش 
× قلبی که فراموشت کند قلب من نیست» هرگز فراموش کردنت 
تو فکر من نیست 1 
× سلام به رفیقی که وقتی رو ترازومی ره معرفتش ازوزنش 
سنگین‌تره مهدی خرم طریق 
× به احترام تمام لحظاتی که به انتظار تو مردند یک دقیقه دیگر 
سکوت می کنم شبگرد شاکی 
× به شعر تازہ گفتم از تو فقط نوشتم بی تو توی جهنم باتوتوی 
بهشتم ایدا رستمی 


× چه زیباست هنگامی که در اوج نشاط و بی‌نیازی باشی و دست 
به دعا برداری هنا 
× از طرف اونی که تنهاست, تنهااومده,تنهامیره» تنهاش میذارن» 
تنها نمیذاره تنها آرزوش اينه که تو تنهاش نذاری صفاقاضی 
× تو دریایی و من موج اسیرم» نمی خواهم جدا از توبمیرم 
آسمان شب 
× جست و جو برای دیدن قدرت خدا زیاد.سخت‌نیست چون 
کافیست در چشمان پر از عشقت نگاه کنم عشق ۷ 
× می خواستم تمام زندگی رابه چشمانت هدیه کنم غافل از اينکه 
چشمان توء خود همه زندگیست نیلی 
به سرو گفتن د: چرامیوه‌ای نمی‌آوری؟ گفت: آزادگان تھی 
دستند نصرت الله روشنی 
× همه می گن دنیا ارزش نداره مگه می‌شه دنیایی که تورو داره 
بی‌ارزش باشه حسین 
× میان سجده سبزت اگر بر خاطرت رد شد خیال من» دعایم کن 
م.ازدر 
× سرچشمه عمر آدمی یک نفس است آن یک نفس هم فدای تو 
همنفس است سمیرا 
× تمام سپاسم از کسی بود که مرا نیازی نداشت ولی با همه وجود 
گفت: دوستت دارم جوجه پیشی 
× شاخه‌های گل تو دستم به انتظار نشستمم خدا کنه که دستات 
دست منو بگیره» پیش از اینکه خیلی دير بشه و دل عاشقم 
بمیره جلال پورزاده 
× قبسم شیرین عشق گوشه‌ای از نگاهخداست تنهاه نگه او 
زهره روشن قیاس 
× از خدا نخواه که دنیارو بهت بده ازش بخواه کسی رو بهت بده 
که تورو به دنیانده! آریاصمیم‌نیا 
× دیدمت یک شب به دریا خیره بودی تاسحر کاش دریای تو 
بودم دل به دریامی‌زدی حامد خرم طریق 
× اگر سهم من از این همه ستاره فقط سوسوی غریبی‌ست» غمی 
نیست» همین انتظار رسیدن شب برایم کافیست ساراشریفی 
×ز تمام بودنی‌ها تو یکی از آن من باش نغمه 
× تو دنیا فقط یه قلب که به خاطر تو می‌تپه اونم قلب خودته 


می‌سپارمت! 


هنگامه 
× زندگی مثل سردابه شاید زیبا نباشه ولی ميشه توش نیلوفری 
مثل تو پیدا کرد مهرناز 


٥الهام‏ شیخ‌الاسلامی نازنین» صبا مهربانی فر مهربان و سحر 
جبارزاده پرجنب و جوش ممنون که به یادم هستید و برام نامه 


دادین! 








آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های این صفحه ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را 
پیشنهاد و با انتقادی دارند می توانند پنجشنبه ها از ساعت صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال نمابند. یک نفر و 
۰ الی ۲۰/۳۰ با شماره تلفن ۸۸۴۳۶۶۲۷ و با با شماره برای جداول سود و کوو کا کورو نیز | نفر به قید قرعه انتخاب و 
تلفن همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ تماس حاصل نمایند. به هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد. 


بار مهربان شادمان 


ایالتی در 
ات 





اعداد ۱ تا ٩را‏ در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری 
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خنده 


۰ 


دای و ددن دا تو انامی سا د 


دول حون 





1- نام جمعیتی بوددر کشورمصر که با هدف ۱ 
ایجادشعاتردینی ووحدت اسلامی‌شکل 
گرفته بود "از بیماریهای عفونی خطرناک 
۳- از فرآورده‌های گوشتی یک جورو یک 
شکل ‏ کشور فلاسفه ۳- پرنده‌ای وحشی 
و حلال گوشت -رنگ زیرین رنگ اصلی 
- قورباغه درختی زوزارتخانه‌ها۴- از 
حروف ندا-شسهرتشنگان -مغرب زیون 
ودرمان ده ۵- به سیگارمی‌زنند -سفره 
-زارع»برزگر عددمنفی ۶- اسلحه‌رستم 
دستان -سردار عقل وفهم ۷- کشوری 
در شرق اروپا ماده اصلی درخت " چاشنی 
سالاد شیرازی ۸- اگر وجب حالتی 
بین نشستن ودراز کشیدن خاک ۹- اسم 
-- کنایه از داد و فریاد توخالی است - فد 
وجو ٠۰‏ - کندن علفهای‌ هرز پنبه پاک 
نکرده - خواندن و نوشتن -فرمان ماشین 
| -زمیندار بزرگ -معدنچی به دنبال آن 
می گردد -زمان دور و درازء زمان پیشین 
۲- کلمه سکوت لباس حجاج -نوعی 
ماهی‌بسیاربزرگ 21۳ مقابل‌مرد ‏ پایتخت 
کشورماتادورها زاقیانوسها "بالابرماشین 
۴- قبل ازدهم-"یل‌سیستان "محکم 
حرف فاصله ۱۵-علم.معرفت-نوعی 
شیرینی -پول ترکیه زلبنیات 1۶- از 
میوه‌های بهشتی " نوعی قطع برای کتاب 
کمربندزمین 1۱۷- نصف در اصطلاح 
سیاسی نظریه‌ای است که نداشتن رابطه 
نزدیک باملت‌های دیگر راراه بهتری برای 
حفظ منافع ملی می‌شمازد. 


عمودی: 

۱- شیرعرب -رمانی معروف از ایوان تور گینف ۲- طعام» 
خوردنی یاوه گویی-پهانی ۴- هوو -تاپیدا-حاصل 
درخت -ستاره‌شناس ۴- از آدات‌استفهام -ویران -"همدم 
چیز۵- گرداگرددهان گرم‌زیاد-اسیری,بردگی 
نشانمفعولی ۶- جمع رأی -جلودا راو جزاء 
بدن ۷- دانشنامه از مزه‌ها "هر گونه بیماری التهابی و 
دردناک‌مفصلی ۸-مدرسه هفتمین حرف الفبای‌انگلیسی 
-ازصفات خداوند -دریا8-سرشوی گیاهی -رمانی جذاب 
ازویکتورهوگو سب عرب *1- تنبل وسست" 

حاوی گلوله‌های سلاح گرم -علامت جمح -فانی 1¬ 
پی‌درپی - بی مزه وازخودراضی > بخشی از قالب برشکاری 
فلزات که معمولاً به صورت کاسه‌ای گود است و سنبه در 
آن می‌نشیند ۱۲ - بخیه‌درشت که بر جامه بزنند -گلابی 
عضوتنفسی ۱۳-سازچوپان -عابدمسیحی چين 


مات می کي 7 رز ۳۳۹۲ 


٩ A ۷ 


ملی -ازضمایر ۱۴ -درخت زبان گنجشک -"ازشیرینی‌ها 

نوعی نمایشنامه -سالخورده,پیر1۵- ازشهرهای‌زیبای 
ایتالیا عصاره‌وافشره گرفتن ازراه‌هوا راه رفتن به‌شیوه 
کودکان 1۶ -از نعمت‌های طبیعی - پشت سر خبرچین 
۷- خالق رمان معروف باباگوریو -تمام و کامل. 
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اسامی برند گان جدول شماره ۳۳۸۳ 
۱-متقاطع: حسین حبیبی-هشتیر 
۲- شرح در متن: عثمان حسینی -پاوه 
۳-کاکورو:سامان بخشی-سواد کوه 


جوایز برندگان مستقیمابه آدرس‌آفها ‏ 
ارسال خواهد شد 


۱۷ ۱۶ ۵ ۲ ۱۳ ۱۲ ۲٩ 1 
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۰ / سیروس گنجوی 
موش فود ککنجار پروی سرتسد 
عصاهای گمشده 
شش عصادر این جنگل ناپدید شده» آیامی‌توانید با کمی دقت» این عصاها را پیدا کنید؟ 








جانوران مخفی شده! 

اگر با دقت به جملات زیر توجه کنید» می‌بینید که در هر جملهءنام یک جانور مشهور: 
مخفی شده‌است. آیا می‌توانید با کمی حوصله آن‌ها راپیدا کنید؟ 

۱-آن حرف رااگر به همه بگوییم به تو نخواهم گفت. 

۲- کار خانه پارچهبافی لباس هم می‌بافد. 

۳-ارتش» سپیده‌دم حمله خود را آغاز کرد. 

برای راهنمایی شمامی گوییم که به عنوان مثال» در جمله دوم عبارت «پارچه‌بافی 
لباس» کلمه «فی» و حرف اول لباس یعنی «ل» در کنار هم قرار گرفته‌اند که از ترکیب 
آنها نام «فیل» به دست می آید. بقیه را خودتان پیدا کنید. 



























درزبان فارسی ضرب‌المثلی 
وجود دارد که در آن کلمات 
«ضامن» و «دست به کیسد»به 
کاررفته‌است. کنایهاز آن‌دارد 
که هرگاه ضمانت کس دیگری 
راک ردی‌بایدقبلاًدرفکر پرداخت 
مال‌الضمان‌باشیءزیراممکن‌است 
شسخصی که ضمانتش را کرده‌ای 
ازپرداخت‌دین خودسرموعد, 
کوتاهی کند.آیامی‌توانیدیگویید 
این کدام ضربالمثل است؟ 





فکر کنید و لبخند بزنید! 
آیامی‌توانیداین تصاویررا حدس بزنید؟ بیاییدبااین عکس‌های‌بامزه‌قدری تفریح کنیم. 
این جورعکسها که‌تازمان کش ف ظاه رآ معنی ومفهومی ندارن د» اصطلاحاً «درودل» 
6 نامیدهمی‌شوند.هر چند تااندازه‌ای جنبه شو خی دارند»اماناخودآگاه‌قدرت تجسم 
بیننده رابالامی‌برند. آیامی‌توانید حدس بزنید هر یک ازاین تصاویر مربوط به چیست و چه 
معنی و مفهومی می‌توان برایش تراشید و سپس با شرحی که خود نقاش داده مقایسه کنید. 
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LT‏ می‌دانید؟ 

آیا می‌توانید به این ۵ پر سش پاسخ دهید: 

۱-اولین کسی که امکان پروازانسان رابه وسیله بالهای مصنوعی و ابزارهای 
مکانیکی مطرح کرد چه کسی بود؟ 

۲-الکترونها چه نوع آنرژی تولید می کنند؟ 

۳-بین ساعت ۶/۳۰ دقیقه بعدازظهر و هفت و پنج دقیقه بعداز ظهر» چه مدت زمانی 
وجوددارد؟ 

۴-جزایر «آزور» در کجا واقع است؟ 
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وهوموممومم ۵ موممممممممة 





چند اشتباه؟ 


نقاش حواس‌پرت. این تصویررا از یک شعبده‌باز و خروسی که از درون کلاه بیرون پریده 
نقاشی کرد. اما با کمی دقت. متو جه خواهید شد که دست کم در ۱۰ موردمرتکب اشتباه شده 
است. آیا می‌توانید این اشتباه‌ها را پیدا کرده و علامت بزنید؟ 


+2 مات کی 


هز دشعنی دار د ده نام حهالت 


ھن جانىن 











خانواده‌ام 





زیرنظر: حعفر گودرزی 00021716078۳0000[ 


محمد حسین لطیفی؛ کار گردان نردبام آسمان 


دراینکه محمد حسین لطیف یکا رگردانی حرفه ای» خوش ذوق و با سواد است هیچ شکی نیست. او تاتیرات و 

کارکردهای تصویر رابه خوبی می‌شناسد و می دان د که با مخاطب چگونه ارتباط برقرا رکند. اواین مهم رادر 
مجموعه‌ها ی وفا و صاحبدلان به اثبات رسانده است.د ر سینما هم توانسته باساخت فیلمها یی‌همچون توفیق 
اجباری» روز سوم و خوابگاه دختران توانایی خود رادر ژانرهای مختلف بنما ياند. د ایام ماه رمضان مجموعه 
نردبا مآسمان به کا رگردانی اواز شبکه اول سیما پخش سد که با استقبال خوب مخاطبان مواجه شد. هرچند 
که‌هنوزهم‌مابراین نکته صحه م یگذاری مکه اگ ر این مجموعه مناسبتی پخ ش نمی شد وبعداز ماه رمضان 
به صورت هفتگی پخش می سد به مراتب جذاب تر و پرمخاطب تر بود. 





× سایدشمایکی ازمعدود کار گردان‌ها یی باشید که 
همه جور کاری در کارنامه تان پیدامی‌شود؛ازاکشن وجنکی 
بود. خودتان رفتید سراغ «نردبام آسمان» یا خودش آمد 
سراغ شما؟ 

× داستان کار من برمی‌گردد به داستان 
«شهرآشسوب» یداه صمدی که حدود ۴-۵سال پیش 
شروع شدو من هم در جریانش بودم. این سریال "فصل 
اولش درباره زند گی غیات‌الدین جمشید بوده فصل هرات 
به پس از مرگ اوبرمی گشست ودر فصل سوم که صمدی 
کارش رابا آن شروع کرد قصه با معین‌الدین کاشانی ادامه 
پیدامی کرد. 

× چرا صمدی از آخر به اول شروع کرد؟ 

۳۲( چون فصل‌هن ری قصه بود و اوبه عنوان یک 
هنرمنداحساس کرده بوداگر بااین فصل شروع کند» حال 
بهتری پیدا می‌کند. وقتی این فصل تمام شد بدون این که 
چیزی از ۲ بخش اول کاشان و سمرقند یعنی از تولاتامرگ 
غیاث‌الدین گرفته باشند» کار متوقف ماند. 


۳۲ چرا«نردبام آسمان» نتوانست همانندسریالی چون 
«افسانه جومونگ» مخاطب جذب کند؟ 


× اگر ۰٩قسمت‏ می‌ساختم» غیاث‌الدین تمام جهان 
رامی‌گرفست.ایسن در حالی است که‌من تنها ۲۱قسمت 
ساختم.من مشکلم با تلویزیون سراین است که همواره بچه 
سرراهی تلویزیون‌بوده‌ام.هرجا پول کمتروشرایط سخت‌تر 
است» حسین لطیفی باید باشد. بعضی مطبوعات نوشته‌اند 
کار من میلیاردی است. این در حالی است که من نسبت به 





هم قطاران خودم چهار برابر کمتر خرج کردم. ۲۱ قسمت 
من بابسیاری از سریال‌های ۳۵ قسمتی برابر است.من در 
سریال آب بستن رادوست ندارم ولی وقتی می گویم تعداد 
قسمت‌هاباید بیشتر شود تلویزیون مشکل‌داردامن گفتم 
بخش کودکی جادارد بیشتر شود ولی گفتند نه کافی است. 
شمامی‌دانید سریالی مثل «جومونگ» باچه ضعف‌هایی 
که مخاطب به آن عادت کند. من معتقدم جومونگ و امثال 
آن‌رامی‌توانیم از مخاطب بگیریم به شرط آن که تلویزیون 
وقتی به بچه‌ها گفتم, شسوکه شدند. معتقد بودم در این 
وانفساازرضابهترازهر بازیگری‌می‌توانم‌بازی‌بگیرم. 
ولی او درگیر کار بود و من هیچ راه دیگری نداشتم 





هم به‌مااعتماد کن د.مدیران تلویزیون به‌من اعتماددارند 
اماچون زبرخی افرادضربه خورده‌ان د.برای من هم کم 
میگذارند. خودمن جز» افرادی هستم که می گویم جلوی 


بودجه را بگیرید امادرباره خودم هم چنین می‌شود. 
۳۲ چه‌می سو دکه‌ساخت‌سریالاززند گی یک شسخصیت 


بااین جدیت در دستور کار تلویزیون قرار می‌گیرد؟ 

۳۲ ۲( بحث غیاث‌الدین جمشید کاشانی» بحث زایش 
علم است و برای نمایش افتخارات ایران زمين در دستور کار 
کلی صداوسیماقرار گرفته.زندگی خیلی‌هایدیگرمثل 
خواجه نصیر طوسی و زکریای رازی را هم می‌توانستیم کار 
کنیم. ولی‌هدف این سریال فقط روایت تاریخ نبود. می دانم 
جاهایی از کار که صرفا مباحث علمی وس شود برای 


6 او متولد ۲۵ سفند ۱۳۴١‏ است و متذ کر شدہ بعد از (۵سالگی دیگر کار گردانی نمی کن, 


۵ در رشته کونگ فو شالبند قرمزدارد. 
۵ بیشتر موهایش دراین سن و سال سفیداست. 


بیننده عادی سنگین است. ولی سعی کردیم قابلیت‌هایی 
در قصه ایجاد کنیم که‌برای‌همه حرف داشته‌باشد.اینها 
بستگی داردبه درام قصه ونوع نگاه کار گردان به‌زندگی 
دانشمندی که‌ازهمان بچگی آنقدرنابغهو کنجکاواست 
که حتی یک جورهایی شروراست و حتی جلوتر از جامعه 
خودش حرکت می کند و تشنگی اش باعث می‌شود مدام به 
درو دیوار بزند تاچیزی راکسب کند. 


۲( وحی د جلیلوند»بازیگرنقش غیات‌الدین»اصلا 
سابقه بازی‌نداردومافقط به‌عنوان یک مجری و گوینده 


می‌شناسیمش.ولی شما انگار با رادیویی‌ها خیلی رفیقید. 
چه سد که به او رسیدید؟ دوستی قبلی داشتید؟ 
رضا(ع) رفتیم مشهد واولین بار در اتوبوسی که‌مارابه سمت 
هواپیمای‌مشهدمی بر صدایش راازپشت سرشناختم. 
هیچ وقت او رادر تلویزیون ندیده بودم ولی صدایش از 
رادیو یا نوار برايم صدای یک پدر بود. وقتی دیدمش تعجب 
کردم که یک جوان حدودا ۲۰ ساله است. در مشهد یکی دو 
بار باهم گپ زدیم. وقتی عازم مکه شدیم» خیلی از بچه‌ها 
تلاش کردند که بگویم قرار است ‌نقش غیاث‌الدین رابه 
کی‌بدهم ولی واقعا نمی دانستم.می خواستم کسی‌باشد 
که کمتردیده‌ شش ده‌است.بیشتر از همه به بازیگری فکر 
می کردم که امکان ندارد کسی باور کند که من حتی‌به‌او 
فکر کرده‌ام. ولی امروز به شمامی گویم می خواستم نقش 
غیاث‌الدین رابه کسی بدهم. یعنی رضا عطاران. وقتی به 
بچه‌ها گفتم» شو که شدند. معتقد بودم در این وانفسااز رضا 
بهت راز هر بازیگری می‌توانم‌بازی بگیرم. ولی او درگیر کار 
بودومن هیچ راه‌دیگری‌نداشتم. ۱ 

× ننسوخی می کنید؟ یعنی اگر د ر گیر کار نبودالان رضا 
عطاران جای جلیلوند بود؟ 

× احتمالابله.غی رازاین که گریمش درمی‌آید 

ولی این شیدایی عطاران با جلیلوند خیلی فرق دارد. 

۲ ببین من ‌درانتخاب‌بازیگرم‌به کجارسیدم. 
می‌خواهم بگویم جلیلون د بتر از همه دوستان دیگرم 
می‌توانست من رابه چیزی که می‌خواستم نزدیک کند. 
می‌خواستم یک آدم دوست‌داشتنی به عنوان دانشمند 
اعلام شود نه یک آدم عصا قورت داده و به قول امروزی‌ها 
بچه‌مثبت.جوان‌های مااز آدم‌های کاملامنبت‌فراری‌اند. 
دوست داشتم جوان‌ها را به سمت خودم بکشانم و آنهاراپای 
منبرم‌بنشانم تابتوانم حرف‌های قشنگی راکه‌دارم‌برایشان 


زمتن و حاشیه 
زند گی لطیفی 


٩‏ سوگلی کارهایش در تلویزیون صاحبدلان و نردبام آسمان است و در سینما روز سوم. 

اودرسینماسابقه طراحی گریم و صحنه راهم‌داردو سال ۶۸برای طراحی صحنه فیلم بر بال فرشستگان به 
کارگردانی جواد شمقدری ۲۷۰ هزار تومان دستمزد گرفت. 

۵ در دوران جوانی یک دوره شش ماهه پزشکی روستا راهم دیده است و در زمان جنگ به عنوان پزشکیار و پرستار 
بخش جراحی و اعصاب بالای سر مجروحان جنگی بود. 

6 درنردبام آسمان قرار بود نقش تیمور لنگ رابازی کند و حتی تست گریم هم شد اما در لحظات آخر پشیمان شد. 
۵ برای کارگردانی فیلم روز سوم سیمرغ بلورین بهترین کار گردانی را گرفت. 

موتورو لوازم خانگی را هم خیلی خوب تعمیر می کند. 





می‌بازد؛ شخصیتی نیست که همیشه خیلی مثبت باشد. 

۲ داشتید از انتخاب جلیلوند می گفتید. 

۲ من ۰ ۲روزبیشتردرسفرحج‌نبودم.درحج‌باجلیلوند 
توی‌یک کاروان بودیم‌واوداشت‌برنامه‌های خودش رابرای 
تلویزیون می‌ساخت. از روز پنجم رویش زوم کردم. چند روز 
بعدبهعلیرضاافخمی که هماتاقم ب ود گفتم یک چیزی 
می‌گویم شوکه نشوی» تو جای من باشی نقش غیاث‌الدین 
رابه جلیلوندمی‌دهی؟ گفت:امکان نداره نگو حسین‌اوقتی 
می‌رفتیم سمت عرفات» ندایی به وحید دادم که اصلا متوجه 
نشد.من آدم سمجی نیستم. ولی وقتی روی چیزی پافشاری 
می‌کنم. به کار و حرف خودم ایمان دارم. 

۲( گویا از سیاهی لیگران زیادی استفاده نکر ده اید اما 
در تصویر خیلی زیاددیده می شوند. دلیلش چیست؟ 

۳۲ این مساله فقط به دستیاران خوب من بر می گردد. 
حسن لبافی و مانفرداسماعیلی دستیاران من بودند که 
زحمات زیادی کشیدند. ضمن این که سیاهی لشگرهامادر 
برخی صحنه‌ها در حد ۰ ۳۰ نفر بودند که سه هزار نفرنمایش 
داده‌ می شدند.البته مسوول جلوه‌ه ای ویژه کارنظرش 
این بودکه گاه‌این ۲۰۰نفر به جای پنج‌نفرهمنیستنده 
چون کارشان رابلدنیستند.درغرب سیاهی لشگرها|غلب 
حرفه‌یی و آماده هستند. این در حالی است که در سریالهای 
مابسیاری ازهنرورانرااز سربازخانه‌هامیآورند و فردتنها 
برای این که در پادگان نباشد می آید و همکاری نمی کند. 


× چهره پردازی مجموعه خیلی خوب و مناسب با فضا 
وزمان کار بود.امامتاسفانه آنچنان که‌بایدوشایددرباره 


آن در مطبوعات حرفی به میان نیامد... 

× من از محسن بابایی دفاع می کنم؛ چرا که در 
مقاطعی‌باید ۲۰بازیگر مقابل دوریین بروند که‌اگر برای 
گریم هر نفر نیم ساعت وقت بدهیم حدود ٩۰۰‏ دقیقه وقت 
لازم است؛این درحالی است که‌ما این زمان رانداریم» 
بنابراین باید تعدادمیزهاو آدم‌های متخصص زیاد شود که 
چنین امکانی هم فراهم نیست؛در چنین شرایطی است که 
محسن بابایی تحت فشارقرارمی‌گیرد.او به لحاظ اجرادر 
موو ریش زمان می خواهد یابرای مسن کردن خانم‌ها باید به 
تمهیداتی دست بزند که زمانش را در اختیار نداشت. 

× کار چقدر زمان برد؟ 

۲ بااحتساب سه ماه تعطیلی ظرف یک سال 
تصویربرداری شد. این سریال به بیش از یکسال و دو ماه 
وقت نیاز نداشت ومشکل من هم همان دو ماه است.ازمن 
خواستند که سکانس فینال راسه روزه فیلمبرداری کنم. 
امامن با امروز و فردا کردن کار را ۱۰ روز به عقب کشیدم. 
طبق قانون تلویزیون باید ٠۰۰‏ دقیقه تمام شسود تابتواننداز 
تلویزیون پول‌بگیرندامامن جاهایی مجبور به ایستادگی 
شدم و نتیجه‌اش راهم در پلان آخر دیدید این پلان شامل 
۰ کات است که ظرف هشت دقیقه انحام شده‌است. 

کار تان الف ویژه است. چطور آنچنان که با ید و شاید 
به شما امکانات ندادند؟ 

۳۲( الف ویه ۲ حالت‌دارد.بازوبسته.در الف ویژه 
بسته برآوردتان برمبنای یک فیلم سینمایی معمولی بسته 
شده.یعنی حدودادقیقه‌ای ۲میلیون. می‌گویند به هیچ وجه 
حال ریتم کاروعوض ‌شدن فضاولوکیشن‌هارامی‌بینید. 
من‌ازبودجه‌ای که‌به این کار داده شد. گلایه‌دارم»ولی 


چیزی که می‌خواستم فقط ۱۰ ت۱۵۱درصدبالاترازاین 
بود.با این حال تلاش کردم به چیزی که باید برسم. خیلی 
ازدکوره ای کار ما که‌ازهمه دکورهای کارهای تاریخی تا 
ام روزقوی‌تروغنی تردرآمده» کارهای کامپیوتری‌هدیش 
بیگدلی شاملوست. خداراشکر که‌باهمتومردانگی بچه‌ها 
وحرفه‌ای بودنشان به‌این نقطه رسیدیم. 

۲ گویااز تکنیک پر ده سبز استفاده کرده‌اید. راستش 
درباره پرده آبی چیزها یی شنیده بودم»ولی درباره پرده 
سیزءنه. 

۲ پرده آبی‌مال نگانیواست وپرده سبزرادر ویدئوبه 
کارمی‌برند.دریک سفراز بناهای تاریخی تاجیکستان عکس 





گرفتیم‌وبازیگران جلوی‌پرده سبزبازی کردند.بازی جلوی‌پرده 
سبز کار خیلی سختی است. چون نه بک گراند داری و نه هیچی 
دیگر برای‌جاهایی مثل روبه‌روی در قصرء ورودی شهر سمرقند 
و دروازه سمرقند هم همان عکس‌هاراسه‌بعدی کردیم. 

۲( منابع درباره غیاث‌الدین و دوره تیموری خوب بود یا 
مجبور شدید خیلی به تخیلتان پر و بال بدهید؟ 

۲ درباره‌اين موضوع شاید میلیون‌هاتیتر در اینترنت 
پیداکنید.ولی جز کتاب‌های خودش با کسر مشت رکات‌ازبین 
آنها ۵۰ صفحه‌هم در نمی آید.ولی براساس شواهد و قرائنی 


که درتواریخ دیگر وجوددارد می شودبه‌این که‌هم‌دوره کی 
بوده و اطلاعات دیگر نزدیک شد. 

همکاری باوزیراسبق امور خارجه ویک متخصص 
اطفال باید جالب‌باشد. آدم‌های اهل علم معمولا خشک 
هستند و با درام میانه‌ای ندارند. به دکتر ولایتی هم نمی‌آید 
خبلی به داستان و درام بها بدهد. ولی این جور که می‌گویید 
اهل تساهل و تسامح است وبه اصطلاح خیلی اهل گیر 
دادن نیست. 

اتفاقا درام را خوب می‌شناسد. دغدغه مشتر که آدم‌ها را 
خیلی به‌هم نزدیک می کند.ایشان از اطبای حاذق هستند 
ومی‌دانم که تحقیقات زیادو جامعی در باره تاریخ علم دارد. 
حالا دغدغه‌هردومان شسده‌بودغیاث‌الدین.می‌دانست که 
سکان کار به‌عنوان کار گردان دست من است‌وقراراست 
ایشسان درراندن این ماشین‌به‌من کمک کند.ولی قاعدتا 
می‌دانست که من بی خود راننده نشده‌ام و ایشان فقط قرار 
است از قبل نقشه‌هایی رادر اختیارمن بگذارد نه‌ايین که 
بگوید کجا بپیج و کجانپیچ. چون اگر هول بشوم» می‌روم 
ته دره. 

× جایی نشد که رودرروی هم قرار بگیرید؟ 
به‌ماخرده خواهند گرفت.ولی‌ایشان هم بالبخندازان 
عبور کردند. یکیش این بود که محمودپسر غیاث‌الدین 
برخلاف واقعیت در داستان ما کشته می‌شود.در حالی که 
نسل او در تاریخ وجودداردولی من مقطوع النسلش کردم 
تادرام دربیاید. 

۲( سریال نسمادر لحظات آخر جایگزین«شب‌هزار و 
یکم» نسد وبرای‌همین گفته‌می‌سد که شسمابرای این که 
کارتان در ماه رمضان پخش بشسود. خیلی تلاش کرده‌اید. 
بدنیست خود تان بگویید چطور این | تفاق افتاد. فکر می کنم 
به خاطر تجربه موفق «صاحبدلان» خود تان هم بی انگیزه 
نبودید. 

۲( داستان این بود که‌بچه‌هاشوخی وجدی‌چیزهایی 
رامطرح کردند و تهیه کننده هم آن رارسانه‌ای کرد. ۱۰ روز 
مانده به رمضان هم صحبت‌هایی شد که گفتیم نمی‌رسیم. 
بدهید.۵روز بعد خبر دادند که تلویزیون تصمیم گرفته کار 
برای رمضان آماده شود.بادفتر آقای ضرغامی تماس گرفتم 
و گفتم ایشان امر کرده‌اند؟ گفتند نه»ایشان امر نکرده‌اند 
سوال کرده‌اند که آیامی‌شودیانه. گفتم اگراین است به 
رانمی‌پذیرم. خودم‌هم به کسی آمرنمیکنم. همه چیزرابا 
تقاضا پیش می‌برم.والامن کی‌ام که به صداوسیمابگویم کار 
مراکی پخش کند؟ احساس کردم خوب پابد حتما حکمتی 
دارد تالاش کردم که این اتفاق بیفتد.دوستان باورشان شده 
که لطیفی هنوز جوان است ومی‌تواندضربتی کار کند.در 
حالی که سنم رفته بالاو جانم کم شده و شاید بعد از این نتوانم 
این جوری کار کنم. این معنایش این نیست که‌ناراضیام. 
معتقدم اگر حکمتی باشد کار حتما انجام می‌شود. 

۲( گویابه سرنوشت و تقد یر خیلی اعتقاددارید. توی 
همه مسائل زند گی تان همین جوری هستید؟ 

۳۲ ۳ به شدت. خانواده‌ام حسابی از دستم شا کی هستند. 
تاجایی که‌بایدعمل می کنم وبقیه اش‌راواگذارمی کنم.ولی 


تحمل این رفتار من برایشان خیلی سخت است. 
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۳ 


دکانه 


عملی که در زند گانی انسان ر اد حهدفش می ر ساند انحام و ضفه است 


#بانو استاهل 


ف ۳۹ 


۱۳ 


طنز محتر مانه 

از مجموعه‌هایی که این روز و شب ها درباره اش زیاد 
می خوانیم و می شنویم» سریال شمس العماره است.در 
قالب یک اظهار نظر شخصی باید عرض شود پارزترین 
ویژگی‌این‌سریال»طنزمحترمانه آن‌است.محترمانه‌ازاین 
اینکه تبادلات حسیبین بازیگران بسسیارهماهنگ کار 
شده است.البته نقش ليلا که به هانیه توسلی سپرده‌شده 
دراین ترتیب کمی از خط خارج شده است.ژست سینمایی 
یابه قولی تیپ گرفتن این شخصیت» همینطور نوع پوشش 
خیلی رسمی و به قولی مجلسی ,بویژه یکنواختی درشکل 
بستن روسری که ما به عنوان مخاطب»حس می کنیم در 
گردش سر به اطراف هم محافظه کارانه عمل می کند تا 
مبادافرم‌اين روسری یاشال برهم‌بریزد نق شآفرینی 
رادر مقابل بازی‌هایبدون تکلف و جالب توجه گلچین» 
تیموریان»مهین ترابی‌متاثر کرده‌وبازی اش رامقداری 
تصنعی و افاده ای ساخته است.مورددیگر نقش فرهاد 
۳ 7 تیش -رحمت- است که بسیار سعی می کند وجهه 
طنزمجموعه را یاری دهد که اینباره ما حس و حالی از 
نمایش‌های تلویزیونی یاتله تتاتررادربازی اش‌می گیریم. 
ضمن‌اینکه تکرارمکرر کلمه خانمو آقا حین صحبت با 
ساکنین عمارت مخاطب رابه یاد دانش آموزی می‌اندازد 
که‌مضطربانه‌در مقابل آموز گارخودایستاده‌است.یکی 
شبیه‌بازیگ رنقش قصه های‌مجیداب‌این توضیح که» 
تاکیدمدام‌وی‌بربستن شیر آب‌یا خاموش کردن چراغها 
نیز »مجموعه راتا حدودیابزاری کرده‌است‌برای یک نوع 
القاء نا همگون درباره فرهنگ صرفه جویی که کم وبیش 
به ساختار منحصر به فرداین محموعه لطمه زده است. 


مینا ضرابی 


آذر بازی خیره کننده‌ای دارد 

اگر بیننده حرفه‌ای 
| تناترباشیدحتمابه 
تماشای نمایش جذاب 
وموجزآذر رفته يا 
می‌روید.این‌نمایش 
در حال حاضر در خانه 
نمای ش اداره تتاتربه 
روی صحنه رفته است. 





قصه این نمایش قصه زنان در گیر جنگ است. زنانی که 
در هر شرایط دوشادوش مردان در عرصه‌های مختلف 
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کار کر دان یکت میلیارد تومانی 

اززمانی که فیلم اخراجی های ۲ اکران شد و مردم هم 
بهدلای ل مختلف زاین فیلم تقبل کردندوهفروش 
میلیاردی دست یافت گویا گیشه این فیلم سقفی رابرای 
مقایسه فروش دیگرفیلم هابه وجود آورده است.از خودمان 
حرف درنمی آوریم. چرااین ادعاراداریم ؟چون‌هرفیلمی که 
بعدازاین روی‌پرده‌رفت یامی رود تابه پانصدمیلیون می رسد 
در تیتر خبرهابه ویژه فضاهای مجازی می آید که»فلان فیلم 
می رود که میلیاردی شود!!اگر هم نشود» صاحبش معترضانه 
عریضه می نویسد که فیلم من موقع خوبی اکران نشد یامثلا 
می نویسنداین فیلم آنطور که باید دیده‌نشد.البته فیلم‌های 
اخی رب اهمراهی تلویزیون درپخش تی زرهای تبلیغاتی»با 
استقبال خوبی نسبت به گذشته نه چندان دور روبروبوده است 
.منتهی مشکل این است که همه می خواهند کارگردان یک 
میلیارد تومانی شوند.همون پانصد میلیون خیرش روببینی! 

پس نزنید» فر هنگسازی کنید 

در بین بسیاری از صاحب نظران این عقیده هست که 
وقتی یک پدیده نو در جامعه, در هر مقطع و شاخه ای قرار 
است‌اتفاق‌بیفتد.قبل زآن‌ ضروری است که.ابتدافرهنگش 
وارد وجامعه به آن آموخته شود؛ در آن صورت نوع پذیرش 
و مطابقت‌هنجارهای جامعه با آن سل تر خواهد بود. 
متاسفانه‌در جامعه‌مادر اینباره‌ریسک نمی شودو آزمون 
کمتر اتفاق می افتد.عادت کرده ایم مدام گوشزد کنیم» 
پابه‌ماگوشزدش ود که‌فلان حرکت‌هنری پافرهنگی با 
فرهنگ ما همخوانی ندارد... یعنی جیزه!ابه نظر ما یکی از 
دلایل عمده‌ای که مادر تلویزیون ودیگر رسانه ها کمتر 
شاهد نوآوری و تنوع هستیم»همین مهم است.چرا اینقدر 
تالاش برای فرهنگسازی درباره آنچه جامعه جوان امروز 
مابدان احساس نیاز می کند بدون انگیزه و غیر مسئولانه 
است. این حالت دافعه در برابربر خی تنوعات‌هنری و 
فرهنگی در حال حاضر موجب انزواو مردابی شدن فضادر 
این حوزه شده است.از ما گفتن از شما نشنیدن! 


حضور داشته‌اند. 

نمایش تایم ۴۰ دقیقه‌ای دارد و از ضرباه نگ و 
فضاسازیهای خوبی برخوردار است. 

درآ ارتصویری‌وحتی‌نمایشی ما کمتربه موضوع 
حضورزنان در هشت سال دفاع مقدس پرداخته شده وبه 
نوعی به آنها اجحاف شده است. 

نمایش آذرب اهوشمندی‌وزیبایی»درامی جذابو 
نفس گیرراارائه‌داده‌است که دراین راه کار گردانی حساب 
شده میزانسن‌های اصولی نورپ ر دازی‌های درست و.. به 
همراه‌بازی خیره‌کننده و حسی ودرونی فریبااشاهسون در 
نقش آذراز جمله امتیازات این نمایش است. 

فریباشاهسون‌بانداوم حسی‌زیباوتاثیرگذاردرطول‌نمایش» 
توانایی‌های خودرابه رخ می کشد وانصافاً باراصلی نمایش بر 


دوش بازی روان و بسیار درونی و حساب شده اوست. 








در این که سفر 
آدمی‌راپخته وباتجربه 
می‌کنده شکی نیست 
خصوصاً سفری که 
دران ف ردب اموانع‌و 
مشکلاتی هم روبرو 
شود به قول معروف 
بسیار سفرباید تا پخته 
شودخامی. 

برای‌تهیه‌گزارشی 
ازپشت صحنه فیلم سینمایی «جایی نزدیک زمین »به 
کارگردانی مهدیرحمانی به اتفاق مشاوررسانه‌ای فیلم 
مهدی فروتن "راهی محل لوکیشن فیلم واقح در اتوبان 
آزادگان شدیم. در طول مسیر با اودرب اره کار وقصه‌اش 
صحبت می کنم. گویا لو کیشن مورد نظر زمینی به مساحت 
۰هزارمتراست که‌ماشسین‌های فرسوده‌وناکارآمددر 
آنجانگهداری می شوندوامروز گروه‌باسه‌بازیگر در آنجا 
سکانسی راضبط می رین 

قصه‌فیلم درباره پسر نوجوانی به نام رضااست که پدرش 
رااز دست داده و بامادرش در یکی از روستاهای نزدیک 
تهران زند گی می کند. رضا تصمیم می گیر د باشخصی به 
نام ابراهیم راهی تهران می‌شود. همراه شدن پسر با ابراهیم 
ماجراهایی رابه وجودمی‌آورد. 

بازیگ رنقش رضارامیلادمرادی‌نسب وایفای نقش 
ابراهیم رامحمدرضا فروتن برعهده دارند. 

جایی نزدیک زمین اولین فیلم بلند سینمای مهدی 
رحمانی در مق اخ کارگردان است. کارازاوایل تیرماه ۸ 
آغاز شده است. 

به محل مورد نظر می‌رسیم. گروه تدارکات و صحنه از 
صبح‌زودمشغول آماده کردن‌مینی بوسی هستند که امروزدر 
صحنهنقشی اساسی‌دارد.مینی‌بوس باید حکم اتاقکی را پیدا 
کند. نقش صاحب تعمیرگاه راهم مهران رجبی ایفام ی کند. 


قهوه تلخ مد یری باز هم شیرین است 

مهران مدیری ساخت مجموعه تلویزیونی «قهوه‌تلخ» 
راآغاز کرد. 

این مجموعه قراراست اوایل آبان ماه ازشبکه سه 
سیمادر ٩۰‏ قسمت ۴۰ دقیقه‌ای پخش شود. قصه‌های این 
موه شتا می گذ رد ایک انضاری فاگ رقن 
اصلی مجموعه درابتدای داستان با خوردن یک فنجان قهوه 
تلخ‌بهدل تاریخ سفرم یکند.آودر طول زمان به مورخی 
تبدیل می شود که در مرور خاطرات تاریخی خود»هربار دچار 
۱ سیامک انصاری» مهران مدیری» علی لک‌پوریان» 
آرام جعفری» سحر زکریا؛ الیکا عبدالرزاقی» سحر جعفری 
جوز آیبهادی 5 امین ءنادر سیمانی بیژن‌بنفشهخواه 























































-روز -خارجی -تعمیر گاه 

مهرانرجبی-مس_وو تعمیرگاه-مشغول کاراست. 
امروزقراراست‌سکانسی باده پلان ضبط شود ابراهیم» 
محمدرضافروتن-که‌یکوانت آبی‌ر نگ داردبرای 
ماشینش مشکلی پیش آمده‌و به تعمیر گاه آمده‌است.اما 
صاحب تعمیر گاه به صاحب وانت می گوید این ماشین دیگر 
ارزش تعمیر نداردو بهتراست آن رابفروشد وازشرش 
خلاص شود. گروه‌تازمانی که‌هواروشن است فرصت دارند 
این ده‌پلان رابگیرند. 





مهران رجبی بهداخل مینی‌بوس درب وداغان می‌رود 
تارفتن مرد صاحب وانت رانظاره کند.مهران رجبی که اصلاً 
اهل سیگار نیست به اجبار باید در این صحنه سیگار گوشه 
لبش باش دو چقدرازاین مساله شساکی است وبایدطوری 
وانمود کند که واقعاً سیگاری است. کارگردان پشت مونیتور 
نشسته و صحنه راازپشت وانت بررسی می کند. 

دوربین پشت‌وانت کار گذاشته شده تاصحنه‌پیاده شدن 
ابراهیم و رضا و بعد حرکت آنها به سمت اتاقک يا دراصل 
دفتر مکانیکی رادر کادر خود بگیرد. 

صحنه یک بار با بازیگران و بدون دوربین تمرین می‌شود. 


بازیگران این مجموعه هستند. خشایار الوند و امیرمهدی 
ژوله مشغول نگارش متن‌های مجموعه هستند. 
«دختر قلعه»از نیمه گذشت 

تصویربرداری‌این‌فیلم که‌درحوالی نکاوبهشهر آغازشده 
بوداز نیمه گذشت وگروه خودرایرای گرفتن سکانس های 
پایانی آماده می کنند. 

این تله فیلم که با پیشترفته ترین دوربین دیجیتالی به تولید 
می رسدوقراراست‌به ورسیونی سینمایی تبدیل گرددراحمید 
اکرمی کارگردانی کرده است. 

درتله‌سینمایی «اخترقلعه»‌جلال‌پیشوایبان» کیومرث 
ملک مطیعی»مهدی آمینی خواه مرضیه خوش تراش» 
علیرضاجاوبدفرومحموداوین می پردازند.اين فیلم به 
تهیه کنندگی بنیان فرهنگ و هن ایرانیان به تولید می رسد 


وتنهایک‌سکانس از آن‌درقلعهای تاربخی‌در گیلان 


کار گردان به همه آماده‌ب اش می‌دهد. همه که‌اعلام 
امادگی کردندصدای خاص موتور دوربین ۲۵ همه راوادار 
به سکوت می کند. 

ابراهیم صاحب تعمی ر گاه‌ازوانت پیاده‌می‌شودوبه سمت 
اتاقک حرکت می کند. 

ابراهیم: شانس ماست. حالا که می خواهیم بفروشمش 
افتاده به خرج. به جز دنده دو بقیه دنده‌هاش جانمیره. 

این پلان با سه برداشت مورد قبول واقع می‌شود. گویا 
بازی مهران رجبی دراین سکانس تمام‌شدهواوسریع 
گریم خود را پاک می کند و از همه خداحافظی کرده و محل 
راترک می‌کند. 

دوربین جابه جا می شود گویا حالا از دید مهران ر جبی 
نقش ابراهیم و پسر نوجوان "رضا ‏ ضبط می‌شود. 

دوربین روی سقف سینه‌موبیل برده می‌شود. اب راهیم و 
رضابه سمت بیرون تعمیر گاه راه می‌افتند. 

رضا: چراماشین رآنفروختی؟ 

براهیم:می‌خواست بزنه توسرمال.می‌فروشمش اما 
به‌قیمت‌نه زیرقیمت.اون می‌خوادبزخرش کنه.تواصلا از 
چک چیزی سر درم ی آری؟ 

هر دوبه س مت وانت راه‌می‌افتند تاسوارشده‌راهی 
بیرون شوند. 

این صحنه هم بادو برداشت موردقبول کار گردان قرار 
می گیرد. کارگردان در آنبیابان برهوت هم خستگی‌های 
خاص خودرادارد.دیگر خسته شده‌ام. نوشته‌هایم راجمع 
وجورمی کنم واز گروه خداحافظی کرده‌وراهی خانه 
می‌شوم. 

عوامل این فیلم به شرح زیر است: 

کارگردان:مهدیرحمانی» فیلمب ردارنرضاتیموری» 
صداب ردار: محمد شیوندی, طراح گریم: سعید ملکان» 
برنامه‌ریز:افشین رضایی. 

بازیگران:محمدرضافروتن.مربلازارعی»میلادمرادی 


نسب» مهران رجبی اصغر نقی‌زاده» اصغر بیچاره و 
_ 


تصویربرداری می شود ومابقی دراستان مازندران ساخته 
می شود. این فیلم ماجرای آناهیتادختر دانشجوبی را 
روایت میکند که‌برای‌نگارش پایان‌نامه اش دربارهمرمت 
آثار باستانی راهی دختر قلعه یکی از قلای بسیارقدیمی 
خطه مازندران می باشد ودراین رهگذر ب ااتفاقات و 
حوادث گوناگونی مواجه می گرددو... 


۰ تردید 
یک وجب از آسمان ۲۰ روز 


۵ الناز شا کردوست به عنوان بازیگر اصلی فیلم 
جدید محمدحسین لطیفی باعنوان «دختری برای تمام 
فصول» قرارداد بست. 

ال فیلم کوتاه «زندگی» ساخته شبنم قلی‌خانی 
در بخش مسابقه ششمین جشنواره بین المللی فیلم‌های 
کردی لندن به نمایش درمی‌آید. این جشنواره از ۲۹ آبان 
ت٩۷‏ آذر بر گزار می‌شود. 

محمدعلی‌باشه آهنگر به زودی جدیدترین 
فیلم خودباعنوان «بیداری رویاها» راجلوی دوربین 
یار 

للا «مواد» نام فیلم جدید علیرضاداوودنژاد 
می باشد که طناز طباطبایی ایفاگ نقش اصلی آن است. 

8 رئیس شورای صنفی نمایش گفت:اولین 
دوره‌اک ران‌فیلم‌ه ای‌فرهنگی از ۲۹مهرماه‌بانمایش 
فیلم‌های «حیران»» «صداها» «خانه روشن» و 
«استشهادی برای خدا» آغاز می‌شود. 

اقا ابراهیم وحیدزاده از اواسط مهربه بعد ساخت 
فیلم جدی د خودباعنوان «عروسک» را آغازمی کند. 
حسام‌نواب صفوی و علیرضا خمسه بازیگران این فیلم 
هستند. 

8 تهمین ه میلانی خبر شايعه ممنوع الخروج 
بودنش راتکذیب کرد. 

لگلا ۲ پروی زپرستویی‌بازیگ رفیل م سینمایی 
«بیست»به کار گردانی عبدالرضا کاهانی جایزه‌بازیگر 
مرد جشنواره فیلم باتومی گرجستان رااز آن خود کرد. 

۲ باپایان یافتن ماموریت مهندس محمدرضا 
جعفری جلوه در معاونت سینمایی وزارت‌ارشاددولت 
نهم» حکم بازنشستگی او امضامی‌شود. 

ابوالفضل جلیلی داور بخش مسابقه چهلمین 
جشنواره بین‌المللی فیلم هند شد. این جشنواره ۲ تا ۱۲ 
آذرماه در جزیره گوآبرگزار می‌شود. 

از سوی شورای‌ساماندهی اکران فیلم‌های 
کودک. برنمهکرانفیلم‌های کودک ونوجوان ۱۶ مهر 
ماه‌اعلام می‌شود. 

. مجموعه تلویزیونی جستجوگران بااین که 
آماده یش از فلویزیون اسست اماب دلا بلی نامعلوم فطل 
در آرشیوسیمافیلم خاک می خورد. 

TI‏ نادر طریقت درصددساخت فیلمی باعنوان 
«قیامت» است که به موضوع واقعه کربلامی‌پردازد. 
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فیلم‌ها به روایت گیشه 
۰ روز 
۰ روز 
۳میلیون تومان 
۵میلیون تومان 7 
۳میلیون تومان 


زندگی شیرین ۰ روز 


۰ روز 


عشق و 


03 


ی( 


مییله از 


ها 


دی زند گی زذاشونی است 


سماد 


داسنانهای انتخایی 
آلفرد مسچکا که 


فکر کشتن ارباب راهمسرش سیلویابه سر من انداخت. 
نقشة قتل رااو طراحی کرده بود و من می‌بایست آن را 
می کردم.سیلویامی گفت‌برای این که به هم برسیم چاره‌ای 
جزاین نداریم که اورابکشیم‌زیراارباب یعنی آدولف بیترمان 
سد راه عشق و روابط مابود. 

سن‌بیترمان دوبرابر سیلویا بود.اخلاق‌تندی‌هم داشت 
که همه از دستش شاکی بودند. زندگی با چنین پیرمرد 
بدخویی برای‌زن جوانی چون سیلویاامکان‌نداشت.بیترمان 
که بسیار ثروتمند بوده صاحب تنها مؤسسۀ کفن و دفن شهر 
بودوبا آن که این مؤسسه به چند کارمند و کارگر نیاز داشت» 
اه کشا خیس شیارا کمک من و یلوا سار 

طبق نقشة سیلویاقرار بوداو با مقدار زیادی پول و جواهر 
به بوستون برودو فردايش که یکشنبه بو آقای بیترمان هم 
باقطار پیش سیلویابرودتاازآنجابرای چند روز استراحت به 
جای دیگری بروند. من هم بی‌آن که بیترمان بفهمد, باید 
سوارهمان قطار می‌شدم و بین راه اور طوری از قطار بیرون 
می‌انداختم که همه فکر کنند بر اثر بی‌احتیاطی خودش 
پرت شده است. 

روز جمعه مدام به این موضوع فکر می کردم که ایا این 
نقشة قتل بیترمان به خوبی و بی‌اشتباه اجرا خواهد شد؟ آیا 
رسای درا و کدی ار ارک .واگ که 
بماند چه می‌شود؟ حسابی مردد شده بودم که نکند کارها 
یی مت 

در این افکار بودم که آقای بیترمان را در حیاط پشتی 
فروشگاه دیدم که داشت تابوت‌های جدید را تحویل 
می‌گرفت. او به این کار علاقة زیادی داشت. کنده کاری 
و رنگآمیزی تابوت‌ها طرح خودش بود. نمی‌دانید با چه 
اشتیاق و شوروشوقی تابوت‌هارالمس می کرد. چشم‌هایش 
ری نحل یی دک ی ار 
بهترین تابلوهای نقاشی هم آن‌طور درخشان نمی‌شد. 
تازگی‌هاوقتی که اورادر این حالت می‌دیدم؛ وجودم نسبت 
به او سرآپانفرت می‌شد. 

داشتم میز دفتر کار رادستمال می کشیدم که تلفن زنگ 
زد. گوشی را برداشتم و گفتم: رت ارت كفن و 
دفن بیترمان. زن جوانی از ان طرف سیم گفت: 

-سلام... من پرستار بیمارستان سوانح هستم. یکی از 
بیماران ما مرده و جسدش توی سردخونه‌س. آشنایانش 
گفتن یه تابوت معمولی می‌خوان ومایلن جسد روبسوزونن. 
واسه تشییع جنازه هم تشریفات زیادی نمی‌خوان... ميشه 
لطفایه ماشین مخصوص و یه تابوت بفرستین اینجل؟ 

گفتم: همین حالا خودم میام. 

_فامیلای اون مرحوم‌دوست‌ندارن جنازه‌روببینن. پس 
خواهش می کنم وقتی اومدین» جنازه رو زود توی تابوت 
بذارین و درش رو محکم ببندین تا کسی نتونه اونو باز کنه. 


ا 0 
الاعات سل وول مارم ۳۳۹۲ 


سه روز اضطراب 


پرسیدم: 

-مگه طرف چطوری مرده که نباید دیده بشه؟ 

از یه محروح شدید تصادف رانندگی چه توقعی‌دارین؟ 
صورتش کاملا آش و لاش شده. تشریحی هم که توی 
پزشکی قانونی ازش کردن جسد رو حسابی درب و داغون 
کرده. 

ناگهان فکر جالبی به ذهنم رسید و از پرستار پرسیدم: 
" -اوراق و مدارک لازم واسه تدفین و سوزوندن چسد 
امادهدس؟ 

-آره... جواز دفن.اجازةدادستان و پلیس واسه‌سوزاندن 
جسد و گزارش کارشناس راهنمایی رانندگی و خلاصه همه 
چى آمادەس. 

به پرستار گفتم: همین حالا میام. 

گوشی را گذاشتم و به حیاط پشت مغازه رفتم. بیترمان 
هنوزآنجابود. به او گفتم یه تابوت‌ارزون واسه یه نفرمی خوام 
که خونوادهش مایلن جسدش سوزونده بشه. 

اولبخندی زد و گفت: 

-خب.. بذار ببینم واسه آون مرحوم چی مناسب‌تره... 
آها... پیداش کردم. این تابوت رو ببر. قیمتش نه گرونه نه 
ارزون.اگه تابوت‌ارزون تری خواستن»قانع‌شون کن که‌این 
واسه آرامش ارواح مناسب‌تره. 

کر کر ا تابوت را در ماشین نعش کش موّسسه 
بگذارم. به‌نظرم آن تابوت اشنا می‌آمد. از بیترمان درباره‌اش 
پرسیدم.ناسزایی نثارم کرد و گفت چرادر کارهایش فضولی 
می‌کنم؟ من هم دیگر چیزی نگفتم و به طرف بیمارستان 
رفتم. 

کارها را با سرعت انجام دادم و با جنازه‌ای که در تابوت 
بوده به طرف موسسه برگشتم. بیترمان داشت درها را 
می‌بست. نع ش کش رادر حیاط پارک کردم و رفتم کمکش 
کنم. آخرین در راهم بست و گفت: 

-رفته بودی جنازه های جنگ جهانی رو جمع کنی؟ 
سه ساعته رفتی یه جنازة لاغر مردنی بیاری. تا حالا کجا 
بودی؟ 

-ارباب! رفت و ب رگشتم یه ساعت هم نشده. 

پس گردنم کوبید و گفت: 

_جواب هم میدی؟ زود از جلو چشمم گم شو. چراغای 
اضافی رو هم خاموش کن تا بیام حساب کتاب امروزو بکنم 
وبرم خونه. 

جوابش راندادم و داخل موسسه شدم. کمی بعد خودش 
هم آمد و درحالی زیر لب ناسزامیگفت» خواست به دفترش 
برود. صدایش کردم: 

-ارباب؟ 

-بنال! 

-تو خیلی عوضی هستی.ازت متنفرم. 

برگشت و هراسان نگاهم کرد. او پیرمرد باهوشی بود. 
می دانست حتما پشتم گرم است که این طور حرف می‌زنم. 


خواست چیزی بگوبد ولی وقتی دید دستم را به جیب بردم و 
هفت‌تیرم رابیرون آوردم» خشکش زد. گلنگدن را کشیدم و 
به طرفش رفتم و گفتم: 

_چندساله که‌داری‌به من زورمیگی.اگه به خاطر سیلویا 
نبود سه سال پیش ازاینجا رفته بودم‌ولی حیف که من واون 
همدیگه رو دوست داریم. بیچاره خبر نداری که همۀ پولا و 
جواهراتت رو برداشته و رفته. حالا هم منتظره تو رو بکشم و 
برم پیشش تا باهم ازدواج کنیم. 

آرام روی مبلی که کنارش بود نشست و گفت: 

_فکر کردی من خنگم و از چیزی خبر ندارم؟ به نظر 
تو چرا سیلوبا رو فرستادم سفر؟ همه می‌دونن من خیلی 
خسیسم و اهل این جورولخرجی‌هانیستم. قصدم این بود از 
دستش خلاص بشم. تو هم عاقل باش و اون هفت‌تیرو بذار 





کنارتاباهم مذاکره کنیم. 

گفتم: حرف نباشه. پاشو بریم‌بیرون. 

اطاعت کرد و آرام آرام بیرون رفت. او را به طرف 
نعش کش بردم و گفتم: 

-درروباز کن. در تابوت رو هم باز کن. 

دستورم را اجرا کردو گفت: 

-آخرش گیر میفتی. سیلویا هم کسی نیست که به تو 
وفادارباشه. عاقل باش... 

-دیگه‌داری زیادی حرف می‌زنی. 

این را گفتم و با دستةّ هفت‌تیر محکم به پشت گردنش 
زدم. ال کوتاهی کرد وروی زمین افتاد. هفت‌تیر رادر جیبم 
گذاشتم وبا کروات خودش اوراخفه کردم وقتی که مطمتن 
شدم دیگر نفس نمی کشده جنازه‌اش را کنار جسدی که از 
بیمارستان آورده بودم گذاشتم ودر تابوت را بستم و به اتاقم 
رفتم. شمارة سیلویا را گرفتم وماجرارابرایش تعریف کردم. 


حتی گفتم که بیترمان می‌خواسته او را سربه‌نیست کند. 
اهمیتی نداد و از این که شوهرش را کشته‌ام مرا تحسین کرد 
و گفت بعد از این که تابوت رآ سوزاندند به بوستون بروم. 
را سوزانده‌اند گرچه دلیلی نداشت که نگران باشم زیرا فردا 
مدارک قانونی را روی تابوت می‌چسباندم و مأمور کور 
گورستان با دیدن آن مدارک تابوت رادر کوره می گذاشت 
و بی‌آن که کسی بدانددر آن تابوت دو جسد گذاشته‌ام همه 
چیز خاکستر می‌شد و خاکسترها رابه بازماندگان مردی که 
در حادثةّ رانندگی کشته شده بوده تحویل می‌دادند. با این 
همه نگران بودم. تابوت‌ها را دوشنبه می‌سوزاندند و من 
باید تا دوشنبه انتظار می کشیدم. چه انتظار سختی بود. آن 
بانعش کش به گورستان رفتم و تابوت و مدارک راتحویل 
دادم. مأمور کوره مرا می‌شناخت اما از این که آقای بیترمان 
تابوت رانیاورده بوده تعحب کرد. به او گفتم: 

_رفته بوستون. با زنش اونجا قرار داره. ولی اگه یادت 
باشه ماهی یکی دو بار من تابوت‌ها رومیارم گورستان. 





به تابوت اشاره کردو گفت: 

-درسته. دو سه هفته پیش یه جسد با همین تابوت آورده 
بودی... بیا کمک کن تابوت رو بذاریم کنار کوره. 

کمکش کردم و کارم که تمام شد به مؤسسه ب رگشتم و 
درهارا باز کردم و مشغول کار شدم. آن روز سرم شلوغ بود و 
خوشبختانه کمتر فکر کردم.غروب که درها رابستم» دوباره 
فکر و خیال سراغم آمد. نگاه سمج بیترمان جلو چشمم بود و 
مراآزارمی‌داد.نتوانستم‌شام‌بخورم.به سیلویاتلفن کردم‌ولی 
متصدی هتل گفت خانم سیلویابیترمان از آن هتل رفته. 

خیلی نگران شدم. از او تلفن دیگری نداشتم. دلم 
می‌خواست با کسی حرف بزنم ولی جز سیلویا کسی نبود 
که بتوانم در بارةآن رازبا او حرف بزنم. سیلویاهم که بی خبر 
جایش را عوض کرده بود. سراغ داروهای بیترمان رفتم و 
قرص خواب پیدا کردم. آن را خوردم و نیم ساعت بعد خوابم 
برد و تاصبح کابوس‌های وحشتناک دیدم. 


وقتی که بیدار شدم» تب داشتم. زیر چشمم گود افتاده 
بود.سرم درد می کرد ودهانم تلخ‌بود.بابی حوصلگی درهای 
موسسه راباز کردم. یکشنبه بود و مشتری چندانی نداشتم. 
انگا ریکشنبه‌هاهم‌مردن تعطیل می شد.نزدیکی‌های عصر 
مؤسسه راتعطیل کردم وبه گورستان رفتم. مسوّول کوره‌ها 
به من لبخند زد و پرسید: 

_چه خبر؟ 

گفتم: قراره یه جنازه برامون بیارن. می‌خواستم بدونم 
امشب تا چه ساعتی می تونم تابوتش رو بیارم اینجل؟ 

-امشب دیگه نمیشه. فردا صبح اول وقت بیارش چون 
ساعت ده صبح تابوت‌ها رو می‌سوزونيم... راستی؟ تابوتی 
رو که دو روز پیش تحویل‌دادی, باهاش طبق معمول رفتار 
کنم؟ 


از حرفش چیزی سر درنیاوردم برای این که مرا سؤال 


-اره... طبق معمول همیشگی. 
-تابوتی رو که فردا میاری چی؟ 


-اونم طبق معمول همیشگی. 

دستی به پشتم زد و گفت: 

آقای بیترمان از بهترین مشتری‌های ماس.. وقتی 
برگشت. بگو به من سر بزنه تا حساب کتاب مخصوص 

این را گفت و به من چشمک زد. برای خالی نبودن 
عریضه من هم به او چشمک زدم و به موّسسه برگشتم. 
حالم هیچ خوش نبود. یک نوشیدنی قوی خوردم و خواستم 
بخوابم ولی مدام بین خواب و بیداری دست و پا می‌زدم و 
کابوس می‌دیدم. چند بار از خواب پریدم و فریاد کشیدم‌ولی 
خیلی زود متوجه شدم مشکلی نیست و اوضاع مثل هميشه 
است. صبح زود با سردردی کشنده به حمام رفتم و دوش 
گرفتم. دو فنجان قهوة تلخ خوردم و مٌسسه را باز کردم. آن 
روز دوشنبه بود و کمی سرم شلوغ بود. در حالی که مدام به 
ساعت نگاه می کردم» چند مشتری را راه انداختم. ساعت 
بیست دقیقه به ده مأمور کوره تلفن کرد و پرسید: 

-پس چی شد؟ قرار بود یه تابوت دیگه هم بیاری؟ 

-تابوت؟ آها... کسی که قولش رو داده بود نیومد. 

چه جالب! انگار میت‌شون از مردن پشیمون شده... 
اشکالی نداره. من دیگه کم کم میرم سراغ کوره و با تابوت 
مؤسسةۀ شما هم طبق معمول همیشگی رفتار می‌کنم... 
موافقی؟ 

-موافقم. 

او درحالی که بلند بلند می‌خندید» گوشی را گذاشت. 
کمی خیالم راحت شد ولی هنوز دلشوره‌داشتم. سعی کردم 
خودم را با کار سرگرم کنم. ثانیه‌ها کند می‌گذشتند. سرم 
هنوزدردمی کرد. دو فنجان شیر خوردم و به صورتم آب زدم. 
چند دقیقه سرم راروی پیشخوان گذاشتم و کمی‌استراحت 
کردم. گمان کنم کمی خوابیدم چون وقتی به ساعت نگاه 
کردم دید م ده دقیقه از ده‌صبح گذشته است.احساس راحتی 
کردم.انگار اشتهايم باز شده‌بودچون از ساندویج‌فروشیآن 
طرف خیابان سفارش همبرگر دادم و آن رابا اشتها خوردم. 
بعد چند بار سعی کردم با سیلوبا تماس بگیرم ولی بی‌فایده 


بود واو هیچ آدرس باشماره تلفنی به متصدی‌هتل نداده‌بود. 
دلم گرفت وبه یاد حرف آقای بیترمان افتادم: 

-سیلویا کسی نیست که به تو وفادار باشه. 

به بیترمان ناسزایی نثار کردم و خودم را با ورق زدن 
روزنامه سرگرم کردم. حالا دیگر زمان آن‌قدرها کند جلو 
نمی‌رفت ولی هنوز دلشوره داشتم. آیا بهتر نبود به بوستون 
می‌رفتم؟ شاید این کاری عاقلانه بود ولی سیلویا گفته بود تا 
ازسوزاندن تابوت مطمئن نشده‌ام.آنجارات رک‌نکنم. گوشی 
رابرداشتم تابه مأمور کوره‌تلفن کنم ولی در مؤسسه باز شدو 
دونفر پلیس واردشدند. یکی از آنها خودش راستوان ف وکس 


معرفی کرد و پرسید: 
شما آقای مولر هستین؟ 


باصدایی که کمی می‌لرزید گفتم: آره... 
ستوان فوکس گفت: من شما رو به اتهام قتل اقای 
بیترمان بازداشت می کنم. هر حرفی که بزنی» ممکنه علیه 


خودت به کار بره. 
گفتم:ولی آقای بیترمان شنبه شب رفت بوستون پیش 
همسرش: 


ستوان فو کس در حالی که به من دستبندمی‌زد» گفت: 

_جدی؟ پس جسدش توی تابوت چه کار می کرد؟ 

گفتم: تابوت؟ کدوم تابوت؟ 
همون تابوتی که شما شنبه شب بردین گورستان... 
آقای بیترمان مو جود جالبی بود. اون بعداز مرگش کاری کرد 

گفتم: سر درنمیارم. 

-حالا برات تعریف می کنم تاسر دربیاری... 

اقای بیترمان با مامور کورة گورستان قرار گذاشته بود 
که جنازه‌های موسسة اونو بدون تابوت بسوزونه و تابوت رو 
سالم به بیترمان پس بده‌تادوباره‌به کسی دیگه‌بفروشه.اين 
وسط یه درصدی هم به مأمور کوره می‌داد.وقتی که مآمور 
کوره آمروز می‌خواسته طبق معمول همیشگی جنازه رو از 
تابوت بیرون بیاره» چشمش به دو جسد میفته که یکی شون 
جسدآقای‌بیترمان بوده.مامورهاز ترس جیغ می کشه وبقیه 
متوجه میشن و خللاصه این که آقای بیترمان بعد از مرگش 
به مانشون داد که قاتلش کیه. 

جای هیچ انکاری نبود. کاش کمی باهوش‌تر بودم تا 
وقتی که حس کردم آن تابوت آشناست. و وقتی که مامور 
کوره گفت قبللاباهمین تابوت جسدی رابرای سوزاندن به‌او 
تحویل داده‌ام پی‌می‌بردم که او تابوت‌هارانمی‌سوزاندولی 
دیگر دیر شده بود. قتل رابه گردن گرفتم. در بازجوبی‌های 
اولیه نمی‌خواستم پای سیلویا را وسط بکشم ولی وقتی که 
او از کارائیب کارت پستالی بدون آدرس برایم فرستادء به 
بازپرس گفتم که سیلویا مرا به این قتل تشویق کرده است. 
پلیس هنوز نتوانسته او راپیدا کند. قراراست فردا که دوشنبه 
است» مرا اعدام کنند. می‌دانید سیلویا در آن کارت پستال 
چه نوشته بود؟ 

-مولرعزیز...از تومتشکرم.برایت‌هم متاسفم.ماجرای 
محاکمه‌ات را در روزنامه خواندم. راستی... من دارم ازدواج 
می‌کنم. با پیرمردی هشتاد و پنج ساله که بسیار هم ثروتمند 
است. طفلکی بیمار است و احتمالا تا چند ماه دیگر خواهد 
مرد.دوستدار تو:سیلویا ۳ 
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«نامه پر مهر و گلایه یک دایی به خواهرزاده اش» 

ببین خودت رو به چه روزی انداختی؟ غير آدم به 
همه چی شباهت داری! لب و لوچهات که آویزونه. 
چشات هم که دائم خواب آلودن. هیکل نود کیلویی ات 
هم شده يه مثقال... 

نمی خوادبگی. خودم خوب می دونم» می خوای 
بگی این قیافه واین هیکل خاطرخواه داشت؟ می خوای 
بگی که «لیلا» عاشق همون هیکل شده بود؟ امانه»لیلا 
غیرتت رو دوست داشت. بیچاره لیلا یه روز آب خوش 
از گلوش پایین نرفت. 

اوایل که خونه باباش بوده سر رسیدن به تو از باباش 
کتک می خورد. بادته شب خواستگاری چقدر کتک 
خورده بود؟اونم به خاطر توا آخه طفلی عاشسق تو تحفه 
شده بود. البته نمی دونست که کار به اینجا میکشه. 
هن وزهم وقتی یاد گریه ه ای لیلامی افتم دلم آتیش 
می گیره. 

چیه؟ بهت برخورد؟ فکر نمی کنم بهت بربخورهه 
چون دیگه اون تعصب سابق رون داری» تازه‌ش هم 
روزی صدب ار از این فحش بدتر رو به خوردت می دن و 
صدات در نمی یاد! 

بیخودی اخم نکن! نمی خواد رل آدمهای غیرتی رو 
بازی کنی. من که خوب می شناسمت. همین دیروز نبود 
«پرویز» خونین و مالینت کرد؟ پرویزی که قبلا حتی از 
سایه تو هم وحشت داشت دیروز سرگذر عین يه شیر 
وایستاده‌بودبالا سرت. تو هم که غرق خون بودی» شاید 
اصالا حالیت نبود! دیدی تموم محل اومده بودن تماشا؟ 
بیشتر زن ها آروم آروم پرویز رو نفرین می کردن. 
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Saba Adib @yahoo.com 


«صغری» خان_ وم می گفت: «نا مرد ضعیف گیر 
آورده.» جالبه نه؟! به تو می گفت ضعیف! «طاهره» 
خانوم‌هم‌بالااسرت بود.بغض گلوش و گرفته بود ومی 
گفت: 

- پرویز داره دق و دلی قبل رو درمیاره. 
یه خاکستر سیگار که‌این همه بلوانداشت. خودش 
نشون بده. 

توهم اصلاتوی این دنیانبودی»نشسته‌بودی 
سیگارت رو پاشید رو پرویز. پرویز هم انگاری منتظر 
بهونه بوداومد سراغت و بعدش هم که... راستش حق 
با طاهره خانوم بود. 

اون نامرد داشت عقده چند سال پیش رو سرت در 
می آورد...می دونی کی رو می گم؟ همون موقع که 
جلوی اهل محل پوزه شو به خاک مالوندی. همون موقع 
که مزاحم ليلا شده بود. تو هم که واسه خودت یلی بودی 
و واسه خاطر لیلا هرکاری می کردی. 

راستش می گفتن پرویز لیلا رودوست داشته, چند 
بار هم به خواستگاریش رفته بود اما لیلا راضی نشده 
بود. آخه اون طفلی فقط تو رو می خواست. بعدش هم 
پرویز سر راهش سبز شده بود و متلک بارش کرده 
بود. اما خوشم اومد ازت. خوب حقش رو گذاشتی کف 
دستش. 

اون موقع لیلا رو خیلی دوست داشتی. خودت بارها 
گفتی که از همون بچه گی می خواستیش... 

بابای لیلا اصلا از تو خوشش نمی آومد. نمی دونم 
رو چه حسابی بود... 

یه عده‌می گفتن به خاطر باباته. چون چند بار خیلی 
وقت پیش از این بابات پدر لیلا -«اکبر قصاب»-رو 


برده بود نظمیه و سین جینش کرده بود... 

امامن خدایی ش نشنیده بودم که از بابات بد بگه. به 
تو می گفت مفت خور بی غیرت. می گفت بچه ننه... 

بگذریم... داشتم از کتک خوردن لیلامی گفتم. آخه 
حسابی کفری شده بود و دختره بیجاره رو گرفته بود 
به‌توگفت» رگ غیرتت گل کرد و یه راست رفتی در 
دکون پدر لیلا. 

خیلی حرف های قشنگی زدی آون روز. عين يه مرد 
حرف می زدی. می گفتی: «اکبر آقادوست داشتن که 
عیب نیست. دختر شما رو دوست دارم. اونم دوستم داره. 





اما به خاطر این لبلا رو کتک نزن...» 

اکبر قصاب فکر کنم از حرفهات خوشش اومده بود. 
چون بعد از این که حرفات تموم شسد گفت: «بچه اگه 
می خوایش باباتو بفرست خواستگاری, با سوسول بازی 
که نمی شه زن گرفت». 

اون موقع تو سرازپا نمی شناختی. چون قبلا حتی 
اجازه خواستگاری رو هم نداده ب ود وبا لا خره‌از خر 
شیطون پیاده شد.اما چه پیاده شدنی؟ 

وقتی هم که بابات رفت برای گرفتن اجازه»دیدی 
موقع برگشتن رنگ به روش نمون ده بود. اکبرقصاب 
خواست واسه دخترش بگیری. گفته بود جهیزیه به لیلا 
نمی ده و همه وسایل رو تو خودت باید بخری. اما دمت 
گرم» خوب روش رو کم کردی. یامه از صبح خروس 
آوردی» خواب و خوراک نداشتی تااینکه توی یه سال 
خوب پول و پله ای پس انداختی. 

چه عروسی واسه‌دخترش گرفتی, چه جهیزبه ای 
براش خریدی! خوب اراده ای داشتی. هر تصمیمی که 
می گرفتی اجرا کردنش رد خور نداشت. البته می دونم 
همش واسه خاطر لیلابود. اما حالا چی؟ دیگه نمی دونم 
واسه خاطر لیلا حاضری کار کنی یا نه؟ 
بعد ازاون جریان هرچی التماست می کرد» گوش هم 
نمی دادی...نمی دونم واسه چی چش مات پر ازاشک 
شده! فکر نمی کردم دیگه قلبی هم داشته باشی... 

امابذار باز تعریف کنم.از گذشته‌های قشنگ بگم تا 
شاید غم آمروز رو فراموش کنم...یادته واسه لیلا کلفت 
گرفته بودی؟ می گفتی: «حیف این دستها که بخواد 
کار کنه» واسه ت کلفت گرفتم و نمی ذارم به سیاه و 
سفید دست بزنی». 

اما حالا وایسا یه خبری بهت بدم لیلا می ره خونه 
این و اون و اسه کلفتی! طفلی چاره ای هم نداره. باید 
یه جوری خرج خودش ووپسرت «سیامک» رو در بیاره. 
باباش هم دیگه پیر شده وبه زور خرجی چند سر عائله 
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تازه زن داداشاش اینقدر بهش طعنه می زنن که 
نگو. بهش می گن: «نون خور کم بود تو هم وبال گردن 
ما شدی. تازه خودت کم بودی» بچه مردیکه مافنگی 
حرفها رو نشنوه از خونه باباش رفته و یه اتاق اجاره کرده. 
کلاهت رو بنداز بالاتر! 

پسرت مدرسه نمی ره. رفته شاگرد میوه فروش 











سر کوچه شون شده... شایدیادت رفته» امامن‌هنوز 
یادمه می گفتی: «بچهم باید درس بخونه وواسه 
خودش کسی بشسه».اون همه براش نقشه کشیده 
بودی. پس چی شد؟ خرج شکمش رو نتونستی بدی... 

بیچاره پدرت! خوب شد که مرد و این روزا رو ندید. 
یه عمر آبرومند زندگی کرده بود. همه محل احترامشو 
داشتن. چقدر برای خوشبختی ت تلاش کرد. خونه 
ش رو کردبه اسمت. برات‌ماشین خرید.. ببین مروز 
که من حسابی پکرت کردم پس بذار یه خبر دیگه هم 
بهت بگم. شسنیدم پرویز ننه شو فرستاده خواستگاری 
لیلا! چیه؟ چشات از حدقه دراومد؟ خوابت پرید؟ اصلا 
به توچه؟ آقاعشقش کشیده دو تازن بگیره. عرضه اش 
رو داره. می تونه خرجی دو تأخونه رو بده. اما توچی ؟ 
عرضه نگه داشتن يه زن رو هم نداشتی. 

بازم که داری چرت می زنی!می دونستم عین 
خیالت نیست. چون دیگه نه تعصب داری و نه غیرت. 
انگاربیچاره اکبرآق این روزهارومی دید که‌بهت 
می گفت بی غیرت. می دونی از کی بی غیرت شدی؟ 
از هم ون موقع که شدی رفیق جون جونی «قادر».از 
همون موقع که خونه ت شد پاتوق دار و دسته قادر. هر 
شب پای بساط بودین. بیچاره لیلا چه اشک هایی می 
ریخت. چقدر نصیحت کرد. چقدر التماست کرد. اما تو 
نه می شنیدی و نه اشکاشو می دیدی. 

نمی دونم تو اون لامصب چی بود که چشمات رو 
کور کرده بود. بیچاره لیلا چقدر برات نذر کرد. سفر 
«حضرت ابوالفضل» برأت انداخت. آجیل مشکل گشا 
برات پخش کرد. امامشکل توبااین چیزا حل نمی 
شد. پای بساط که نشستی دیگه سر کار نرفتی. توی یه 
چشم به هم زدن خونه رو هم از دست دادی و بعدش هم 
بیچاره مادرت رو آخر عمری سربار دومادش کردی... 
اخه لاکردارء اگه تو اون شب اون کارو نمی کردی که 
بازهم با همه نداریت ساخته بود و پیشت می موند. 
می‌دونی کی رومی گم؟ همون موقح که به فرموده 
قادر جونت یک کیلو جنس می خواستی بدی لیلا براش 
ببره» پادت اومد؟ 

براش هیچی که نذاشته بودی بمونهء طلاهاش که 
همون اول آب شد. لوازم خونه روهم که فروختی: لیلای 
بیچاره هم از ترس این که مبادا یه روزی وسیله یی بشه 
واسه چندساعت نشستگی توء مجبور شد طلاق بگیره. 
آخه تو دیگه یه انسان نبودی. تبدیل شده بودی به زباله 
دونی و سرتا پاهیکلت شده بود شیره. تموم زندگی ت تو 
همون زهرماری خلاصه می شد. بااين کارت روح بابای 
خدابیامرزت رو هم آزار می دادی! بابات که عمری شده 
بوددش من جون این آت و آشسغالاء حالا بچه ش افتاده 
بود تو این لجن زار... 

راستی این رو هم بهت بگم!دیروز دومادتون ننهت 
رو برد خونه سالمندان. حق با دومادتون بود. اون بیچاره 
چه گناهی کرده بود که جور مادرت رو هم بکشه؟ مادر 
خودش کم‌بود. مادر توهم چند سالیه وبال گردنش 
شده. 

من خیلی اصرار کردم که مادرت بیاد خونه ماء اما 


قبول نکرد و گفت: «خونه سالمندان راحت ترم». گفت: 
«بذار فکر کنم منم مثل همه‌اونای که اونجازندگی 
می کنن بی کس و کارم و هیچ وقت پسری نداشتم...» 
ننه ت راست می گفت. یه پسر داشت که اون هم مرد. 
چیه؟مگهزنده‌ای؟من که نشسونه‌ای از زنده‌بودنت 

بذار جیگرت رو بسوزنم. می گن لیلا به پرویز جواب 
بله داده. گفته که زنش می شه. البته همسایه‌ها می گن. 
خدا کنه که دروغ باشه. بدبخت همینت مونده که پرویز 
بشه پدرخونده بچه ت. 

نمی دونم هن ور لیلا رو دوست داری یانه! ولی 
مطمئن م لبلا دیگه دوستت نداره. دیگه به خاطر تو 
تحمل شنیدن یه حرف رو نداره چه برسه به کتک. 

تازه شاید دیروز وقتی شنیده پروی ز کتکت زده 
حسابی هم ذوق کرده. عین همون روزی که تو پروبز 
نامردرو زده‌بودی.دیدی چقدر خوشحال بود. اخه 
داشت به نامز د با تعصبش افتخار می کرد. حالا هم به 
شوهر آینده ش افتخار می کنه. آخه اون که زنش روول 
نمی کنه. لب به‌این کوفت و زهرمار نمی زنه ومادرش رو 
هم دوست داره و مثل خانوم پیش خودش نگه داشته. 

می دونی» من اگه جای تو بودم خودمو می کشتم و 
خالاص. آخه چقدر تحمل؟ چقدر سر کوفت؟ اگه نباشی 
«کاوه» مرده. 

راستش کاوه خیلی وقته مرده. همون موقع که 
نشستی پای بساط کاوه رو کشستی. حالا دیگه يه ادم 
بی نام و نشسونی. کاوه همون موقع مرد که خونه رو داد. 
یه آدم بی نام و نشون که‌اینقدر سخت نیست. خودتو 
بکش و راحت شوا 

چیه؟ ازمرگ می ترسی؟ چرا گریه می کنی؟ واسه 
مرگ کاوه ناراحتی؟ نمی دونم از ته دل گریه می کنی با 
وقت خماریته و اشک می ریزی؟... اما یه مژده ای بهت 
بدم. این مرگ با مرگ های دیگه فرق می کنه. فرقش 
اينه که می تونی دوباره کاوه رو زنده کنی. 

فقط یه ذره‌اراده‌می خواد. می دونی از کدوم اراده 
ها؟ از همون اراده‌ای که تونست ليلا رو به دست بیاره. 
حالا هم پای لیلا در میونه. این دفعه شیربهای لیلاء زنده 
کردن کاوه ست. مطمئنم که می تونی. همین که داری 
گریه می کنی خودش گواهه! 

اگه لیلارودوست‌داری»اگه این ده خوبی برای 
سیامک می خوای بلند شو و کاوه‌روزنده کن. همون 
کاوه که بابات بهش افتخارمی کرد. بازم نون بده که 
غیرت داری نشون بده که مردی! 

مطمئن باش لیلاتاببینه کاوه‌زنده‌ شده برمی 
گرده.اگه کاوه باشه لیلا یه تار موی کاوه‌روباصدتاپرویز 
عوض نمی کنه... یله مرد... با علی بگو. 

هنوز هم دير نشده که سیامک رو بفرستی مدرسد. 
هنوز مادرت چشم به راهته! بلند شو مرد. خدا کمکت 
می کنه! یاعلی بگو و دوباره شروع کن! 





برگرفته از قصه های اخلاقی. عرفانی. فلسفی 
مثنوی-دکتر محمود فتوحی 
خواندن نامه عاشقانه در نزد معشوق 

معشوقی» عاشق خود را به خانه دعوت کرد و کنار خود 
نشاند. عاشق بلافاصله تعداد زیادی نامه که قبلاً در زمان 
دوری و جدایی برای بارش نوشته بود از جیب خود بیرون 
آورد و شسروع به خواندن کرد. نامه‌ها پر از آه و ناله و سوز 
و گداز بوده خلاصه انقدر خواند تا حوصلة معشوق راسر 
برد. معشوق بانگاهی پر از تمسخر و تحقیر به او گفت:این 
نامه‌هارابرای چه کسی نوشته‌ای؟ عاشق گفت: برای توای 
نازنین!معشوق گفت:من که کنار تو نشسته‌ام و آماده‌ام. تو 
می‌توانی از کنارمن لذت ببری.این کار تو در این لحظه فقط 
تباه کردن عمر و از دست دادن وقت است.عاشق جواب‌داد: 
بله» می‌دانم من الآن در کنار تو نشسته‌ام اما نمی‌دانم چرا 
آن لذتی که از یاد تو در دوری و جدایی احساس می کردم 
اکنون که در کنار تو هستم چنان احساسی ندارم؟ 

معشوق گفت: علتش این است که توء عاشق حالات 
خودت هستی نه عاشق من. برای تو من مثل خانه معشوق 
هستم نه خودمعشوق. توبسته حال هستی وازاین رو 
تعادل نداری. مرد حق بیرون از حال و زمان می‌نشیند. او 
امیر حالهاست و تو اسیر حالهای خودی. برو و عشق مردان 
حق را بیاموز و گرنه اسیر و بنده حالات گوناگون خواهی 
بود. به زیبایی و زشتی خود نگاه مکن بلکه به عشق و 
معشوق خود نگاه کن. در ضعف و قدرت خود نگاه مکن» 
به همت والای خود نگاه کن و در هر حالی به جستجو و 
طلب مشغول باش. 

مست و محتسب 

محتسب( در نیمه شب» مستی رادید که کنار دیوار 
افتادهاست.پیش رفت و گفت: تو مستی»بگو چه خورده‌ای؟ 
چه گناه و جرم بزرگی کرده‌ای! چه خورده‌ای؟ 

مست گفت: از چیزی که در این سبو(" بود خوردم. 

محتسب: در سبو چه بود؟ 

مست: چیزی که من خوردم. 

محتسب: چه خورده‌ای؟ 

مست: چیزی که در این سبو بود. 

این پرسش و پاسخ مثل چرخ می چرخید و تکار 
می‌شد. محتسب گفت: «[۰» کن تا دهانت را بو کنم. 
مست «هو»(۲ کرد. محتسب ناراحت شد و گفت: من 
می گویم «[۰» کن تو «هو» م ی کنی؟ مست خندید 
و گفت:«آه»نشانة غم است.امّا من شادم»غم ندارم 
میخواران حقیقت از شادی «هو هو» می‌زنند. محتسب 
خشمگین شد یقه مست را گرفت و گفت: تو جرم 
کرده‌ای, باید تو را به زندان ببرم. مست خندید و گفت: 
من اگر می‌توانستم برخیزم» به خانه خودم می‌رفتم» چرا 
به زندان بیایم. من اگر عقل و هوش داشتم مثل مردان 
دیگر سرکار و مغازه و دکان خود می‌رفتم. محتسب گفت: 
چیزی بده تا آزادت کنم. مست با خنده گفت: من برهنه‌ام 
چیزی ندارم خود را زحمت مده. 

۱- محتسب:مأم ور حکومت دینی که مردم را به دلیل گناه 
دستگیر م ی کند. 


۲-سبو: کوزه که شراب در آن می‌ريختند. 
۳-هو: در عربی به معنی «او». صوفیان برای خدا به کار می‌بردند. 
هوهو زدن یعنی خدا را خواندن. 
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کت در چه سالی به عنوان مدیر عامل باشگاه انتخاب 
سدید؟ 

من سال ۱۳۸۳ آمدم و پنج سال بعد هم رفتم. 

به چه صورت وارد ذوب آهن شدید؟ 

من کارمند ذوب آهن بودم و از سال ۷۱ هم عضو تیم 
وزنه برداری ذوب آهن شدم. 

× در حال حاضر هم کارمند ذوب آهن هستید ؟ 
دادند به عنوان کارشناس بهداشت ایمنی مشغول به کار 
شوم. 

۲ چرا قسمت ورزشی مشغول به کار نشدید؟ 

تشخیص ایشان بود. 

× زمانی که به عنوان مدیر عامل باشگاه ذوب آهن 
بودید چطور دورانی بود؟ 

پنج سال خاطره و کار سخت و طاقت فرسایی بود 
ولی راندمان تقریبا قابل قبول بود. کار گروهی که اعضای 
هیات مدیره و ... که پنج سال در کنار هم کارهایی انجام 
دادیم که سال آخر آن پر فروغ شد . سال پنجم هندبال و 
خوب درخشیدند. در رابطه با فوتبال بگویم که ذوب آهن 
باشگاهی دارای سیستم و ساختار است که سال های قبل 
خوبی بودند وهستند و علی رغم سن کم در حال حاضر هم 
نامشان بر سرزبان هاست و کار بر روی تیم‌های پایه نتیجه 
داد . مشاهده کردید که سال قبل بازی آخر در بازی مقابل 
فولاد بچه‌ها اگردرایت بیشتری داشتند می توانستنم هر دو 
کاپ را ببریم .و بااین تفاسیر توانستم ذوب آهن راباعزت و 
سربلندی ترک کنم. 

× قبل از آقای ابراهیم زاده مربی خارجی برسر کار بود 
که می گفتند رفتارش با بازیکنان خوب نبود. 

بله» آقای جور جوویچ رامی گویید. استنباطم این است 
در ایران حاشیه رابه متن ترجیح می دهیم اومربی ای بود که 
یک مقدارمتفاوت بود. در ابعادفرهنگی اختلافاتی به وجود 
آمد که خوب نبود با این تفاسیر او به ما خدمت بزرگی کرد. 
کمتر مربی ایرانی را دیده‌ام که جرات این را داشته باشد که 
بچه ۱۶ ساله را در استادیوم آزادی مقابل صد هزار نفر در 


۳ 
الاعات ی ۶ ارو ۳۳۹۲ 


مدیر عامل سابق باشگاه ذوب آهن: 


افم که جادوگری به تیم ملی هم کشیده ده 


ابن دار سر اغ یک مدیر عامل کاملاًآشنار فته ایم که اززمان بر کناری اش تاکنون 
مصاجبهب ادج خبر نگاری ر انبذیر فته چون در هنگامه انتخادات هی ات مدیر دو مدر 
عامل موقق باشگاه دو ب آهن از کاړ ېړ ګنړ شدندو شايع شد دود که دلبل بر کناری با 
طر فداری از یک کندیدابوده است.ومابر ای آتکدبه این شادعات پادانی دهیم گفتگوبی 
با «سعیدآآری» مدیر عامل ساق باشگاه دوب آهن انبحام داده لیم که نکات تارریک 
شر اواتی رابرای ماروشن کر ده است. 


اصفهانی راهم‌زمان درمقابل پرسپولیس دراستادیوم‌آزادی 
جز ۱۱ نفر قرار داد که حتی پرسپولیس رانزدیک بود ببریم. 

۲( پس به چه دلیل تشخیص داد ید که منصور ابراهیم 
زاده سرمربی گری رابر عهده گیرد؟ 

قبلا باابراهیم زاده کار کرده بودیم واز توانمندی هایش 
آگاهی داشتیم و احساسمان این بود که‌ابراهیم زاده‌به عنوان 
یک اصفهانی با سواد بهترین گزینه است و به همین دلایل 
صحبت‌هایی رابا ایشان انجام دادیم وباموافقت‌هیات مدیره 
بر آن شدیم که او را به عنوان سرمربی انتخاب کنیم .در آن 
روزاعلام کردم که‌این گزینش یکی از سخت ترین انتخاب 
ها و کارها بود که من در باشگاه انحام دادم ولی امروزه به 
همگان اثبات شد که ذوب آهن طی پنج سال گذشته بازیکن 
»تیم قهرمان, مدیر و مربی ساخت. 

× فکر می کردید زمانی که تیم بسته می شد بتوانید 
اینقدر خوب ظاهر شوید؟ 

می توانید از تمامی بازیکنان سوال کنید که من روزاول 
که باابراهیم زاده‌صحبت کردم گفتم که این تیم‌بایدامسال 
قهرمان شود و احساس می کردیم که شرایط کامل قهرمان 
شدن‌راهم‌داریم.البته‌دراینجاازهواداران هم تشکرمی کنم 
که‌مارادر این مدت‌یاری کردندو یکی از عاملان موفقیت‌ما 
بودند و خوشحالم که جامعه فوتبال پذیرفت به انسان های 
فوتبال بلد هم اعتماد کند. 

کت بر نامه شما برای پذیرش بازیکنان خارجی چه 
بود؟ 

باشگاه ذوب آهن را به دید مربی اداره کردم. اعتقادم بر 
این بود که با چند آژانس نقل وانتقال بازیکن طرف شدن و 
بازیکن به ایران آوردن فرصت زیادی و در نهایت می توانیم 
۴ بازیکن به ایران بیاوریم پس صلاح دانستیم مربی تیم به 
معدن بازیکنان برودو گلچینی ازبازیکنان خوب دنیاراجذب 
کنیم و توانستیم درایران این ایده راعملی کنیم وابراهیم زاده 
رابه خارج از کشور فرستادیم و خوشبختانه بازیکنانی را به 
همراه خود آورد که‌بازی های قابل قبولی ارائه دادندو دیدید 
که ایگور کاسترو با توجه به این که اولین سالی بود در لیگ 
فوتبال بازی می کرد و با توجه به ۵بازی که آسیب دیدگی 
داشت ۱۵ گل به ثمر رساند و فکر می کنم که اگر آسیب 

در رابطه با دلالان که مساله عادی شده در فوتبال 


صحبت کنید . سمت نما هم آمده اند ؟ 

بله. این قضیه در تمام دنیا وجود دارد و منحصر به ایران 

× دلالان به شما پیشنهادی دادند؟ 

یکی از دلالا ن آمدو گفت که‌می خواستم‌برای‌شماعطر 
از تهران بیاورم ترسیدم ونیاوردم.من هم گفتم که خوب شد 
نیاوردی چون در خانه ام کلکسیون ادکلون ها رادارم. اجازه 
ندادم می دانید چرا؟ چون نباید فضا را برایشان محیا کرد. 

در فوتبال باب شده که جادوگری کنند . نظر شما 

سال پیش با چنین معضلی رو به رو بودیم در مسابقات 
لیگ بود که من وقتی وارد رختکن شدم دیدم کلیه بچه ها 
مشوش هستند » حتی این امر برای اقای ابراهیم زاده هم 
مشتبه شده بود که تیم مقابل جادو گر آورده بود وقتی که 
ما بازی را واگذار کردیم یک تحقیق علمی را با دکتر وحید 
دوالکتاف انجام‌دادم که تیم رابررسی کردیم وبه این نتیجه 
رسیدیم که اثرات روانی این کار باعث شد ما بازی را واگذار 
کنیم. و بچه ها بعد از آن به این باور رسیدند که اینها زاییده 
ذهن است و تاسف می خورم جادوگری‌دامنه اش به تیم‌ملی 
هم کشیده شده است. 

۳۲ راجع به داوری فوتبال بکویید. 

تیم ما دربسیاری از زمان ها از داوری ضربه دید که اوج 
آن سال پیش بود. من با آقای رفیعی دوست هستم و بارها 
این موضوع رابه او گفته ام. کافی بود که بازی را که با فولاد 
انجام‌دادیم. گل سالمی که کاستروبه فو لادزدراآقای رفیعی 
گل اعلام می کردو ایشان ازیک قدمی نتوانست تشخیص 
دهد در حالی که کمکش آفساید نگرفته بود» گل صدرصد 
را آفساید اعلام کرد و ما با همان ۲ امتیاز قهرمان لیگ ایران 
می‌شدیم.در بازی برگشت مقابل فولادآقای افشاریان گل 
دومی را که به ما زدند اشتباه کرد و کرنر اعلام کردو همان 
کرنر به گل منجر شد و شیرازه ی تیم از هم پاشیده شد. باور 
دارم که داوری همتراز با لیگ است . فوتبال ما فوق العاده 


ضعیف است. 

۳۲ رویکرد بر نامه نود رابه چه صورت می بینید؟ 

برنامه نود » برنامه تحلیلی است که بسیاری از اوقات 
نقایص فوتبال را گفته است اما به سمت تخریب کردن رفت 
که این اصلا جالب نیست و باید از کارشناس هایی دعوت 
شود که از مسائل روز فوتبال با خبرتر و علم آن را دارند. 
عادل فردوسی‌پورنمی تواندهم گزارشگر» مفسر کارشناس» 
آنالیزور و ... باشد در این برنامه با شخصیت و آبرو ورزشی ها 
نباید بازی شود . همه شما هم در جریان هستید که یک بار 
تلفنی با عادل فردوسی پوردر گیر شدم به دلیل اینکه از زیر بار 
حقیقت شانه خالی می کرد. امیدوارم که دیگر گزینشی عمل 
نکند و در دوره جدید شروع برنامه کلیه حقایق رانشان دهد. 








× با پنج سال سابقه مدیرعاملی به نظر 
شما یک باشگاه می تواند هزینه هایش را با 
درآمدش تامین کند؟ 

باشگاه‌هابایدبودجه‌ای که‌دراختیارشان 
است از لحاظ کمی اداره کنند تابدهکارنشوند 
. فوتبال ایران به اندازه قدمت باشگاههایی 
مانند بارسلونا و ... که حدود ٠۰۰‏ سال می 
شود از قافله عقب است و مسایل اقتصادیش 
هم به همین شکل است و این به اصول و 
فلسفه فوتبال در کشور ایران بر می گردد. 
دیدگاه مسوولین به ورزش بايد تغییر کند در 


جهان علاوه بر لذت بردن به اقتصادی بودن ر 





وتجارت نیز نگاه می شودو در آنجایک شغل | ي ام 


محسوب می شود . در اینجا فوتبال برای سرگرمی اقشار 
جامعه بر گزار می شود. با این دید گاه ها باشگاه های بز ر گی 
مانند استقلال و پرسپولیس بدهکار می شوند و رو به زوال 
خواهندرفت.اگراین دورابه بورس ببریدبا توجه به ضرردهی 
کسی زیر بار خریدن نمی رود . فوتبال باید از حیطه دولت 
خارج شود که این کارزمان می برد. 

× به خرداد سال جاری می رویم.زمانی که سعید آذری 
و بقیه دوستان با توجه به کارنامه خوبشان از کار برکنار 

این سلیقه افراد جدید بود که به ذوب آهن آمدند. گروه 
ما پنج سال کار مثبت و موفقی را انجام داد. به نظر یکی از 
نقاط ضعفشان بود که ما راب رکنار کردندو در طول یک هفته 
عضای هیات مدیره رابر کنار کردند و دروغ‌هم گفتند که در 
برکناری مانقشی نداشتند. از من هم انتظار داشتندفکر کنم 
تفاقی نیفتاده‌بایستم و کارمراادامه‌دهم.مساله‌ای که باعث 
شد سعید آذری در جامعه مدیریتی ورزش مطرح شود این 
فراد بودند. من هم نتوانستم خیلی ساده از قضیه بگذرم و به 
آنهااعلام کردم که روش‌های بهتری‌هم بوداماشما تحمل 
دامه کار گروه‌موفق راندارید ومن هم به عنوان بازمانده‌این 








سعید آذری به همراه همسرش در حین مصاحبه 


عادل فردوسی پور نمی تواند 
انالیزور و ... باشد 


می گویند دلیل بر کناری سما سیاسی بوده است ؟ 

خیر فکر نمی کنم به خاطر این مسائل بود. این مسائل» 
مسأئل تمام شده‌است‌من‌هم فلاش یک به گذشته‌نمی زنم. 
باشهامت می گویم کسی نمی تواند بااین کارنامه درخشان» 
سعیدآذری‌رابر کنار کند. تا آخرین روز هم تلاش شدتایمانم 
ولی به هرحال می گفتند که هیات مدیره تان دورهاش تمام 
شده وباید برود. 

عدم درایت جدیدی ها و افتادن این اتفاق در شرایط 
نامناسب‌باعث‌شد که رنگ و بوی سیاسی پیدا کند که اصلا 
این طورنبوده‌است. تمام تلاشم را کردم که‌سیاسی نشود در 
حالی که در همان زمان مدیر عامل جدیدذوب آهن مصاحبه 
ای انجام دادو تغییرات راسیاسی مطرح کرد. بلافاصله من 
هم مصاحبه ای کردم که کسی حق نداردرفتن ماراسیاسی 
قلمداد کند. 

> انتخاب مدیران ورزشی برای باشگاه ها و سازمان 
تربیت بدنی نتیجه بخش تراست. نظر شما چیست؟ 


در کل در دوره هشتاد 
خارج از متن ساله سازمان تابه حال نمی 
سعید آذری در سال توانیدبه‌اندازه‌انگشتان‌دست 
۷ به دنیا آمده است. مدیرانی را که تحصیل کرده 
لا وی از قهرمانان سابق ورزش هستند راپیدا کنید. 
وزنه برداری ایران و آسیا البته در کشسورهای دیگر 
ی هم ممکن است که افراد 
× او در سال ۱۳۷۴ قدرتمندبه‌راس‌ورزش‌بروند 
با خانم شهره علی اکبری ‏ ومدیریست کنند.به نظرمن 
ازدواج کرده است که راس‌مهم‌نیست‌چراکه‌او 
ماحصل این ازدواج‌دختری " هرچه‌قدر قدرت‌سیاسی» 
٩ساله‏ به نام نیکامی باشد. ‏ اجتماعی و ... داشته باشد 
| اوی ‌درخانەشخصی انتخاب زیر دست ‌هامهمتر 
۱ خودش در اصفهان ازهمه چیزاست. 
سکونت داشته و حقوقش خیلی خوشحال شدم که 
حدوداً معادل حقوق حمیدسجادی‌رابه‌عنوان 
مدیران کارخانه‌ذوب آهن مدیرورزش توسعه قهرمانی 
اصفهان می باشد. معرفی کردندو در اینجااز 


تلاش های کیومرث هاشمی تشکر می کنم. 
برداشته شده است. هر چه قدر ورزش از محیط 
سیاست دور باشد بهتر عمل خواهد کرد. 

عملکردسازمان تربیت‌بدنی رادر چهار 
سال گذشته چطور دیده‌اید؟ 

اگر بحث در ابعاد ورزش قهرمانی باشد 
سازماننمرهقبولی نمی گیرد اج تلاش‌های 
سازمان در المپیک ها مشخص می شود که با 
این مقایسه به آقای علی آبادی و همکارانش 
نمره قبولی نخواهیم داد. اما آقای علی آبادی 
با اینکه موفق ظاهر نشد در برخی از پارامترها 
یک بردیا باخت فراموش می شود. 

× کمی وارد ورزش تخصصی شما شویم. شرایط 
وزنه برداری را چطور می‌بینید؟ 

انفاق‌دوپینگدرزمان آقای‌افشار زاده‌باتوجه به عملکرد 
خوب وزنه برداری یک پیشامد بد بود. اگر حمایت شود به 
چایگاهبالاتر که جایگاهاصلی ماست خواهیم رسید.باتوجه 
به فشار تمرینات برای جایگزین کردن مصدوم ها باید 
دنبال نیروی جوان باشیم که این اتفاق افتاده و افشارزاده‌هم 
وزنه برداری وجوددارد. 

۲ از معضل دوپینگ در وزنه برداری بگویید. 

دوپینگ راتاییدنم ی کنم امادر برخی ازرشته‌هادرجهان 
ازورزشکار دوپینگی حمایت می شود ولی در ایران با شاخ و 
برگ دادن مساله بسیار بز رگ می شود باز هم می گویم من 
دوپینگ را به هیچ عنوان تایید نمی کنم. 

آقای آذری دلش برای مدیریت تنگ نشده است؟ 

پنج سال با عشق کار کردم . شبهایی تا دیر وقت بیدار 
بودم‌ونمی خوابیدم.اگرورزش کشور به مدیربت من احتیاج 
یا کرد کمکش خواهم کرد در غیراین صورت‌من‌همچنان 
به‌دنبال یاد گیری‌هستم. خدمت‌می کنم‌نه‌به قیمت‌تحمیل 
کردن خودم. 

× گام بعدی شما ریاست فدراسیون وزنه برداری 
است؟ 

گریزی می زنم به چند ماه پیش که آقای علی آبادی 
زحمت کشیدند و جلسه ای گذاشتیم که من به عنوان رئیس 
فدراسیون وزنه برداری انتخاب شوم. آقای افشارزاده هم 
نامه دادند به ذوب آهن اما آقای بابایی موافقت نکردند که 
به عنوان سرپرست وزنه برداری به تهران بروم. آذری حتی 
می تواند به عنوان یک معلم ورزش به عرصه ورزش کشور 
خدمت کند حتمانبایدبه عنوان مدیر انتخاب گردد. تشخیص 
بامسوولین کشور است هر کجا دستور بدهند و صلاح باشد 
آن راقبول خواهم کرد 

و حرف آخر سما... 

صحبتی با آقای احمدی نژاد دارم. از وی درخواست 
شخصی و حزبی شود. متاسفانه در برخی موارد مدیرانی که 
عاشق خدمت به این مرزو بوم هستند به دلیل همین تصفیه 


حسایهای شخصی از کار کنار گذاشته شده‌اند. 
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انصاری فرد مدیرعامل سابق باشگاه پرسپولیس و واعظی 
آشتیانی»مدیر عامل استقلال »با حضور در برنامه ورزش و مردم 
به سئوالات بهرام شفیع» مجری قدیمی این برنامه پاسخ دادند. 
انصاری فرد که فردای حضور در این برنامه از سمت خود استعفا 
داد از تریبون ورزش و مردم به برنامه ٩۰‏ و عادل فردوسی پور 
مجری این برنامه حمله کرد. این در شرایطی بود که واعظ 
آشتیانی نیز ادامه جملات او راگرفت و باذکر چندمثال فردوسی 
پور رامشوش کننده افکار نامید. واعظ گفت :من نه به عنوان یک مدير که به عنوان یک 
بیننده عادی حرف می زنم. آیااینکه ما بگوییم من سکوت می کنم و شما بشنوید درست 
است؟ حضرت امام (ره) فرموده اند که صداوسیما دانشگاه است. آیا این رفتار دانشگاهی 
است؟آیا دامن زدن به ناهنجاری ها درست است؟» او سپس از فردوسی پور برای ایجاد 
جنجالهای بی مزه برای جذاب کردن برنامه اش انتقاد کردوبه نوعی‌اورابرهم زننده آرامش 
فوتبال ایران نامید. دراین اثنابهرام شفیع که‌اداره مصاحبه را برعهده‌داشت» ان نظر رانظر 
شخصی واعظ دانست و گفت هر شبکه باید پاسخگوی سیستمهای خودش باشد. 


ماراذوناء دست به دعا 
سرمربی تیم ملی فوتبال آرژانتین برای صعود این تیم به 
مسابقات جام جهانی ۲۰۱۰ دست به دعا برداشته است. 
«دیه گومارادونا» گفت: خداوند بار ها مرانجات داده است» 
امیدوارم این بار هم مرانجات دهد. 
پس از پایان این مرحله» چهار تیم نخست» جواز صعود 
خود را به مسابقات ۲۰۱۰ دریافت می کنندو تیم پنجم بایددر 
مسابقه «پلی آف» به مصاف تیم چهارم منطقه «کونکاکاف» 
برود. آرژانتین به امید حفظ حداقل همین جایگاه و جلو گیری از حذف برای اولین بار 
از سال ۱۹۷۰ تاکنون» ماه آینده در آخرین مسابقه های خود به مصاف تیم های پرو 
و اروگوثه خواهد رفت. 
مارادونااظهار داشت:باید اهمیت این دو مسابقه رادرک کنیم ومثل بازی با برزیل 
چیزی را از دست ندهیم. 
مارادونا که به عنوان کاپیتان, تیم ملی فوتبال آرژنتین را در جام جهانی ۱۹۸۶ 
مکزیک به مقام قههرمانی رساند» همواره گفته» خداوند او را از اعتیاد نجات داده است. 


اتفاقات عجیب پس از استعفای 
سرمربی 

بازیکنان تیم فوتبال ملوان انزلی با 
استعفای سرمربی مخالفت کرده و تهدید 
کردند در صورت نامدن احمدزاده به 
تمرینات» افشاگری خواهند کرد. محما 
احمدزاده پس از تساوی خانگی برابر 
تراکتورسازی تبریز و شعار هواداران عليه 
خودش, از سرمربیگری ملوان استعفا کرد 
این در حالی است که پس از اعلام استعفاء 
بازیکنان مانع خروجش از رختکن شدند و 
حتی دوربین‌ها و خبرنگاران را به رختکن 
آوردند. بازیکنان در جمع خبرنگاران اظهار 
داشتند با استعفای احمدزاده‌مخالف هست: 
و در صورتیکه او سر تمرینات حاضر نشود, 
دست‌های‌پشت پرده‌ای را که باعث‌می‌شود 
علیه سرمربی در داخل و خارج از خانه شعار 
داده شودرومی کنند و افشاگری‌خواهند کرد 
که‌چه افرادی این جریان راهدایت می کنند. 
پس از این تهدیدات با استعفای احمدزاده 
مخالفت شد و وی دوباره به عنوان سرمربی 
در باشگاه ملوان مشغول به فعالیت شد. 


جنجال در تر کیه 
چیزی نمانده بود تامسابقه 
[ پنج‌داوری استانبول را به جنجال 
بکشسد.پنج‌شنبه‌شب ومردان 
فرانک رایکارد در استادیوم خانگی 
برای‌اولین‌بارءقربانی تصمیم گیری 
داور اضافه مسابقه شدند. طرح برد 
بین‌المللی داوری فوتبال و اتحادیه 
O E‏ ی از 
امسال در بازی‌های يورو لیگ تست می‌شوداولین آزمون بزرگ خودرادر 
بازی گالاتاسرای و اشتروم گراتس پشت سر گذاشت. 

دردقیقه ۷۶ گال به وسیلهالانوبه گل رسید. گلی که از سوی داور پنجم 
بازی مردود شد.داوری که باید تمام طول بازی در باکس جریمه تیم باشد. 
او در این صحنه درحالی که داور گل را قانونی می‌دانست. اعتقاد داشت 
گلزن گالابازیکن حریف راشارژ رده‌است پس از داوروسط خواست‌تاگل 
رانپذیرد.اين اولین باری‌بود که‌داوران جدید چنین تصمیمی رامی گرفتند 
و حالا می‌توان نام اين داور هلندیرادر کتاب گینس ثبت کرد. گل مردود 
شده تیم گالاتاسرای موجب نارضایتی بازیکنان و تماشاگران شد فرانک 
رایکارده سرمربی تیم گالاتاسرای در این باره گفت: « آنچه که نتوانستم 
بپذیرم» گلی بود که مردود اعلام شد» در کمال ناباوری ديدم که گل زده 

شده رد شد وبه این ترتیب بازی با نتیجه مساوی تمام شد.» 








ازدواج مجدد آقای حاشیه 


ستاره جنجالی فوتبال ایران در انديشه ازدواج 
مجدد است. او که در وضعیت نامناسب روحی به سر می‌برد 
می‌خواهد حداقل به زندگی شخصی‌اش سر و سامانی بدهد. 
او که یک ازدواج ناموفق داشت برای پرداخت مهریه سنگین 
همسر سابقش مجبور به فروش آپارتمان بالای شهرش شد 
و تنها توانست اتومبیل گرانقیمتش را برای خود حفظ کند. 
حالاو در پی اتفاقاتی که برای زندگی حرفه‌ای‌اش رخ داده» او 
می‌خواهد زندگ ی آرام‌وبی‌سروصدایی راآغاز کند.همسرسابق 
این فوتبالیست سرشناس, دختر یکی از تاجران سرشناس بود 
که در دوبی سکونت داشت. فوتبالیست شهیر که هشت سال از 
همسرش کوچکتر بود حتی پذ یرفت که پسر ۱۲ ساله آورانیزدر 
زندگی مشت ر کش بپذیرد. اما همانطور که پیش‌بینی می‌شداین 
ازدواج فرجام خوشی نداشت و طرفین از هم جداشدند. حالااما 
فوتبالیست مشهور فوتبال ایران می‌خواهد با نامزد خود ازدواج 
کند و امیدوار است که این یکی پایان خوشایندی داشته باشد. 
نامزداو دختر مالک یکی از کارخانه‌های شناخته شده است که 
نزدیک به پنج ماه پیش نامزد این بازیکن معروف شده است. 
به نظر می‌رسد این ازدواج می‌تواند به زندگی خصوصی اش 
سروسامانی بدهد و مشکل حادی را که برای حرفه‌اش به 
وجود آورده؛ رفع کند. اما آیااین بازیکن جنجالی دیگر سر به 
زیر شده است؟ 





مراسم نهمین سالگرد در گذشت پهلوان علی تیموری بر گزار شد 
٩‏ سال از درگذشت پهلوان نامی و پیشکسوت ورزش باستانی 

گذشت. ۱۸ مهرماه مصادف با نهمین سالگرد بزرگمرد تاریخ ورزش 

باستانی ایران» زنده‌باد علی تیموری است. قهرمانی که با حضور خود 

در عرصه ورزش باستانی» توانست افتخارات بسیاری کسب کند و 

شاگردان زیادی را در این عرصه تربیت کند. پهلوان علی تیموری 


همیشه باوضوی عشق وارد گود زور خانه می‌شد ومنش و مرام‌نیکوی 
اوزبانزدعام وخاص‌بود.اوسعیآش‌ترویج فرهنگ پهلوانی وزنده‌نگه داشتن پاکی وصداقت 
در هر شرایطی بود. مراسم بزرگداشت نهمین سال درگذشت‌اش با حضور پیشکسوتان 
ورزش باستانی و کشتی و جمعی ازورزشکاران وهنرمندان ۱۸ مهر ماه برسرمزار آن مرحوم 
در آمامزاده جعفر باشکوه خاصی برگزار شد. 


روحش شادو یادش گرامی 


نتیجه بازی بر گشت را مساوی اعلام کنید! 

پس از پایان دربی ۶۷ فردوسی پورء حاج رضایی و غیاثی در کنار هم و پابه پای مردم 
در خانه حرف های کفاشیان را که گفته بود این بازی حتما برنده دارد به سوژه خنده خود 
تبدیل کردند! هرچند حاج رضایی خیلی تلاش می کند که خود را همچنان به آن هایی که 
جریان بازی راسالم می دانند متصل کند امادر عین حال علنامی گوید:«مسئولین ما باید 
یاد بگیرند که باخت در این بازی هیچ اتفاق تلخی را به دنبال ندارد!» فردوسی پور هم در 
حالی که‌از خطرات احتمالی برای برنامه نودش در این هفته حرف هایی می زد خیلی راحت 
می گوید: «اصللابازی بر گشتی برگزار نکنید و همین الان نتیجه مساوی رااعلام کنید!» و 
چقدراین حرف او خاطره‌مصاحبه رولند کخ مربی دورترهای استقلال راتداعی می کرد که 
به عنوان یک غریبه نمی دانست خیلی حرف ها را نباید پیش از موعد خود مطرح کند! 








بہترین فوتبالیست جیان 


انحا احسا خو شس سیک ۱ کم 
مه ۰ س ۰ می 
یتیاور ونادوهر حال حاضوییهترینفو TE GR‏ در تدای 


فصل به ر ثال مالار ید اسپالا بیو ست. وی در گفتگوبی بابک شبکه قلوبزیونی از روزهای حضور در رال علالق و 
ارزو هابش صحبت کر ده است که باهم این گفتگور امرور می کنیم. 


× جدایی از باشگاه بزرگتان برای پیوستن به مادرید, 
برایتان سخت بود؟ 

دوره‌ای در منچستر سپری کردم که به آن افتخار 
می کنم» ولی هر دوره‌ای بالا خره یک پایان دارد. آدم نیاز به 
چالش جدید و زندگی در محیطی تازه دارد و من هم برای 
این تغییر کامالا آماده بودم. قهرمانی‌هایم به همراه منجستر 
مربوطبه گذشته است واز حالابه بعدمی خواهم فقط به آینده 
نگاه کنم و به رثال بیندیشم.آمیدوارم با این تیم به افتخارات 
بیشتری برسم. البته ازاینکه در منچستردوران خوبی‌داشتم 
بسیارخوشحالم. 

× آن لحظه‌ای که برای اولین بار پیراهن رئال را 
پوشیدید و در ورزشگاه مملواز تماشاگر برنابئو حاضر شدید 

خوشحالی زایدالوصفی احساس می کردم. بازی کردن 
برای مادرید. ارزوی کودکی من بود که بالاخره برآورده 
شد. پوشیدن پیراهن این تیم آن هم در یک ورزشگاه مملو 
از تماشاگر برایم رضایت‌بخشی زیادی به همراه‌داشت. آن 
لحظه را هیچ وقت فراموش نمی کنم. 

ک این تیم کنونی با «کهکشسانی‌ها» مقایسه می شود 

از این کلمه خوشم نمی آید.درست است که ما یک تیم 
فوق لعاده‌متشکل از با یکنانعالی دایم ولینبایدفراموش 
کنیم که می‌خواهیم جام به دست بیاوریم. کهکشانی‌ها 
مربوط به دوره‌ای دیگر هستند. بازیکنانی داشتند که برای 
آنها احترام زیادی قایلم بازیکنانی که بر گی از تاریخ باشگاه 
رانوشتند.ولی‌درحال حاضر تیم‌جدیدی‌شکلگرفته, تیمی 
متشکل از بازیکنان جدید باذهنیتی جدید. هر چند که‌هدف 
ماهم کسب افتخار و جام‌های متعدد است. 

۳ آیا لحظه‌ای که زمان انتقالتان فرا رسیده‌بود» فا رها 
برایتان دوچندان شده بود؟ 
به مبلغی که برای جذب ما پرداخت شده‌نگاهی می‌اندازیم 
بیشتر متوجه این موضوع می‌شویم.ولی فراموش نکنیم که 
مابه فشار و این جور چیزها عادت داریم. این را بدانید که در 
منچستریونایتد در تمام طول آن مدت که آنجا بودم به این 
مساله عادت داشتم. 

× زندگی در مادرید چطور است؟ 

در اینجا احساس خوشبختی می کنم و به تدریج دارم 
با شرایط موجود کنار می آیم. سران باشگاه نیز کمک های 
فراوانی به من می کنند. 

× چرا در مصاحبه خجالتی به نظر می رسید؟ 

خوب احتیاج‌به‌زمان دارم تاخجالت را کناربگذارم.زمانی 
راحت هستم که افراد کناریم انسان های خوبی باشند. 


۳۲ از اینکه در اسپانیا به اینصورت تشویق 
می شوید, تعجب نکرده اید؟ 

باید بگویم که به این موضوع عادت کرده‌ام. این 
مسائلی است که در فوتبال دیده‌می‌شود.همیشه‌می خواهم 
همه چیز بهتر شود و بتوانم به تیمی که در آن بازی می 
کنم» خدمت کنم. هر زمان که برای تمرین هم به زمين 
والدبباس می روم افراد بسیار زیادی رامشاهده می کنم که 
برای تماشای تمرینات تیم به آنجا آمده اند. در زمان تمرین 
پا رک کردن ماشین هم برای ما کار دشواری خواهد بود اما 
می دانم این بازیکنان و کادر فنی تیم از این موضوع بسیار 
خوشحال هستند. این کار به من اعتماد به نفس و انگیزه 

× آیامی توانی به سادگی از خانه بیرون بروی ی اینکه 
زندگی عادی برای شما سخت شده است؟ 

زمان کافی برای حضور در خانه رادارم اما برای خروج از 
مدتهاست که به این سبک زندگی عادت کرده‌ام. 

به نظر می رسد که به خوبی وبا آرامش بر روی کارت 
متمر کز شده‌اید... 

بله» بسیار خوب! از این بابت خوشحال هستم و این 
افتخار بزرگی برای من است که اینجا و در رختکن تیم 
مادرید هستم. 

رقیبان از دریبل های نمایشی شما به ستوه آمده اند... 


بله» این را می دانم. شیوه کار من این است که با 
دریبل های نمایشی » اعصاب حریفان را به هم بریزم و به 
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سادگی بر آنهاغلبه کنم. 

× نظر شما درباره بارسلونا چیست؟ 

آنها تیم خوبی هستند و بازیکنان بزرگی در این تیم 
مشغول بازی‌هستند.مابا نهامی‌جنگیم وسرانجام درپایان 
فصل مشخص می شود که کدامیک از این دو تیم بهترین 
تیم جهان هستند؟! 

کت بازهم به دنبال جایزه توپ طلاهستید؟ 

بله» بیشتر از همیشه به دنبال آن هستم. چرا پهترین 
بازیکن نشوم؟ می خواهم به افتخارآفرینی هايم ادامه 
دهم. 

اگر فوتبالیست نمی شسدید. چه شسغلی را انتخاب 
می کردید؟ 

نمی دانم. 

× نقطه قوت شما؟ 

× ونقطه ضعف؟ 

سرسختی و س رکشی و برخی مواقع لجبازی 

> پا به توپ شدن برایت یادآور چیست؟ 

شادی. 

۳( نوشیدنی مورد علاقه؟ 

کوک کولاو آب. 

۳ موسیقی مورد علاقه ؟ 

همه سبک موسیقی را دوست دارم. 

× اگر بتوانی. چه چیز را از زندگی حذف می کنید؟ 

(فقط نفس عمیقی می کشد و جوابی نمی دهد.) 

× بهترین لحظه ای که به خاطر می آورید. چیست؟ 

زمانی که باسران مادریدی شام خوردم. 

× کارلوس کوئیروش (سرمربی تیم ملی پر تغال) یا 
پیگرینی (سرمربی رثال مادرید)؟ 

(با خنده می گوید) چقدر بد جنس هستید! هر دو را 
قبول دارم. 

× لیگ قهرمانان یا لالیگا؟ 

× گوشت یا ماهی؟ 
× خودتان راانسان جذابی می دانید؟ 
بله» فکر می کنم که کمی جذاب هستم. 
× چند تاتوروی بدنت دارید؟ 
هیچی, اهل این جور مسائل نیستم. 
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6 مثل چبنی 





پیام از شما های‌ازها. تست |088۲ نقابق قمانی _ داش آبوزکدس پتجم دیس 


عخرسه فرذوس ۴ متطقة ۱۴ 
# علی جان. کاش تمام برادرهای دنیا به خوبی توبودند تاوقتی از سربازی برمی‌گردند.دل در سال تحصبلی ۸۷-۸۸ با معدل ۲۰ 
تو دل خواهرهاشون نباشه» دوستت دارم. خواهرت الهام عدولی | شاگرد عمتاز شناخته شده است. 


سید عر یر م. سو گند یادمی کنم که گل رابه خاطر بویش و بهار رابه خاطر زیبایی اش و پا تشک از اوثبا؛ عستوم مدرسه محصوصا سرگاز شتات چکبتی ممم 
شما را به خاطر احساس پا کی که دارید» دوستت دارم. برادرت جوادمیرزامحمدپور تبریز مر وه وشار مت مرم سر لار حالم احمدصها 


# همسرمهربانم» نصیر جان, دوازدهم مهرماه‌هر سال را تمام روزهای سال می‌دانم. این پاس های با موش خود تلنار برو ید قیه از صة 
روزبرایم بی‌نهایت عزیز و خاطره‌انگیز است چون روز پیوند ماست. دوستت دارم. 5 1 AE‏ بقیه از صفحه ۴۹ 





همسرت نسرین باقری» تهران فکر کنید و لبخند بزنید! ۱-پروانه‌ ای (گوجه-رنگی-حرف(ف):تابگویی 
# همسرعزیزم (سماعیل جان زندگی در کنار توبرایم پر از عشق و آرامش است وازخداوند . درحال گردش به دور تسمه‌پروانه! 7 «ف» می‌گوید «فرحزاد» (یعنی بسیار 
به خاطر وجود مهربانت سپاسگزارم و دوستت دارم. همسرت ملیحه خدام . مراحل رشدهشت لاتینا(هنوزهشت ‏ باهوش وپیش‌بین‌است!) 
4 آبه‌جان. در بیست و یکمین سالگرد تولدت نیز شاهد به بار نشستن درخت پرثمر و کامل‌نشده!)۲-نمای‌داخلی کت «ناپلئون 


ماندگاری شادی محفل‌مان خواهیم بود. تولدت مبارک. بناپارت» امپراتور فرانسه که عادت داشت 
هميشه دستش را روی شکمش بگذارد! 
حسین پاکیور (پدر و مادر لاله وایمان) ۲ ٍِِ نف 

۲ دج وم رح ما = او و سه درچه زیر صفر؛ 
۵ فر هادجان, توقشنگترین هدیه خداوندبه من هستی افتخارمی کنم که خداوندهمسری ۷ 
چون تو نصیبم کرده‌است.هميشه تندرست باشی. همسرت‌الهام اولادی از قائمشهر تا ردود ات 


# همسرمپربانمن هر اجان از توگفتن دراین چند کلمه نمی گنجد قلب بزرگت رامی‌ستایم الکتریسیته ۳۵-۳ دقيقه ۴-در اقیانوس 


عصاهای کمشده 











اف ته دل می‌خواهم فریاد بزنم: دوستت دارم. حسن خواجه پورء )| اطلس؛غرب کش ورپرتغال ۵-برایآنکه 

58 اجازه دهد نور بیشتری وارد شود تابتوانیم‎ Rg E E gE e 

وزحمات شمابی‌نهایت ممنون و سپاسگزارم. على ایوانمنش زا بورشم ر 
e‏ گرامی,جناب ای اتساپ و تعالی‌ر یه عنون مدیر دبیرستان جاضوران فقن شا ا کرب (اگربة 2 9 ۱ 
شبانه‌روزی علی بن بیطالب(ع) تیریک عرض می کنم. چ کوھبتان ‏ همه..)۲-فیل(پارچ‌بافیلباس-)۳- _ 4 ê / j9‏ ۱ 

۰ توبا کدامین واژه آمیخته‌ای که این گونه سرد و بی‌صدا در وجودم می‌درخشی؟ ستاده غاز (حمله را آغاز) 3 ۷ 1 8۶ ۱ 

جان ۱۷ ابان که سالروز تولد توست مبارک. مجتبی زیر ک‌جو کدام ضرب‌المثل؟ضامنءدست به ۱۳۸ ۳ و 

# نبلو ذز + همسر خوبم» یازده مهر روز چشم گشودن تو به دنیای هستی بود... تولات کیسه‌می‌باشد. | ستت @ ح 
مبارک. همسرت احمد سلیمانی‌همدان من کدام‌سبزی‌هستم؟ گوجه‌فرنگی بو _ م 

# همسرعزیزم. یو اجان :نهم مه ر ماه سالروز تولات راباتقدیم‌هزاران شاخه گل رز تبریک 

می‌گویم. همسرت مریم غفوری دیدنیهای ابران 

# عمو جان» پد ر خانم عزیزم. یازدهمهرماه روز تولات مبارک...من وهمسرم آرزوی‌سلامتی 

و تندرستی شما راازیزدان پاک خواهانيم. برادرزاده و دخترت علیرضاو آتینامحمدی ردو ام دسے ایی قو کار دسا اد اه 
# هستی عر یر ج ای زیباترین»ای بهترین هدیه الهی»۲۱مهر روزبه دنیاآمدنت‌راتبریک | سبدبافی وحصیربافی از صنایع‌دستی‌رایج‌دراین شهرستان است که خانگی است. دو 
وشادباش می‌گویم. مادرت زهره کوه‌برءقم | گونه سفال دراین شهرستان تولید می شوند.سفال‌هایی که ازوسایل ضروری زندگی 
٭ مادرجان دوستت دارم /بمیرم تا تو چشم تر نبینی /شرار آه پرآذر نبینی /چنان از آتش | است ومورداستفاده‌مردم قرارمی گیرندمانندس_فال‌های سقف برای پوشش بام‌هاو 
عشقت بسوزم / که از مو رنگ خاکستر نبینی. دخترت مهساناظری | انواع ظروف موردنیاز خانه‌هامانند گلدان»کوزه»نمکدان و غیره. دوم‌سفال‌هایی که جنبه 
# پدر بورگ عرزین غم از دست دادن همسر گرامیت(عزیزمهربان ما) خیلی سخت‌است» | تزیینی‌دارند ودرساختن آن ذوق و استعدادبه کاررفته و گروه دوم به مفهوم واقعی سفال 
مابایاد و خاطره‌اش دعاگوی شما هستیم. خداوند به شما تندرستی و صبر عنایت کند. است که‌جزوصنایع دستی به‌شمارمی آید.صنایع‌دستی یکی از مهم ترین جاذبه‌های 


نوه‌هایت: احمد. احسان» رقیه و فاطمه حسینی -تهران | گردشگری نسهرستان بندرانزلی را تشکیل می‌دهند. 
۰ امیر جال قث 4 ترین آهنگ زندگی من تیش قلب توست. ۱۵ مهر روز کت ر برنج» مر کبات» کالاهای ساخته‌ شده وماهی از محصولات‌این شهرستان است. 


ٍ_ ی ۰ 1 ی فعالیت‌های‌بازر گانی و اقتصادی‌اين ناحیه‌نیز به کشاورزی اختصاص دارد. آب کشاورزی 
* پویای عزیر سالروز تولدت رابا تقدیم یک آسمان ستاره و هزاران شاخه گل مریم ازرودخانه 1 شود فر س ِ ۰ lL‏ 
۲ ۳ ۳ و و چاه‌تام کشاور :برنجبنشن» 
تبریک می گویم و دوستت دارم. خواهرزادهات سمیه غفوری از فومن 1 e‏ ا lt‏ 
ی کے ET‏ ا ۳ ۲ au.‏ جح رو ات E a‏ ا ر مر سا و بردو انت ری + 
۵ نو ماج عر دوم پانزدهمهر روز تولات و روز پیوندماست.برای پنجمین بار این روز قشنگ 


در کنار کشاورزی و بیشتر به صورت سنتی رواج دارد. 
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اگر شما هم مایل هستید حرف دلتان در مجله خودتان چاپ شود می توانید پیام خود را کلمه به کلمه فقط در فرم اصلی زیر برای ما ارسال کنید و روی پاکت بنویسید مربوط به 
پیام رایگان البتهنوشستن نام فامیل در پیا مارسال ی سما الزام یاست و به پیا مهای بدون نام فامیل یت رتيب اتر د/ده نخواهد سد. 
مشخصات ارسال کننده پیام 
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حتماً با خود می گویید اینکه چیزی نیست فقط گاهی اوقات بداخلاقی می‌کنم و زود 
هم پشیمان می‌شوم» درحالی که اگر واقعبین باشید این گونه رفتار کردنها باعث رنجش 
نزدیکان شده وزمانی می‌رسد که کوتاهی شماقابل جبران نمی‌باشد. 

البته گاهی‌هم فکر می کنید که شمابیشترازدیگران دوست‌دارید که‌ایام‌به کامتان شده 
وروزگار بر وفق مراد دلتان باشد که متاسفانه حتی برای این خواسته خودتان هم تلاشی را 
که بای انجام نمی‌دهید. و در عین حال به قضای الهی نیز راضی نمی‌شوید. درحالی که باید 
گفت شما ابزار لازم برای خوب زیستن را دارید و زیادتر از دیگران هم دارید و در این میان 
تنها بر روی اراده خود باید سرمایه گذاری کنید و راه حل‌های کوتاه‌مدت و به قول معروف 
زودبازده را رها سازید که فرصت طلایی را از دست می‌دهید. 


فرد حساسی هستید و دلتان زودتر از حالت معمول می‌رنجد و در این میان خیلی برای آرامش 
اطرافیان تلاش می کنید و لیاقت شماباعث می شود که کارهایتان به ثمربرسد و لازم است‌دقت کنید 
که کارهایتان راریشه‌ای‌تر پیگیری کنید و امیدوارانه تر قدمها رابردارید نه‌فقط از روی احساس. 

در ضمن همانطور که خودتان هم خوب می دانید غم و غصه در شان دل بزرگوار شما نیست و 
اگر به همین منوال پیش بروید درآرامش زندگی خواهید کرد و این به شرطی است که مغرور نشوید 
ورازدلتان راباهر فردی در میان نگذارید. 

دوست خویم! خاطراتی رامرو ر کنید که به شماانرژیببخشدنه آنهایی کهازشماآنرژی می گیرند 
و بی‌ثمرند. البته باید به شما غبطه خورد که کلید تقویت قوای معنوی را یافته‌اید و هرچه دارید از 
آن می‌باشد. نکته پایانی هم این که پایتان راازاین دنیای فانی فراتر بگذارید تااز گذر عمر اندوخته 
طلایی نصیبتان شود. 


خوشرویی خود را حفظ کنید و دوستانتان رابه گونه‌ای انتخاب کنید تا همانگونه که در 
شادی کنار تان‌هستنددرغم شما نیز شریک باشندواین رانیز بدانید که‌دنیابه این ساد گی‌ها 
که شمافکر می کنیدبه آخر نمی رسد پس برای شروع وپایه گذاری یک زند گی طولانی‌باید 
مطمتن ترین اهر انتخاب کنیداگرچه سخت ودشوارباشد والبته مطمئن هم‌باشید که این 
شیوه عملکرد باعث تقویت اعتماد به نفس و پیشرفت بهتر کارهایتان می‌شود. 

مطالب زیادی از این طرف و آن طرف می‌شنوید که اگر سخت بگیرید شاید خیلی 
از داشته‌ها را نابود کند اما باید آنا را نشنیده بگیرید تا خاطرات شیرین زندگی نمود پیدا 
کنند. در ضمن باید کلاهتان را قاضی کنید تا بتوانید جلوی تسلیم شدن بیهوده و بدون 
پشتوانه را بگیرید. 


تصمیمی گرفته‌اید که هم عاقلانه می‌باشد و هم خدایی پس احتیاط کنید تاشرایط و 
سختی‌های راه شما را تحت تأثیر خود قرار ندهند و باید اطلاعات خود را انقدر بالا ببرید که 
حتی بر جزییات کار واقف شوید و از نقطه‌ای غافل نمانید که حقی پایمال می‌شود. مدتی 
است که زنگ در احتیاج را به شدت می‌زنید که خیلی زود مهیا می‌شود. البته با هزینه‌ای 


1 3 خیلی کمتراز آنچه که تصور دارید. 


در ضمن در این روزها لازم است که بر اعتقادتان تاکید بیشتری داشته باشید که این 
موضوع باعث می شود که احترام شما چندین برابر شود. ۱ 

نکته پایانی این که برای خود اوقات فراغتی در نظر بگیرید که در آن زمان بتوانید 
نیازهای شخصی‌تان را برآورده سازید. 


برای‌انجام کارموردنظرتان گاه‌بهانه جویی میکنید وان طفره‌می‌رویدوگاه‌خودتان 
رابه آب و آتش می‌زنید که بهترین کار دراین شرایط این است که حتی اگر شده‌نیم نگاهی 
به گذشته داشته باشید تا دریابید که با خود چه کرده‌اید. جابجایی پیش رو دارید که البته 
8 باعث شادمانی و سرخوشی است اما خیلی‌هااز آن تعبیر منفی می کنند. 

دوست خوبم! محبتی در حق شما شده است که باید آن را جبران نماییده حتی اگر شده 
به سختی تا حداقل حس درونی خود ارام و حرفهای ناگفته رابازگو کنید. در ضمن شاید 
فکر کنید که چرابهترین تفریح شما کارتان شده اما باید قد ر آن رابدانید که خیلی‌هاعجیب 
دنبال کارندو بیکار! 


اجازه ندهید که توقعات شما حداقل از خودتان کم شود و به قول و قرارهایتان پایبند 
نباشید که این اعتماد به ساد گی به دست نیامده تاساده از بین برو دو البته امیدوارم اتحاد خود 
رابااعضاء خانواده حفظ کنید که آنها حامی و پشتیبان خوبی برای شمامی‌باشند. 

به فکر تنبیه ویابه عبارتی کینه‌جویی از کسی هستید که‌اگر به گذشت زمان‌دل ببندید 
خیلی چیزها تغییر می کند و نتیجه مطلوب‌تری می گیریدو بعد از این نیز لازم است که مرز 
بین خودو دیگران رابه خوبی مشخص کنید تادچار چنین دوراهی‌هایی نشوید. 

درضمن‌دراین روزهابایداوضاع رابیشتر تجزیه و تحلیل کنیدوبه‌نکات ریز خوب توجه 
کنید و گذشت و صبوری خود را تقویت نمایید» اما آن را به رخ نکشید که بی‌ارزش می‌شود. 
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از:د کتر نوبد خدادوست 


برای رسیدن به آن نیت پاک که در دل دارید لازم است که لجاجت را کنار بگذارید و 
اعتدال در کارهایتان را رعایت کنید و در مقابل نخواهید که از روی شرم و حیا از حق مسلم 
خود بگذرید و بیهوده کوتاه‌بيایید. 

دوست خوبم! کارومشکلات زندگی یک طرف ترازو قرار دارند و واقعیت‌های زندگی و 
عشق در آن در طرفدیگرهامانمی‌دانم چرا گاه‌دلتان راغم‌سنگین غربت فرامی گیردو آنقدر 
در خود فرو می‌روید که برای شنیدن صدای دیگران باید آنها فریاد بزنند و باز نشنوید. 

در ضمن این را نیز بدائید که گلی که در شرایط سخت می‌شکفد نایاب و ارزشمند 
می شود پس قدر خود و داشته‌هایتان رابدانید که واقعا نایابند! 


برای انجام کاری دعا می کنید و به شدت نگرانید» درحالی که خیلی زود شرایط تغییر 
خودقرار می‌دهد. 

دوست خوبم! حسرت روزهای گذشته را می‌خورید ولی خیلی بهتر از گذشته زندگی 
می کنیدو می‌شود گفت اتفاقاً رمز موفقیت شمادر امیدواریتان است. 

در ضمن حواستان کاملاً به پوشش و پاکیزه بودنتان باشد که لباس شما به اشتباه مورد 
قضاوت دیگران قرار می گیرد تا ارزش شخصیت شمارا تخمین بزنند. 


مهربان و وفادارید وب عشق چه کارها که در زندگی نمی‌کنید و با ینکه از مال دنیا 
نصیب زیادی ندارید اما سرخوش هستید و به داشته‌ها افتخار می کنید و حتی به دیگران 
کمک می کنید و دست خير دارید واین رانیز خوب می دانم که در پی آزار واذیت هیچ کس 
نیستید وبه‌همین خاطر هم خدا شما اهر ثانیه در آغوش خودداردو تمامی درهای بسته‌اش 
رابه رویتان باز می کند. 

نکته بعدی این که شما می‌توانید افسوس کارهای گذشته رابا تلاش در آینده و لذت 
بردن از حال جبران کنید تا بتوانید هم خودتان را راضی کرده باشید و هم اطرافیان بسیار 
سخت گیرتان را!! 


دست از شکایت‌های همیشگی بی‌نتیجه خود بردارید و قدم پیش بگذارید و حتی اگر 
لازم است با بلندنظری خود آنچه را که در توان دارید انجام دهید که این فداکاری شما 
پاسخ لطفی است که در گذشته به شما شده و درواقع نوعی جبران است. گاه از درد تنهایی 
رنج می‌برید ولی آن را پنهان می کنید. درحالی که این جدایی دلایل خودش را برای شما 
روشن کرده و این در صورتی است که خودتان رابه بی‌خبری می‌زنید و انعطاف به خرج 
نمی‌دهید که خیلی حیف است! 

نگران مسائل اقتصادی نیز نباشید که هر روزتان بهتر از روز قبل خواهد شد و جزییات 
بیشتر ان بستگی به تلاش بیشتر شمادارد وبس! 


دلشوره عجیبی دارید و نمی‌دانید که دلیل این ترس را چطور عنوان کنید حتی گاه به 
شبهه می‌افتید که آن برای چیست و برای توجیه خود نیز دلایل و بهانههایی می‌آورید که 
اصلاًقابل قبول نمی‌باشد. 

دوست خوبم! شما نمی توانید از گذشته خود جدا شویده پس خوش قولی خودتان را 
حفظ کنید چرا که وامی که از برخورد خوب دیگران گرفته‌اید را باید پس بدهید» بخصوص 
در مورد رعایت حرمت بزرگترها که آنها شما رامتعهد به انجام امری کرده‌اند و نباید آن را 
به سادگی فراموش کنید. در مورد بیان احساساتتان که آن را بی‌اهمیت جلوه می‌دهید باید 
بی‌پرده بگویم در اشتباه محض هستید و همین که بدانید کافی است! 


قدر دوستان قدیمی رابدانیدو بر سر مسائل جزیی وبی‌اهمیت اینقدر قشقرق به‌پانکنید 
وخودتان راازمزیتهای داشتن چنین پارانی بی‌نصیب نگذارید. 
در این روزها مسائل حاشیه‌ای اطرافتان زیاد شده است که خیلی نباید آنها را جدی 


8 بگیرید والبته فراموششان هم نکنید و تاحدممکن عمق‌نگاهتان راافزایش دهید وارزش 
واقعی و جایگاه محبت و عشق را مشخص کنید تا سوءتفاهم‌های موجود را برطرف 


سازید. 
دوست خوبم! شما به راستی یک فرد استثنایی و ارزشمند هستید که باید آن را اول 
خودتان قبول کنید و بعد آن رابه دیگران اثبات کنید که البته کار خیلی سختی‌نیست. 
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مه دکودک و پیش دبستانی سروین 


یامد بربت ځالم سود خالدی به همراه ۲۰سال تجربه درا مر آموزشو برورش ۽ 
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قران زبان -ورزش + نقاشی ۵ ی SCD‏ 
موسیقی - کامپیوتر و کارگاههاو آموزشی ۱ تچ" 


شهران - پائین تر از فلکه ال - کوچه مطهری - پلاك ۲۴ ۴۴۳۳۶۴۶۵۴۴۳۰۹۹۱۸ 
تست مو کہ زو پش ب مسا فی ھی 


E 
قرآن ؛ زبان انگلیسی (ویزه - روزانه)‎ 
DEE raw موسبقی , لقاشی, سفال. ورزش و‎ 


مود رجعل سوق ویھر درجت :۸/۸ ۰۳۹۷۰ 


آشنایی با انجمن مدیران مهدهای کو دک 


خرورت آموزش پیش از دبسنان 

اعرزش پپش از ببستان غرحی آموزش خر متم 
بوده تا و نگ بنرا پا یزامن یقت از راشهای پازی 
وس رگومی وت را برای مشاهده اقل جوان په امون 
خویش . کب تجره قای تازء ‏ گشف جج های 
سدپطی. سر دا پاپه - نت باز به اهم 
ملد وشد و )زورش دهارتیان هی و خرکتی 

پوس افیش و احساس از ره خاش . زان آموزی 

کرش که واوگان. ل سلا ۽ نموه بر خی ره 
با مشک : اپچه ارتیاہة اجتماعی با کودگان و 
پرر گمالان , کٹ مهار اهای رت گی ر شر چاہت 
وفيت در زد کی شفسصي ر اجتما یو - اماد که 
زو التتسان تریتی پر آپن اماک که گوگ بابد 


بوره آی که حی ٹراہ احستس رکد و کک کر 
شخصی پاشه برا سر ظمت ار بر نلان e‏ اپه هاړۍ 
اسنوار مي شود که پدر. عاتر و ازدیگال با مرن پش 
بیسټاتی گات کے 

درطی چت اموه ای عر رسي گونگ از پگ 
سوی می لوا ندرسه وا مر سطع إا /اتری خر که 
و آزسوی تپگر زمبه ماب برای جکر ی و تم 


امور زبار نوم قل از ترو ع سن رمه از اهسیت 
بااحصی بز مآ ورهار مې با زهرا فر ین سین که نان 
مان5 مدای شکل کرق کرد کان آعشگی رگد ن 
زیان درم وا آمرزش باید قل از 
بو ار نم نالکی انهام شود 

موزشها ۹ و رت باری و کی مر غر سیم اس 
و از وساپل دالمی استفاده می شوه که با مھ 
ات ۸ ۲۲۸4۵ کال نمی شوت 


تلفن های 


۱ ۱ 
ارت ۶ کی 


از وسایا کمک آموزخی فينم ۰۲0۸ ؟تایهای ماسب 
فرش ستاب می شره برای گردکان ۲ ا ٣‏ ےت 
از کاب اسطفاده نمی شود 
لذت آموزش +وسیقی از ارا اوره زیخ دبس نے 
موژش موی مراي ,کرد گان پیش دبستانی ائ رات 
یرل ۰« پیشرفت ر مو فیست. کو هکان عر زمان 
مآل ر آیده دار آبامه کار سهال موسیطی وه بر 
اه ادف پتگیری یگسار اختصاصی می توا 
وت پا خت رخد همه چاه كرك حن لم أرى 
تمرکر . پچ مھارتھاں تدداری . تقریت 
ای خن مطط کر نگ . ارجا گر میت . پا 
پردل س فمگاری و اعتماء په اشن و - الا دیگر 
رای لالت مر رتت موسیطی می اشد 
اعد كف آمو ش نفغشی پیش دعسدقے 
کوک نیب لی مچ رھ ند رپ خط 
کد و عرت ست قد شده لآ بترا ون عصلات 
جشو و انست و اال الات ررحی خود هد اهگی 
پوجود آوره 
ابر اپ اکا آمونزش حطوط اراست, اقی۔ عمومں 
. ملعلی.. داپردو - ) را گره <مي کیو ګرچه گونگ 
رابا کآریزد این خطرط عر لومت جلاب می کچ 
در آمرزش لادی سحی می کهم مېچگر» تگری 
مشخضی به کے نگ د هیم و تھا پک مشود ر وافلما 
مزان او پتکیم زیر در عتم چذید عام انگو به کر یک 
موجب فشار ورجی شد+ و نمی توان که پات مرونی 
وه را بر ای پار برد 
بر هن کونک وا ارا به ای ام بق می گنه 
نشانی دلشر جهن مدبران مهدهای کورک 
ثهران - خیابانعککر عفی شرپعتی + هلم شمالفرپ 
اد یه کن + ی خیابتن تطقی + تن 1۳ 
وگ ۲ - ل ۲ واجد # 

تلقن : ۷۲۸۶۸۸۰۱ 

فاکس: ۳۴۸۷۳۹۹۶ 


۳۳۳۳۳۶۸۸ 
۴8۵ 





پذیرش آگهی ۶۶۷۳۷۳۸۸ 








۳ 










ناورد باهانه 
ا زنر تخلر دکترای عشاوزه 
چ از دوسال تا پیش دښستانی 
FFF‏ 


جنت آباد 





پالاتر از اتوبان همت 












با بیش از سل ساب با ندیرپك خالم هس ز اوه 
قرآن,زبان ورزش,سفال, کار گاههای آموزشی, گردش علمی و تفریحی 


خیابان جمهوری‌خرسیده به چهارراه استانبول-روبروی سفارت انگلیس-لنتهای 
کوچه شیر ولنی - پلاک ۱۴ ۷۱۳۱۰۴۸۹۱۳۱۸۷۰۹۶ و۳۳۲۳ 9N‏ 


| مهد وپیش دبسنانی مبلاد کوثر بقارت ومجوز سازفان یهزیستی 
از ۴ ساله تا ۶ ساله ۱ آموزش قرآن 
از ساعت ۷الی 1 با شیوه مکتب الرضا و جکتب القرآن 
پا مدیریت خائم انی کارشناس ارشد روان شناس ترییشی پا سال ساپت فرهنگی 
بالاترازمیدان بونکد- خبابان بنج بلاک ۳ ۴۴۴۴۸۶۶۶-۴۴۴۵۳۶۷۳ 





| مهدکودک و پیش دیستانی صوفیا( دوزیانه] 


حرتر فلالیت و کار آقرین رشد ههه جانبه کودک 17۰14 
a‏ +برناعه ریزی و نیتاول و اجراي خانم دکتر مونده نره 7 
ی آموزش زبان خصوهیانگایسیغر انسه و آآمتی » لگوی آموزشی ۱ 
٩‏ ۲ با عدیریت خانم اعیرداور(مشاور و روننشداس) 7 
مدان قدس ۰ انلدای دزالبب - رواروی آموزش و پرورش مطفه بک 
۳ - ۲۲۷۳۳۶۰۰ 





۳۳۹ ۱ EP 


زقرشرمنيواورهگروهی با یریت کارشاس بشاوهوراهندییخانم وی سیم مظهری < 
سا کل اهاي فوق امه و مجهزه رز غت وهی نان 

نشانی,کریعخان زند-خردمندشمالی-کوچه اعرابی شرقی-پلاک؟ 
۱ ۴ - |۳۰۴۸ ۸۸ 





ی رن از شیر خوارتاپیش دبستانی | 


پامد پربت کارشناس علوم تربينی . 
گلهای زیا ۳ نی ۳ بیشترازیک دهه تجربه آموزشی | 
۳۳۳۳۹ در و 


۴۳۰۷۴۰ شهران-بلوا رکوعار خیابان ادحمی-پلا ک ۳۷ 


مرکز پیش دبستانی و مهد کودک شکوفه های زیبا 
نا مدیرنت خانم کر مانشاهی 

7 آموزش قران کریم به سورت ز بان عریی انگلپس و زبان اشاره 

57 بان اتکنیسی تقسسی . هو سبقی «سقالگ و .ابر و بیت . خلا انیت و 


ۆه مهد کو دک و پیش دبستانی سارینا | 
مینکر رنب تصویری برمخدکودکه (امکان دیدن آرزنعفان ازمترل با سل کی | 
کلاسهای آموزش خانواده بصورت ماهانه و رایگان ۱ 
کلاس بهارتهای زندگی برای بچه های پیش دیستان 1 ۱ 
سهروردی شعالی: ترسیده بد مطهری - کوچ باغ - پلاک ۲٩‏ ۱/۵۲ 





























دص رن دیستش کد 


ای و یلا" 


اج اشم و سل ن جن ای کچ چم »ر ۲9 
و ۴۴۰۵۹60 


8 


۳۳۰۶۵۳۰ امد 


کب ھنم جع سا 


40 دبر وبیش ربستاتی 
بامفوررسعی ازسازمان بهزیسٹۍ استان آهران 
همراه بابر نامه های شاد و عتنوع و با تاکید بر آموزشهای خلاقیت عحور 
۸۸۰۰۰۴۳۹-۸۰۸ قکس ۸۸۳۳۳۳۱۰ 
wvww,.vistakindergarten com‏ 
کار گر شمالی -]میرآبادشعالی -خیابان ۰ شهید صادفیایلاک ۲۵ عهد کو دک و یش دبتاتی ویس | 


مرکز پیش دبستانی و مهد کودک غزل  /)5۳,‏ 
مهد کودک غزرل اقتخار دارد ګر 4 
پا اراله تر ی ی و 5 


و تغریحی در حدمت توکلان رح 
u‏ سر وصسحانه تغذبه بسن ا ارو عضرانه ي 





با اهتیاز رسعی از سازمان بهزیستی کشور 
زیر نظر متخصصین روانشناسی کودک 

پا بستهای کوچکان آیشد بزرگ را رقم پزند و تقییر زا اتون با تما دروخ خواهیم کره و 
دفتر یت را پربار خواهیم ساخت. 

رر مابر عزیزم اگر همیشه بجا ۍ من فگر گید من هرگر نکر گردن را نخواهم آسوخت, گر 
همیشه په جای عن تصمیم بگیرید من هیچوقت. تصميم گرفتن را تخواهم آموخد 
پس آجازه دهید خو دم فکر کلم و در تصسیم گهری از شما کمک بگبرم 

خیابان آزادی -بعد از دانشگاه صعنی ریف 
بوار شهید اتبری یلوا طرشت)-خیایان لاسمی جلاک ۶۲ ۶۶۰۰۶۲۶۰-۱ 


تی تحضصمیر 


منود کد انعر 


ید 


5 ی 
شسرو یسلا یه موه دزی بای 


تلفن: 4۴۳۲۳۹۰۶۰۳ ۴ ۷۷ تاشکی: ۲۳۲۷۸۲۸۶ 
اقدسیه: آجودانیه, خیابان پنجم غربی, پلاک ۱۲ 


وب سات ۱ بر 311۱ 





لت 


سای ریما فوفیق نف قوف ی اسرد یکی فا اوق شا 3 
1 7 مهد کودک و بش دبستانی ماسجکا تحت ضارت سازمان بهزیستی) 7 
:۱ با پیش از ۱۳ سال سایقه با مدیریت خانم شرلی صابری تبریز ۶ 
۶ قرآنزبان سغالنقاشی:کلازموسیقی و کارکاههای آموزشی ۶ 
: بلوار مرزداران - جلب شهرک آر مایش - خیابان سرهنگ اطاعتی جنوبی ۶ 
( کوچه شهید سادقی +پلاک ۷ ۸۸۲۵۴۷۰۴۰۸۸۷۵۴۰۰۴-۸۸۲۷۹۱۰۴ ۶ 


0 0 2 ۰ 0 6 10 0 ۳ 0 ۷ 6 7 ۳ ۷ ۷ ۷ 0 ۷ ۳ ۷ 0 ۰ 0 ۷ 


مد کود ک و پیش دبستانی سیپر ایر ان 
۰ 
تحلم وقت نیک وفت»«ر یس رفت و بر گشت صیدللهنهار حدر اله 


درگرومهای ستی شبرخواز خو و توباو از ۶ دام تا #سال) 
خیابان و لیعصر الات ار جهارراه زراشت ۰ حبابان شهید حمید صدر بلاک ۸۵۱ 
۸۸۳۱۳۷۸۰ 


~~ ا ان و جح ی 















جیت سال تحصیلی جدید از نو گلان شما به سورت تمام وقت 
لمعه وفت و روزانه هعراه با صبحانه و غذای گرم مساسب با بودجه شا 


خانواده های گر آمی نبت تام عی نماید. 

ور 
او ریگامی. زبان تخصصی, مهارت اجتداعی +نگوی آموزشی سفال 4 2 
ژیمعناستیت , بازو درمالی. یه گاء باله و ۲ 


۷۰ - ۲۲۹۳۰۲۰۶ - ۰۹۳۵-۲۲۵۵۳۴۸ - ۰۹۳۶-۲۰۳۰۸۸۳ 
انتهای اقد سه شه رک ولیعصر .کو چه رضالیان - پلاک ۸ 


ورزش سبحگاهی :قران و حدیث :گلا عدوموسیتی «نقاشی, 


هرچغدر اوعزیز است مابیشتر دقت می کنیم 
پیش دبستاتی تخصعمی و مهدکودک از شیر خوار تاآمادگی 


۱ مقر بامتیاز سازمان بهزیستی 
غنجه های استان تهران ثبت نام می نماید. 


+ عشاوره رولنشناسی و لغذیه به طوررایکان 

م پایش رشدکودکان,کثرگاههای خلاقیتہ زیان انگلیسی. آعوزش قران 
+ کاردستي عقاهیم ریاضتی و علوم‌سفالگزی.مقاهیم دينيزبان آعوزق 
7 لوح نویسی,هوسیتی|ارف و ارگ 

0 [یمداستیکشطرنج 

پاعریبان حجزب درختمت گودگان دنیتد 


نیاوران-جسد دد کو حه جهار م-بلاک بلاک ۲ ۱۳۱۳-۴۲ 


پیش دبستانی و مهد کودک 


مهربرو! 


با ۳۸ سال سابقه 

زبان انگلیسی و فرانسه 

توسط مربیان خارجی ۱۷۱۵۱۱۷۵ 

همراه با فوق برنامه های ویژه فارسی 


نیاوران-ابندای خیابان کاشانک زوبروی چلوکبابی کسری. 
بلا کت ۳۹۵ - میهد کو د کت مور بر ور۲۳۸۱۰۴۳۸۲-۲۶۱۳۳۱۵۹ 




















کود کان هندی در آلاهاباد با اهدای گل 
به قاب عکس «مپاتما گاندی»» ۱۳۰ امین سالروز تولد او را جشن گرفتند. مراسم یادبود روز 
تولد او هر ساله باشکوه‌تر از سال قبل بر گزار می‌شود و بیشتر افرادی که در گردهمایی حضور 





به‌مناسبت روزارتش در کره هستند 
جنوبی»سربازان کره‌ای در منطقه‌ای به نام «گریانگ» مشسغول اجرای ح کات نمایشی و 
رزمی هستند تا آمادگی جسمانی خود را نیز نشان دهند. 





کودکان و جوانان برزیلی در 
شهر «ریودوژانیرورامی‌بینید که غرق در جشن وسرورهستند.دلیل خوشحالی آنان این پسربچه‌ای رامی‌بینید که در 
است که این شهرمیزبان مسابقات المپیک سال ۰۱۶ ۲خواهد بود.بیشتر مسابقات احتمالا کنارویرانه خانه‌شان ایستاده‌است.سونامی ۹متری که هفته گذشته به این منطقه برخورد کرد 
در منطقه معروف ساحلی « کوپا کابانا» بر گزار خواهد شد. موجب ایجاد سیلاب‌های شدید شد و بسیاری از خانه‌هاء مدارس و حتی ادارات راویران کرد. 





انفجاریک خودروی‌بمب‌گذاری 8 EEE‏ 
شده‌در منطقه پیش اور حداقل ۱۰ کشته‌برجای گذاشت. این حادثه در حالی اتفاقافتاد که خر کان اھ ای 
E ۱‏ ۳ : مس ۳ امی‌بینید که برای شر کت در فستیوال «رة » به بریتانی آمده‌اند. بیش از ۱۰۰۰ 
جند سال قبل ازآن نیز حملات کوچکتری درش هر «انا٤وهمچنین‏ درد مال ۱۳۰۰۶ محلی رامی‌بینید کک درفستیوال «رقص ملی e‏ 
اتفاق افتاده بود که در طی آنها ۶نفر دیگر کشته شدند. گروهاز روا ا ر و ی ا ۱ 


مگ 
#۱۵ ۸۸ %0 اطلاعات کک 


مکمل غذایی ویدر محصول ۱۰۰ 
درصد طبیعی و فاقد هر نوع 
انرژی زا می‌باشد. رطوبت پایین 
(کمتر از یک درصد). استفاده از مواد 
اه ی رد بان 
مناسب امک‌ان نفوذ و رشد هر 
بر با ی 
را سلب نموده و در تهبه مکمل 
ورزشی ویدر نیاز به استفاده از 
هیچ ماده نگهدارنده یا افزودنی 
دیگری نبوده است. 


۰ طبیعی 





۳۳1۳ 


13% protein 


DAR 


BEHINEH 


EGG 


ALBUMEN 


80% Protein 





مکمل غذایی ویدر دارای پروتئین 
نسبتا بالایی است و ورزشکاران و 
افرادی که درگیر فعالیت های شدید 
بدنی هستند و وقت محدودی برای 
آماده کردن غذا دارند می توانند به 
جای استفاده از غذاهایی با ارزش 
غذایی کم از این مکمل غذایی جهت 
تامين نیازهای پروتئینی و انرژی 
بدن خود استفاده نمایند. 


بدون جر بی 


پودر سفیده تخم مرغ» پودر شیر بدون چربی» شکر» کاکانو 
وزن خالص هر بسته: ۵۰0 گرم 
یک پیمانه پر معادل ۱ گرم 


O‏ 3 محصول شرکت گل پودر گلستان 
اطلاعات تضدذیه ای بر ای کرم 6 پروانه بهره‌برداری وزارت بهداشت: ۳۸۱۶ 
پروتکین: ۳ گرم پروانه ساخت وزارت بهداشت: ۴۵/۱۰۲۲۰ 


آدرس: گرگان -شهری صنعتی آق قلا 
تلفن: ۰۱۷۳۵۷۵۳۲۵۴-۵ فکس: ۵۷۵۳۲۶۵ 
: کمتر از یک تلفن مرکز پخشض:۸۸۴۲۰۴۷۲-۸۸۴۴۸۱۴۹ ۰۲۱۰ 
E E‏ م2 و 
نرژی: لری 


www.golpoodr.com info@golpoodr.com 








